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گترین" گنجینه* قصاحت : ۳ انانه عشق و عفت 
اخلاگ ً ۳۳( (رمان) در تمام ملل عالم 
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وبلاغت و اندرز و 
۹/۵/۸۷ 


هه ۱۳۱۳3۳۳ 


سخن سالاد شعرای عراق 


باحواشی و شرح لغات وابیات و تصحح ومقابله .با سی‌ستخه کون سال 
که درحدود هفتصد هحری تاهز اد فمری اه شید 5 


یادار و ارمغان وحید دستگردی 
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قیمت س پیست ریال 
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سخی سالاد شعرای عراق 


‌ 


بیبات 


ٍِ با حواشی وتصحیح وهرح لغات وا 
ومقابله با سی سخه وک 3 


۱ 3 درحدود هفتصد هحری تاهز‌اد نکاشته شده 








- ۳ (ایادکار و ارمغان و حید هک ای ( 


منت 3۷ لا 6 8 [ 
,عتصرطه1>2 هک ۱۱2۱۵ بادط دعععا 
« مطبعه ارمغان » طهر ات ۳ شمسی هحری 


ژیظ۳ ۵۶ 2 


1 9 1 اً 
حق طع و "ملد ونقل بلفظ ومعنوع از محفو ظ ۳ 


1 و جز با اجازه رسمی مصحح احدی چِ ضّ و تلد و نقل ندارد 


7 
1 0 
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2۱ بنام یردان پاك کد) 


۱ 


*| خسرو وشیرین |* 
یگ 


(حکیم 


در توفیی و 
دلی ده کو یقینت دا بشابد 
مت ناخوب‌را برخاطرم راه 
دردنم را نورخود برافروز 
« بداودی‌دام را تاد 
عردسی را که بر ود دم بجازش 
چنان کز خواندنش فر خ‌شودرای 
سوادش دیده دا پزنور دارد 
مفرح نامه دلهاش خنواند 
"۱ ۱معانی‌را سدو در سر بلندی 
بچشم شاه شبرین لن حمالش 
نسیمی از عنابت باد اد کن 


جو فیاض عنات م کرد باری 


سح 





)۱( چون‌دعای توفیق درساخس وبردا 
وید : ای کان مه 
توفیق ساختن 


۳ ی 


زفشت فطره 03 کار وی 
ببارای کان معبی 
خن این‌نامه‌را متا و 
ی ومعدن مضمون اینك کر فاض ۱ 


خفن دعب دای آبم دزی بر پیج ری ۸2 ۴ 
۳ ۷ گرهر توحید را بازار سخن : 













نظطامی را ره تحقیق دز 
#بانی کافرنت را ۳۳ 


ذبانم را ای خو د در ۳ 


که‌خود بر نام شیر نست 7 


تاحه داری ۱0( ۱ ح 


لاب لح رد ۳ 
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درتوحبدباری 


ام آنکه هستی نام ازد یافت 
ادن کافربنش در سحودش 
تمالی اه ,کی بی‌مثل مانند 
فلك بربای دارو انجم آفروذ 
«»حواهر بخش فکرتهای باريك 
غم وشادی کار دیم و امید 
رکه دارنده الا و استی 
وحودش برهمه موجود فاهر 
کواکب را بقدرت کارفرمای 
«۱۰»سواد دیده باريك بات 
خداوندی که‌چون‌نامش بخوانی 
تباید با دشاهی یات هس 
ورای‌هرحه ی (ساسست 
بحستحوی او بربام افلاك 
1 ۱ خر ددر حستنش هشیار برخاست 
شناسایش بر کس‌یست دشوار 
5 ذویش بر داشت 


۳ حکمش از زودی و دبری 


فاك جنبش‌زمین آرام ازویافت 
کواهی مطلق آمد بروحودش 
که‌خوانندش خداوندان‌خداوند 
خرد دا میانعی حکمت آموز 
راون آرنده شب, های تاريك 
شبوروز آفرین‌وماه وخورشد 
5 ۱ بر هسبّی او حمله هستی 
نشانش " برهمه بننده ظاهر 
طبایع دا بسنعت گوهر آرای 
ایس خاطر خلوت شنات 
نبابی در حوابش لن تر ا نی 
ورا کن رن هم ات هتن 
برون ازهرحه‌درفکرت قیاسست 
دریده وهم را علیرنس ادر ال 
حودانستش نمیداندجپازراست (۱) 
ولکن هم بحبرت زک کار 
بس‌انگاهی ححاب از یش بر داشت(۲) 


منزک ااعق از با رک (ذترر هل 


)۱( عنی‌انگاه خرد اورا شناختکه بکلی ازخود فراموش کرد وچپ‌ازراست‌ندانست 


(۲) بش نظر ررژزده آزگاه 1 نش وجرد خردرا ازمیان بردأشت وان حجاب 


ر درهم در ید خد! را دید ( میت عين لاتراك ۰ 
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حردف کنات ار باز جویئی 
چو گل‌صدیاره تن‌خو درادرشاغ 
تو زانحا آمدی کاین جا دویدی 


ی 
( ۵ قباس عقل تا | نجاست بر کار 


ترازوی همه ایزد 


مده آندیشه را ذین بشترراه 
جودانستی 5 معو دی‌آرا هست 
یرت که حولی روشنانی 
رکلهاوتخا لی‌حو کل‌دنگیبر آرد 


« ۰ ۱ "<ر 


د‌ بخشید تا اورا شناسیم 


فکند از هیت نه حرف‌افلول 
بات روحرا اب اختی داد 


جهت راشش کریبان‌در رافکند 





(۱) اشار تست به (انزعم 


شکته و پاده پاره کنی واز لین وتشخص 


0 : 
)۳ یعنی هرچه شمع وار روشنی وجود دارد دلیل وحدانت او ست. 


)4( چود بعقیده قدها" مین "مر کو«عالم جسانیست زین وا , لوح افزض ۲ کرده 
ونه فلك را نه رقم هندسی از ۱ .تاه کر نویسنده ازلی براین لرح نگاشتهاست 
در اینجا بمینی دل است وون ولا 


(۵) جگر 


رستی جان از آن اب مجورد . 


۱ 


وراست وپیش ویس است وچار گوهر زمین 


ی 





انك حرم صغیر - و فرات انطوی العالم الا کیر) ‌ : 
و ی 


(6 و جت - زوو الاو 











۲ 


۱3/۹ 


همه در ست‌وتو درلوحاوئی(۱ 1 
که‌تو آن‌تندرست مد دین داغ )۲( 
ازنن‌جا در لذر کانجا دسدی 


که | توه آیدت ددبیش باجا: 
بدار ازجستجوی‌چونوچهد. 
ایتش با یی "وا ۳ 


و حد 
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بگذری تا بدریای وحدت دربویبدی. ۲ 


تدل علی 


انه واحد) 


سرچشمه حیاتست نات دوح و 


عناصر اربعه. . 


(۰( 
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جنان کرد از را غاز 
زد ش‌انجام 
زعاید با حجنت ازخودخدائی 
فرسایند همه فرسودنها 
«۰» حو بخشانیده و بخشنده حود 
8 ماه نشانی داد ار اخلاص 
ی را داد بخشش ٩‏ اند 
ه بخشنده خن دارد ز دادن 
۳ خبر گوهست مووان" 
«۰ خداوندش با کس‌مشتر لیست 
۳ زهرد بالات راهش 
سنج حاك و موی ی نداره 


زهی‌قدرت که درحنرت فزودن 


در استدلال ند و 


ص داری‌که سیاحان الاك 
و دشاالستت 


«۵ ۱ در ین محر : 


چه‌میخو اهند ازین‌محمل لشیدن 


)۱ بعنی‌کارها وصفات خااق‌را ازهخلوق قاس 
( کلما میز تموه بافهامکم هو مخاوق 


کمالات واجت‌الوجود بدان ۰ 


معصدوع مناکم مر دود الیکم الخ 21 
ای سود کردن نیست بلکه برای جود کردن 
بلکه تا بر بندکان جودی کنم ۰ ممکن‌انت ضمیر سنجد حمال لیرد . 


د 


خاكرا ۳ سنحد و فرشته باد 


۵۱۱۱۱۱۱/۹ ۱۱۱۱۱۱۸۱۱۹۸۸۹۹۹۸ 


ی بل 0 بدان‌راز 
که‌تواند زدن فکرت‌در آن گام 
خدائی بر ترامت از کدخدائی (۱) 
بر بو دنیها 


نحستان مابه ها ۳ رن موحود 


همو ۳۳ دول نو [ 


که اورا رون 
کی ارد ممسك :ا ستاند 
پذیرفت از نهادن 
نه آب 1 که که‌هت از حان‌فروزان 
همه حمال فرمانند وشك لست 
که تخلیطی کند در بار گاهش 
ببارد باد و بو ی برندارد )۲( 
حنن رب ها داند نمودتف 


آوفیق شناخت 
3 ار ۳ 


رد اک ۳ خاك 
وزین] مل شدن‌مقصو دشان حست 
حه میحونند زین منزل بریدن 


مکن و کمالات کد خدائی خودت راغیراز 


(۷) اشارنست بایشکه خلقت خالق 


تاسودی کم 


فرشته خا ك 


ات . وج 


ادرا مآورد وقدرت تخلط و بردن مو وبوئی ندارند . 











اک 
چرا این‌ثابت است آن‌منقاب‌نام 
قفا بسته بجو کل درتا ذه دولی 
مرا حبرت بر آن آورد صدبان 
دلی چون کرد حبرت تیز گامی 
ی سس 
همه هستند سر گردان‌چویر کار 
و زنل آخرهم‌از دست بلندی 
حو ابر اهیم بات کف مسا 
نی بربت نهی صودت‌پرستن 
۱۰ نموداری که‌ازمه تابماهست 
طلم شته دابا رج و ۱۱ 
طبایع‌را يکايك میل ددکش 
مبین در نقش گر ددن کان‌خبالست 
مرا دهمری یست 
۱۱۰ تردانستنی بو دی‌خوداین راز ۱ 
ازین دی کح های 
درست ۱ 0 


بر ود 
بر دش بکارست 


)۱ نی حبرت در کار گاه ۳ صد بار مرا 


برسلی در تخانه فلك بر مبان 


له بت شکی انتقالم داد . 


سبزی و دولت است ود: فرهنگها باورده اند چنانکه کنابه از 
نی چشم علییعت را مل کشیده و کر 
(۲) نی همین قدر معاوم است کر گر 
داننده مختاری هم در کار است 


1 
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بندم ول عنات بردان ابرا 
(۲ یل در ۱ وجامه در 


۳ پیبآوای ۱ 
برستش دا کم بستدد گولی ‏ ۱ 
ان درجنان تخانه زنار (0۱. 
عنایت بانك برزد کای نظامی . 
که این بتها هجو درا هی پر ستند 
بدید آرنده خود دا طلبکار . 
چرا بتخانه را در 3 
دلی شخانه را از برداز 
قدم اربت هی دفتی و دستی ‏ 
جو بگفائی لاش نس بای ۲ 
ین خوبی خر درانیل در کش(۲) 
و ند این مشکل حالست 
جله اد کین قش دا سر ۶ ۳ 
یکی ذین قش‌ها دردادی آواز 


تِ 


۳ در چه‌شاید دبدن‌ازدور 
ددین و کی‌هم اخیاریست( ۱ 


برآن باز داشت ک 


هیم وار از بت پرستی 
نیل افکندن کنایه ازسر 


ماتم داری هم هست 
ک ویدین وسئله خردرا دولبار ساز . 


ان سرسری و بیهوده یست و 















۳ 


تست 1111111111101110 
ِ _ 
بل تاد طبع هر دانندء هست که باگردنده گردانده هست 
۳ 9 سس سس 
ان چرخه که کر‌داند زن‌س ماس جرج گردنده‌همان گیر 


سر 
۰ 
اس 


دد تا رن نخضتش 


ساسا 





از 
ا گرحه از خلل بابی ددسنش 
جو کرداند ورا دست خر دمند بدان دش بماند ساعتی‌چند 


همردون دود 3 دون‌ژین ‌قباسست شناسد هر که او گ دوال معا تا 


اگی نارد نموداد خدالی در اصطر لاب فکرت رو شنالی(۱) 


ه زابرو جستره_آید نامه نو نه از آثاد ناخن جامه د.و 


بدو جوئی ییابی از شبه نود نابیچون‌نه زدجولی زمه نور(۲) 
زهرقهی که بنمود اوجمالی گرفتند اختران زان قش فالی 
«۰ یکی دا وه حوعراب کرده کیبتکید واصطررلاب کراده(۳) 
وهای این حوخ سك‌رو همان اند اکران سنك‌و از آن‌حو 
مکوذادکان (دید آبند مردم جنان کار کان بدید آیند از انجم 
که قدرت‌را حوات کرده‌باشی ۰ حوات را بالت کرده باشی 
اک تکوین بت شد حوالت چه آتت‌بود درتکوین آلت(4) 


0 یی اگر فیض خدانی چشم عقل‌را روشن وپش‌بین و داننده وقایم وسوانح 
تکند هیچ چز دیگر نمیتواند کرد و کدانیکه از جستن ابرو حکم برسیدن نامه 
نو وازادار ناخن وناخن شناسی یفن بدوخته شدن جامه نو میکنند برخطامیرو ند . 
۷(۲) دربعض اسخ است : 

و نانی از حش حور ه زو جوئی نئابی در مر نور 
(۳) بعنی جادوان جوزن هندو که جورا محراب پیش آمد وفایم قرار داده 
و کنانکه دوسنك را بر هم بسته وبنام اصطرلاب از آن اسرار فلك را باز 


اند همه بهوده گفته وخطا میکنند. درحقیقت وجود رمل‌وفال وجادورا دراینجا 
انکار کرده و میگوید اینان هرگز باسرار غیب واقف شده واساس کار و 


آفرنش را دیگر گون نتوانند کرد : (4) یعنی دراینصوت تسلسل باطلللازم مد 








۱ کر جه رت وخاك و باد وآنش 


ی تا زد خط فرمان نابد 
نه هر کها دارشت ار د برنستد 
زخود یی لشتن است ایز دپرستی 

« حدا از عابدان آنرا گزیند 


نظامی جام‌وصل آ که او ی 


آمن‌زش حر ۳ 


خدابا جون کل مارا سرشتی 
بما ار حدمت حو د عرض کردی 
چوما باضعف ود دربند انیم 
۲ آو باجندان‌عنات‌ها که‌داری 
بدین امیدهای شاخ در شاخ 
و ما کدامین خاك باشیم 
خلاصی ده که‌روی ازخو د‌ بتابیم 
ژما خود حدمتی شاسته ناید 
ول ی‌جو نند 3 شش 
1 خواهی بماخطدر تب 
ك دی تا 
در آنساعت که مامانیم وهوئی 
پیامرز از عطای خویش مارا 


)۱( یم ار خاکم گ دانه توحید ومعرفت تو درمغزم نهفته آبای وباالنکه 


دلم بنور معرفت چون 


۱ ۳ 





۸( 


شمع در بزم وجودروشن‌است پروانه وار 











کنند آمد شدی بایکد گر خوش ۱ 
بشخص‌هرچ پیکر جات ناید 1 
حوخو درا فله‌سازد خو دیرستد 1 
ندارد دوز با شب هم تسد 
که در راه خدا خوددا نیند 


۱ فراموش ی ۳ 


دیقت اما بر ما نوهتی ‏ 
جزای‌آن بخود برفرض کرد 
که بگذادیم خدمت توانم 
ضعفانرا حکحا ضا: یم گذاری 
19 تو ار 
که‌از دیو ارتورنگی« فردیکترالشنت 
بخدمت کردانت توفیق بایم 
که شادردان عزت را بشاید 
ز خدمت ند گانرا نا کزبراست 
زفرماات که بارد سر کنیدن 
۳ ود زیان مارا بود 9 
زخشانتی درد و۳ موی 
0 زر ن لقای خویشر مارا 


بدین‌شمعی دام‌تروانه : لیات )۱ 


عاشی تسس 












را درآن‌ره وس عماری 


زهر‌قشی که دام 





فضلم زافرینش بر گزیدی 


چو نعمت‌دادیم شکرم در آموز: 
درآسانی 9 ک‌آرم ۰ 
بر افکن ابرین الشفلت - زا پیهم 
ات تال اس با ره 
خحالت را شفیم خویش کردم 
کی رن اند افند 
از آن‌بکره گل‌وهفتادو دوخار(۱) 
و آنراه راد ری 
تومقصودی ذهر حرفی که‌خوانم 
بهر نا اهل واهای میزام در 
۹ ره باوه 1 بنمای 
۳۳1 در بادی4 میرم ندالم 
ّ ۶(دت) بر تست‌واندیگر بهانه است 
یکی دا بال ویر دادی وراندی 
ز محرومان وه‌قولان چه امم 
بیامرزم بهر نوعی که هستم 
بهدل خود مکن بافعل‌من کار )۲ 





1 ی باقی وباقی مالك وهفتاد و دوفزفه بودن در اصل از دین زردشت 
و 5 سس از تلط اعکتدر هفتاد» و دو فرقه شدند و اردشر بایکان 
۰ بدستیاری(اردای ویراف) موبد موبدان آن اختلاف 5 برداشت ْ )۲ اخارست 


بدعای ( آلهی عامانا بفضاك ولانعامانا بعداك ) ۰ 





ندارد فعل من آ ار ون بازو 
بای از فعل‌من فضل و مش است 
بجدمت خاص تن خرسند.م‌را 
حنان دارم کً در ابو د ودر و د 
۱فر اغم ده زکاد . این جهانی 
مه بیش از کشش تماد(۲) بر 
چراغم را ذفض رو 
دل مست مرا هشار ردان 
جذان خسبان‌جوآید دفت خوابم 
۱ بانم دا جنان‌دان برشهادت 
ما در ای ۱ 
چوحکمی زاند خواهی بافضابی 


دماغ در دمندم را دوا حکن 


0 کافر دش هست خا کش 


سرو سرهنك میدان وفا را 





(۱) دربعضش نسخ است ( چو افند. باتوکاد آنکه تو دانی) . () نار ۳ 
اس کشیدن 
(۳) یی اکر کل ۳ خزان . شود گلاب سخن ونام نك ازمن باقی ماند .. 


لمعی خدمت است عنی بار خد مت بیش 


دداش از خالك پای نصطنی 7 
هزاران آفرین برجان با س 
(۱۰) چراغ افروزچثشم اهل سنش ط 0 کار و آفر انش 
سنه سالان 9 سر‌حیل ۳ 














هدر زور هن ه با ر ۳ 
سرت ) را زراستان خو د "مک دور 
ز خواب غفلام بیدار کرد 
که گردیزد گلل‌اند گلام ۳ 
مزاجم دا بطاعت متدل ۰ دار 


شیم "فرین ددمن ۳۳ 





0 
پرمن «بار مکن . ‌ِ» 


تک نرماده حند 


باغ صیحگاهی 


تن 
۳ شمان را نوازش در سمش 


۳ کیمیای |( آدم 
0۱ برای‌شرع ءراحون‌چار حد بست 


ردرع خود وت رانوی داد 


لاس شرع ادخنم جهانست 


حوانمردی دحیم وندحون‌شس 
ابازی خاص واز اه دک 


۰ ۰)خداب نصرت‌دادهدر حنك 


بشنخ 
رل انا را ۲ د‌ 


بمعحن ( 


حول رای دوستان‌شاد 





شفاعت خواه کار اناد حند 
کلید میخزن نج الهی 
از آنحا نام خی در لسمش«۲۳٩‏ ِ 
بصوردت آوتای جچشم عالم ۱ 
ای تحار دواد اب بت ۲ ۱ 
خرد را در پناهش پیروی داد ۱ 


ها بدو منسو خاز انست 


1 8ص و ۳ ۱ 


شر بعت 
زباش 
زمسعودی بمحمو دی رسدت«۶؟ 

ی 
کر آهن هش 


تا 1 


دا زد ست برسنك 


حوسرو از آ بخورد عالم ‏ زاد 





۳ دا ده کت سیز‌پوشی عمامش باد را عنسس فرادشی 
زده در لب ساطان سوان نوت نج نوبت حار بارش 
و عرش را تعلین او تاج امین د<ی وصاحب سر مر 
زحاهی رده پیدی زا باتم ز‌ تن در دبوی را بمر دم 
(۱) مرقع- نامه عمل زشتاست (رقع‌دنیاه باخرته ) یعنی آخرت را رقعه و 
وصله دنا قر ار داد , معی‌شمرایتکه یغمبرمرقم زن ومردکنامکار امت را بر کشیده 


دریتیم شد .ویتیمانه پرورش 


آگاه خداکه اک« 


( نی 1 2 


واز 


نام وی 


حصت 


شدت مسعودی نام وی 


ت 


از نامهای وی محمود است 


(۲) یمنی چون نیم دم وی تیم نواز بود 


(0 چار حد کنابه ازچارخلفه‌است. 


اباز خاص بود 


شده بمقام محمودی رسد . 


0/۹ | ۱۳۳ 7 یادا 
حلیل اذخل تاشان (۱سباهش 
بر نج تا در ود وغاری 
ص__ 

9 ذبدان تیف فیلکت واوه 
ابو دندانش از آن‌درسنك زد حنك 


()سر دندان کنش‌دا زیر ح 


بصر در حو اب دا و دراب‌تقایی (3 و۳ 


ره زا ( غمناك اویم 
سشیت قیه 0 | 
بت درخواستی زان‌روضه بال 
و کت رن را 
کالهی بر نظامی کاد بکشای 
دلش در مجخزن آسایش آور 
1 او کوه گران‌است 


بدامر زش روان مر بای 








1 یل ی ار بمعنی شریکست پس خیل تاش سپاء 


ریز تاشبهي ,شریك خواجی.. 
۱ هميشه رنج وراحت دی در کر 
وه کناه اراک ۲ 
(۲) دندان کنا 
سر ک نید و دندان اورا فلك ازصمیم تب ‌ 
(4) اشارتست بحدیث ‏ ( 


( آب ۱۳۳۱۳ 


هی کاد نظامی را بگشای الغ . 


۱۱ 


» وغاررحرم وی‌ناد و. مجرمر ۳۱۳۳ 
ز خلق عزلت گزیده تلف مشخول بود 
ند بضم. کاف بمعتی صیم قلت ,وطیب خابا 3] 
دچبر بسته و بردر آورد ۰ 

ام عینی ولابنام قلبی ) 

موی من ومن بش۱ 


() نمی اتوارکر میدانی وت اسجات دعاستی ددجیه هن چین دعاای حصحه 













کلم اد. چادشان ار ۳ 
حرم‌ماری‌ومح<رم سوسماری ۳ 
تِ 


هی اب برسر(ابٌسنگی نهاده 


که‌دار داملو گوهرجای‌درسنا 


۰ س‌ امتی 3 
که‌او آب‌من ۰ ومن الق 





چه تدییر ای نیی‌الله جه تدیی 


كمك جو اهش ۳ در کار ایند ۱ ۲ 







۳ در بای رحجمت و 


خدای راییکان ‏ آمرزی ۳۲ 


مب نمی 


د ات بت هت 





سس بقه ۵ ب فر 0 


دمادت‌روی در رویجهان کرد 
جهان بستد سیدی از سیاهی 
کهالحق جتر بی‌ساطاننشارست«۱» ۱ 
سح ر گه بنج وت رل تاواز 
بساطانی بت امد نام ور 
سخن را تازه رن 9 منشور 
قراخان قلم را داد شمشیر 


قام شمثبر شد دستش قلم 9 د‌ 


حو شمش ری فام در دست ما نده۲۲ 











کدامین ی ۳ قر ۳ 
را حه ره ی | 
,دوأت از درشاددرروی«4» هزارم بوسه خوش داد بردودی 
2 کار "آمد برون از فالب‌تناث 7 را کشادند آهن ازسنك 
_ ان فرمود شاهنشاه عالم کهعشذقی نو ما ازر ااعالم 
و 5 صاحب حالنانبکادهمی‌دند.. زبی سوزی همه چونح‌فسردند 


۷ لك را ار زبانی . ,تراشیدی ذ سر .موی معانی 


)0 چتر سیاه كِ خاص ادهاشان بوده . نی لك ازشب ساه چتر شاهانه 
8 را کی میایست پس مرغان دهل ساز مج وت برزدزد تابر تخت 
روان نلك خورشند شاعی برآمد وروز دمید . (۲) یعنی‌قلمم مانندشمشیری‌بردست 
(۳) ارز بممش قیت است نی چهطرن سخن باوزم که ارزش‌وارج 
الاح تتصه را 


زحجد وستن سبس‌استه » 


یفزاید. دراین مصراع تصحیح غلط کاتبان 


ً ۱ 
اد درروی تعی شادی دررخ-ار وشادمان چهره . 








عطار در اقام وسم ان کردی 
چوعیسی روح‌رادرسی‌در آموز 
زاو دردذه بر خام هدن اد 
: از اهیم کردن حق‌شناسی 
(۰)و گر انو دم (ره) ناساز گیریم 
توانی هه بح بر زد نهادن 
9 چون مقبلان دو لت برستی 
دام جون‌دید دوات‌را هم آواز 
7 


(۱۰ اذمن‌فر بهتر ان کین <نس گفتند 


که وت باری آمدیادیی 


بدوات دای اندیشه را باس 
سخنهایی ر روت ا (ترای تا 
منم‌دوی ازحهان در تشه رده 


چومادی بوسر گنجی نشسته 


.۰ص 
(۱) قلم مسمار کردن کناره ازقلم انکندن و دیگر بٍ نداشتن است کاقلم چرن میخ 


در کجا (ستوار ماند . 


(۲) مهر بخ برزر نهادن کنایه ازتركگفتی ۱ 
فردو می‌و ار )| مارا دربهای فقا ع‌داده کر 
)۳( مل در کشدن تاد از 1 ۱ 


پردای از ره ای ار یز 


ادا زک دی ً 


۱4( 


(8) ی جر الما در دول اندشه وفکررا نمتوان ۳ 


)3 پسته ۳ اوله مطلق ۳ 


یمنی شب ناشب «دیگر یلك کردم 
(بگردی). (بترصی) است ‏ . 


نان ووزه بروزه بسته . در بعض نسخ 
م 


,  تس‎ 











نز 


چوفرددسی زمزدت بان ک ۳ 
فقاعی را توانی سر گدادنه »0‏ 


طمع‌را مبل در تش«۳*بازردنی ۱ 


3 
ددین <ون خور دم غمخو ادبی ان ۱ 
۱ بازوی ملولاینلعل سفتند 


نشایداعلسفتن جز بالماس ای 
تابیات مها ِ مهنا » سید ۳ 


سس / ۲ ۹۹ 
فی‌بست جوین*۲1رهتوشه رده 


۰ ۳ مجح 
زشب‌تاشب بگردی روزهستد«۷» 





نی میتوانی بتركزر گفته و 
) من حزبهای فقاعی‌نداد) 


(4) یمنی کانیکه در علم‌سخن 
و تار یخ‌وا بدستیاری ملوك . 


() گرد عارت لاز ری ۱۳ 


جای 


مس («۱» 


۳ وه که‌روزیر یز شاخست 
جو خواهمهرغم‌آزددذن در آبد 
از آن‌دوات که‌باداعداش برهیچ 
(۰)با کارا که شدروشن تر ازماه 


سحت در دست 


کراز دراو حجوهی 
در 

حو سلطان حوان‌شاهجو انیخت 

افلم معانی 

و لت شاهشتاه طفغترل 

)۰ ۱)ملك طفرل که‌دار ایو و داست 

بسلطانی 


ص این کنجینهرا در میکشادم 


بدین‌طالع کههست این قشرافال 


بتاج و تخت بوست 


(۱0)جو قش ازطالع ساطان نماد 
تکیت که معشوق دل اد 


آزین 


)۱ عنی ‏ لفر همراهی شاه ححکءه شاخ وجودش 


در آزخانه بود حاوای‌صدرنك 
3 گرتنك شد روزی‌فراخضت 
ذمبن بشکافد ‌ ماهی در ابد 
بهمت بادبی خواهم دی هیچ 


بهمت خاصه همت همت شاه 


قناعت را شعادت اد کان هست 


ش طخر ل‌ ارسلان 


که‌بر خوردارباد ازتا جوازتخت 
ولات کر ملك ندکانی 
تحاو رد حهار ‌ سلطا عادل 
سب دولت ددریای حوداست 
بحای ارسلان بر تحت مت 
وی نهادم 
فلك کفتا مساركباد وهسٌ 


سای این عمارت 
م (۲( 
‌ راحون‌قش خو درکو اکتد حال 
حوسلطان تا ان کر اد 
بکم مدت فراغت حاصل ید 


در باغ وک 


روزی فشانست ار چه امروز تشانی از اهل کرم نبت‌ولی‌مرا روزی فراخست ۹ 


مرغ‌هوارا بخو 
آززر زمن لرون ,می‌اید .. 


(۲) یعنی طالع نقش‌بندی س بر این 


2 ۳ «عملت 4 هت 
پس همیشه من در ه«ومد ومبار کی ۳( 


اهم از روزن درون‌میا ید راید ماهی 


میشکافدوماهی 


بخو اهم زمین 


مبارك بود مفاك هم مبار کاد ۳ 






























#ن 


7-۳ و ۱۵۲۵۱۹۱۸۱۳۱۹۵۱ ۵۹۲۹۵۵۹6۹۱۵/ ۱۳۳۲33۵ 


در نك 1۳ آن اناد تا که‌تااز شغاها فار غ شود" قا ۱ 
چنش را زاف برطمغا ج ندد طر از شوشتر در حاج. ندد«0۱ 
بساز چتر عنقا را تسرد متا و 1۳۱2 


۷ و هش <تر ده ال درس ۳ سمندش کودا کرد) از جو وا ‌ 


فیس ۲ 


( فتح هفت ک شور سس بر آرد س له جرخ را در چنسر | 


۲ 9 3 ۳ 
مش خاقان خراج جدن فرستد اش قیصر _گزیت دین‌فرستد«۲» 


۳ 


ب<م.دا لله سس با قدر بلندش کمالی در نبا بد ح<ل سندشی«۳» 


من از شفواتی سید مادر ها دود حدم ره روانت ۰ 
و اک 3 ۳۹ ۱ 5 ۳ 0 
قرط 4 (ربولی‌دهدخوش نهد برنام من هلی ر اش 


(۱۰)بدان‌لفظ بلند گو هرافثات . که جان عالمست تالم ال 
اتابك دا «-کویدکای جهانتکر نظامی‌دان-کهی‌ضد کو هتقص 1*۶ 
یامد دفت آن‌کاو را و ازیم ‌ ز حدار افتادء را کار سازیم» ۱ 
بچشمی چشم این‌غمکین کشائيم ؟ بابرویش از ابرو جين کشا م۹ ۱ ۵ 





)۱( حاصل معنی این جند مت ارنعت 6 او پرداختن 

نش این دفتر زود فراغت حاصل کردم ول اگر ۳ و مدرسد میبب.- 

ات ک قاه بشترل بجل وین متیر پردم کر د نیت ۵ ۱ 
حرش و ش و شتر وچاج راکاز ه ‌ بسیار دور ند #ع متصل وهمه‌را مدخر کنندا نتگاه 
دق خود را پیش وی آورم ۰ طمفاج یکی از ولایات ترکستان وچاج یکی از 
شهرهای ماوراءالنهر اس وک اکنون بت عکند معروف است #3 )۲ کرت سص 
بفخ اول-خراجی که از کفار. برای کافر بودن گرند و جزیه معرب آن, 
میاشد. ۳(۰) کمال بمعتی عین الکمال وچشم زخم است نی چشم زخم اورا 
در نمی یابد ولی سیند کر چشم زخم است اورا در میابد ۰ استتناء بطریق 
منقطم است (2) تعل در[ تش نهادن کنابه ازطلیدن بتعجیل اس ۵(۰)یعنی | تا بكل 

را بگو ید کهنطامی با اینمتمام بلند و ار ز طرف و 


صد رنه تعصیرنسبت بوی 1 





1۸۹۹۸/۹۹۰ 10۵۱۱۱۱۱۹۱۵۹۱۱ 
1 10 


۳ و مهستی دا بر غزاها 
"1 اورا خرمنی از ما شاید 


ژمللت ۶ دوات زاست‌شاد 
چنین آز 


(ه( از آن‌مدخاله حور شیدمعمود 


ید در توشه تاکی 


ان |مدجهانگین 
کنون‌عمر بست کن‌مر غ‌سیخنسنج 
تخذورده حامی از مسخأنه 0 
شفیعی جون من دچون‌اد غلامی 
(۱۰) نظامی جست این کتاخ رولی 
خداوندی که‌حون‌خافان و فففود 
چه‌عذر آدی‌تو تا رار تا 
بکی(بلی)عذر است کو دربادشاهی 
بدان در هرکهبالاتر فردار 


(۱۰) به سی برق کاهن را سو ژد 


۱۸۵۱// 


(9 


1۳۹/۹۸۱۹۹۱۹۹ 


شی‌سد گنج بخشی درشها " «۱» 
زما و الله که یکیجو ک‌نیاید .۰۲ 
حه امد ار خرابی کر دد آباد 
ی 
4 تار کان عاامرا دهد نور 
1( طفلی کباهی را دهد شر 
<< لعمت ۳ میَ برد را 
کنداز(در)شکر هاش کر انه‌ما«۳» 
چوتو کیضروی کمترزجامی»۹» 
1 با دو اض ان ۳۹ ی و ك 
بصدحاحت دری ,وسندش آزدود 
که گویائی درین خط خطر ال 
ز‌ در کال الهی 


۳ کلگ ی تام زر 


دارد 


چراغ پیره ذن چون برفروزد 


(۱) یعنی به ستی ومهستی شبی صد گنج می بخشی و این بخشش‌در 


مس چرا باید نظامی را فرابوش . کنی 


مه تی‌شاعره‌مه_ وف ونکی از 


ندمان مجلس شاه بوده . کلمه مهستی مرکب است ازمه بمعنی بزرك وستی مخفب 


مدلی ورکلمه سنی مختف سیدتی از عصر خلفای عباسی با بنطرف معمول و 


رواج شدة است . 


(۲) یعی 


اگر از طرف ما خرملی کار گشای‌او گردد تکجو از دوالت ناازه مشود 
(۳ یعنی از مان غکرها تتها شکرانه ما می‌پردازد . 


در چند نسخه بجای شکرها 


ات ارت خوی) دیده مشود وهمه تصحیح ائیشت. . 


(ع) عی 
آبا کمتر از جامی ممکن است بخشش 


5 


با شفاعت چون منی درحق شخصی ما نند نظامی از چون و (جخسروی 


حتِ 














0/۹۱/۹۹۱۹ ۱۱۱۱۱ ۱۱ 


سلیماست شه با 1 ددین راد 
۳ ی دست 
۱( حهانراخاصاین‌صاحقرآن ش 
مبادادولت از نز ديك( بالین) او دور 


فراخی باد از اقالش حهانر | 
مقیم حاودانی باد حانش 


۱۰ شرخ فالی و فبروز مندی 
سترای شرخیل شاهان اه زوا 
ملاث اعظم اتابك داور دور 
ابو حعذار معح<مرل 1 

(۱۰) جهان‌گیر آفتاب عالم افروز 
دلبل آ نك | فتاب خاص وعام ات 


سر حو د 





(۱) یعنی‌دییراد ومحاسبان آتشگاه سباك وبوته زرگران هم‌زررا بحساب می‌آورند وهم 
خاكرا . عالی که زرگران را بکار می آید خالن متمومر ۳ 
(۲)یعنی چون ابرو باسری و سروری هم جفت است و هم طاق جفت بودن‌با 


سری معلوم‌وءاق‌بودن او ازینست که سروری انند اوئیست. 


ستایش انابك اعظم شم سالدین ابو جر ۳۳ 


ك 








۱ ۳ 


گلی را 7 وباغی‌را ۳7 
گهی ماهی سخن گوید کهی ما ما 
له زردر ناب ۲۱۱ ی خاله«۱» ۸ 
فاك را دورو گنتی را 3 
فااث را بار این و ستان کن ‌ 
زهرچیزش فزون ده زندکانی 
مدادا تاج را مفرق او ۳9 
سر بلندی اتقمان را 
زند؟ا نی ت۳۳ 


زچترش 


سا سم 


خن تا از ۱۳۳۱ 
زدم برنام شاهنثه رقم (درم‌ارا 
چوابرو باسری‌هم حفت وهم‌طاق(۲) 
ار از حهان آوازه‌جود 
جن ات۳ خو اهدشدحجومحمود 
بهر بقعه‌فران ساز دفرین‌سوز 
کب شمس آلدینو الدنباش نام است 





ثِ 


ی 


ی ۱۱۱۲۲۱۳۳۳۵۳۳۳۲۴۵ 


ار نحمر ادهدنود 
کهرحمتعام گر‌دند 


کته کاسن 


در آنبخشش 
یوت 
کی جرب را تا ابد ماه 
)کر دین‌را ذظلم آزاد کررده 
زهی امی که کرد از حشمه‌نوش 
زرهمك نام او عالم دو نیم است 
رکان!ه) قدم بی نسح تاراج 


ور جسخشی چون در خشست ۰« 


(۱ ۱ جوطوفی‌سوی‌جود آ ردو جودش 


زرك با و کی گوید که بر خیز 
حرط ازشرم جودش زیر افلاك 
حو دربا در دهد بی تلخ زرد 
بارش یغاد چون آهنین مغ 


(۱)یعنی<۳2 
ما ازو کب سعادت مکنیم ۸ 


کتابت اتصال ندارد و او میان جداست 


سیاه ور قلم لبی نسج و کتابت 
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() (عنی چون پادشاه 
ما زکند آسمان یارا ندارد تاکی 


رو) جین واری عرگ -ینی 


(۲) دوم بودن 


۳ 


دم ما راتعادت چشم بددور(۱ 1 
3 صاحب را مح<مط نام کردند 
کی حنم رت ان حباتش 
یکیملاك ععجمر | از ازل(حاودان) ال 
کر دد 


دو ی حاقه در "وش 
که‌عال,رایکی اورادومم است (۲) 
بگی میمش ( بیج د بکی 5 ج(۳) 
ز جودی بگذرد طوفان جودش 
٩هست‏ این فا یم ۱ فکن و یم‌آویذ «ه» 
حن‌واری«7» عرق‌شدبرسر خاك 
و بذشد جوکان‌بی‌تنك خولی 


کلید هفت کشور نام 1 تیخ 


اج 


بدازشکوه وی دوربادکه‌چونانکه انجم‌واقمار از خورشید کسب نورمیکنند 


را 
(۳) یعنی بوسیله 


اورا تاج مسخشد و یك 


اول برسر کلمه ومم دوم برمیان ومیم هم شکل دایره و 


(03 درخش لت 


یادشاهی بات ده آویخته واورا فرود 
را بگو ید که ازجای پبادشاهی برخیز ۰ 


با ندازه عرقی ده 1 جسی بر خبزد ۰ 


















(۲۰( 


انا ۸1 اه دای انلیا تارج 10۹6۲ رت 


<هت ششطاق «۱» او بر دو شدارد فاك ه حاقه هم دد کوش 


جهانحو نمادر ان«۲» گفته‌مطیعش نام عدل زاده چوت رد ۰ 


خرهالی که بر زر از اهر است کیش خاطر او را ۳9 
کدامن علم او در دل بدار د کدام اقبال حاصل 0 


۵ پاشرعر ی را رنجه دارد. . ه ادیران کم م ۳ 
سنانش از موی بادیکی سترده .. زچشم موی بینان موی‌برده4» 
زهر»قر اضه«۰» و چو اصبح‌رانده عدو چون میحخ درمقراض: 
زهر شمشیر کوچون(صبح)جسنه ۲۳ خااف چون شفق‌درخو 9 مه 
() سمندش در شاب | هزكت سدی فلك را هفت میدان داده بیشی 
ذمین ذیس عنانش کاددیش است ۷ | گچه‌همعناندر کاب) گاومیش| 
له برچر خ‌دارد فرق برماه تا داری‌جنین باید زهی 





(۱) ثش‌طاقخیمه‌خاس ساطتی -یعفی‌فضای‌جهات‌سته‌شش طاق وخرگاه خاص‌اوست  .‏ 
)۲ عن جهان که ربنم عدلما ند فصل ریم زاده مادرانه‌دوست مطیع اوست. یاآنکه مانندماکه < ب 
جهان اورامطييم جهان هم مطیع است ولی‌معنی‌اول‌بهتراست بمناسیت بضرای ۰ ۱۲ 
چونذریع فصل اعتدال‌هواو شب‌وروزاست معدوح راد عدلبدو تشبیه کردم(۳) نی پارب آیا کدام - رد 
مر که شیر افکن است . (ه) نی سنان وی چنان راست رو و هدف ‏ 9 
شین است که باریکی موی وا سترده و او چشم خورده یشان و عی گران. ۱ ۹ 
خرده بینی وا یرون برده و کور کرده است . موی بین بمعنی خرده گر اع یک سا 
رت ۰ (ه) مقراضه - يك‌جننش وبرش ازمقراض است ومقراضه راق زبانه ۰ 
مج در جامه شب داح است ,۰ () مت( ۱۳۳۳ 
ممکن است یممدوحز گردد و در انصورت جسته پمعمی چجهاند. ومد ۴۳۳ 

0"( اور یعنی زمین از خود رای و عقلی ندارد و در فرمان "۷ 
عان ارس نا زک خرد هم نان یاهم رکاب گاومیش است یعنی در بشت 

"کار ار ۱۳ کاویش گفتن ظاهرا مقتضای قافیه با 


نسخ است ( کاوومش‌است) یعنی او درزیر ویش برزبر دارد . 
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خُد در بعض, 





تس اره1۱۱۱۱۱۱۵۵//۹۹۵/۱/۱/۵/۵۱/۹۵۹۹/۹۹۹۹/۱۵۸/۹۱ ۱۱/۱۵۱۱۱۱۱۱ 





۱۳۲۹ و۷۳۸/۲۵۱/۸۵۵۸۵//۵۵۵ 


1 عالم و فت ازنك رن چنانس ی ظطل خدائی 
0 و سبیدی هرحه هبل ۲ هت از کردگار اورا ار‌ستند 
زره 1 دربای‌شکن سك ۱ فرق دشمنش بو نده حون تین 
ط ر فداد ان کوه آ هنینچنك «۲۳ برجم را ما 
‌ اک ی خصموی‌سنگین ‏ در است حو مقناطیس ار پاست «و» 
زهد غافل نت تفه هون شاهنشاهی اشست 


تابيك ایند کر شاه جهان کر کهزدبرهفت کشود چادتکس«4» 


دوعالم‌دا بدین؛ یکیحانسبر ده است ( 6۵ جو حانش‌هست ننو انگفتمرده اه 


حهان زنده بدین صاحق رانست درین‌شك بست کوحان حهانست 
)۰ ۱)حز این یکس‌ندادد شیخص‌عالم ۹ رس موی شو دکم 
کس ازمادد بدین دولت از اده‌است ش‌تاجین بدین دولت کشادهاست 
وکنده در عراق او باده درحام فناده هینش دی ( در شام 
صلیب زاات وا ر ار روم بدندان‌ظطفی خائده حون‌موم 1« 
۰7 پوشان دریا - یعنی دریا های از امواج زره بوش برای غرق . کردن 


اند . (۲) ععنی کوههای آهنین چنك 


دشمن وی بسرعت ‏ بر بر مر وی لوانده 
جلف ار داشته اند . زم() درای کاروان 


ک طرفدار ان ونند برای ۳ خسن س- 
دارای زبانه آهین | ست که سیب ن آواز میدهد . یعنی گلوی خصم وی 
مانند درای کاروان هرزه دراست ازآن رو مقناطس وار تیر وسنان آهن‌را زبانه 
مانند سخود ات ات  .‏ ((د)) چاز تک زد - ِِ بدرود زندگانی گفت 
(۵) لعی مرچندا تا بيك ایلد گز خود رفته ولی‌چون‌جان. آو و ابو جعفرمحمد برجا ست 
وان رده تا (5) سنی صلیب سیاه رئك زنگی مانندرا بر تارك 
دوم پدندان ظفر چون موم خائیده . رومیان عسوی وصلب‌از زآهن سیاه‌رنگست. 
سسسسستحد 


الحاقی 


تاه ولهذش بر این" گاه رلهدان تو هم شاه بل شاه 
بو سر سبز باد این سبز کی بخسرو زادگاث چشم تو روشن 


چو دز عهد تودید امل جهان را ولحهد زمدن سح در اسان ۳ 





0 


سیاة روم 0( شرد مش لهندی ۳ ۳ ۱ 
شکارستان‌او ایخاز و «۱» در زد شسخو نش بو ادزم و جرا 3 







1 گنیجه فنح خو زستانکه و دلابت زعمان‌تاباصفاهان که‌خورده‌است؛ ‏ 3 

ممیر اد(مبر اد؛اینفرو غ‌ازروی‌انماه میفتاد این کلاه اذفرق این شاه 

و 9 ات 

۱هر آنجیزی که‌اورانستمةصنود.. ‏ اش سوه وم ۱۳ 

3 س رها بااو زندس در آ ب افتاد«۱»۲ ار خو دهست شک 

هرا نخاط ر که‌اورازانغبار است خزان بادا اگی خود تولهاراست . . 
و 

هر انشخصی اور اهست آزودنج بز بر خاله باد ار و د بود کم 

خطاب زمین «وس 
ذهی دار نده اورتك شاهی حسوالت گاه لت الا 
(۱۰) ناه سلطنت بشت حلافت ز تفت تاعدم مولی مسافت 
فربدون دوم جمشید نانی غلط گفت مکهحذو است این‌معانی 
فر دون بو د طفلی کر برورد و بالغ دولتی‌هم شیر وهم‌مرد ۳۳ 
ستدحم‌شدرا حان مار ضحاك ترا حان بخشد آژدرهای افلاك 
0 ایشان داشتندی خت باتاج توتاج وتخت می‌بخشی بمحتاج 
(۱) کند هرپهلوی خسردنشانی ‏ تو خودهم خسروی‌هم هل وأنی«:* 
تلتها نان بو دورود شکندر داعت 3 
(۱) ابخاز - با باع ساکن, پیش از خاء یکی ازولابات ارمنستانست . (۲)افتاد 
بطریق نفرین است. یمنی .درآب فرود افند وغرق شود. دربیش فخاست (درآب 
افتاده به گرهست گوهر ) ولی تصحیح کانب میاشد: (۳) یعنی تو پادشاءبالی 
درلت وسرحد کال رسیده هم شیری وهم مود. 


(4) پهلو بفتح لام - شجاع وتواا . یعنی پهلوانان کوشش میکنند که نشان و 


علامت خسروانی دریابند ولی تو خرد هم پادشاهی وهم پهلوان . 





11۱۱۱۳۹۲۲ ۱۸۱۱۱ 
تا ۱۸۱۳۵۲۸۸ 


(۲۳( 


0 ۵ 





زد رد ند جر دبدی 3 اف ی ز اینه حمشید از حام 


ی آهنین ۳ رش ۴ رین حام حای "تم لرفتی 


(۰) ,آهن ای تد تیه بان آهن‌وقتتنبربکیه ۳۳» 
بدساودی حدشی جند کوتاد بخواهم کفتا گر فرمان دهدشاه 
من از سح سحر بیکان راهم حرس‌حشان هاروتان شاهم«۲۳ 
نامر ع بودم وم لک کیب وتو ترذاق 
ی گی "دیی آمدم دیر و ار آمدم شیر آمدم شیر 


۰ ۱)چه‌خوش گفت انسخن سر جهانگرد اه 


دراین اندیشه بودم مدنی چند که نزلی سازم ازبهر خداوند 
هت که‌ی شآرم. زمین‌دا بوسم‌آزدود 
بدین‌مشتی خیال ذکرت انتکیل بساط بوسه را کردم شور ٩3‏ 
| سره تب فربان را نشاید ملح ترل سلیمار . را شاید 


سح 


0 بعنی هر تخت پیلی که تشر و و ندارد نلگون تخت ماتم است. در عض 
نسخ ات ( بیخت نبلست )) وناهرا تصحیح غلط 0 09 درزمان تدیم از آهن از دنه 
مساخته اند ازین اد ی اه هد 


ازآهن‌را وتف آ بگینه کن کت به ازاینکه سس از طی بهنه رزم ساز بزم و آهنك‌سرود غزل 


۰ (۳) بسی من از سس یکان وقاصدان سجن محری زلده خود 
کدافکار تب و مضامین بلند باشند جرس جنان هاروتان جادو سجن و شاعرات 


آستان شاهم ۰ درقدیم برای پاسیانان سلطان یك جر جنان هم در روز بوده 


رات را | میچناننده تاباسانان باب نرو ند دا لعلت نسخ | 


۲ رک یکاد راهم ) ول مج کاب بط یآ (4) یعنی بداط 
شاه که بوسه گاه سلاطین است ب شکرریز کردم. شکر ریز رسم نثار عروسیاست . 


۷ 





)۳4( 


۱ 


مود ۳ حز این در مفن میغم و ار بودی نودی جان" 


بذره آ فتابی ۳ حت4 ود 3 عقابی را که ۱ 






حه‌ودافنوس‌من کز کدبخدائی ‏ .حن این مولی‌تداب 99 
حدرث اه جون‌دل اد بکاد ملازم یستم دنا خطر ۳ ۱ 

(۰) ناشد بر ملكث پوشنده رازم له ۶ ۳ ۱۱ ۳9 
تظامی | کدشی«۳» حلوت‌تهینسست هن ۳۳ تک 2 
‌ طبع نر کشاده حشمه نوش بز هد خشت سته‌بار«باد» ی ۱ 
دهان‌زهد از جخه دایته۰ ۱ ۱۳ ۱ 
جه‌مشك از نافعزات بو ترفتم به نهائی حه عنقا خو کر 5 

۰ کل بزم انچومن‌خاری‌نیاید من غیر از دعا کار نان ۲ 
ندانم کرد خدمتهای شاهی مکر لختی سجود صبحگاهی ‏ 
رعوت دردماغ از دام آرسم طمع در دل و5 تام ۳ ‌ 
طمع‌دا خرفه برخو اهم کشیدن روت را فا خواهم دریدن 
من وعشقی‌مجر دباشم آ نسگاء«0» پياسایم چو مفرد باشم آنکاه 

« کنر خودراا فتر ات سیادم ‏ زةتراکت جو ددلت مرب رازم 


دور افکنی در بوسم‌ازدود و۳ نو اذیم دور علی اور 








(۱) عی شعر "من دره وشاه افایست رنه ذره آنتاب را میتواند گرفت 

۲ بعلی وی و3 ِ چه‌سو د 1۳ من‌در کدخدائی ده سخن‌و گفتاراز کیانی 
وبزرگی جز آنچه پیش آورده ام دیگریکمو هم دارم ۰ (۲) اکلش ‏ بر وزن 
مس و دو تخمه کر بدر ار ومادر از جنس وی باشد ما ننداستر 
مثلا . دربعض‌نسخ ( یکدش )و آنهم‌صحح است‌وستعمل ۰ (4)خانی -بروزن مانی‌چشمه 
وحرض ۰ (ه)ینی آنگاه کخرقه طمعم وقای رعرنت‌را دریده وازفیش عشق‌مجرد 


شدم سرخودرا بفتراکت سپرده وخدمتهای شاهیرا عهده دار خواهم شد 





)۲۰( 


هو ی هت 
بر خنده کرت ابدحومهتاب«۲۱ شب افروزيکنم چون ارم شبتاب 
جودوك‌هر که‌رادادی یخو دراه شتی بر سرش بامیر با شاد 
جوچشم صبح‌در هر تس که‌دیدی بلاس طلمت ازوی در کشیدی 
پر کو رکه‌چونخور شید راندی زمن را بدره بدره زر فشاندی 
(هازر افذات همه ساله حنين باد جو تیغفت حصن حانت آ هنون باد 
ان میاد ازحکم‌ودایت زمین خالی مباد از خاك پایت 
بات تا لاه خسروی باد مخ رف زادگان بشتت *وی باد 
بهرمنزل کهمشك آفشان کنی‌راه منوز باش حون‌خور شدوچون‌ماه 
7 تایه رویآدی بقدیر رکات باد چون دوات جهان‌گیر 
(۱۰)حنابت برهمه ۱ فاق متصود ساهت قاهر و اعدات مقهود 
درمد ح شاه مظفر الدین رل ارسلان 
فت پاش ای ندیم صیح گاهی تفصل کن بدان فرصت ک‌خواهی 
زمن‌را بوسه ده دربزم شاهی حکه دارد بر ثرا بار گاهی 
ان بخش | فتاب هفت کشور که دین ودولت ازوی‌شده‌ظفر 
وه مشرق کهءغرب‌دا بناهست قرل شه کافسرش بالای‌ماهست 


)۱ *حومهدی گرچه‌شدمغرب‌وافش کت زر ده خرف تافص( ۲( 


این گرنهديك قش برموم خراج‌ازجین-تاندحزبت ازروم 


(۱) ینی اگر و لت دء نوازش باب ماد تن باآنکه وم شب تابی 
ِ 


بش نبستم ِ نور سخن شب آفروزی خواهم مرت 
۳۱( از مهدی فد بهدی غازبت آخرالزمان ات که در اشعار قذما راون 


دیده مشود وچون در قدیم حدود بدن ومکه را مخرب منامده اند از اینمیب 


مگوید واق وخانه‌اش در مغربت . لتاق - با یاع مقتوح پیش از تاء - پاسبان . 











۳۹( 
۱0۵1 ۱۱ 1 ۱ 111011۱۱۱۹1۱۱۱۱۸ 


1 خواهد با بیغ کلرلكت بر آرد رودروس ازچشم‌زنك(۱) 
کرش بابد يك فتح الهی فرو شوید ز هندستا 
زیم‌دی که‌حورازدود بر دست <و برق ارفتنه زاداست مر" 
چو ابر از حودهای بیدد,خش جهان دوشن 
«»سخای ابر حون بدقاا از بند بصد ری فشاند قطر 
بسخشد دست او ۳ که‌در بخشش تِِ تحت ۳ 
بخود شبدی‌سر یرش‌هست‌موصوف ‏ بمه بر کرده معروفیش معروف 
زم ن‌هفت است دگره‌فتاد بو دی ان خا کش دودی باد بودی 
رت ستی هندوی‌این نام بدین سری در افتادی‌ازین بام(۲) 
«سرس‌را درییابان جوش باشد. چو در دریا رسد خاموش باشا 
اور دشن اسان وا بدین در که جه بوسدحزسر خاك ‏ 
ك صد کوه در بندد پبازو نباشد سنتك با زد هم ترازو ۱ 5 
از آن منسوج کورادود دادست بجار ار کان "کر ۳ فتاد ۱ 
وزان خلت که قالش رت ۳ کلهواری(۳ارسیدست ‏ ان 






حص 
فا ار ۱۶ 

و ۳ 
۹ 


«۰ زان آتش که الماسش فروزد . عدو ئر آهنین باشد بوزد ‏ 


۹ حَ 3 ۲ 
حو درو از آهنش‌دشمن کربزد ده برهر شیخص کا ود بر جبزد ‏ 1 
۰ زر 


ذدغی کانجنان 0 ند چه‌خار دخصم | گر گردن‌نخارد(؛) ۱ 





)۱ یعنی| گر یو اهد از کشورزنك کر چشمه‌ها نندی یش نیت رود بزرگی ازخون مانندرود ‏ 
عظیم کشور روس (ارس)جاری مکند ۰ (۲) نی اک زحل منصب پاسبانی وبندگی‌نام 
اين‌شاه را نداشت با ان ری که دارد از بام فلك فرود می افتاد . (۳) کله وار ۱ . 


بعنی اندازه كت کلاه 2 03 گردن خار بدن ِ نا به از تحیر و اند مه است . 


۲۷( 


1۵۵۵// ۱ 1 





۱101۳۵۵0 و۱۵ 


زکال از دو دخصمش عود ند 17 مریخ از ذنب‌مسعود ردد(۱) 


حباتش با مسیحا هم رابت صیوحش ۳ قیامت در حسا بات 


بهآب ورناك شش بر دهفخیل حو نلوفر هم از دحاه هم‌آذ یل 
,هرحاحت که خلق آغاز کر ده دری دارد حو درب باز ده 
«» کس از دریای فضلش نست محروم رز دردش خزر تامنعم ددم 
ی از کن تابمهرش س مولیست از سی تا سبهرش 
هرآن‌مودی کهیابد بر درش بار سلیه‌آلیش باید نوبتی داد 
هر آن‌شه که بر خیز دزراهش کی مارد زد با رگاهش 
زنای نککته(نقطه) نامش مشكد زد حوسنبل خورد از آ هو مشك خیزد 
«۱۰»زا درا کش عطار دخو شه‌چینست مگ خودنام خانش خوشه‌زینست(۲) 
حوبردربا ‏ زند تیغ پلالك«۳ لد 


گراز نملش‌هلال آندازه درد و هدر دوع درد 


ضمیرش کاروانسالاد غیب است توانا دا زداناثی چه عیب است 


)۱( سی زکالی که خصم‌ش را رن بسوزآنند از درد خصم در مخز تمام مردم 
زیراهمه اشتاق سوختن حصم ویا دارند اتگاه 


۱ مآورد عنی مکو از دود دشمن‌زشت چگونه 


چون عود خوشرو مشود وگرانها 
برای دفع دخحل مقدر مصراع تانی ر 
| این مطلب نظیر بسیار داردچنانچه‌مریخ از ذنب زشت مسعود میشود 


زکال‌عود زیا میشودزبر 
ادراك 


)۲( برج سنبله وخوشه خانه عطارد است . یعنی ازه خوشه چینی,«جرمن 
ممدوح نام حانه عطارد خوشه شده است 
[69) بلا لك و بلارك و بلارك همه بروزن تارك وه سم اد سس وتو 
دار است‌پس ی پلالك یعنی ینغ جوهر دار . اختلاف توجیه و اقراء قافیه درلام 
عب قافت ومعروفست کشخصی از نظامی سئوال کرد که بحکم تایه لام حالك را 
مفتو ح با ید خ وآند واین خلاف‌قا نون تحواست بشوخی‌جواب فرمودکهگاو علم نحو نخوآندهو 
غلط و صحیح نمید ند . (ری ف اگرملال خودرا از نعل اسب اواندازه گیردآ نقدر 


بزرك مشودکه دايره لك حلته دروازه هلال خو آهد مد نه‌ملال (فلات ۰ 















۲۸( 


ی اه ۱۱۱۱۱۱ ۱/۱۱۱ ای 100 


مس ۲ میْ و سافی: نمانگ حو بافی ماند او باقی نماند(۱) 


ا کی طوفان بادی سهمنا کست سلیمانی‌چنین‌دارد(دادی)چه‌با کت 
ایر‌خود مارضحا کی زند یش خو دد یل فربد 1 میتدیش ‏ 
(راهل راو هرفرانی سامد بی‌سامگ‌اری نمانی 
خسف( )ابقر ان‌ماراجه‌یمست ده دارا داد؟ ار داور رح ۱۳ 
فرانی راوید بااین دادباشد (۶) حو فال از باد باشد باد ۳ 
جهان‌از در کهش‌طافی کته یت ارنطاق آسمانجام(چون)] پگینه‌است ‏ 
بران‌او ج‌ازجوما گردی چه‌خیزد که ابرآ نجادسدآ بش۱ بریزد 
۰ ۱ بر آن‌در گه‌چوفرصت‌یابی ای‌باد مار این خواحه تاش خویشرا: نی 
ذمین بوسی کن اذ داه غلامی نان تو تا ۳ ۱۳ ك-ِ 
که ؟ ار بودمزخدمت دور بکچند زبودم فارغ از شفل نداوند 
حوشد برداخته در سلك اوراق مسحل شد بنام شاد آفاق 


چو دانستم که این جمشید انی که بادش تافبامث زندگانی 





(۱) نی آچون او بایست ار هیچ چیز در بافی تاد ۳۳۳ 
(۲) یی بااين‌عهدة که عهد ما دسر دارد ازقان رای تا ۱ ۱۱ 
من بدان‌بهدی آشرزمان مان رت ( 


(۲) خف - گرفتگی وسیامی ‏ ۰ (4) ینی قرانهای نحس کی که در 
این دوره داد اتفاق افناده چرن‌فال‌همه دربرج بادی است باید باد شمرد د هیچ 
داتت‌زیرا درین دورنحوست راه ندارد . درآ نزمان منجمان یك‌طوفان بادی‌پش ین ی کرده 
بودند کر ازجمله آنان یکی انوری بوده وحکایت وی معروفست . حکیم نظامی 
برای دفع وحشت مردم آن طوفان بادی وقران کواکب‌را هیچ میشمارد و ممدوح 
خودرا سلیمان وار برباد مسلط میخواند 


(ه) نی آیروش بریزد . 





/ 


۳1 و پیند ۳ 


3 ان رهنمو ی بخت مود 


0 


ِِ 


۱۱۱۸ ۱۸ 11۹1۳3۹/۸۸ 


۳ شاد آ فافش زد اد 0 


ئ 4ناشه‌با ۱ دک خشنو د 


( حکایت ) 


شنیدستم که دوات سثه بود 


ال دلدار دل ست 


تا 


حنان در کاد 
(0)حنان دردل لشاند 
کرش‌صدباع بخشیدندی آزنود 
حو وا وندی لیبس دست بارش 
یحکم | نکه پار اورا چوحان‌بود 
ود هه مقصود حهالست 
۱ ۱)ساد این‌ددح دوات را نوردی 
عالم افروذ 


درآ نکه باد ا ات رشن 


حمالش باد دایم 


همه رال حین بأ دزد هندوس 


حرودش سته بط حهار .اد 


تست 
(۱) داغ بمعنی نمانست و داغ ۳ 
(0۵) نمی مد 
پاش همین گونه است . شاهاتابيك‌را 


(۳) .عی 
)4( 


چین و 


)0( 


نعی بقدر وعدد 


کی ونشان میدهد . 


یعنی حسود بسته 


دن 


تاد نی ود وی مقصود تمام "جهانست با اب 
پرادر خطاب میکرده ۰ 
درین نوشاب یگانگی گرد کدورت مریزاد 
آنکه باد درسلله 
دربعش نسخ است (بقدر 


تم ااکیر ان ۳ 


زلف خوبان 


که نابوسف رخاش اندیشه بود 
تک را مار کار خو شان‌دست 
که باحانش مسلسل کردجاثر| 
بردی منت بك خوشه رن 
رخ ازشادی‌شدی‌جون نو بهارش 
مدام از شادی او شادمان بود 
(۲) بعنه لا ور ااحرد هم حناست 
میفتاد اندر این‌نوشاب گردی (۳) 
شش‌معراج باد و روز تودود 
ان هندوستان سازد فهی‌چن 
مىاد از حسان چینی برابروش 


جر لو دددوست ستش ار ِ 


اسب و سار حبوانات معروف. 


ادر وی ک انا بيك 


سأهی هندوستان میسازد و 
آنکه ار الخ) وغلطس 


1 





) 


3/۸۸۱/۵۸۵ 


معطیعش رازمی بر باد ححشتی 


)۳۰( 


۱۱۳/۹۹۸۸۸۸ 


باغی کشت بادش یز دشتم ٩۱۱‏ 
جی ناعی؟ سرد دی درا ۱۳ 


مبارکباد بر جا و جوایش 


2 حون هاتف دل دبد دمسان 


که‌شتاب‌ای نظامی زوددیرنت 


"اری او وت از حشمه وش 


هراین مترله بهمت ۱ 
9 سار ید 9 لو وت دانی 
زبانبگشای‌چو نگل روز فی‌چند 
سخن پولاد کن‌چون سکه زد 
و با تیغ بنمای 
سخن کان اذ سن اندیشه ناید 
سخن‌را سهل باشد نم دادن 
سخن بستار داری ۳۳ ی 
ح و آب ازاعتدال‌افزون نهد کام 
۱و حون درتن‌زعادنسش 3 


سخن کم لوی تابر کار 7 


بر آورد از دواق همت آواز 
فلك بدعهد و عالم زود سرست 
سخن را دست بافی تازه دریوش 
درین پرده بوفت آواذ برداد 
سراندازند اد نوف ۱۳ 
؟راین آردندسوسن داز بان‌ن.«۳» 
بدین‌سکه درم‌را سکه می‌بر«۳» 
۱ صیقلی را کار فررمای«:» 
توشتن را و لش ۳۱۳ 
پاید لك با ۲۳۳ 


یکی را صد مکن صدرایکی ۳ 


زسیرابی بفرق آرد سر انجام 


رازه۳ 1 شمال یش 4 
که در بسیار بد سیارد کرند 


(۱)دشتی- بضم‌اول بمعنی بدوزشت(۲) یعنی‌مانند گل‌سرخ چندروزی‌زبان‌بگشای‌نه همیشه 


زیرا هرکس همشه زبان پرکرئی باز کند چون سوسن ده ۱۳۱۱ 


زبان بند وگنك مشود . 


(۳) یعنی سخن را چون پولاد محکم و سخت و 


چرن سکه بر زر دلشین و زبا بساز واز مدکه سخن سکه و روق درم را از 


۳ 


(ع) یعتی شمشیر سجن را طرز آهنگران اول بساز و آنگاه 


صیقل بده کنایهاز ايشکه بعدازساختن‌بادفت‌بحك واصلاح وپرایش وآراش‌پرداز . 


ی 00/33۳( 








(۳۱( 


۰ ۱۱۱۱۱ 11۱۱11۳/۱ ۱1۹( ۱۷۸۱ ۱1111111۱۷۱۱۹۹۹۹ ۱۱ 1۳۳1۷ 
10 ات 


ترا بسیاد هت ٩1‏ ارسلیم‌است باه -دشنامیعظیم است(۱) 


ی ی نت مکرحون جان عزیز از بهر انست 
وم دم ین که چون یس آی‌وهوشند کي ان رات رد 
با در شدو 9 غو اص بسیختی در کف آید گوهرخاص 

تن 9 ره ایند که فتدت مندی لاهن شناس 
4 وفت سفتن مرد حکا(ه شا کردان دهد در خر نا(ک«۲» 

ا گر هشیاد و مخمود باشی حنان دی ت تعررض دور باشی 
هز‌ادت ببس اطت ی هست بصدافغان کشیدسوی‌تودست«۲۳ 
عفلت 7 مناود 3 فس را ماکان غافل ز کار <و!ش کس‌را 
۱ ۱ زس یحت های‌هاتف جون شندم حو هاف رودی درخاوت کشیدم 
ورآن خلوت که‌دل دریاست آ نجا همه سر حشمه‌ها 1 تیحاست 1 یحا 


جو هد قاش این نتخانه دستم حز [داش بر او فثی لس 
۳1 حه در سخن کاب حباست بودحایزهر [ نچه ارات 


جو توانر استی‌رادر ج گردن (۶) دروغی را حه با بد وج کر دن 


2 2 ۲ حَ ص. 
ای وی سخن ر اقدد کم شت 9 توراست( شدمحتتم کت 


4 
(۱)ینی| گرچهبسیار وی بر ای بو هلت بت انشکه بر ت ی ( بسارمگو) 
و پرمگو دشنای است بیار بررك ۰ (۲) عکالامتاد چون فیمت گوهررا میدانداز 





رس اورا کت وب شا گرد بی خیر چون ترس ندارد از عهده سفتق 
بیقر ریت ات ین زد رانا 

(۳) مشرف !ی جامگي - دیده‌بان بی مرد و اهولد 0+ نمی حودان بسیار 
"کتان وت وان اند لت تس ۱۶۲ 
دوع وت لد زناد عرض بدان. داز نشود؟: 

اه و و 


دیده‌بان وار وی #بو فزباد 


| ود 
() یعنی من براین 
مر یکی را جایزاست آوردن تار یخ راست‌را در ج کرده ودرو غ‌را دور ند اخته‌ام ۰ 





چوصبح‌صا دق 0 ۳ 


حو سرو اد اسنی ارزدعام را 


۱ ۹ : 
مراحون مخزن‌الا راد ی 


وایکن در حهان امروذ اس یست 
(۱)هوس بخلم شیر ین دستکاری 

حنان رم س دول بستم برراو باك 
نه در شاحی ز دم چون دیذر آن دست 
حدیث خسر ووشیر ین آهان لیست 
از داستانی دال تلد ات 
( ۱ بیاضش در گذارش نست معروف 
ان بوم 
وه 
-2ل سستی 


| کار ات 


ز تاریخ دین سالان 
رن 
ناد در فولش 
نه نهان بردرستیش 

(۱۶)اساس بستون و شکل شدیز 
هوسکاری آن فرهاد مسکین 


همان‌شهرودو آب خوش-گو ازش 





(۱) نی عروس این دامتان دلیسند شهربند :گاهداری و پاسبانی است و هنوز 


ازحجله وقایه بازار تماشا ننامده است . 


بردع 3 یکی از ولایبات ارمنستانست متوقف شده ومبضه آن درگزارش زبان 


وببان نامده 0 


(۳) در بیش نسخ است ( نشان جوی وآن قصر دلاویز ) 


در بعض نسخ بجای معروف (موصوف) است 











0 در زر ی ر فنش»-حاشمو| 


ندید ندر خز ان( جهان)تار اج ۰ 1 
چه باید درهوس یدود د 
که اورادرهوس نامه هوس یست 
هوسناکان م را ۳۲ 
کهعقل از خو اندنش گر ددهوسناك 
»بروی<زد طب چیزی وان 5 ۱ 
وزان‌شیر ینت الحق‌داستانیست 
ءروسی دروفابه شهر بنداست 1 1 
که‌در برد ع(۲ اسوادشن وود ۳۱ ۹ 
مرا ان 8 گذت معاوم 
مرا بر شقه این شغل دتند 
که بش عاقلان دارد درستی 
اثرهائی کز ایشان یاد کار است 
همیدون ددمداین کاخ پرویزه۳» 
نشان جوی شیرو فصر شبرین 
شای خسرو و حای شکازش 


)۲ لعنی مسوده این افسائه در شهر 





: (ورو6 


زا سس 1111۳ ۹۹۹۱۹۹۱/۱۱( 
رت ِ 


حداث 


جات شی ح قردست (۲) 


تواشحت اوفتادش تن کی 
(۰)نگفتم هرحه دانا کفت از اغاذ 


و در وق کهما ندازعشقبازی 


بار بد باساژ دهرود (۱) همار 


4( 





آرام کاد شه شهرود 
حدث عشق ازایشان‌طرح ار دست 
حدنك افتادش ازشست حوالی 
سجن [ و نیامد سو دمندش 
که‌فر خ نیست گفتن گفته‌راباز 


سحن راندم ثبت بر مرد غازی 


ماک ز عشقبهنایدشعاری(شماری؟ 


فلا حز عشق محرابی زدارد 
غلام عذق‌شو کاندیشه‌این اس 
ز ۱)حیانءشقست و دیگرزرق‌ساز ی 
اه ای عشق بو دی حان عالم 
کی کزعشق خالی‌شد فدر دست 
مشوحو خر بخود دوخو ابخرسند 


2 ۱)بعشق ل به کر‌خود حور باشی 


۱ (۱) 


از دهرود اه ده ارف 2۳9 


)۳( -افردوسی(طوسی است 
حکرده ز 


وصه عشق شیرین ار رت 


ازت جوانی افتاده بود خ 


(۳) یمن از عشقی که پسند بده شست جوآنیست در پیرک 
گذاشته‌باد وننت‌او کهمردیست غازی 


)4 یت ی آنچه‌را حکیم فرو 


۱ بعشق گربة چي ۳ از آن 


() مس ره چبر . 


(0) ازآن بهتر که باخودشیر ؛ 


. دریعض‌نسخ بجای‌شرح (ددح 


مدا تانیم حز عشق کاری 


حهان بی خال عشق ات ندارد 


همه‌صاحب دلاثر | مشه این است 
همه ازست الا ععشسازژی 
که بودی زندد در دوران الم 
کرش صدحان بودبی عشق‌مر دست 
به ان سو دای و یشت وارهاند 


۱ دِ خو د "کر به باشددل درو ند 


تالم 


ی 


داشته مخصو ص بار بد است 


تک 


در حکابت خسر و 
در شست الک دا مت 


)و بجای‌طرح(خرج) مساشد 


فردوسی 


بر 


من نرانده ضمیر پسندش بعشق برمیدر*< 
و جتکجوبنظم میاأودم ۰ 
بهتراست که باخود بوده وشير باشی 


ال ان 


هت رکه با خود(چیر )سیر )بای 








۳4( 


۷۱۸ ماکان زا 


نروید تخم زر بدانه عشق س‌ایمن لست حن ۰ 
کهبی او گل‌نخندیدابر نت 











همان گران که ی رعشی 7 پرستد(۱۱ ‌ 


قدم درعشق هه توحان حالست , 
۰ 


مىبن دردل کهاوسلطان‌حاست 
()هم ازقله سخن گوید هم‌ازلات همش مه‌خزینه همخرابات«۲» 
1 رعشق اوفند در سینه سنك (۳) بمعشوفی زند در گوهری جنك 
9 | گرعاشق مو دی بدان‌شوق آ هنی‌راجود 0 در بو دی 
1 عشقی نو دی بر گذر کاه شدو دی ححهر ۱ حو ند کای 
اسی شیت اس ی گوهر جاند زه آهن‌را 13 را می ر بابند 
(۱ ۱هرآنحوهر که‌هستندازعددبیش همه دا مبل مرگ ز خویرش 


زج ٍ 
اکن آعش ,درذمين منفذ ناد دمن شتا و ۱۱۳ 


3 ۳ بماند در هوا دیر بمیل طبع هم راجع شود زیر 
" طبایغ جر کش کاری ندانند. حئیمان این کشعودا ی را 
گراندیشه کنی "از داد" ینش هی است ۱۳ 
(۱۰ ای مار بودی کحا «ه ۳ زمن آباد بو دی 








(۱) گرانآتش‌پرست در آتش‌می‌شته‌اند وآتشآنانرانمیموختهو اقا و۱۱ 1 
بشمارمیرفته.طایه نصیری علیالله ی کنو نی‌هم‌هنوز ایتکاررا از آنان‌یادگار دار ند وعءل 
مکنند. (۲) یعنی درمذهب عشق قله ولات و کعبه و خرابات یکست 
(۳)یهنی‌چون عشق درسینه‌سنك‌یافت شد معشوق گوهررا بدست‌آورد . 
سس تتس ی تک 
() لحافی ) 


شندم عاشه رل برد مت وزآنجا خواست اول بت پرستی 








)۳۰( 


و ۱۱۱۱۱۵۱۵ ۱۳۱۳۸۵ 


جومن‌ی عشق خو در اجان ندیدم ۳ 
ف#عشق آفاق را پردود کردم خر درا دید خوابآلودلیدم«۱* 
کمر ستم بحشق این‌داستان‌را صلای عشق دد دادم حهان را 
مناد وروی حسسی .3 4 و زیبا ویسی 
(۰)زمن نك آ مد این‌اربد نویسند «۲ بمزد *فت کناه خود نوسند 
۳ گیری درنظم کتاب 
حراا مترت که من در سته بودم سح با اسان بوسته بودم 


کهی بر ج کوا کب‌می‌بریدم ۳ ۳ سر ملاءك می در دم 


بکانه دوستی بودم خی رحرد دل‌کر ده باحان رل 
تعصب دا کمن درسته چون‌شیر اس سح 
(۱۰)در دنا بدازش ۲ دم ز دنا دل بدین اک 2 
شبی درهم شده حون ن‌حاقه زد نق رک هرد زد بر حاقه در «» 
3 ی ۷ مج 


 )۱(‏ یعنیچون عشق‌درمن بیدارشد بدودآ تش عشق چشم عقل‌راخوات آلودکردم ۰ (۲)گوثی 
حکیم نظامی درعالم مکاشفه مدیده ک و مان چه اندازه سقط وتحریف و 
تصرف غلط دراشعار او خواهند کرد وشایددرهمان زمان هم بامزد کتابت که ازوی 
مگرفته‌اندگناه وغلط خودرا بجا ی گفته‌صواب. وصحیح حکیم مینو شته اند از ین ‌سبب‌در حق 
آنان‌نفرین . میکنند. ازخوشخوان وزیا نوسمتو انمدعو ی کردکهعصود وی من بزد هو حید 
دمت‌گردی بوده‌ام دوبعت ۱ ززمان‌نظا و تفس ری | رک تست وترجمه بدین 


خوشی و بای خوانده ونوشنه نشده است‌چنانچه معری‌هم د۶ و یکرده کهمتنبی اسلا 


ر اناالذی نظر الاعمی الی ادبی ( ابوالعلا را مقصود دأشته 
(۳) یعنی‌فکر بلندمن دربروج کواکب راه کب وپرده اسرار ملايك پاره میکرد . 


مانند حلقه زد لنقره درهم شده بر حلقه در نقره زد . نقره‌دوم 
بفتح میم آوازیست که از زدن انگشتان بیکدیگر ‏ ب برآید وعوام‌شگن و ص 


کیت ی رال ات کر آهته انگشت بحلقه در زد 


(4) یعنی شبی 





(۳۰( 


ی ی ی ی مه 
‌‌- سس تس 
در امن و سن دفه ۱ عتابی سبچت بامو ۵ 


9 احسنت ای‌حهاندار معانی حكه درماك سجن صا ۰ 






اس ان بنحاه حاه درجهل تا مزن نحه دراین 
درین‌روزه حوهستی بای برجای بمردار استجوانی روزه مگشای 
(۰) نکرده آرژو ۳ ترل[ یبد که دنبا را و دی آرزومند. 


ش‌ 





جو داری در سنان نو خامه ححابد ففل چندین ۱ نامه 
سیر آزد بر آندودنغرض‌حست زرا ندرسیم تررزین‌میتو آن‌زیست«۳٩‏ 
ِ متس 
جراحون دنج‌فارون‌خاك بهری نه استاد سجن رو دهری 4 
در توحید ذزن کاو ازه داری حرا دسم مغان را تازه داری 
(۱۰)سخندانان دلت‌را مرده داد ار چه‌زند خوانان زنده وان 
رن رز رن آن تلخ گفتنار "رشرولی نکر دم هیچ در کار 
سس 
ذشیرین کادی شیرین دلنند فرو خوانده وه ۱۳ 
دذان دیا که‌می‌بستم طرازش نودم قش های 3 ۱۳۱ 
چوصاحسنك‌دید آن‌نقش ارژنك فرومانداز سخنجون قش برسناث«؟» 
(۱) سر گرفته ول بمعنی‌سرززشاست یعنی‌سرزنش‌راازس رگرفته ۳(۰) بنجاه‌چلهدرچهل سال کنایه 
از در بافتن معام کامل ریات است . ی پس از مقام کامل ریاضت پنجه‌در حرفی 
مزن که ورق زهد وریاضت را هم مالده ودر وردد  .‏ دربعض نسخ است 
(پس پنجه چله در عهد می‌سال) اگراینطورصحیح باشد نظامی دراینوقت می‌ساله 
بوده و گرنه چهل ساله وچون متن عین‌شعر خاقانیست شاید شرح صحیح باشد . 
(۳)یعنی‌چرامس‌را زر اندودکردهو تقلب‌میک نی‌رأستی‌و زهد پیشه کن تازرت برسیم افزوده‌ شود ۰ 
(۶) ینی‌چون‌آن مرد صاحب‌سنك ومقدار آن‌نقش‌ارژنك یا ارتنك‌رامطابقبمضی‌نسخ دید. 
چون نقش برسنك از سخْن افرو ماند . ارتنك وارژنك نام نگارخانه مانست . 
دربمض نسخ است(چوصاجدیده دید) (چوصاحبدل بدید) وهمه تصحیح کاب است. 
(الحافی) 


فریب بت‌پرستان بفکن ازمشت فسونا‌خوانی مکن‌چون ز ندزردشت 





زین 


و ی 
بدو گفتم زخاموشی جه‌حوی 
بصدتسلام کفت ای‌من غلامت 
داان را 
چنین سدری تودانی 0 د کردن 


رد شیر ان بدان تردی دهانم 


حوبشنیدم زشیدان 


| گرخوددم انوا من کر 23 
بایان برحو این‌ره بر کشادی 
درابن 1۹ -فتن زدوات ارت باد 
جرا ت دربن بغو له با بست 
(۱۰) رکاب ازشهر بند کنحه بشای 
ورس ببرون‌فکن میدان‌ف راخست 
زمانه تغل کفتاری ندارد 
هوانی کن برافکن‌سایه بر کار 


حراغندا ین دوسه‌پروانه خویش 


نسخ ات 
چنین سحری و دانی ۳( 


(۲) نقد عرآقی درسر؛ 3ب 


۲۱۲) 


((۱)) لس نها تو میتوانی بجادوی بت لت ات بنیاد کنی ۰ 


زبانی سک و که‌احسفتی ی 
زبام وقف ‏ برسمیح دامت 
زشیر ی فرنگ رتم اتف ۳ 
زمر کعه ماد حکر دن ۱ 
سک 4 درحاقم تک "لور ند زبالم 
زبان حون تولی بادا شک باد 
تمامش جک حو نبادش نهادی 
برومندی ق بد خوردار یت باد 


۱۱ ۳ 


چنین نقدع ر آقی! 


(۳ عنان‌شر داری بنحه بکشای(نمای) 


تو سرسبزی و دوات‌سن‌شاخست 
99 دارد حو و بادی راک 
ولاترا | یحشدی حندمسیار (کنذار) 


بدیدار آمده در خانه ۹ 


در لعض 


با که انا ز کر دن 


بلی 


باك‌بودن ضرب‌المثٌل بوده و چون‌حکیم نظامی ع ع رآقست بدو مات 


سخن خودرا تقد عراقی منمد (۳) رکاب‌و( رکب) در بعض نسخ‌هردو دراینجا بمعنی‌اسب 


از 


از اصطل شهر بند گنجه بگشای وسمت دلگ رو و چون‌عنان‌طسعت 


شیرما نند خودرا دردست‌داری پنجه شبری‌بگشای. بنمایبجای‌بگشای‌ظاهرا تصحیح کا تب است 


(4)معنی| ین بت باچند یت بعد ای 


رش نستند ونورآنها از خانه خودشار ۱ 


۳۹۹ نی چند نفرشاعرخوده رس ت که پروانه» ارعا 


ها خر دند ك کی 


آفتاب ار 


مشرق تا مغرب را روشن کرده یار ۶ معراولش ‏ 





)۳۸( 


سا ۱۱ اس ار 












دومنزل شرشو ندا رش نو ددون یداه ۱ ردو ۱ 


هم آفاق هذر پابد حصاری 9 اقلیم ۳ سوادی 





سس * 


«بتندی ای سدت بلندم ه و فصابی رین ۳۳۰ 1 
مدم دم تا چراغ مرن امبرد که درموسی دم عبسی ۳۳ ِ 
بحشوی چندم آتش برمیفروز (۲) کس خودپونی را ۰ ۳ ۱ 
منآ ندیشه‌ام که گی‌برمن‌زنی‌سنك (۳) زنام و کنیتم کیرد جهان تك 
مسی بینی ذدی بروی کشیده بمرداری گلابی بر دمیده 

نی حزهو ای‌خوش ونم بحز بادی نیابی در 0 

فلاث درطالعم شبری‌نموده‌است (4) ویکن شین پشمینم چه‌سوداست 


نهآن‌شیرم که بادشمن برآيم مرا آن بس که من با من‌بر آیم 








(۱) یعنی چنانچه قصاب گوسفندرا باد میدمد در من باد غرور مدم ومرا بخود 
مخرور مسا گ آزین‌دم چراغ‌من خواهد هرد . 
(۲) یعنی بسخنان حشو زیادی و بیجا آتش برای سوختن من میفروز زیرا 
من چراغ وار خود مشغول سوختن خود هتم . 
(۲) یی من شابان ستارش های تویستم وخودرا مشناسم اگر شیشه‌وار سنهی 
بر من زنی وظاهر را ۳ تا باطن آشکارشود دنا ازنام من نك خواهد گرفت 
(4) نی اینکه مرا شیر خوانده و گفتی پنجه بگشای بجاست ولی امن ۳ 
بیشه پستم. مجدمه شیری‌ستم که از "پشم ساخته اند وهتر آشیر در ۱۳ 
(الحافی) 
يكازيك نان‌ستاند هر کی وام مگرقرصی کآن خورشید شدنام 
درخت بادیه کر عود باشد رطتب در نعله مت ۳ 








, 


۳٩( 
ر3۱۱۱۱۱/۱۱۱۱۵۱/۸۱۸۱۱۱۸۹۹/۱۱/۱۱۱۸۱۵) ۱ ااتااتااتازالا‎ 1۳/۱/۱ ۱۱۵۵/۸/۵۸ 
نماطی پیش آذین بو د ان‌قدمرفت 0۱۱ عرودی لن حوانی او د همر فت‎ 
لش هو فا رای و ری رها کن کان خبالی بود ومستی‎ 


تشتت با و دازست(۲) نمیشاید د تر‌چون‌غافلان زیت 


بوامل عمر باشد تا چهل سال. چهل ساله فرو دیزد پرو بال 


(مسی از پنجه نباشد تندرستی بصر کندی پذیرد پای سسنی 
جوشعت آمد بعست آمدیدیداد حوهفتاد آمد افتاد آلت از کاد 
بهشتاد ونود چون دررسیدی سس گت رن زک رک ی 
وز آنجا کی بصدمنزل دسالی سوت ز ندگانی 
ااگر صدسال مانی وریکی‌روذ بباید رفت اذین کاخ‌دل افروذ 

۰ ۱)بس آن‌بهت رکه خو در اشاددار ی در اارن شادی خدارا باد داری 
بوقت خوشدلی جون‌شمعبر تاب دهن برخنده داری دیدد ات 
حوصبح| ند وهنان‌از کر به‌رستند که برق خندهرا براب بستند «۳» 
جوبی گریه نشاید بود جندان . وزین خنده نشاید بست دندان 
باامیتم ار کار دی که بی کر به‌زمانی‌خوش بخندی 

2 ۲و تیان زر دی ازفرحندهفالی بخندان دی را #مالی ۱۱۳۶ 


نه نی آفتاب آسمار را کزآن خندد که خنداند جهانرا 
)۱( قدم - بکسرقافست یعنی آونماط روزکار قدم ویشته رفت ۰ 


(۲) ععنی وقتی عمر از سی تال باکه از بست سال 


گذشت دیگر غفلت کودکانه برد له ده ((0) تست کناتعه از برق خنده 
تس بستند از گریه آزاد شدند . دربض نسخ‌است ( که برق خنده راد لب شکستند ) 


(4) یعنی اگر میتواهی خنده بی گر نیت شود راید هنگام خزد یدن رك فقیر 


رل شش ال یشندانی . 


1۱۲۵۸۸۹۹۹۹۹۹۹۸۹۹ ی 





رن یس 


تا ان داسان 

جنین کفت | سخن وی تهن‌زاد 
که‌جو ن‌شد ماه سری‌درسیاهی 
حهان افروز هرمز داد ماکگق 
همان دسم بدر بر حای‌منداشت 
(۱)لسب‌را درحهان بوند میخواست 
بجندین نذر و قربانش خداوند 
۳ دری از دربای شاهی 
مبارك طالعی فرخ سریری 
بدر در خشسروی دیده تمامش 
(۰)زآن‌شد نام آ ن‌شهز اده اروین 
6 دابه‌حون‌مشك 
ری از آ فتاب اندوه 9 
چومیل شکرش درشیر دیدند 
بدزم شاهش ورد بو ست 
(*۱)جو کار ازمهدباسدان فتادش 


میفزودش 
جوسالش نج شد در هر ۳ 


حول ار مد بشش حو سر و میرست 


1 آویز زهوار وسجاف لاس و فراویز معرب آنست 


سجاف ۳ در آغوه 


اورا پرو یز کفتند ّ مخفف پرآو یزاست 


<سرو و شیر ین 


ش دایگان و تمام امل خاندان شاهی بود وازاین سبب 





جو مروادید آر درشه ۰ 
شکر خندیدنی ازصیح خوشتر 
شین و شکر ش‌ می پرودیدند 
سان دسته کل دستی ‏ بر دوش ۱ 
جهان ازدوستی درحان نهادش 
حر د تعلیم دیکر مینمودش 
تا و و عرت :۱۳ 
رسوم شش حهت را باز ممحست 


ست . یعنی همیشه چون 








):۱( 


"۱۱۱۸۱۸۹۸۹۹۸۱۱۸۱۹ 





۱۲۱۱۱۹۱۱۸ رن ۱ 1۱۸۱۱/۹۱۸ ۱۱۱۱۱۷۷۱ 11[111111111111111117۲! 
س 
۶ 
جنان مشهود شید ار و برفاتی که‌مطلق بوسف تست بدو ی 
۰ سح 0 
در ی د‌ آموز گارش [ تاضایع 0 روز کارش 


ین گفتاد بربگذشت بکیچند . . که شد درهرهنی خسروهنرمند 
3 بحری کشت در وهر فشانی 
۱۱ 


5 قادر سیخن شد درمعانی 
ورس اوسخن‌چون آب لفتی . سخن 
جو ازباريك بینی موی میسفت . ببادیکی سخن چون موی میگفت 
۳ ازنه سالکی»کتب ی ات را اند ورد 
9 و اتکی افکند شاد سر سی سالکان میداد برباد 
ر احه ی بانحه ۹ ستونی را قام کر دی شمشس 

۰ تبرآذم‌وی بتکشادی ترهدا به نیزه حلقه بربودی زده دا 
وان ماج کو کردی کمان‌باز. ذطبل زهرهکردی طبلك‌باز «۲۳ 
9 ای "کشیدی کمانش دا بحمالی کثیدی 


ج 
زدودشمن کمندش خام‌تر بود «ِ« ز ه قضه دش ام ربود 


سب 


(۱) 


ین باصطر لاب گفتن کنایه از اینست کهیچکس‌جزبا فکر واندشه بیارجرأت 
وت و ینت با بجه شیر ترجه مگرفت , سرینیه 


کرش بجه درینجه انداختن‌است ۰ (۳) طل زمره سازاوست بمناسپت‌خنیا گری 


وطلك باز طل کوچکی انت که از نواختن 
خود حرالت کی . لعنی هرگاه بسوی آماجگاه کمان را کشوده و باز مور 


طبل زهرم که باحکم تقدیر ۳ همراهست طنلك باز تیر ای د و وکا 


آن بازهای شکاری سمت کار 


ز انکه قدیر ای بر اورا هدف میرسانید ۰ (ع)خام بمعنی چرم دباغت 
مده . کامه‌خام اینجا دومعنی‌میدهد یعنی نسبت بد شمن 


خام کردن ححك نا به 


زاشده ومد ومردم‌نادان بی‌تجر به ‏ 
7 بکک تا دیاغت ناش گی ازآن رالد السعت ِ 


معنی‌نادانی وست 


از نابود ۲ر دنل 





۳ 


,دی ۲ خود بدی دیو سبیدی ب4 بعش بسد بز ها بركیدی ِ 


حو برق نزه را پر ماک پا ندی باه در سئنه خادا 







جوعمر آمد بحد جاردسال «۲» بر آمد مرغ دانش دا پردبال 
نظر درحسیهای هان کرد حساب بك و بدهای جهار 
صفت بزرك امید ۱ 
بزرلامید امی(مردی) بود دانا بزارك امن از عقل و 
زمین حو حوشده درزبر پاش ٩۳«‏ فلك را <و بحو یمود داب 
لت اناد وان ۳ کابد گنجهای م۳ 
طلب کردش بخلوت شاهزاده بان چون تیغ هندی نت۳ 
حواهرحست از آن‌دربای ف رهناث بدا 8 
۰-دل‌روشن بتعلیمش برافروخت دزد بسیار حکمتها درآ 3 
رز بر کل رل اه فرو ۳ 
باندك عمر شد دریا درونی هی فنو که دی ۲ ۲ 
دل از غفلت با گاهی دسیدش  .‏ قدم بر باه شاهی ر 3 
حو ببداشد 0 حاسوس اسرار نهانی های این 5 ۳ رگ ی 
۵_زخدمت خوشترش امدجهانی " بودی فار غ ازخدمت زما: 2 3 
حهاندار ازحهانش دوستر داشت جهان‌چبود زجانش دوستر ۳ ‌ 
زر جاندر آزش از حهان شاه زهن دستی درازی کرد کوتاه(7). 
(۱) بدبرك نوعیاست ازتیر یعنی دیوسپید پیش‌تبراومثل برلیید لرزان‌بود . 
(۲) درب‌ش نسخ است ( چو عمرش شد بحد ) (.چواسنش شذ ۱۳0 
(۳) یعنی‌تمام‌زمین‌را گردش کرده وجوجو سعح خاكرا پای وجوبجو فضای‌فلك را 
بعقل ورای. بیموده ۰ (6) یعنی بردامن‌ری چنك زد وجواهر فرهنك‌رابچتك آورد. 


(ه) یعنی هیچگاه از" خدمت دی فارخ نودب ۰ ۳(ه) جان درازی ۱۳۱ 
است نی برای‌در ازی عمر او بادشاه دست ستمکاران‌را ازکر مملکت کرتاه کرد 


نزن 





سنا 





۳0 ۱3۱۲۱۱۵۱۱۱ 
منادی را ۳ ورمو د در شهن 
او ای جرد در کشتزادی 
9 رن دی ناحرم به بند 
ات را زمن ار دد بنو‌اوار* 

9 حوشه درعدل حو د نمو د سستی 
4 ۳ 
خرایی داشت از کار حهان دست 
عشرت 
وضارا ازفضا دك روز شادان 
"برافا گرد و صید آوککتت تسار 
یا ۳ ان ده سبزه نو 


۰ میس ج 


حوخورشید از حصار لاحوردی 
او فان دزه ربمت عودمیسوحت 


اکن کم روی زن نامحر 
غلامبا رگی یس درس به (کس) برمگردد «مکن هم هست بترك 





( ی 


بنشیند برای 


(:۳( 





و درامر غر الاو 


از ساط(نشاط اسب زهمیخور د 


۳ به ند یا در 


که‌وای | نکسکه‌او بر کس کندقهر 
و کی غصمی رود رموه داری 
همان دی انه بر ال نت۱۱۶ 
براین بو کندهاتی خورد بسیاد 
بدید ی 
حهان ازدستکار ارنیجهان‌دست(۲۲ 
سیاست هرمز 
بصحر | رفت حسرو بامدادان 
دهی خرم ذ دی ]زرط بدیدار 
ور ره ساط افکنده خسرو 
حندن تابشت بنمود این تخل فتاه 
عام زد بر یوار زردی(۳) 
۳ میدر بدوجتر میدوخت(؛) _ 


خانه غلام برك .معشوقی 


برگردد یعنی ترکی‌برای‌غلامبار کی بخانه کی پرود ۰ 


(۲) یعنی بعدل بادشاه , جهان 


رت بت 


از فراز سپهر علم تس یوار زندی ند 
که هنگام دبواز رها بند۱۱ میشی ۰ ۰ 


فرار هم عود بمجمر مسوخت وعلم‌زردی کبرسر دیوارها زده 


دروفت 


تاچتر ساه شب را بدوزد . 


کو ان رد منود وخط" سبدی تک لد ان عروت دز هط مر 


شده ند مد مشود آشبه بعلم کرده است . 


ازدستکاری‌خود ک ستم است 
پاسه ست ما بعد در کفیت غروب آفتایست . 


ای حت ۱ 
مت جون دورس 
آفتاب زرد آفتاب کم کاک۳۹ است 


(6) یعنی پادشاه‌ما نند 
باره مککرد 


خورشید 


قرص خورشیدرا هنگام غروب شبیه بمجمری کرده 


]کار 


سس 


را لحافی ) 


چو نوشروان اباس عدل بنهاد 


وان[ ودهگشت از جورو بداد 





9« ص " 
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عنان ب.كث رد کابی زین میزد 
حوعاح<ز کشت از نخاك ی تا 
ماك‌زاده در آن ده‌خانه‌خواست 
بت ,ان هتفر مانوش: بان 
*-سماع ارغنونی ی میگواد 
صراحی‌راز می پر حندهمبداشت 
2 ۳ توسنانش بدلگامی 
دذارن‌غودی‌غلامی نیز چون‌قند 
و کافتاب عالم افروز 
















درفب یلح[ اذ 


۰نهاد از حوصله راخ سیه پر بزیر بر طوطی 5 


مت افکشت سیاهازیشت بر داشت زحرف‌خا کان‌انگشت بر 
را ره اما ما دا هنت ف‌ِ 


(۱)یکر کابی- بفتح‌آو لجنبت است یعنی خور شید عذان جنیت را ازبالای نلك ۱ 
مدرحال_قرار وزیر رفتن با فلك دودستی شمفیر میزد ورد مکرد . آکمه 
دا از چپ و راست شمشیر تبیه کرده . 1 
(۲)عنی‌چون خورشیددرجنك فلك عاجزشد ازههنه‌خاك‌جگر تاب‌فرار کرده 2 
وعجزرا چون تلوفر بر آب دریا انداخت . اینجا مطابی اخجبارشرع غروب 
را در آب فرض کرده . 
(۳) بام مخفتب_ ,امداد است رماتد پگاه صبح زود معنی مدهد 
صبح زود . سعدی فرماید : ۳ 
صلفا رس ده اد مرغ صبح بام رخ نمود از بیضه زنگارنام 
(:) ینی از آن غلامانغوری‌نیز غلامی‌که چون قند شیرین بود چند خوشهذوره . ۳ 


0 


9 


غارت کرد . غرر نام شهریست ۰ ۱ (ه) حوصله چینه دان . یمنی زاغ سیاهشب 
قر اس ظنط ین نان خایه‌زر ین لکد( ۹ («)انگگت‌درمصراع 
رک ای . یمنی‌شب بان زگال سیاء را از شب مد اون ۱ ۱ 

3 
انگشت سیاه از حرف لوح خال. برداشت . 


کته 111101111۱۵۲۲۲۴۴ 


۱۱/۵ 


تنی جند از گرانجانان که دانی (۱) خر بردند سوی«یش؟ شف)ای 


؟»خسرودوش پیرسمی نمو داست 
ملكث تا تسدا م کناهش 
مدشن کفتزار سرا ورد 
۵ ست از درودش ستدحای‌تتّش 
گراین بیکانه 8 دص نه فرزند 
1 و فصاد صد نیش 
ماك فرمو ار 
9 بصاحب غورد دادند 
۰ ۱_درآن خانه 4 آ شب بوددختش 
آ که ناخن جنگی‌شکستند 
سیاست بین که مکر دندازین‌یش 
کحا آنعدلو آن انصاف سازی 
حهان‌زانش برستی‌شدچنان کرم 
۵ ۱-مسامانیم‌ما اه کر نام ات 


نظامی بر سس افساله شو باژ 


زهاهنشه نمی ترسد چه سوداست 
9 | که بداداست راهش 
غلامش عو ره دهقان به که 
بنا محرم سید آواز گس 
بسردی خان ومانش را خداوند 
وس لاد رت ول 
کی ی کی ی اه 
1 را با بی شور دادند 
صا حبخا نه ریخش.د ند تختش 
رای یل ابر یشم 0 
4 باسکانه با دردانه حخوش 
که‌افرزند ازانسان رفت بازی 
4٩‏ بادا (دترت م۳ شرم 


ات مسلماای کدام است 


که مرغ بندرا تلخ آمد آواذ 


جوخسرودیدکان خواری بر اددفت 


درستش شد که‌هر چاو در د 

بسربرزد زدست خویشنن دس 
۰-شفیع از‌گیخت ببران کهن‌دا 

)۱( گرانجان - بخیل و ممسك . 





)۲۳ پینی از دست زشتکاری خورش 


بکاد خوشتن لختی فرد روت 


بدریاداش او برحای خو د کل د 


ت (۲) وزان غم کات رات دک 


که نردشه برند آ ۳ 
۷ تم 


دست حسرت برسر زد ۰ 


5 شاه آن شفاعت در بذیرد 
کفن بوشید دیع تین برداشت 
بپوزش پیش میرفتند پبرات 
حو بش تخت شد ناللد غمناك 
تِِ که‌شاهابیش ازنم دنج منمای 


هنوژم وی شس 1 ودیدان 
عنارت کن کهاین‌تی کفته فرزند 
ار حرمیست اینك تیغو گردن 
۰ اور( هرغمی دادم در ین رأه 
بگفت این ود ره برسی خاك 
حو دردند آن کروه آن بردبادی 
وزان کربه که‌زاری برمه افتاد 
که طفلی خرد باان ناذنینی 
0 ۱-فرزندی که دوات بدنخو اهد 
حه سازد باتو فرزندت بندیش 


سك وید مشو دربند فرزند 


:1( 


برسم مجرمان غاطید بر خاك ‏ 









:۳۳۳// 


گناد رفنه را «ر دی ۳۹ 


جهان فریاد- دنتاخال بردا ۳۳ 


پس اندر شاهزاده چونا-بران ۱ 
بزدگی کن بخردان برببخشای . 


مشو در خون‌من‌جون‌شس خندان«۳٩ ‏ 
ندارد طاقت خشم خداوند ‏ ۳ 
زنو کفتن زمن تسلیم کردن 
ندارم برك نا خشنودی شاه 
حو ساه(بلربه)سرنهاد 99 هر باك 7 
همه بکریستند الحق بزادی ۱ 
ز فربه هایهائی بر شه افتاد. 
کند درکار ازاشسان خردابینی 
جز اقال پدر باخود نخواهد 
همان بیندز فرزندان‌پس خویش«۳٩‏ 
بابت خودصکتدار 1۳ 


(٩)منی‌چون‏ گرك آلوده تهمت یوسف‌خوارست ۲(۰) خنده شیردندان‌نم‌ودناوست برای 


در یدن ای و بگستاخی هر 
و تحر ها کرده اند و ار نله ات 


هنوزم بوی شیر آید زناران (زیاران) 


درخنده« شیر . کاتان درا ۱۳ 


مشو در خون من چود شیر خوارالنه 


(۳) یعنی هرچه فرزند تو از نك وبد باتو مکند بندیش وبدان کم همانرا از 


فرزند خویش خواهد دید . 


(4) یعنی به‌نيك وبد کار فرزند دربند پاداش‌مباش 


که فرزند فرزند تو از تو نابت مکند واورا پاداش خوب ابد مدهد , 
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۸۱۱۱/۵۱/۵۷۵۸ 


۰ ۰ ۰ ‌ 
حوهرمل دید کَان فرزند مقبل 





۱۵۵ 
ك تج ئ_ 
با سیدوشفقت بیش کر‌دش 


‌‌م 


از کت نو بر ونر فت جتب رد 


ف رخش‌سیمای حن از دور میداد 


بخواب 
حجو آرد زلف شب درعطرسالی 
بردن آمد زيرده سح سازی 
,طلاعت خانه مد خسرد کمر ست 
ببر خوردادی آمدخو اب وشين 
۰ زب ی‌خویشان را درد در خو آب 
ٍِ کرد حاد مولای دی رات 
بکی جون‌ترشی آن‌غودهخوددی 
دلارا می تو ادن رن آشمند 
دوم چون مر کبت‌دا بی‌بریدند 
۵ ۱-بدست آری‌چنان شاهانه تحتی 
3 + 


لش نی 


سیم حو آشه بدهقان داد تختت 
0 عرش (نداز بازی کننده (شش 
بهردو دست لرفته بهر وت 4عذدراا ان 
نیز کویند 


یعنی از پس 


برده شب ماه مت 
: 1 





شیر نی اگوی اطاق 


1۱۱۵۴۵۵۵۹۱۱۹۸۵۱۱ 





ششه با زکنایه از خورشید امت 


انداز سحرسا زیجای 


۰-داوای روا وموت دل 
بدانست او که آن فرخدائیست 
ولمهد اه ری کر دی 
حهان در ملك داد داز نو 


حهاندادی زدویش نور میداد 


دیدن خسرونیای خویش انوشیر و آن ۳ 


تثار کی فروشد روشن‌الی 
شش اندازی «حای‌شمشه‌بازی«۱* 
1 کرد یردان راد نشست 
که بر نا خوردهبو داز خو اب دوشین 
که گفت ای‌تازه خو رشیدحها ناب 
شارت میدهم بر حار حرزت 
حو غورد زان ترهمرولئی تکردی 


کزو شبرین 9ص دوران نسند 


کهباشد راست‌حون رن در حنی 
۳ در با بد 


وزان تندی نشد شوریده بحتت 


بچول) که نوی از قماراست و نردباز و کسیکه ۹ 


ازهم بهوا افتکند ,وماه شب چهارده‌را 
آسمانست 


حورسند ششه باز یرون [دد 


۱ 











ارات الا انا نارق سس هر ۳ 


1 نصوری کردی آغاز 
نوا سانایدهندت ‏ بال تبتدانام 
بجای سنك خواهی 
ماك‌زاداحو که 


بافتن زان 
تاو اف مد از 


۳ روزوشب‌خام‌وش میداشت 





ز شقاشی به مانی موده داده برسام 
قلم‌زن‌چابکی‌صود:-گری‌جست ِ کهبی کاك از خبالش تشر 


۰-جنان دراطف بودش ی کر ازلطافت 
فرد گفت این سیخنهای ۰ 
بگویم صديك ازچیزی 5 
۹ در قم حکام 


ذمین _بوسید پیش نخت پرویز 
که زر فرمال دهد شاه جهانم 
امارت کرد خسرو کل حوان 5 
دلل باه ار ۳ 
۰ که‌تا گیتبست کیتی نده بادت 
حمالت‌را حوانی هم فس باد همیشه بر مرادت دسترس 


(۱) نی از نقاشی جهانرا بمانی دیگر مژده داده وا رسامی وهندنه ۲۷ 
در ورود اقیدس را بعالم خاك برگشاده بود . 
را ۱۲ 
(ا لحاقی ) 


دش میداد گوئی این گوائی 
شب وروز اندرین اندیشه مود 


درآهد بش شه کرو فلمرنه 


تن 


گ خواهد بود جائی آشنای 


کتاخردزین زیانش کی‌رسدسود 
رخ ازشادی شده همرنك آتشل 





):٩( 


۱ ۱۱۸ ی ی ین 


۳ آنکه‌او شادت تخو اهد تنکس که 00( 
بسي گفتم درین خر گاهشش‌طاق و ها بسی دیدم درآفاق 
ازآنسوی هستان منزلی چند که باشد فرضه (۱) دریای در بند 
زلی فررماندهست از نسل شاهان شده حوش سباهش تا ساهات 
اف ارات اد من ره وف للزن نت 
ندارد هچ مراک نی خراجی همه دارد ۹9 تخنی و تاحجی 
هزارش قلعه ب رک ود بلنداست خزنه‌اش را خداداند که‌چند است 
وس حارا چندانکه خواهی بافزو ی فزون از مرغ وماهی 
زدارد شوی و دارد کامرانی شادی بل تلالد اکن 
۰_زمر دان سشتر دادد سترکی مهن بانوش خوانند ای کم 
شمیرا (۲)نامدارد آن‌جهاف‌گیر هم | را مهس بانوست سین 
تست وش دا درهر هوائی بهر فصلی مها کر ده جای 
مت ۳( ایض که تاسرشیز باشد خاثپایش 


۱۰ و و ۱ کی در ی ححس راز 


3 بهر فصلی هو آیش احشار ات 
)۱ فرضه - بروزن‌عرضه بمعی بندر ولنگرگاه ودرفارسی فرز بروزن گر تزهمین 
معنی را دارد وشاید فرضه مه رب آنست 

)۳( در فرهتگها سمیرا بسین مهءله ضبط کرده‌اید ولی در تمام‌نسخ تازه و کهن 
نظامی شین‌است و شاید فرهنك نویس از يك زره مغلوط باشتاه افتاده - 

(+)سوتان-نا یکی ازشهرهای آذربایگان است ودرفرهنگها(موغان) بفین ضبط شد؛‌ولی‌در تمام 
نسخ کهن وتازه نظامی با قاف است . (4) سای بت بات هعیی ب 2۳ 
ساکن پیش از خاء . نام ولاتی اکن اد ام وی بستم و ظلم معروف 
بود‌اند ۰ (ه) بردع - شهری ااست درحرالل ا(رتعاد 





سك يك بشادی می شمارد 


درین زندانس‌ای رت 


وصف جمال شبرین بهار: 


شب افروزی جو میتاب‌جوانی 
0« مشمدکا فامتی حون تخل سبمن 
دیس کیرد باد ان توش لرا| 
بمرو ار ید دندازهای جون نود 
دوشکر چون عقیق آب داده 
خم کسوش تاب‌ازدل کییده 
۰رد ارم از نسیممشك بیزش «» 
س-ِ 

رد دبر خو دچشم‌خو درا 


سحری کش ,یلها کب 


ها ۲5۳۳ 
(و)حرزنکیت اه اوه ور ۱ 


راب ۵ همه در قباز سا 


ادل و گل دارای اقراست وفراوان اقواء در اشعار اساتید دیده‌مشود. دربش نسخ ا 


خم یوش (آب) از دل کفیده 


ولی‌کریا برای دفع اقواء اين تصحیح‌را کرده اند (4) یعنی آزنسیم مشك یز زلفوی ۳ 
ماغ نرکس چشم یمارش کرم گفته و چون مشك (بقیده قدما ) حار وگرم . 
است این حرارت و باعث بیماری ترگس چشمش شده . 
جادوی‌وی چنانکه جادو ان‌زبان بندی میکنند زبان‌نگاه چشم درا 
(0) شور نحت وا بت دا نیز وفروزنده‌تر میکند 


)0۰( 


ار ی ی را 


. یعنی مروارید دندان اوصدف را دربا 
از دور مغلوب کرده و ازو 7 تفای ۶ 


تشد وازانروی بر تاب وخم شده وسیزه زلف‌را نیز بر گل رخار کشیده . تاذ 















<هان خوش خوش 


۰۰ ۰ 
براد. زادة دارد .۵ 


فا 
۳ 
زار هشعه صاحب ححک. 


صدف را[ ب دندان«۰۲دا دیا 


دو گسو چون ک ۳ 


تاب . داده 
بکیسوسزه دایر گل کشیده «۳» 
دساغ ر ص ان 


اشر اصدزبانهرصدشکرد: 





(۲). آب دندان - حریف! 
یه 
(۳) ,یی خم کسوش تاب دا 


۷ 


پکیسو . سبزه را بر گیل دمیده 


(6) یعنی چشم 


برو بش بر بسته . 


)6۱( 


۱ 





۱۱۱۱ 1۱۵/۱۳۵۵ 
ریت برد لنش درحنده بوست نم شرین ناشد وان اوهست 
اه ت#خست آن اسه را 210 ال 
توق نیشن ۳ ۳-3 59 ۵ فد ان‌تیغ سیبی‌دا دم 

۳ ۶ كت 
زماهش 9 زر حبه بابی حوماهش رحنه‌ردج به ا ۶ 
شمش بر ی پروانه بمثی تس وی و بروانه منی 
ه‌ِ صااززلف‌وددیش حله وش است ۳ قاقم هی فندز فروش است«۲» 
مو ردال رد برهرغم زغنجی زنجخ‌جون سیب و غبغب چو ن تر نی 
رخش قویم ۳ رز در آن«۳» فشانده دست بر خورشید و برمأ" 
دوستان جون دوسیمون نار آو حین بر آن ستتان ک پل نان دنه ر وه 


ز لعلش بوسه را باسخ تخمز د ۳ ت ۳ بشانددد ریند ٩۶‏ 


سم 


۰-هاد گردن آهو و دنش را رب با ب < چشم«دد5؟ هبل عه دام زا 
بحشم آهوان آآرن حشمه نوش دهدش رانک 1۳ راخوا بخ توش ۲۷+ 
هز اد آغوش را بر کر ازخار لت آغوش از اش ناحیدهدیاد 


« نه بند کس شبی چون آفتابش 
تا دلها رخنه مکند 
صا گامی 


یم کس فزون‌بیند بخوابش 
)۱ عنی مل ماه درقصب و 
ومکاهد ولی چون ماه رخنه 8 رختان لاد ۱۳۳ بنمی 
از زلفش فاقم ساه ای ای ری ات سرت 0 تقو یم‌انجم 
عارت از کمال خلت انجم‌است( زد حجتناالانسان فی احسن تقو دم ) 
یعفی رختار اوراه کمال خلت وزیانی انجم را زده و آنازاناقصض و زشت کرده 
)4 ) دوپستان وی ول بدونان مین" "تشبه: *وسرحی میات با (ودف سرج 
لداع رده که گل بتتان درم وار بدان پتان برفشانده وثار ساخته است. 
(ه) عی اک لش را پوسند پاسخ بوسه‌را نمیدهد وب وسنده را نمی بوسر 
و رد مدا برد در سخ لام رل« 
)٩(‏ بیع نی آهو با آن گردنزیا که دا دن‌او عاجز 
و تسم شدهوازشدت عجزو زاری‌دامن اور بآب‌چشم شسته‌است. ‏ ردن نادنز و نی و تسلیم است 
کنا به از غفلت و یهوشی است 


(ددج) د رده میشودو تصحیح کت بست 


(۷) خواب خر کوش - 
(۸) دربععفن نسخآست, ( بصد کس‌درشبی بیند بخوابش ) 





؟ ۱ یش 1 و« 
ررظلت ار سس مستتش جروشان 
تعید آرای ابروی هلالی «۲» 


بحسر.ت‌مانده محنون در خبالش ۳ 


۰ بفرمانی کهخواهدخلق‌را کشت 


مه‌ازخو بیش خو درا خال‌خو انده »۰« 


ز تشد تردنش لواو خردهان (0) 


حدی و «زار شوت دلرند 


سن ژلفی ز از و دلبری 
ار باقوت وآن‌دد فکرخند 


2 ح ۱ 
ح<ر د سر لته «رددی حوم هش 


۱۹/۹ ۹۱/۹/۱۹۵۸ 








برآهونی صدآهو بش 0 5 


ببازاد ادم دیحان فروشات 
ندیدش کس که جان نسور دحالی 
قایم دانده لیلی باجس‌الش 
بدستش دهقام یعنی دهان_-گشت 
شب ازخالش کتاب فال خوانده 
٩‏ دحمت برچنان لولوفروشان 
انی وصدهزاران بوسه چونتند 
لب و دندانی ازیافوت و ازدر 


مفرح ساخنه سودابی حاد 





دل و جان فتنه برزاف‌سیاهش 


هدر فننه شده برحان با کش شته عهده (عبددط) عنس بخا کش ۳ 
شیر ین ونامش یز شیرین 


و مهد مهین_بانوش داند 


دحشلسوین وروی ین ی 
شکر لفظان‌لبی‌دا نوش خوانند 








(۱) بنی اکر چشم آهورا باچشم ,خود بنجد برهر آهوی مزا ۳ 
عیب خواهد گرفت (۲) یعنی هرکس ابروی عید آرای علالی اورا دید 
جان فداکرد. (۳) قایم شطرنج - خانه تحصن شاه شطرنجح است چون شاه 
وقی مفلوب‌شدن بدان‌خانه میرود بقایم 


۹ 


۱ 
۲ 
۱ 


راندن وبقائم ریختن کنایه ۱ ز زبونی 
و تسلیم‌شد نست . یعنی لیلی‌در پیشز یبای آو ز بون‌شده. درمض_ نسخاست (بخیرت (بببرت)مانده 
مجنون) (بقایم‌ر بخت لی) (4) یعنی ماه روشن پیش رخسارش خال‌سياه وشبازخال‌سیاهش 
(ه) یعنیاز رشك گوش وگردن 
وی‌للژخروش بر کشیدهوبانغان آمده ودرحال خروش میگرید برچنین ولو فروشان 


عمکن عم هست کر مصراع انی مقول‌قول ازلژ ناشد . 


۳ ساهی خواندهو موه |(عی 


ر حمت باد . 





)0۳( 


۱۸۱۱ نا 1۳111۱۹۱۹۱۱۹۹۹۹۱ ۱ 





نت ۱۸ 
وه رک او شوب امتران هه مان بر 
زا زادگان ماد 2 بود در خدمتش هفتاد دحخش 
بخوبی هریکی آرام جانی بزیباابی دلاوی ز(دلارای) جهاای 
4 زر استه بارود وحامتد حومه متزال تمتزال می‌ خ رآمند 
۵ 4 برخرمن مه‌مشاك بوشند )۱( ی کر رن تال باده و شند 


سای وی نی (۲) که ناد چهم زخم آ نجا زندی 


در حهان بای ندار ند (۳) کش حزطرب کاری زدار ند 


بخو ی 
حوباشد وقت زور آنزودمندان نید ازشی حنك ازیل دندان 
حمله حان عالم را سوژند ناوك چشم کو آب را بدوزند 
۱۰ گرحود لهشتی هست مشود بهشت است آ نط رف و آن‌لعبتان‌ حور 
مهن بانو 4٩‏ آن‌اقلیم دار د سی زنکوه زروسیم دار د(؟) 
صفت شاد دزن 
ب رآ خر سته دارد ره آوردی کز‌اودرءك‌نیا بد (سند) اد تردی 


سدق برده زوهم فیاسو فان ِ حو مرغابی در سطد زاب طو فان 


ی خورشید رانده (ه( ولات را هفت میدان باژ مانده 


۷ ۰ 2 
)۱( لعی گاهی پر حرمن ماه سس [ تک مك بوشند . (۲)عنی 


نقاب برچهره تی لندند زیرا جشم بد درآنان راه ندارد دربمش نسخ (زبرقع 
متشان ) تصحیح لیا است . . (۳) یاری‌ندارند بعنی هم ومانتدی نار ۲ 
(ع)سهین با نومتندارمصراعنی‌صفت وی و(برآخربسته‌دارد الخ) خبر واستقلالاین بت‌هم‌ممکن 
(۵) مرج صفرائی‌تند وغضیناك است‌یعتی بيك جنبش‌وحمله صفراوی که بطرف 
ان سعت مات از آسمان پش یگرفته جر رازن بودث حورشد همواحخ است 
) ۳ 


یکی بتان همه پر نار پستان بد ست آورده باغی پر زدستان 


دمان تنگشان . شیرین چو شکز ی ی و 


خورشد ر 


)04( 


۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ری ی 
سس بٍ ‌ ۳ 
تاه ۳ # هد رن اهنین ۳ که دربا بریدن خی 
و ۸ و با ۰ 
زما گر ۶ آندیشه ر فتار حوشب کار 


نهاده. نام آن . شس‌نلث شین برادعاشی لول ۱۳ 














بکی ذنجیر زد پیوسته(۲) دارد پدان ز تجیر بای تم 
*- ه شیرین‌تر زشیرین خاق دیدم ۰۰۱ نهچون شیدر : 
جوبر گفت اینسخن ایو دهشیاد . . فراغت(۳)خفته کدت‌و: 
بکايك ۶هر ‏ برشیرین هادند بدان شیرین زیان افر 
صّ استادیکه ددچین نقش‌بندد سندرده 
جنان شفته‌شدضرو بدان گفت کزان سودا نبا 
ی ی جر 9 
همه روز این‌حکارت باز متخست حز آان تج تخم دم از دماغه 
در این‌اندیعه دوزی جچند میبود فك افبانه حیامر 


حو کار از دس شد دستی بر آورد صو را بسرپانی در آ ورد 4 
بخلوت داستان خو انندهر ا خواند بسی ذین باو ی 
بدو گفت ای بکار ۱ مد و فادار(۰) بکاد آ یم و (فه 


(۱) چوب خزران برای‌سرعت, سیر مد 
در کشی‌همشه از چوب خیزر ان بوده‌از ین جهت دردربا نوردیاسب را خیزر آن‌دمدا 
)۲ نی زنجیر زری<لَهمارش :4 پهرسته (۳) فراغت درلغی ب بمعی اعطرابست وا 
فراخ‌بمعنی آسایش‌ولی‌در فارسی‌فراغت‌و | تام اتید نی آسازش استعمال رده ند سعدی ۱ 
( فراغت از تو مر شید ماد ) پس. معوز فراعت مدرفار ۰ ۱۱۳ 9 
و 

(4) ععنی مسر مودک پشت اند . و( و خن سکف ای مرد ۳ 
و فادار, دربعضش _ نسخ است ر( ی آندر وفا دار). وغلطسی 


1 ( الحا قی ) 
پکی«روق آنینان آشنی عر ار کر غول بردش ناکه از راه . 


(66) 
یا ۱۷۸ 1۲۱۱۱۱۳۷۸۷۱۷ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۸۱۸۹۱۵ 


ح<و شیادی کت خوبی نهادی ان ده مردی اوستادی 
27 شک حکایت مختصر کن چو گفتی‌سوی‌خوزسنان رل 
ترا بایدشدن حون ت پرستان بدست آوردن آنبت را بدستان 
رد کردن کهدردل داد دارد؟ سن بوند مردم زاد دارد؟ 


شاه حون ۳92 نقثی مىثد بر د سرا( ژزن مهر ها با 


ورآهن دل بو د منشین بر گرد خی دل تانکو بم آهر 3 سرد 


رفتن‌شابور در ارس بطلب شبرلن 


زمان بو سید شاود کارت ده دایم باد خر میاه و 
بحشم نيك بنادش بو خو اه مبادا جشم رد را سوی او راه 
جو برشاه آفرین کردآن هنرمند اس دادن ۹ 9۵ 


۱۰ جومن نقش‌قلم‌را در کم رنك (۱) لد مانی فام در تقش ارژنك 
0 [ 
مدارازهیچ وروی تردپرفل ‏ که 9 رد 
بجاره کر دن کاد آنجنام 4 وتان کم را حارهدانم 


ند شخص کو را من وب مس (۲( درد بت ورا من 


توخوشدلباش وحز‌شادی‌مندیش کهمن بکدل 9 کار در دش 
۶ گیرم درشدنبكلحظه آدام ز توران تك زمرغان‌بر کن‌دام 
یخسام تا تخسبام کف ت؟ را ام ارم ۳ 
حو آتشی گرزآهن‌سازدایوان حو گوهر گرشود درسنك نهان 
برولش آرم بح و بنیر نك حوانشزذاهز ن‌وجود گوهر ازسناك 


)۱ و نت بر دزم . . چنانچه دک راد فلان‌عمار عمارت 


که مز او را 


رات رست . (۲) کت بمعتی سازم مباشد یعنی نقشی بش رو 
اارریککت ر 


بسازم از فرط زیائی جان دازد وبجیش مياید ومرشی ؟هپر اورابسازم پرواز 


ت‌ 





ِ/ 
(«ه) ۱ 


و ۱ ا / ۱ 
1 ی ینم کاد دیس با کار سازم 





1 
ل دولت بود کارم بدستش چودوات خود کنم خسرویرستش(۱) 











و گردانم فه عاحز گشتم از کار کت باری شهنشه‌را خبی دار 
سخنجون گفته‌شد لو ننددبر خاست یچ را کرد ازهر دری ز ایک 
۵ بر ندک رد بیامان در »اباف بکو هستان ادمن شد شتابان 
و بان جو انبوه آمدندی بقابستان در آن کوه آمدندی 


و شزا ۳۳ 


چو شاپورآمد آنجاسبزه‌نوبود ‏ ریاحین‌راشقایق پیش ردبود«۲» 
کر فته تیاه لاحوردی زکسوت‌های کل سر و۳ 
کشیده سس اه 09 تا روم زد دون اما مرغزاری «۳» 
۱-زحرم کوه تامیدان شرا کشده خط کل طغرا بطفرا 
درا نمحراب کو د کن‌عراق‌است ۰ کمرند نون ا ۳۳۱۵ 


(۱) منیا کار من دردست شیرین دولت,ساطنت باشد چون‌سلطنت خسرو پرستش 
میکنم . (۲) اول کل ک درپار طرف هار مشکفد شقایق است ازین 
جهت پشرو ریاحین .است .. (۳) یمنی بربر هر کوهاری ۳۲۳ 
بساط زمردگونی گنترده بود ۰ (4) جرم وه ترحدود کلات و ر ۱۳9 
وتوران واقم وهمین کوهسارست کر برادر کخرو (فرود) درسبدکره آن پدست 
طورس حشته شده . جرم بحکسر اول و قح ای و شدید ۳۳ 
ضرورتست . (بغرا) بضم اول پادشاه خوارزم است ومیدان بغرا در آن حدود 
بدو منسوبست . دربسیاری از نشخ ( خرم کوه ) وشته شده و تصحیحات غلط ببحد 
کابان در اين بیت سار است (ه) انحراق قلةبوده برکره جرم وازین - ۰ 
اورا بترن شبیه کردم . ینی درکبرگاه قله سترن ماند انا ۳۳ 
نظافت وازصفا رکن عراقست» یامحرابیک کمه ماننددارای رک عراقیست,دیری‌بود 
مر سس( ۳« 


) الحافی 1[ 
بفتح الاب رون رفت چون باد بهر متزل که میشد بود دشاد 
نمی خفت و نمی سود در ره ز خسرو سوی شیرین شد بکاه 








۵11۳/۳ زز۶ر۵ 011۷۱۲۳1۱۳۱ 


(۰۷) 
۱۳۷۱۳۵۵۱۹۸۵۱۱۳۱۹ ش ۱۱۱۱۱۹۹/۹۹ ۰ 


زخارا بود دیری ال کرده. حکششانی بدو در سالخورده 
رود ارت بدان در هن سال ۱ رت ات کهباشددسم ابدال 


در نث اد شید یز 


هی جبین کفت (۱) بوفت :که درهای دری سفت 





پدورهس‌آن فرهت 

9 زبس دامن این دبرغار ست در و سیه 4 وی بو ادست 
ات رم ک!۲(۸)درهرقرانی یکشن آید تکاور ما دیانی 
[احاد وی | بد بر درغار دراوسند(۳)چو درسورا خ‌خودماد 


بدان بسك سبه رغت نمابد برغت(بشهوت)خویشتن تاد 


شمان گس کرد دا لفتی‌شت‌هفتی لیر د۱؟) 
هران کره کزان تخمش بودباد ز دوران تك‌برد وزباد رفتاد 
۰_جنین گو بدهمیدونمر دفرهنك کت نات 
کنون‌زان‌دیرا ترا بحو ی تیا ی رد بادش رد 7 


او فتاده ذبر ساقش (9) 


وزان ؟ وس سی که‌خو ارات ۳ ش‌ یاک تم 


بماتم دادی آن ود آخالی مرا سبه حامه شسته مك حهان مينك 


0( 8 ات (ستن پیمای فرمنگی الخ ) 
9 تاه ات ات 


(۲) دشت رم آن 

غار بزور خودرا داخل میکند . (4) یعنی چون از طرف خداست هرشگفت 
هد ۱ 3 َ 1۳ 

(ه) معاوم وارله قله آنراقرا خرا 


و و دلذ یر وقایل قولت . مشود 


کرده از آنرو میگو ید از ود انحراق امروز جز سری زیر ساق افاده باقی 
ست یعی سنگهاش دریابان ریخته واز لاف یس هی ری بر جای نما نده 
اس سس جح 

(الحافی) 


چو گردد نوبهار این صنع بنگر کر دیده با شنده زین عجب بر 








0۸( 


۱۱۰ 


بخشمی کامده بر سن‌گلاخش دکوفه واد کر ده شاخ شاخش 
فلك گومی‌شد از فریاد اد مست (۱) بسنسکستان او درششه شا 
خدارا کرچه‌عبرت‌هاست بسیاد قیامت دا بس_ این‌عبرت نموداد 
چو اندرچارصدسال‌از کم دیش دسد کوهی‌چنان‌دا اینچن بش 
*- توبرلخنی کلوخ اب «نورده جرالی تکبه جاوید کرده 
نظامی زین نمط در داستان پچ . وک از نو نشنو نداین‌داستان‌هیچ 
نمودن شایور صورت خسرو را بار اول 


چومشکین جمدشب راشانه کردند چراغ روذدا بروانه کردند(۱) 
بزبر تخته نرد آبنوسی نهان شد کبتین سند دوسی(۳) 
امد مرک متقوا بر کت که شاه از بندوذاور اژبلارست 
۱ کهن فرزانه شایود رو آسود دز دهد‌بود دنور ۱ 
درستی خواست«+)اذیران [ ندیر که بودندا که‌ازچر خ کهن‌سر 
که‌فرداحای آن‌خوبان تدامت کدامن آب‌وسن یشان مقاسست ۱ 
خردادندش آن فرذانه بران ز نزهت که ان اقلیم ال[ 
5 در بایان این کر درانستت جهن کاهیسشت ار بشه و 
۵ سجن که آنسهی ترفن ۳ بدان‌مشکان جمن خو اهندیوست ِ 


(۱) یعنی بسیپ خشمی که بر سنگلاخ آن کوه رفته و شکوفه وارش‌شاخ شاخ ِ 
رده وان مت که فلك از فریناد. ار مست فد ,۳۲ 4 
بسن اورا در هم شکست. بای بش‌گستان زایداست از قبیل ۱ زخاکی ده ۱ 
دیوی‌را بمردم) دراغلب نسخ جای بخشمی (بچشمی) ( بزخمی ) (بخفی ) دیده 
مشود وهمه غلطست. مب شدن فك ازفریاد کره بمناست بلندی کرهت کرنداهارا ۱ 
آززمین گر فته‌و صداهارا باسه‌ان‌بازپس‌میداده . (۲)یعنی‌چراغ‌رو زراسوخته ونا بود کردند. ۱ 
و ۱ وخورشید است ری تجته رد انوس ۳ 


(4) درستی - اینجا پمعنی راستیست . 








)6٩( 


۱۵۱۱۱۸۵۸۸۱۱۵۵ 





۱ سس ۷ 


حو شد دورانسحا: ی‌و شق دود دا« 


0 


10111۱۸/۱ ۱۴ ۸ 





سمو درد شب آوفت از قاقم روز 


اب سس 


سراذالسرد برزدحرم خودشه مد <«۲ حهانرانازه ر 


که 2۳ رزان بتانعشرت‌ان‌گیز 
ولد سیک شبیخون 1 ر دسشی 
چ ‏ تست کاغعذی بگرفت در دست 
و نوت کر‌دلختی 
وزانحا چون بری‌شد نابدیداد 
یه کا سل 


5 
سج 
ان‌گیختند 


برسدلف من 
که از کلها کلابا 
۰ ۱_عروسانی واه ی زد بتک 
زهسته‌هر یکی چون دوست بادوست 
مرآ وردند و در می‌دل زش] زد دد 


نهاده باده وت ماه داتحم 


)۱( سنجاب سیاه رزك ووشق بوسیی 


2 شق‌نام مدوزند وسمور سلاه وقاقم 
ازصح‌دور اوق دوز ذ وسمور ثب‌را 
(۲) این مصراع از منوچهری 
کل رید قورع حودهد: 


چون در ذهن حکیم نظامی بوده بتوارد و 


را روت منم : 


چسا یدن 


آورده‌امو پسازد 
()) دوساندن - بمعنی 
در انجا 


رااب الست 


تصحیح کاب ۳ ذوقی و او معتی 
کابین 


وصداق ۱ 


ات 
ت 


رد شده 


و آویختن هرد آمده ولی بمناست 
و خت ) (بچباند) برشاخ‌درختی) است و 
دوساندن غافل 


ِ دراغلب نسخ ( فرود 


گنته وآنرا بجهان‌داده خودرا 


حین 


که باآن‌سرخ کلهاداشت خویشی 


مبان در سات شاود سی<ر 


بعسنه صورت رو دراو بست 
بدو سانند بر ساق ۹ 
پریواد 
8 هرعاد و که کل‌دسته‌ستند 


رسیدند آن پریرویان 


که از حند: طرزد رحنندی 


,کادین از حهان خو دراخر : رد۵ 


ض 


نحید کس‌جو ن(غزیجه) در پوست 


۹ 
ز درو ددیو مردم 
جانور درا 
شب سیاه سنجابی 


حهان حا ی 





حک. از پوست 


بعی چود 


ازچشم تاتم سد روز نها کرد 


است که درفصدة روت 


آلوده دزدی متر هکس 


را( 


چو خون 
چنانچه من بنده در 
کر از نظامی است و ندانسته 
پگاه بمعی بامداد زود ات 
ساق‌چسانیدن 
ود )۰( یعنی بتر ك 


ازجهان خریده‌ و از هوی| زادشده ودند 


۱/۵۸/۱۹۹۹ 


همهتن شهوت ان با کنز گانرا 


<وعرم بو دحای از چشم اغیار۱۱) زمستی «زنا ۳ 


که این میداد ار کلها درودی 
داشنیت جر شاد فماری 

تب تن رید 
ماد مهر بانان عاش مبحکگرد 
حو حو دربن شد که‌دار دصورت‌ماه 
بخوبان گفت کان‌صورت‌باز بد 
۰-باوردند صودت یش دلبند 
ه دل میداد ازو دل‌بر گرفتن 

له دیدادی آزدیمست .میشد 

چاو میدیدازهوس مرشدداش‌ست 

۱ تههبانان شرستید اراا کار 
۷-ریدندازهم آن‌قش گزین‌را 
۱ حو شیر بو نام طوادت رد۹ کف 
۱ بریذار اس فان سرا ری 


از آن‌مجمر جوا ش رم کفتند 





(۱) در بعض نخ (چو خالی بود الخ) تصحیح کایست . 
(۲) نی چرد, نقسم.هی برد شایته فاریراعتس ۳ 


دحران (ن نقش‌را بنهان میکردند باز بیدا میکرد . 


(۳) یعنی وقلی 


)یی از مجمر لل تقد انش ره 


دفع پر بان سپندی‌در آ تش‌سوخته ورفتند . در بعض نسخ است (ازان آشس چومجمر گرم کشتند) 


9 


1/۹/۸۸۹۹ ۱/۹۱ 


چو میکردندنهانبزمی جست ۰۳۸‏ 





رم وازغضب برافروخته شده و برای 










۳ 


بت 
ح<و ماهی و د 1 9 0 

1 1 
۳ باده 4 


ط 
مرس 


بهر حامی که‌خوردازدست‌میشد 


کز آن‌صورت‌هودفیرین ترفتار . 
که‌رنك ازروی بر دی نقش جدن را ی 
که آن تمنال را ۱۳۰ ۹ ۳ 


بصحرای د آر افتیم و خزيم 


سندی سوخنند و در گذشتند«؛» 


۱ 





(0) 


ات 


۲۳۳۳۷۷۷۳۵ (0 


۳۹ آآ 


نمودن شاپور صورت 


حوبرزدباهداد آن ود کل رنث 


کناداز گنج(بند)درهر کنج‌رازی۲۳ 
د ره بود شین رفته‌شاود 


ِ" همان مثال اول از کر ده 


یداد ال بتان ب دلاواژی 


زده بر ماه خنده برقصب راد 


نشاطی یسم رغبت ممو دند 
حوددباذی شدند آن‌لعستان " 
[دررت 


۰ کی بارهحوشیرین دیدکابن ان 


ببرواز ازدر امد مر ع جاش 


کی فات 


بو د و همست | خوابی 


زعا ندند «۱» حنست را 
ی 


غبار آنعت از نعل س 


(17 


سس 
طدبدن دشت راند ند 


هط باردوم 
رتاک « ٩۱۲‏ 


چو درب کشت هر وهی طراذی 


همان کاغد بر ان باز کر ده 
ول 


بران‌سبزه جو تردندبازی 


رداق فصب بوشان‌چون‌ماه<** 


ندرج اتدك اند مفزودند 
باه و لت ای ۱عاز 


نظطر کر او د‌ 


در ان تمثال روحانی 
او سح لفتن ژ انش 


کفا بت 


ترا سعت 


کل ‌ دیدیر |«۱۹۵ بی 





(۱ بعنی ارس تحو ست متاره های فلك را بدود آن دنل فر و شا نده 
وخاموش کردند 69 حی چون در بامداد نمند ور و لرتنك خورشد غار 


ره تبل "ودرا برسنك زد .و ؟ 


( ی 
)4 یعتی " بر ند کر آن ماهرویات 
ود وخاك تمناك را 


فصب 


(ه) یعی 


) الحافی 


مش با دل شتعته ,۳ , بایوان 
چوگردون گشتازایشان کاخ و گلشن 
وشن گرم شد 


از ان عشرت ملالت یافت ّّ 


ل 


۳ 
سور ناه 


۱ 


ماه 


از نور 


بتان هر رك بجای خو یش رفتند 


| ر[:[شمازوهرددبا و 
بوش 


کی ی‌آب کفایت ا ۹ 


و هار و ۲ د- 


2۰ ۰ ۰ : 
وم ی‌زانقش وزذشت جاأمه زمدن‌ساخت. 


1 


خنده برماه میزد ور بر فصب 


استعمال شود 


تسج 


بر فنند ان 


دل افروزان خرامان 


لور روعات جون روت تحت 


زمسی دزاس آارند توالت رن 
19 در خو آب , رافت ن باگاه 

1 1 ۱ ۰ 

رد عالم بص و آاسوده یرل 


6 


۸ ۱/3۵۹/۵۲۵ کر ۳3۳" 


بماران بانك برزد کاین جه‌حااست شاط مشک د خوددا کاینخبالست 
بسروی‌زان سهی‌سروان‌فرمود که‌آن صودت بباورنز دمن‌زود 
برفت‌الماه و۱ صورت هایکرد ار ۶ دشید نهان‌چون‌توانگرد 
بگفت این‌دد پری بر میگشاید پری ذین‌سان بسی باذی نماید 
*_وراتطا دخت بربستند حالی زگلها سبزه را کردند خالی 
نمودن شاپور صورت خسرو را بارسوم 
شباهن‌گام کاین عنقای فرتوت شکم پر کرد ازین بکدانهاقوت 
بدشت انجرك «۳» ارام کردند ننوشانوش می ددرت ۳ 
در آن‌صحرافروخفتند سرمست ٩۳«‏ دیاحین ذیر بای دباده بر دست 
جوروز ازدامنشب‌سر بر آورد زماه تاج بزدین رب ۳۳۳ 
۰ بر آن‌سر وزسضختانتاحداران (1) رهاکردند می برجرعه خوادان 
وزآ نجا تا دردیر« پری‌سوز » « پریدند آن پریرویان بيك روز 


نوی ون حماد ند ۰ فلکر | رسته در مسا ود 5 


۰ ۰ ۰ ۰ كت 
سیمی خوشتر از باد بهشتی زمن‌را در بدربا ۳9 بکفی 


*-شفایق سنك دا بتخامه رده حسا حعد حمن‌را تازه ۳۳۳۲ 
با تا بترم نوای بلل و آداز فمری 


(۱) در بمض نسخ است ( بخودبر با نك‌برزد) (۲)انجر له - ودربعض‌نسخ(انجول) و(ایلجول)نام 
بیابانست‌در ارمنستان. نظامی بسب قرب‌جوار این‌نامهارا میدانسته ولی‌درفرهنگهای 
فاربی ضیط نشده است . (۳) دربعض نسخ است ( برآن‌سبزه یاسودندسرمست) 
(4) یعنی برتخت پروزه آن سبزه زار ۰ 6(۰) "دی برعه و ز ‏ ده 
در آنزمان معروف که دفع جادو درآن میکرده آند . در بعش نسخ است ‏ بجای 
(بریدند) (بریدند) (برفنند) 


۲ ینی حرآن بهشت سب ونك چمیده وسبزه فلكبرا برشته تبحر کد رن‎ )٩( 








و تا ۱۸۱۱۱۱۹۹۹۸۸۸۸ 


برندط م 7 7 ۳7 


هر آوشه‌دومرغك کوش س بسن کوش ۲( 


۳ ال رسدآنقش برداز 
بریبکر چودیدآن‌سبزه خوش 
0" 0۵ ره دید حشم مهر انش 
ش‌گفتی‌ماند از آن نبرنك‌سازی 


ص_ 


درل سر هتهر | دنبال بر‌داشت 
ورآن آینه دید ازخود نشانی 
حنان شد دزسدن تالا زا 
۰لعاب عنکبوتان 9 
در آ نجشمه که‌دیوان خانه کر‌دند 
بحارد هر صک‌حا ندیسر سازند 
جو آن کل برك دویان برسرخاك 
ری وت 
۰ ان سفه تشمانی "کر فتند 
که سربازی کنیم وحافشانم 
حوشبرین دید کایشان وهای 
ببادی خواستن 
ترا ازیاد کت برد ار 


۰ ۱( [ از بادی ور[ 30 


)۱ شمایل دراینجا بمعنی شاج نو رساه اجوبار کوچك است . 


0 


بنمود زاری 


9 ۳۳9 برشاخ 
زده بر کل صلای‌نوش برنوش 
هوان هس دا 
ِ- ششست با جمعی پریوش 
درآنصورت کهبودآرام جانش 
کذفت اندیده کارش ز بازی 
بای و دشد ال برداشت 
حو خو درا یافت بیخودشدزمانی 
فران و نشا ید له رود 
همائی‌را ك ورن کرد ت<جین 
بری را بن که‌جون‌دیو آنه کردند 
نمی دم( بمر دم) دیور نخجیر ساز ند 
کل صدبرك را دیدند غمناك 
عحب کار ست کار ی‌سرسری‌یست 
ان توت دون ره 
مکی کاحوال صورت بازدانیم 
بحاره رات دن حاره حو یند 
که بارانرا ذ بادانست یادی 
خداست نکه بسمثل است و بی‌باد 


بدا ید با 5 کانی مراد 


(۲) در بعض 


نسخ ات (به رگوشه زمرغان ( دومرغ ) گوش بر کوش) ۰ 

















3 


۱۱۳0 ۱ ۱ ی ۱03/۹ 
ال بت بیکران گفت آ ندلارام این ‌ِ 
با تااین حل بث از ۳ نموشيم «درن 

ل 
۱ با نشاط آغاز آردند می آوردئد 19 


ك‌‌ 


*- پیایی» هد.«غولهای. تفرافی. راد ۱۳ 
بت شیرین ید تلخ در دست از آن‌تلخی 3 


و۱۳ می ارلب هادی زمن‌دا یش ۱ 


جومسنی عاشقی د اننك‌ترکرد و ری‌درزمان اه 








ف بلوزان تال تاد درد ک‌هر کیدا که 


ی 


۰ -نظر کن تادرین سامان چه‌پوید «۲۲ وزین‌صودت ب پر 


(سی ارسده شد دهان و بدا نمشد سر ان صو در 
بر گررفت ازرنج مرستی کر نصورت‌ندادش 3 
در آن ا دوه می محید حون‌ماد فشاند از <زعها اولوی 


پدآشدن شایو ‌ 


امد 1 آنمر غ فسو نساز یبن مغان . بنمود 


(۱) نی صبوری آهنك درکرد کر بیرون برود ۰ ۲۱) سامان در اینجا 


طرف وحد , ومرز است بعنی بین‌برای‌چه دراین حدود پوئده است . 









# 
(۳) درسی - فعنی حر رولست ودرست . 


۳ را لحاقی ) 





بصورت گفت کای آرام جانم 
ار (داشتتی وال ۲۳۰۰۱ 
فاد ایرد فلا ار ی 


عجب زان صانع صورت تمات 





کچرن شیرین .نشد تلخ ازهوابت 
چنین شیرین ودلخواهت چرا کرد : ک شیرین را بمهرت متلا کرد . 








چه 





3 وم برد بِ 1 
۷ 1 


۰ 0011 
۱ ۱ یی و۳۷60 .00 
۱ 


۱۱۱۱۷6۵۵۱۲۷ .۷ بق رو 


۰ 4 




















۱ 
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6 0۳ ۸ ۵۳۵۵ وط اناووی »اموط یز" 
۰ 0 ۲ ۱2۳۵6 4 ۷ ۸۱ ,200۷6 0206و موه 


۰ 20۵6 0۵ ۲۶۵8 وا اه 
۵ ات 





)1 2 جع ۲و 6۵ ۷ع۱ 


خص 





 ح‎ 





تا ۱۳۳ 


حوشیرین درد درسیمای شابود 


بشابود ان طن اورا بذنفتاد 
اعارت کرد زارت مغ‌دا بخوانند 
مگ رداند کهانصورت چه‌نامست 
( پرستادان برفتن راد روززد ۱( 


جوبای ۳ كٍ خود درد 
پیاسجخ گفت هن در سفتنی آمست 


۸ ایا رشترین. دویدلد 


۰ ۱ _جوشیرین‌اینسخن‌زیشان ننوشید 
روانه‌شد چوسینین کوه درحال 


+ 


برد بازو جو باودین حصار ی 





(۱) یی 
)۲( یعنی ‏ هر چند کاغذدی 


و یله دالت. 


)4 عس 
(ه) عنیاین رارر 


ولفت . 





۲ ۰ ۳ ۲ 
چر بشنید این سحن شاپور هشیاد 


اگر اقبال رو بار باشد 





را 





سیمای شابود نعان ای ده شبرین 


در کار نود اما رقم حدس‌خو بی زد 


کل درمان 


کارا (ستاده و برسرنا نمتوان گفت باید در گوشه خلوت‌نشست 


ازرفت 0-۳ بهبار راه‌را «سو 


قی ) 


"1/۹/۹۹ 1017 


وان ای دادش ازدور «۰۱» 
رقمزد گر حه ‏ بر #کاعذ دفتاد (۲) 
وزین دزوصه ااف برانید ۳( 
حه رازن دار د وحاش ددامشت 
یکهند حال صورت باز گهتند 


حوزدیکی که زکادی‌بود دور 
ح ن حنه بش‌صلاح [ رام خو ددید 
و فرهست آذسر با رت 
ان آحه از کهند شنیدند 
ز کرمی درحگر خونش بجوشید 
در افکنده کوه آواز خلخال 
مامت‌حون سهی سروی خرامان 


گسو چومشسکین نوبهادی 


0 


داد 


9ص (بد) مطابق 


۳( نیخه دگر ات ( وزآعورت ین بو براند) . 


سیز زه زار: جاروب‌وار بر فتند 


بدل کفتا که بختم وت برد 


ار 


سا ۱ 


کمندی ار ده موش از تن خویش 
زشیرین کادی آن قش حماش 
دج چون لعبتش در دلنوازی 
دلش‌دابرده بودآن‌هندو ی‌چست 
*- زهتداف جسان. البتر او 
نقاب از لاش ژوهر دش کشادد 
لمی وصدنمك جشمی و صدناز 
که بامن‌بکز مان‌چشم آشنا باش 
چوآن نیرنك ساز آواز بغند 
۰ -زبان‌دانمر درا زان‌ار کس‌مست 
تناهای پر بارخ رئلان راید 
بمر‌سیدش که جونی وز کحائی 
حو ابش داد مود کر درده 
خدای ازهر شیب وهرفرازی 


سوام ب‌اخشس ۲ وم خاور 


ره ات 


(۱) یعنی بسزای آنکه شاپور هندو وار دلش 


و 


طلب غارت رجت ومتاع ار 


)۲( ۳ وی‌پدریا نهاده شده بدریای دانه 


کوش بر نهاد . 


)۱3( 


۸ !13۵۸ 01) ری 






ی دخت هندورآهمی جست 


زبانی‌ماند و آن دیکر شدازدسی " 





ری بشست داودا نیز نهاند ‏ 
که بینم در و رئنك ۳ 
که هستم نك و بد بسیار دیده ۱ > 
نوشیده‌است برمن هیچ رازی 5 
جهانر! کشته‌ام کشور بکشور 


خیر دارم ذهر معنی که‌خواهی 





را برده بود سیرین روانه در 


نش وسخن کهد 


)1۷ ث 





حکات‌های ارنصورت در آزاست 


بکاباث هن حه میدانم سرویای 


۰ شرمود آن‌صنم ان حند 


حوخالی 
که‌هست این‌صودت با زد بیار 
رکندد مو ی 


[ وه 


درد میدان | ن‌سخندان 


دارا سوادی 


بخو یش 


۰ شهنشه کرد روش کامردذ 


وزرن‌شموه سخنها 1 رًِ کت 


حِ ۳۹ ۱ 
سحن میگفت شیر ین هوس داده 


ِ کته فرو مبشد نمالی 


سس 
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ندو و 7 


کهبادازروی‌خو بت چشم بد. دود 
وزین‌صوردت مرادر بر دهرازاست 
بکویم باتو کی خالی 
نات اللعش 


بود جای 
وک 


وار ازهم 


نشان آفتاب هفت حکشود 
ر ار و در رادگادی 
زمبن را ت<می از حمشند ما ند 


سکس 7 
شهنشاهی بدو کشته‌است لیر ود 


م۳" جک سس 


کهاز حانبرودی با حان‌در آ میخت 


بت تک مت _-<775355- 


متس ستّهِ 
بدان 8 شبر 9 ش‌ داده 





ر الحاقی ) 


فرب است اینچنین‌صورت زانسان 


ور وان از خلی 


کت بت ژنده بودی فتنه بودی 


فر باد 


سسسسسست. 


ناشد صورت اسان بدضان 


اگر باشد بو شتکل (ادیی زاد 
وگ جان داشتی بس دل ربودی 


ناش رد 


فزون از هر دو عالم قدر دارد 


سمخ زا زین برده دنك منداد 
ازو شارور کر راز نهفت 
لیات هان میداری اسر ار( 
چراچون گلزنی در پوست حنده 
چومیخواهی کهیابی‌روی‌درمان 
بت زنحس موی از کگفتن او 
دلی چونءشق‌دام گر بو دش 
حریفی جنس دیدو خانه خالی 
تا خی ره ۱۳ 
له ای دهد حق کرد کارت 
رم 
در اینصورت بدانسان‌مهررستم 
کار آی انددین کارم بسك حبز 


حون در ورشتو پرداحلم راز 


رن -. 


ی : 8 
وتو اب «ر در <د بت چاردجوتی 


حو راز«دست بوسی رشان افتاد 





(۱) جگر خوردن کنایه از رنج و اندوه بردنست نی شیرین با اندوه و رن ۳ 
سخن های رنگین و نفز را چون لعل از دل سنگین خود رون مداد . 
(۵ هت ی خودرا ازمن میوش . 


(1 لحاقی ) 


چوبر گفت این‌حدیت خوشترازجان 
هیگقت این سخن وزنرگی مست 


۳1 





اراد 






۵ آدکارا و گفت 
سخن در شیشه پردد)میگو نی پر 


که ان 5 ۳۱۱۳۰ زینهارت ‏ 
حجو وت خو ددلی شو رده دارم . 5 
5 و ثی‌روذوش‌ ماوت ۳ 
که روزی من بکار آیم ترائیز ‏ 
تو یز.ار نکته. داری «در ۳۱۳۱ 
فدونی به ندید از رانتت ۳ 


چو خلخال زر اندر پایش‌افتاد 





تناسب‌شیشه باپری هم معلوم‌است 


ز خجلت در زهن شد آب‌حوان 


3 
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ی فت ای‌شمع‌بار ان 


زثشب بد خواءتوتاريك‌دین؛ تر( 0 
ی آ که داد زنهاد اویم 


۱۰ ره اقش !: برگاد 


ِ" هرا رکه بو نکر ز_کارد 


۳ وت آمو ختسنند 


حو توبرصودت حرف جنه ی 
حهانی یی از نود آ فده 


۱ اب دا بی آفت 
1 تاره ممشاد 


دلیری 
باد خزا ی 
هنوذش 


هنوزش بر یفلق درعقاست ):( 


9 
مك بوی از ارم ده 


هنوزش ۱ [ فتاب اذابر 


(14) 


۱۱۱۱۲۵۱/۵۱ 1۱۵۲۱/۲۵۲ 


ای یخت و فخر تاحدادان 
زماد . لو دلت بارباث بئن ی 
که‌جون زنهار دادیر است آویم 
زضرو کردم انصورت‌نموداد 
نشان دار د ولکن حان ندارد 
فای حان ۵ حا دو ختستند 
سین تاچون بود کاورا میی 
حهان ادیده اما نود دیده (۲) 
من آهو رکه تند شیری 


(6 ز سو سس و 


ِ 


هنوزش در ناو ۳ در است 


اوراحه ۱ کت 


ژابر و افتاپ 


بدود خ ماه درجم ناد )1 


)۱ دین بمعنی دنالت وفارسست عی بد خو اه تو ازشب تار نت ی بر 


وسیاه تال بر باد. (۲) یمنی‌جهان 
نوردیده و (۳) سوسن از 
عنی ‏ سرو قامت او 
تس 
شور یملق ید قامت او که 
واز آنجا کشیده نشده تابرچهره او 


در میان آب رخسار 


وراد گلست سفد وسوسن 


شاد و سوسن رزك مأنندسوسن 


از شمه 


اول ۳۳ تالث لیر 


بنها نست و تا ریسا نمودار اشده 


نوری بینی‌کهرچندجهان نادیده وجوانست‌ولی 
مطلق کود رنك‌است 


یکاندار این یت درییان نارستن خط است 
عارت از ریش ولحه اشد براندا م‌عقایست 
اصب شود وهنوز برك نیلوفر خط سبز او 
برك نلوفر 


ازن آبِ دی راه می‌بیما بد تا بسطح اب 0 شود ۰ 


(ه) یعنی هنوز آفتاب روی او ازابر 
رم هیجا و کارزار از اس زو آفتاب 


)1 دورخ نهادن 


خط ورش 


کی ندارد ۰ 


کت ویب این کودکی و جوا ی 


کنایه او مات ومغلوب کردنست ۰ 





۲۰ 


1 ۱ ی 03/3۹33۹۱۹۱ 














بر آدهم زین نهد رستم‌نهاداست بمی خوددن لشند کشاداست 
شلی و ی رادهدداد ک لاه هت فارون دا برد باد . 
سخن گوید. در ازمررجان بر آرد زندشمشیر. شیر ازجان برآده" 
جو درحند رکاب قطب‌وارش عنان دزدی کند بادازغءارش(۱) 
* نسب گولی بنام ایزد ز جمشید حسبپرسی بحمدال جوخورشید" 
حهان بامو کیش رتنك دارد علم بالای هفت او رنك دار - 
حو زر بخشدشش باید فرسنك جو وفت آهن آبدوای بردنلت ۰ 
حو دارد دشنه رولاد را باس بسنبائد زره ود باشد الساس ۱ 


۱ 

جو باشد وت شمشیر بازی خطبان‌را دهدشمشیر غازی(۲) 
سس 1 

۰ -قدمگاهش زمین‌را یه دراد شتابش جرخ را آسسته دارد 


سٌ ۴ 
فلك بااد بمیدان کند شمشیر تنیز که بلا و ۰ ۳۲۲ 
جمالشرا که‌بزم آرای(افروز)عیدست هنر اصلی و ذیبائی مزیداست 


باقااش دل استقبال داد چوهدت اقال کار اقال دارد ۱ 
بدین فروحمال آن‌عالم افروز هوای عشق تو دارد ش‌وررز 
بات را شبی در خو آب دبدست از [ نشب عقل‌وهوش ازوی‌رسدست 
نمی نوشد با کس جام کرد نشب خسد نهروز آرام گرد 
بجن شیرین تخو اهدهمنفس‌را بدین‌تلخی مبادا عیش ۳ را 
مرا قاصد بدین‌خدمت فرستاد تودانی نيك وید کردم ترایاد 





(۱) یعنی باد از غبار پای‌تند رو وی عان واپس مکشد . 

(۲) شمشیر غازیان را بخطیان دادن کنایه از اینستکه غازیان همه‌شمشیرهارا 
پیش شه‌شیر آوخطیب‌واو درغلافیکنند. درسابق خطب ش‌شیردست بالایشرمرفته 
ولی همیشه شمشیرش درغلاف بوده  .‏ (۳) یعنی فلك در گردش زیر و بالا 
نیز با ا و کنداست بهمانگونه‌که درمیدانش کند شمشیر است . 





ی 


ازاین‌در گونه کونه درهمی یت 
۳ ن شیر شسخن‌شدرین 
ات آمد که صدبارافتد ازیای 
زمانی بود وت ایمر دهشیاد 


۰ ,دوشالو ر گفت‌ایرشك خورشید 
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-جم 
سخن حندانکه مىدانست میگفت 


‌مدهوش )۱ هم ی خور د[ نسخنها خوشت از وش 


صنعت خویشتن میداشت برجای 


چه میدانی کنون تدیبراين کار 


سسص سس 


ولاک آسوده باد وعمر حاوید 





صواب آ نشد کهنگشانی یوار 


رت 


توحون سیاز 5 مىشومیل درمیل 


۰ ۱ یکی اف؟شتری از دنت خسرو 


اازش در راد لمُی شاد شور 


سمندش را بزدین نعل یابی 
کله لدل وقا لعل و کمرلعل 


و گرنه ازمداین‌راه میبرس«۳* 
(۱) یعی 


(0) در ببض نسغ است (بدی بسیر 


دان بر نشز بر شب شدد رن 


اک فر دا سوی [یخحس برواذ 
بخحیر آی و از ی درز 
که 
من ام ی نوانم خود تعجیل 


ره ومیرو (۲) 


به در شدبن رسدن 


بشاک نو نمای ای 9 ماک نورا 

تاپا لباسش لعل یابی 

دخش هم لحل لدنی لالم حرللال 
نح : 

رک مش<وی اهشفاه روت 


ستن های انمرد شیرین سخن را شیرین توش وارممخورد - 


د‌ وگفت این گیر و خوشرو) .۰ 


(۳)یعنی اگر شاه را در راه ند دی راه مداین ر برش رت وبدانسمت رف 
مت ۳۳ 27777 


(الحافی) 


ز‌ اران هکس محرم ندارم 
غرلق غم شدم ات ده د 1 
شانم ده ز روی رهنمائی 
۹ این‌غم دردل من ۹ داست 


تسس 
چو افتاد اندرن گرداب رش 


ازین لب سنوی انه 





در این محنت کش همدم ندارم 
بماندم چون خر رنجور در 17 
رهی برد مرا ژیت غم رهائی 


تنم چون رگن یمار کرد است 
بساحل « از ین عرقاب کشت 


‌‌ 


بعانه 





ام ار بی‌جو فرخار 
اک انشفت‌ رتیت ۱ 7 کان‌فرود آی 


هرن جوسای[ نایاش 





*- تماشای حمال شاه میحکن 
د گرمن بانوام چون سایهباناج 
حو از کفتن در اخش بافت شابور 
از نا دفت حان‌ودل بر امید 
.دویدند آن‌شکرفان سوی شیرین 
۴ -,فرموداخترانرا ماه تابانت 
بنعل تازیان «بکدشان» ودبیگر 
ددان زر دندمپد ان رنه 
سجن تک بان‌سخن 1 بان‌همهر اه 
از ان تن ری دند يك‌چند 
۶-شبی کز شب‌جهان بر دود فردند 


بر دد سر بر حور شید 


رها کی تارسد. شاه جوانخی 


۷) 


ی یاقا ات۱0" 


۰ ند (۳) ول را در مان بد ۴۳۳ 

9 
(۱) نی دخترانکه چون بنات نعش بر کنده بودند چون پروین گردهم جمع شدند. 
(۷) ی فر مودک نعل تازیا یایکدشان که استرباشد کوهرامانند گان‌کندن آغاز کند. 
() ی راد سر رانك اسان( برسرایای خورشد پوشیده با آ نکه اورا مانند " 
1 سرخ در شاخه های ند یر اه پنهان کردند وعروت ۳ 


ی سس 


(الحافی) 










روان هی خزاین 
در آن مت 


1 شبرین فرو مانده در ۳۷ 


جرا دیده خواب آلودکرداد 


رسانی ان مین بات ۳ 


(۳۳) 


۱۱۱۹۵ ۹۵۱۱۵۱۹۱۱۹۸۱۹۵۹۱ 





۱ 





,۳ نت 
بانو گت شیرین کای‌جهانذیر 
ما ای خداوند 


۳ 


یکی فردا بفر 
6 سرا آلوددم 
مهان بانو حوایش دادکای ماد 
که این شبرنك شبدیز 

ود تند باشد در غریدن 

راد صکن سرتندی و تیزی 
نا گزبرست 


و کر بردی تن 
ی برش تن 


۰رخ کلجهرهجون گلبرك بشگفت 


بر ون خواهم شدن‌فر دا تخس 
که ۲ شبدیرر| بکشايم از ند 
شانتکه سوی حدمت باز کردم 
بحای مر کبی صدملك درخواه 
بکله پویه پس تنداسث وبس یز 
حو باد پیز باشد در وزیدن 
کند در زیر آب آآش‌ستیزی 
نه شب ز نا تراز بدر هتیرست(۱) 
بزین خود ریاضت پردیش تن 


گرختن شیرین از نزد مهین بائو بمداین 


برون ار در ج آن تقش‌جنی 
سان حبن عخدمت سس نيا دند 


حو شبرین دید روی مهر باثان 


5 بسملله بصیحرأ میخرامم 


تان‌انس‌س راغج (۳)باز کر دند 


)۱( یعنی شبد لز که چون شب 


)۲ در بعض نسخ أست (براین‌درج‌زمردقذل‌زدین) (۳)س ر آغج-کسو پوش زنانه اس وآن 


بوده دراز وبریکس 


بدر ج گوهرین برقءول زدین(۲) 
هدنر ۲ ده اخود هش سی 
بسات سرو بر بای ایتادند 
بجربی گفت باشیرین ذبانان 
می سمل شود مرغی دایم 
د‌ ۳ ورن متس ان ردنا )4( 


سیاهست ی سح 


0 


ی 


آن کلاهی جای داشته که مزا رات مبگذاشته و بر سر دیخرش 


مثللی‌بوده کر اززیر بفل راست برکتف چپ امی انداخته‌اند 


(6) یعنی خدمتش‌د 


۱ نه بگونه‌زنان بلکه شکل مردأ ساز کردند : 





(۳( 
0۱/۱۸۱/۱۱۱ ی ی 


بکی داد کله داران جون‌نوش 
که رسمی بود کان‌صحراخرامان 
همه در کرد شبرین حلقه ستاد 
بصحر ای شید رد از صحنایوان 


ات در آن صحر اروان کر دندرهوار 


فد ند روصه حوران دلکش ۱۱( 


زمان ازسبزه از هت که آهو 
سرانجام اسب دا برواز دادند 
بت لشذر (شکر )شکن بر پشت شدیز 
۰-چومر کب رم فردازپیش‌باران 
گمار دند کاسش سن شید است 
بسی حون‌سابه دابالش دو بد ند 
بحستن نا بشب دمساز کشتند 
زشاه خوش, هر بك دور مانده 
وک مهین بانو ما 
بدیدهیش تختش راه (خا)رفتزد 
13 سیازه چه شب بازی نمودش 
مهین بانوچوشنید این‌سخن‌را 


فرود ۳ تخت خو یش غمناك 


فد 

فارستند گرا قصب پوش 
بصید آیند بر دسم قلامات 
جوحالی بن نخست 9 بر دسلا( 
بس سرزی‌چوخطر از آب‌حیوان 
وزان صحر | بصحراهای بسیار 

صحرالی چو مینو خرم‌وخوش 

هوا ازمعت برخالی زآهو(۲) 

عنان خود بسن ۵ باژ دادند 

سوادی تند بود دمر کی تبز 

برون‌افتاد ازآن همتك سواران 

ندانستند کو سر در کتیداست 

زسایه در گذر گردش ندبدند(۳) 

ومىدی هم ۳ باز گفتند 

تن دجه بدل رنحور مانده 

شدند آن اختران بی‌طلمت ماه 

تلخی حال شیرین با گفتند 

تك طباره جون‌اندر ر بودش (1) 
صلا درداد غمهای کین را 


سر بر حاك دسرهم ار هن ۳۹ 


۳۳۲ ۰ب سس ۳ _۲۳س۳ا‎ چ(۰٩۰‎ (٩ 


(۱) یی آن بك روطه ويك بهشت حور بصحرا 


خرامیدند . (۲)یعنی‌خالی ازعیب. 


(۳) یعنی از سایه بگذر وازآن مگر که رتشا هم ندیدند . 


) طاره - فال بد , 


در بعض‌نسخ بجای (اندر دبودش) (از ماربودش) میاشد. 


تِِ 


11111۲۲۵۲ ت۳9 رورا۱۱۱۱۱0۱//۵//۱/۱/۱۱/۱ 1 10/۹۵۹/۹۹۱ 11/1 0" 


19 و ب برسر آهاده ز د رد و 2 ان ر نج 


ز‌ تاه ور بی‌اندازه میگرد بدو نو ك راد ایند میک د 


رال 
رآب چشم گفت ای‌نازنن ماه ذ من چشم بدت بر بود نا کاد 


کي بودی ککهباد از بارت‌افکند ندانم بر کدامین خادت افکزد(۱) 


9 حه افتادت 4٩‏ مهار آزما: ردی و مور بان «ر 3 ًّ زر دی 


جوآهو و غزالان‌سی نی کرفتاد کدامین شس کت 
حوماه ازاختران خود حدائی نه خورشیدی حندن ۳5 جر 
کیا روت و کن جانم چمن‌داشت پرشاحی ر کی باجان‌من داشت 
رت ماهست‌تاخوه بر که تابد ۳ دام تاخود که یاید 
تسج 
نا راون این نوحه‌میکرد 2 برغم فزودو درد بردرد 
جومهر االید رفن ازحاه بژن مد ازنورش حهان‌رادبده‌ردشن 
همه لشکر یخدمت سس :هدند رت کا ۱2 مان(سلطان) ابستادند 
9 و ۱ رما بشبگیر بی‌ سیر یبن برائیم اسب چون بر 
مهان بانو برفتن میل نمود تخود دفت دنه مس را یز فرمود 
۰-خو درخواب‌این ۰ بلار | بو ددیددط وک بو دی باژی از دستش بدا 
حوحسرت ت ورد ازبرواذا نباز همان از ام بر دست او باز 


بدیشان گفت | رما باز کردیم 9 اه ۱۱ 


بط ۰ 4 درهمچ ! ۲ بخوردی الم از ی شا دز رد دی 


سید تج 


(۱) دربعض نسخ أست 


1 بودی کدامین خوارت اف‌کند ندانم بر کد امین خارت (غارت) افکند 
(۱) دربعض نسخ بجای (باز را ها ۱ 
رالحاقی) 


ز مهرت من چنانم ایدل افروز نه روزاز شب شناسم نه شب ازروز 





)۷( 


13/0/۱ ۱ ۱۹۱۱۱۱۱/۹۹ ۱۱۸ 


نشاید شد شد پی مر غ بریده 
کوترچونبر بدازیس( کف)چه‌نالی 
بلی چندان شکیم در فراقش 
حوزان [ کشته کنج ۲ که کردم 
۵ پازسمیزه سبارم و داحازا 
سبه چون پاسخ بائو شنیدند 
دزانبویاد کن یی روزی س و 
حو ساره شتاب ۱ هن مود 
۱ در شته بر شگل (رسم) غلامان 
۰-نبود ایمن ذ دشمن‌گاه دییگاه 
رونده کوهرا حون باد میراند 
نمو شدبرتو آن افسانهر اراز (۱) 
کِ ات و شانه در افکند 
فك این آنه وان‌شانه‌را حست 
کی اه اف و ۱ 
شد‌شیر ین در آن‌راداز بس اندوه 
دخش سمای م رختی گرفته 
نشانمسحست دمیرفت [ نم ل افروژ 
حنیات را سك منزل نمی ماند 


۰ او رد برد ار باد میبرد 


)۱( بعنیاینکه‌در افسانه گویندززنی از راه جادودرراهی‌شا4 و یه افکند پس آسمان آن‌شانه 
را باقته از آن حتکل ساحت مرا یه این س ۳۳۳ 
اینست که هرزنی که لته وشانه را اد نی دست از کارها ی زنانه برداشت 
وبکار مردان پرداخت درسختی وسختی کشی بکوه وینشه ماد خواهد شد. 











که برقی یابم از نعل براقش ‏ 
دیگر ده باطرب ههراه کردم 


به آزفرمانبری کاری ندیدند. ۱ 
جهانر! مینوشت اذ هر پروین . 
ز ده دفتن بروزو شب نباسود ‏ 
همیشد ده بده سامان پسامان ‏ 
بکوه ود دشت میشد راد وراه 
بتك درباد دا چون کوه میماند. 
که درراهی ذنی‌شد جادولی‌ساز 
بافمو نی براهش کرد در . ند 
کزین کودآمد وذاندث»بررست 

ِ_ شد بکوه و سثشه مانند 
غبار آلود چندین بیشه و کوه 
مزاج, از کش بت ۳۳ 
جوماه حازده شب حارده روز 

خن پرسان چبر برسان همیراند 


ذمین‌دا دود جرخ از باه مبرد 


سرالن افانه 





۱۱۷۹/۹/۹۸ ۱۱۸۸۱۵۹۸ ان 


سیددم حو دم اس ) برژ دسیدی 
۰ ک یآ جرخ جهانگرد 
رن باز نی از 
دید آمد چو مینو مرغزادی 


زشرم آپ آن رخشنده خانی 
رد دج راد بو د اندام سحسته 


ره حشمه حولان زد زمانی 


فرودامد ماگ سو باد الی بسنت 


حو فصد حشمه و 3 ۱ تحشمه ود 


+ ۱سهیل‌آزشعی شکر کون بر ورد (۲( تم 
ی آسمان کون بمیان‌زد ۵ دا وا انش 
فاك را و3 تحلی وش بردین )4( موصل کرد 


حصارش انل‌شد بعنی شمان‌گاه (۰) زحرخ نیاکون س 


تن سیمینش (صافیشمی غاطید در | ب‌ 





در 3 هل 


(۱) یعنی ده مرل 
رزك برود 


آورد وبرهنه خد وشعرا(ی 


کت 
آسمان رنك ونلگون 


(۳) یعنی پرندی 
السات رنك‌را جامه بو شنده بروات 
برمدان بسته درمصراع 


ورد ده یشرت سد, اتمال 


(ه) یینن حصار وی 


در حهاشت ان ره بت در واصفت 


که اس 
شبرینل است 





ْ ندام تن شیر ش 


(۷) یی سهیل اندام زا 


ازدام خود قرار داد . در 


یا بد . 
پر ند نی ات هه 


پر ند 





1111۲0 


در چتمه اب 


سیاهی خو اد حرف نامدی 
فروشد تا | دا يك بل زرد 
كٍِ_ِ" ار ۱ 
دراوحون آب‌حبوان جشمه‌ساری 
ی و ای 


و دخستته 


غبار از بای تاسن بن 
ده اندرده ند سانش تقانی )۱ 

ره (در) اندیشه بر‌نظاد گیبست 
فلای را ات در جشم یت ازادفات 
از کل بباآ(مز د 
در حهانز د 
ایو فر شرب 
برزد آنماه 


حوغاطد قاقمی بردوی سنحاب 





از لاس شعری ح 


آممان از رشك آن سهیل رالد ایند 
برمیان بست 


4 لعس ند کحلی 


سمت ۰ 


-غفت نی ۸ 


اول باسمان کحلی ودر مصراع دوم ه رت تلف بر 


5 ماه از ۱ 
درس ه‌ انیری بدا لود‌سر برزد 


تاه رب لت ابر ماد 


ستن 


۷۲۸) 


هه هه هه / ر س وی 
۳ متس 
عحب باشد که دلرا حشمه‌شو بد غلط گفتم که گل بر چشمه روید 


در آب انداخته از ان یت( نه ماهی باکه ما آورده در دست 
زم‌دلث آدایش کافورکر ده )۲ زکافورش جهان کافور خو رده 


ما داسته بو د از مش دیدن ۸27 مهمانی نوش خو اهدرسدن 


* در آب جمه سار آ نکر نات زبهره‌یهمان میساخت حلاپ (۳) 
دیدن خسرو شبرین رادر چشمه سار 
ی من بادسی خوان حنان ۰ از ملو لك بادسی‌دان 


که‌چون‌خروبادمن کس فرستاد بر سش‌ کر دن ان‌سرو آزاد 


شب و روز انتظار یار مبداشت امید وعده دیداد میداشت 
بشام و صبح اندر جدمت شاد تمررمی بست چو تخور شیدوجونماه 


۰-جوتخت آرای‌شدطرف کلاهش زشادی تاج سرمیتخواند شاهش 
کر بود برچشم جهانداد . چنین تاچشم ذخم افتاد درکار 
کهاز بولادکادی خصم خو رین (4) درم را سکه زد رن ۳ 
بهر شهری فرستاد آن‌درم را شوت ۱ شاه عجم را 
د سکه د درالنی عمش هراسان‌شد کین کرلد از جو انشیر 
۶-حنان بداغت آن‌منصو به‌راشاه (۰) که خسرو باخت آنشطر آج‌ناگاه 


ون داغد که لعبی جند ساژد و شاد و را دد تاه 


<< دح «(«(«(«(۰(۰۹۰«-91اخ باب »۳۳۲۲ 
)۱ ) عنی ارسوات رد دام در آب‌انداخته‌ولی بجای‌ماهی‌ماه پپکر خودرادردام آورده‌بود ۰ 


دربعض نسخ است(د رآب انداخ تآن گیسوی چون شست) (۲)یعنی‌موی‌مشگینش آرا رش کافور تن 
سیمین شده‌ولی‌از وصال کافور وی‌جهان کافور خوار بود یعنی‌دست کرتاه بود -کافورخوردن 
کنایه از عنن وعدم رجولت است . (4۳ جلات - معرت ولا ۳ 
شیرین خرشبوی . ۶4(۰) نی جهم که وروی شمضر بولاد ات ۱۳۳۲ 
خونریختن پرویز درم را بنام وی سکه زد : 


(ه) منصوبه - بازی هفتم از بازیهای شطرنج‌است . 
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۷ 1۱۳۵۱۹۱/۹۵۲۸۹۱۹۱۵۱ 


۳ 
تس 
حتای بر و‌ازروی(راه)تدلس 
سس 
که نتوان راد کت 
3 رت ای 


حوهر در دا بذیرد 
معنی خبریافت 
۰ حکابت کر دکاختر در و بالست 

ببامدذفت ح(۱)روزی جندازین یش 


کر آنشت سدود مد 


جو خسرو دیدکاشوب زمانه 
بمشگو دفت پیش مشك مویان 
_ که‌میخواهم خرآمیدن بنخجیر 
هما خندان و خرم دل شننید 
گرآید ار ستالی دراین باغ 


فرودآریدکان مهمانءز یز است 


یت 





نه در عقدد مه نوا ار فتو" 


الق کمن حهان اورا رد 
شه نورا بخلوت حست و دریافت 
مك را باتو قصد گوشمالست 
شتاب آوردن و بردن سر خوش 
وبال اخترت مسعو د #زذر دد 
هلا 9 را همی ساند هانه 
وصیت 21 


دوهخته مش و ‌ رک کر 


ماهرویات 


راید رف ری ۳ 
حوطاووسی نشسته بر فا (۲) 


شماماهند و خورشیدآن کنیزاس 


77_۲۰ سر 


ور و 


۰و گرتدكآید ازمشکوی خضرا 


نما ندش که تسا بمغم 


(۱) زفت بضم ری 3 
پشگاه شتاب باید دور سّد وسر خودرا پاس 


غلطست . 


نا گزیر چند روزی از ین 


دربعض نسخ است (( یا بد رفت ) . زلی 
بوده اورا پرذاغ تقبه میکند . 
كت 








طرب مسازد و مادص آکدر رتاک 


<ک جسج 
با ترش رولی 


داغت 


(۲( چون شدرزسیاه رانك 


2-7-7-۳. 


ر الحاقی ) 


انده و تمار دارید 


مشتیوی رم 


ورلا ی 
اگر باشد درین 


از 


جیله خاصان شماره 


همش 


ار بر ۳ 





0۸۰0 


در آن‌صییر | که او خواهدتاز ید 
بدان‌صورت که‌دل دادش نی 
چو کُفت اینقصه‌بیر ونر فت چونباد 
زان کی کون خوادز دوم کز ده 
ثِ ذیم شاه مشد دل ان در د 
ار ا اسشان د رتست 
استادن 
غلامان 


عرمود 


از دباث 


غلامان را 
رد نها ز 
طو افی‌زد در آن فبروزه گلفن 
۰-چو طاووسی عقابی باذ بسته 
کارا تنعل هنه سفت 
گراینت‌جان من‌بودیچه‌بودی 
نود که که آ نشرنك و آنماه 
بسا معشوق کاید مست بردر 
و دوات که [ بر در ده 
ود برعادت نکاهی 
حو لختی‌دیدازان دیدن خطر دید 
عروسی دید چون ماهی مییا 
آبیثه سماب داده 


له ماد 


۰-در اب تلکون حود لته 


- 





اه یی وی 


بهشتی ددی دا فصری بسازید 
سلیما وار باحجمعی برزاد 
سوی ادمن زمين دا رم فرده 
دومنرل دا دك فتول ۳۳۳ 
دز ان وال ۱۱5 مهمو ی‌ممشست 
تستوران را عاو فه برنهادر 1 
سو ی 0 «رعرازد 1 خرامان 
مبان گلشن آبی "دید 293 
تذروی برلب و در نشته (۲) 
دی آزهست۳ آهسته میگفت 
وداین‌اسب آن‌من‌بودی‌چه‌بودی 
سح او فرودآ ند تاه 
سیل در دیده باشد خواب درس 
جو ما بت کندراه 
نظر ا که در افتادش بماهی 
باشد جای آن مه برثریا 
ماک تحذب از سیماب زاده 


برندی تون ۳ 


(۱) یعنی‌اسب کوه پیگر زمين کی خودرا برفتن گرم کرده ۰ 


(۲) یعنی اسب عقاب تکی چون طاوس درطرفی باز بسته ولمبتی چون تذرو بر 


نان 
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1 ۹1۲۱/۵۹/۱۵۲۱ 0 111۳۳۹۳۹۳ 


۱۳۲۱۳۱ 
0 ل‌اندام 1 1 و مغ بادام 


۱01۸۸۷ 


ام 4جشمه رحسم 
اد (۱) همان ردق در اوا زآب‌وازرنك 


9 شاخ و شانه میکر بذفشه کر[ دنه کرد 
| کرزافش خر که د کادی که دازم ددین هر موی مادی 
ه‌ِ نهان با شا ات از با وش کهمو لای‌تو ام‌هان‌حاقه در کوش 


کی بود نجش تبمیاسنج ببازی زلف او حون‌مادیی نج 
و را هدر مشت مان رده که‌مارافسای | کشت(۲) 


ود 
فسو ب 


اد ان ردعت ستانبان وتا ده ز سا نار بستان در کشاده 


1 ان ارشیرین کاد دیده زحسرت گشته چون‌ناد کفیده 
مس 

۵ ۱ .بدان‌جشمه که حای ماه گشته ع<ب بین کا فتاب ازراد کهته(۳) 

وی [ ند خت از دست فلا برماه مروار ند می ست 

ن حون [ برفان تاب میداد زحسرت‌شاه را بر فاب‌میداد (4) 


ده از دیداد آْ بلور دلکش شده خورشد هی (دبل تن 
)۱( رل نمی جان ورنك دوم و ٩‏ 
رن ان الطیف وباك, دیدة را( ی تم مت زا 
وخوبی را داشت 
(۲) یعنی کل رات مج فسونگری اه اد را 
اننای مارا تمام کشته است. دربوض ‏ نسخ است ۰ 0 تابرحرف وی نهد کس 


,ُ 


وی 


مار 


انگشت ) و تصحیح کانست ۲ 


ندارد وازراه طولی‌مدار خود برنه‌یگردد 


(۳( عجب بودن : نست که آفتاب عرض 
پنانکهتلاکسی سرکه بخورد ودیثری 


)( برفاب دای _ اب دردهان آوردن‌است 
از دیدار آب در دمان بیاورد . یعنی دیدارشیرین خسرورا آب دردهان آورده بود 
# اه 


ی 


0ات و اویزتی جست میت هرد بل ۳ 


)۸۲( 










10190۱۸۵۹۹۸۹۹۹۹۹ 


فشاند ازدیده ار سحابی کال مره ۳ 
سم غافل از نظاره شاه یل ۱ توا 


جوماه‌آمد بردن اذزابر مین ( بشاهنشه در آمد چثم ۵ 
همانی دید بر بشت تدردی بمالای خدندگی رسته سرو 3 

* ز شرم چشم او درچشمه آب همی ارزید چون درچشمه مهتاب 
خن این حاره ندید آن‌حشمه قند که کسودا خوش ر ۱ 
عس افذاند بر ماه شب افروز بشب خورشید مییو شید در ره ِ 
سوادی رتن سمان زد از بیم که جوش باشد سوادنقش بر 

دل حنرو ار تانده مهتاب چنان جون‌زر در امیز دنسماپ(؟) ‏ 


۱-ولی‌چون دید کز ز شیر شکاری ,دید ود ۴۳ 


دیون در ی کر د ۱۳ (6 که‌نود فیرسیدافکن زیون گر 


اصبری کاورد فرهنك درهوش اشاند آن‌اننه نش ح<وشنده‌را حوش 
حوانمردی‌خوش آمدراادب رد(1) نظر گاهشد کر 0 











(۱) طلوع قس از برج آبی نزد منجمان قدیم دایل نزول برانست 
بعنی‌ شیر یی چون ماه از برج آبچتي ار طالم گردید و بدانسیب ازابرچشم خسرو 
باران سرشك جاری شد . 

(۲) یمی صورت ماه مائند وی چون از زیر ابر سیاه کسو یرون آمدچشدش 
بخسرو افتاد . (۳) خدنك درخی است بر للندیه از و ( ات 
وتات مسب درا ۳ ممنی مصراع دوم پاینست کرت ۲۳ 
بالای وی باندازه خدنك . یا اینکه د.فراز زين خدنگی سروی رسته دید . 

(۶) امس زر داحته بسیماب باعث اضطراب و رزش بسیار درسیماب مشود 

() شیر تججیر - می خر توا ۱۳ ۱ 

(۰) ععنی جوانمردی خرو خوش امد وخواه‌ش‌طح اورا تأدیب وسر کوبی‌داده 
و نظر گاه ۱ آورا آزشیر ین بجای دیگر بدل ساخت . 


سس 


۵ 
۳ جشمه کزآ نش دل (قا) زرد تشن را بای در 1 
و حون بدین کاد است گردان 1 ۹ ردون 
جو هره میککر دمهر ابر ده داری (۰) که خانون برد توان سعمادی 
۳ و ی بر ج:جولن رین فا بوشید: وشد بر پشت شبدین 
۲ ۱ نی کردبا خو دکاین حوانمرد رل من‌جون‌چر خ‌اورد 
مسگفت آبد مرا گر یادمن‌یست دلم چون بیدا تر‌دلدادمن یست 


0۸۳ 


1 کب ۵/۵ ۱۱/۱۱/۸۱۱۲ 





(۱۳۱/۷۷۷ 


9 حشمه دار دانه 0 زظ سای کرو بیگانه‌میداشت ۱ 


و کل انا کر دو جشمه‌خار دید ند رک ات آ زار درد ند 
۳ روز اول چشمهز دراه همان از حشمه افتاد درحاده ۲ 
شمه کشاید هی ات بحشمه رد آو شه سیخت(۳) 


شنیدم لعل دی منت آکانش ائ دلدار من شد وشانش 


تسس 


() دز بعض‌نسخ بجای ( یگانه میداشت ) (مشفول مداشت ) ,تصحیح کانست ‏ 


(۲) از وچمه حسرو وشیرین مقصودد جوا گل وجود خترو را 


روز اول چشمه حسن ولطافت شیر ین 5 زد #9 وجود شیرین هم از دیدار 


چشمه حسن صورت خسرو درچاه عشق وغربت وهامون نوردی افتاد 


(۳) ایعنی .سر چشمه برای همه جای رخت کشودن ونان توشه هرك دست ۱ 


دراب نرم کردنست جز خسرو هن ازچشمه رخت بربستنط و هم 
فاد ۰ (و) تراین بت وت مد از چنمه تازها تذرهس 
ایتک شگان آسیل دلا راااز فراف بای" د 
کل نمدارد حتی چشمه خورشید که باید اورا چدمه خونگفت‌نیزبرای کشتن 
ان بر دتردون کرد () ععنی چون شاه سیب بر گردانیدن نظر از 
ماهروی بر ده داری مگکرد زیر ساوات را عماری و برده داری نمتوان برد در 
اینحال پریرخ وقت را غدمت شمرده لاس بو شدوبشندین برنشست» دوعص ی نسخ‌است 
و مکرد مه‌را پرده داری ) دراأینصورت ازشب کسوی شیرین 0 


که اندام چون ماه و یر" پوشیده بود 


-راشانی| 1۹ 0 وی را تست 


۲ 










)۸:( 


۱/۵۸/۸۵۵۱ اساسا 
یودآ که که‌شاهان حامه رای د وه ابا ِ 
هوای دل‌ردهش میزد که‌برخیز ۳ خو درا بدین شکربر آمیز 3 
؟ رلانصویت نزن رخشندءحاندت ت(۱) خن بوداآن و این باری عیاندت ۱ 


۵ رت از بن‌رادودی برتاب روا دوم نمازی در دو ۳ 


اک زرك‌د دورآن دوشرت خورد توان )۲ دوصاحب را «رستش رد 


و ؟ یهت این‌حوان آن‌نازنن شاه نهحای ۳ 
میا به 13 درون رده بند که بربی بردگان آردی لشیند 


هنوز اذپرده بیرون‌نیستاینکاد . زیرده چون بردن آیم یکبار 
عقاب خویش را در و به برداد زذنعلش ۹( دماهی را خبرداد ‏ 
۱ باد صبا پیشی گررفته ۰ بجنبش با فلك <ویشی گرننه : 


پری دا میگرفت از گرم حیزی ‏ . بچشم دیو در میشد ز تبزی 
رن ازيك لحظه خر و بازپس دید بجز‌حود نا کم آرهیچکس دید 
ذهرسو درد مرب راروانه نه دل دید و نه دلس در میائه 


فرود آمد بدان چشمه زمانی زهرنودحست ادان گوهرنشانی 
۰!۰«‌۰«ث«طآ._ سس 


0 ۱-شگفت آمددلش‌دا کاین‌جنین ره بدی» ن‌زودی کحا رفت آن دلاویز 
ی ی درختان دید کستاخ. که گوئی مرغ‌شدبریدبرهاخ 


خ ث‌ ‌ 
دی دبدد با ب حشممی رت <و ماهی ماک را در ۱ ب‌می <ست 





(۱) یی آن ممترق صورنی بود بیجان واین جانست درخیاد . ان ۶۳ 
حکایت بود و اين حس وعان . 
(09 نی در يك دوران ساقی ره رادء بمائی دو جام نمیتوان خورد درهوش 
نسخ بجای (یك‌دوران) ۱ بيك‌-اغر) است نز ز يك‌ساغرنمیتوان دو شرت خورد 
(۳) نی نك عقاب ازباد صبا پش یگرفته . . دربعش نسخ است. (تکاور برصاپشی گرفه) 
اس 
( الحاقی ) 
چو سیاره "دوید از هرطرف شاه تور کفتی "در ما ی اد ۱ 


)۸9( 


۱۱۱۵۸۸( ار ۱۵۵11۲ ۱ 


//۱0۵۵/۵ 
7 1 ِ ‌ ك ‌ 5 ء ) ۱ ( 
ى‌ِ بت حشمه 3 پم مهد و 


زمانی بل بر ك جثم سستی کرک 
دراو غاطیدچون در جذمه‌ماهی(۲) 


زچشمش بردهآن حتمه سیاهی 
حنان نالد» .گن بش نالش از شمان هد مت اس ۱۳و 


که زاغی کرد باتش را رو ند 


۰ ره و حمله برچون باز تخجیر 


از آن زا غسبك پرماندهیر (بااداغ جهان‌تاديك بردی چون پرذاغ 
ده زاغ سیه نار سیدش (۳( درخت حان کته مك بدش 
ر ۱ به‌بید)41 )انجیر ار ده س‌شکش تخم‌بید انحدر خورده 
ت_ ,ده,ردش ازمودای خور شید بلی دسم‌است حوگان کر دن‌از بید 
ی و ندهآاهی کهآ نش درجومن‌مر دم لیاهی(٩*‏ 


۳ چم ح یم 
(۱) .پل غکستن کنایه از بطاقتی روم لت وبل بت چم بت بانگشت 


سرشك فرفتن م1 : افك حبرت سر انتکشت فرو میگیم الخ 
سی گاهی با انگشت ر سامت ی و بگاه باب چشمه نظر کرده 


بطافت دی 6۳ ی سیاهی‌چشم و قوه‌بینانی‌اورا برده بود ازنابنای 


در چشمه افتاده وچون مامی رب زارت غلطد 


(۳) ٍمنی بخت‌چون‌باز سپید وی‌زاغ سیاه یاآنکه روز -پدش شب نار ردید 


و ند ید مك و آنجر پمنی سور ات 2 


از مشد شاخه مك بیدی تشببه کرده که ببدر 


چشمش سرازیر 

وی بیرود ن‌آید طریق بو ند گربهبید ند هو سس بعنی از تاءتچون بد دروکر رد 
سرشك روزن گدوده وسر بیرون تورده وسرشکش هم تج انجیر خورده بتلیین 

دو چار لود. () بت ای شید و بخود ن#ر تن کردکه آتش اجان چون من »ردم ون 

پیفند ‏ . مردم گیاه گیاهی است بشکل آدمی . دربعض نسخ است ( ی 


وکام ( و صحیح غلط.ت ودر لت بت ازینگو نه تصحیح فراوان 


بمردم چود 


اتفاقی افتاده 


ی 103/۹ 


بهادی افتم زو بر نخوردم 


بنادانی ز گوهر داشتم چنك 
دیدم تحیدم بام‌دادش 
در ۲ ار و دیدم دکفته 


* شنیدم کاب حفتد زرشود ال 


همائی ار سرم‌مید! د(مبداش ت)سایه 








1 فرا: نی دیدم و لب بر 9 
کنون میبایدم بر دل(سرازدن سنك. 


جو ی حفته وز او آب حفته (0 
چراسیماب گفت آن-روحالال(۲) " 


سر بر مرا ردون کرد باه 


تن سابه ح<و مه دامن فشاندم 6 حوسایه لاجرم: بی‌سذاث(نور)ماندم. 


نمدزیم نسگردد خدك ازاینخون 

بردن آىد گلی ازچشمه‌آب 
۱- کنون کان‌چشمهر ابا گل‌نه ینم 
کهفرمودم که‌روی ازمه,گردان 
کدامین‌دیوطیعم‌را براین‌داشت 





بر ذینم تبرذین‌چون بودچون( )0‏ 
نیگو: ِ 4 ۰ در خو ات 


حو بخت آاداد براهت ردبگردان 


که از با غارم گذشت دبگذاشت(ه) 





همه چائی شکبا ری او دبک حز این یکجا که‌صیدازمنر بو دست 
چوبرق ازجان‌چراغی بر فروزم شکیب خام دا بر وی بسوزم 
(۱) آب خفته اول بمنی پرف و دوم بمعی یم | ۳ ی 


گس شکفتة: در آب دیدم چون برف سپید اندام کر از حرت او آب یخ 


سته‌بود . 


هائی 5 همشه ات 2 سته درحوالی 


برف‌باعث یخ بستن هم هست . 


قطب تولد مشود , 


(۲) مشهور بوده ک زر در چشمه 
نی با آنکه زر 


دراب خفته ابجاد مشود رن چالاك در آب خفته سیماب شد و فرار رن ۰ 


(۳) ماه برسایه زمين کظلمتاست همه شب‌ازنور دامن‌میفشاند وازخودش‌دورمسازد. 


(6) یعنی بدتر ازاین 


)0 ندمت و بگذاشت 


تبرزینی برای خونریختن 


- بحذف ضمير متکلم است ۰ 


من نست . 


بعنی بگنذ شتم وبگذاشم 


و هرد حذف در کلمات اساتد فراوانست چانکه انوری فرماید رد 


وشکست عهد قربی را ) بینی یشکتم. . 


۶ 





2( 


۹۹ه‌ ‌9‌۹‌۹ب۹‌۹( «<«-_-_-صحثح_ح_ح_ح_ح_«_« ۱ 


ا کر من خوردمی‌زان‌چشمه آ بی 
تصیحت بين 45 ن‌هندوحه‌فرمود 
دراین باغ‌اذ کل مرو کل‌زرد 
من‌وذین‌سحگر در خون فشندن 
۰ زم جندان طبانچه برسرورددی 
مگ ر کاسوده و کردم در این‌درد 
ز بحر دیدک جندان در ببارم 
۱ ی کاورا زخون آماس خیزد 
ای ۴ لد د حشمه الا 
۰-زمانی بردمين افتاد مدهوش 
ازآن سروروان کز‌چنك رفته 
سهی سردش فتاده بر سر خاك 
ندل ۳۳۹ کو ری لا آدمی بو د 
و کی بود او بری دشو ار باشد 
۰ بکس نتوان‌نمود این‌داودبرا 
و لین کار کامی برخیزد 


تکوم در 1 2 ‌ 
حقت مر ع ابی باز کی شد 


با و ۱۱۱۵ 
که چون‌مالی‌ببابی زودخورزود 
بشیمانی تخورد آنکس که‌برخورد 
زدل یکان عم بیردن تشیدن 
که‌بارب بار بی خیز دزهرموی۲۲) 


تور اتنشم لخبّی شود سرد 
ور ح<ز گوهر نباشد در کنارم 
2 آسوده شو د تاخون درل د 


۹ ها 


گرفت [ نجشمه‌راچونگل‌در آغوش(۳) 


۱ 


7 ات و رتك رفته 
ده لرزان حنان کز بادخاشاك 
کحا(») آ خر قدمگاهش نمی‌بود 
س عا بر حشمه ها زد باشد 
1۹ خسرو دوست میدار دبر را 


پری پیوسته. از مردم " لریزد 


بری ره کم ی سل 


)۱( ۳ اک ار آن چشمه وش ان وصای خورده بودم اکنون دلم ۳ 


)۲( دربسیاری‌ازنخ.-تازهو کهنه بجای زهرموی (زهر-وی) تصحح کاب و هیچ‌معنی ند 


(۳) عی 
درآغو شگرفت ۰ 


بود 5۹ درزمین جای داعت 


۱ 


رد 


مانند کله‌ای اببراف چشمه ۹ چشمه را در آغو شکشنده بودند چشمه را 


() کجا ما رس ی با رت 








الا 


ِ بدهقانی ور دادخو اهد لخست ازر نج بردش پادخواهد . 


۰-بآیین. عووسی شوی ‏ جبته (۲) وذ این عروسی ‏ ۳ 














)۸۳ 
سلیمانم بایدا نام کردن . پل ای ۱ ۱۳ 


سس سس رس 


۳ 
ازین اندیشه لختی با میگفت ‏ حکایت(شکایت اهای‌دلر داز 





ومیدی 9 دلدُو ابر داشت بدار الملك از من راد برداه 
رشسدن شبرین بمشکوی سح و ۱۳۳۱ 


. ض ۶ 3 5 
ا گر خاروخسك در ده نماند ۰۱ کل وشمشاددا قمت هداد 

1 3 

بباید داغ دوری رود من حند و ار دود 8 خوش ایدمهرویوند / 

1 


چوشیرین اذبر خسرو جداشد زنزدیکی بدوری مللا ‏ 


۰ 7 5 س‌ 
سرسش برسش از در گاه «ردش دمشکوی مداین راند شدیز 


(۱) ضبیر نماند راجم بقلك است . 


(۲) نی چون عروسی که ازآیین وزینت عروسی‌روی‌شسته ودرجستجوی شوی کشده باهذ . 





ملیمان را مسام باشد ابنکار نه خسرورا که ازجان گشت‌بیمار 
دلی همچون جگر دارم پر از خون سایم‌ان بت پس چون کنم چون 
کجا شاید نمود این قصه را باز ک باور دارد از من اینچنین راز 
ز مدهوشی دلش حیراد بمانده در آن بازیچه سرگردان بمانده 
لك بختش براه آورد و نشناخت چو مت عدق بد بازی‌غلطباحت 
دل اندشه لن طف مره چر مستاش خیال از راه میرد 
9 ره سر ازین اندیشه برکرد ک از خامی چه کربم آهن رد 
ناشد سود من زین قصه کردن بجز اندوه جان و غصه خوردن 
غمش برغم فزود آن سرو آزاد دل خودرا بدست میل غم داد 


تدش - چاره دتک در ان ار بضد افنان و صذ ریاد صل۳اه 


۹ 


ی 


فرودآمدرف قسان( کن 
جودیدندآن‌شذر فاندویشیر: 
وس ی نواختندش 
۳ ند خسرد بانکولی 
۵ باودد ات ی جول‌صبح داکش 
9 آنکه حال او دیدن کرفتند 
نی وز کجالی 


زان بتان برهیزه 1 ‌ِ 


1 ریرج 
کهدر ح حال‌من‌لختی ور(واست 
۰_حوخسرد در شستان | بدازراه 
وك این اسب‌را دادید بیرنج 
چوبر گفت این سخن‌مهمان‌طناز 
زواندند آب گل بر چهر: ماد 
و گر ون زیوری کر‌دند سازش 
وت لش بایغ نت 





رقیبالی که وک داشتید ی 
اه 

(۱) یعنی‌برسم بادشاهی 

وهردورا تک شتاحنل « 





| تواخته وفرقی مدان او و خسرو 


در بعض نسج ۱ 


تب 


۱۱۱۸۸۵۵۱۱۵۱۱۸۵۵۱ ۱۹/۵/۵۱۸۸ ۱ ۱۳/۱۱/۱۳۱۱ 
۱9۷ 


نیز ان)رانشانداد 


]1۳!۲۹۳//۹۹/۹۹۹۱۹۹۹/۹//۹۸//۵ 





_ 
درون شد باغ را سروروان‌داد 
گز بدندازحدلهایزیرین(شیر ین) 
و همچ وانعناختندش (۱) 
زود بش رنه نت کر ثی(۲) 
وزآن این بدن‌ها در دا شش 

انش اد 


در فتند 


پرسیدن 
حه‌اصلی وحه مرغی وزحه‌دامی 
دوروغی چند را سر درل میک د 
بسا تن حدرو اناد ااست 

۰ ‌ ۳ 
تهاندند آن کنزاش بصد نا 
ی اس را بر حور شاد 


رز در ستند سس دبا طرر ات سرد 


فرو آسودوایمن (دت و خوش حفت 


شک لب دا کنین ان‌کاشتندی 


ها 


پرسم (خسرواد آن الخ) 


آ 


۳ و ۰ ۰ سر قت و حناه 
(0 دجم یگونی خسرو از راه نکونی وخلوصآ فش ری رین ریت وک 


را برای بر ستش‌وموختن‌ما آاز مود 


صصسمسست ۳ 


الحاقی 


دلاو رز 
اکر چه دم بدم تیمار می خورد 


وی ان مد آن 





در 3 اد دلش زان بددوائی که کر دادت الحق بنوائی 


۱.صبوری کرد روزی چنددر کار نمو دا ۳ که خواهم 1 ت سمار ۲ 


0 


اب 





1۱۱۱۸۸۵۱۱۱۸۵۵۵۵۵ 


ی سل ممساحخت کنیزانه بدیعان یدز میا ۱ 


مج _- یسکس 
ترتیب کردن کوشك‌برای‌شیرین (۲) 


چوشیرین درمداین مهد نماد ذشیریرن_لب طقها شید بگشاد 


1:۰۹ 


س‌اذ ماهی کز | سایش اثریافت (۳) زبیردن دفتن حخسرو خبریافت . 
وه از بیم پدرشد سوی تخجس وزا نحا سوی ادمن کرد تدیی ‏ 


حنان 5 مدلی در حائه می بو د دی صبر ی دلش درو انه منود 
حقیقت شد وراکان بك‌-واره (4) که میکرد اندرو جندان نظاره 





جهان آدای خسرو بود دزراه نظر میکر د چون خورشیددرماد 
بمی از خو شین بر ح<ویشتن زد فردخوردآن‌تغاین راوتن ز د«ه». 





مرا قصری بخرم مرغزاری سید ساختن ار حوهساری ۱ 
(۱) نرد باختن کنیزانه - روش وزفتار کبزان یش ورن ۷3۱ 

(۲) دربضی از نسخ, اين قسمت پس از قممت. (ردیدن ری بارس ۳ 
بانو ) ماقم شده ولی درنسخ بسیار کهنه درهمین جا واقع اسب که ما جای 
داده ایم ومناسب ترتب پیز همن‌است ۰ () در بهض نح‌است رم ۳۳۳ 
از آسایش ترفن ب(م)کوایه يب ور ۱ 

(ص ‏ رت رد۸ از خاهرشی ,وصی روتحیل ‏ 


(الحاقی ) 





نظر میداشت اندر راه محبوب ک درذانش همان بود است‌حسوب 
.چم سس 
همان معشوق زیا بار او بود لت شححکر کی دلد ار او برد 


جچحت.."_ نس ۶ 
اگر جرب وش خت نام نمی . سازد در این آب و هوایم 





1۱۱۹۱۹۹۸ ی" ۱۸/۵۱ 


دلگ گفتند ت رویان دمساژ 
تورا سالاد ما فرمود حالی 
| ن 
ی اد باختوودد 


ای کزو درر فاگ ما ند ند 


فرماندهی تا کار فرمای 


شد از گرمی ولد ۳ 
که‌ای شمع بتان چونشمعمکداز 
مها ساختن در خوش هوالی 
بکوهستان ترا بدا کند حای 
حنان قصری که شاهنشادفرمود 
بخلوت 


سرت نا را بخواآندند 


دب سس هه 


که حادو لیست ایحا کار دردط 


ز کوهستان بابل نی رسیده 


سح ۳ 


زمین‌را گر بگویدکایزمين خیز 


پرك‌را نیز ااگی کو ید بیادام 


۰۱« 


ِ 


ض 
هوا را بر(دد)دین 


مان اتکی 


»تست 7 


۰ ۱_زمافصری‌طلب لرد است‌حالی 
آنحا کم 


بدان تا مردم شتاند 


بدین حادو شیخوی مخت ان 
اا تحا 


تس 1 از خزو دیاو دیناد 
0 ۱حوننا شاد گفت از گنج بردن 

طلب ی 
۱ کربزمین بگو بد برخبز زمین ریز 


حدان قصری که‌باید 


دون ازانوه 


(۱) یعنی 


سس 


اکراان سو ز دک ار لمو د هوالی 


ز‌ ح] دو حا دو ها در نما رف 


زما در خواست کن.زدی که‌شاید 


هوالی 


وحوک جر ج دادندش بذر واد 
بردن 
کین ۱ 


حهان ممای مت 3( دج 
| 


ریز وذره ذره شده هو میرود . 





سس 


ر الحافی ) 


بدو کای استاد دانا 


بدست ست ۳1۳ چارة سای 


و توانا 


و غمها پرداز 


مهندس در هم4 کار 


دل 


ما 9 انده 


277-3 


چنان در سحر کاری دست دارد 


کم سر ری لس ستاو 


ی 2 


همه میلش ‏ بکوه و غار باشد 


کر دس ومار باشد 











69 
۷ ی 1 
بدست آورد حاین ار ۱ کر اوطفلی شدی(شود)درهفتایر 


بدا فرسنت از کرمانشهان دور . نهاز, کی‌ماتتهان بل ۱۳ 
بدا نحارفتو آ دا بدوز ح در چنان قصر ی بر داخت«۱» 


که داند هه تازد که‌حودی‌داچنان دوز خنسازده۲» ٍ 


سس 





2 سر ام -س 
۵ حو آزشب ان ۱ ۱ تعصر زمشگو د فت شیرین‌سوی آنفصر 
1 حند با او نا رسیده حباات کاری شوت ندید 
در آن زاندانتر‌ای سک مرو د حو ترهر شهر ند سول مسو د 


غم خسرو رقب <ویش ارده دردل بر دو عالم پیش کر ده 9 


سس سب 








رسیدن خسرو بارمن زد مهین بانو 
حو رو دورشدزان‌جشمه آب ذزچثم آپدیزش دورشد خو اب 


۰ ۱-بهرمنزل کز | نحا دورتر کشت ر نو معدی دلش رتحورتر ۱99 





.) درعض نج است ( ی روی زا قصری پرداخت‎ ٩) 

(۲) دربمضش نسخ است ( کر شیرین را چنان تلخی نسازد ).۰ ۳(۰) پیش کردن در 
بزبان عوام اسست وف يس ایامد: ول -کیم نظامی اینگونه شاهکار 
بیار دارد کر سخنان عوام بازاری را بحای خردبخوبی‌درسخن‌نشانیده وموجب وجد 
خاطر خواص میسازد . دریمش نسخ است ( امیدیرا فصیب خویش. رده ) ولا 


۳ ۳۳ 7 





سح ری جر 
(۱ لحافی ) 
چگویم راست چون کرری بتقدیر زدوری جای دیو وشیر و نخجر 
ه شیریی لح شد زآن‌جای گر نیب آن زنخدان گشتش انجر 
حسودان را ود ردب چه نان بهرکس_ آن دهد یزدان کر شاید 
.جر سر 


چی‌آتواهد ددرت سار زکاری همباز اول نماد ب- ۱۳۱ 





(۹۳( 


(ط9--«ح«طء« پآ 


( شادمان می‌شد بامعد 
حومن زین ره بمشرق‌میشتابم 
حو گل‌برمر ذکوهستان گذر کرد 


حعمال داران تابن می دو دند 


ت 


۰ بنانی دید بزم افروذ و دلنند 





و امد هنوز از کودخور شید 
تسس 4 

من خورشید دشن را یام 
نسمش مرذبانان‌را خر کرد (۱) 


زرودبا بخدمت ۱ 


ح رسد 


بروشن روی خسرو آرزومند 


بح سر 


خوش آمد بابتان پیوندش آنجا 


مقام افتاد روزی حندش آ حا 


مهین بانو چوزین‌حالت خبریاات 


باستقمال شاد آورد و 


مخدمت ۹ شاهانه شتافت 





)۱ در بعض نسح بجای مرزباناتن (مرز اران) ااسته. و 


۱۲۱ نی عمل داران وحکام و سرداران در هر شهر باستقال آادی زر رسناا 


مکش مساختند . 
(۳) موقان وبا خرزان اسم دو شهر 


هنوز هم بدین . آسم معروفند . 


سس 


درحدود آذربایگان وخراسان قدیم است و 





ر الحاقی ) 


بوادی دید زمت گاه جمشید 
و سلش چر نان ازه حای 
ون وادل تازه بردی 
شهنشه را تشاطی در سر آمد 
در آنمجلس خوشی را ساز کردند 
کات لعلگون افکنده در جام 


چوروزی چند از عشرت بر اسود 


ای با ظرب میود و با جام 


درختش ارغوان و سایه اش بد 


نودی صحن او از سبزه خالی 
ریاحین بجد و اندازه ودی 


وزآنجا یکدوهفته خوش سر آمد 
نوا برمیزبان آغ -از کرد ند 
پیابی کرده جام ازصبح تا شام 
ی رت ده 


داش در تب نت نب ور 





او ۱0 ی یک ۳ 







)44( 


کت نزاب‌ای خروانته فرستاد ال ۱ ۳ 
زدیبا وغلام و 1 3 ذبرال ۱ تام در خط هد ازر 
فرده» امد در وه ۷ حهاندارش 1 4 ۳۵ 
زیر تحت وه د زهادند نشست ای ودیگر وم ی 
شهنشه باز پرسیدش که‌چونی که ادت نی" بنون عیفی دوز ۳ 
بم‌)مائنیت آور دم ۲ )۱ مبادت درد سر زین میهم‌انی 


مهدن بالو جو دید آن‌دانوازی زحدمت داد خو درا سر‌فرازی 


نس بکفاد حون باد سیحر کاه فرو‌خو اند آفرنها درخور شاه 
بذان‌طالع کهشش‌داقوی دود ناهش بار کاب خبردی ۳ ۰ 


۱-بکی هفته بنوبت که رو ردان میکرد هردم تحفه نو 


بس از یکهفته‌روزی کانچنان روز . ندیداست آفتاب عالم افروز 


۹ 


بس سبزی نشسته شاه برتخت جوساطانی کهبامه ۳۳ 


ُ ی و و حط نو دمدط بسی دلر | ح<و طره سر بر بده(۳) 
بساط شه ز ,غمائی غلامار" .چو اور بر سهی سرو ۱۱۳ 
-بجوش آمدسخن در کام‌هر کس بمولائی بر نام ه ۳ 
برامش ساختن بی دفع شد کار «2» بحاحت‌خواستن: تن‌بید فع(منع آشد.یار 
(۱) گرا در جاز رجم‌ت» ودردسراست‌درء ار بی‌مهمان ز حمت دهنده‌ر تتیل گویندفاآز, 
زره (زان پیش‌که ناگاه ثقیلی رسد از دد) ۰ (۲) یمی‌شکرانه ‏ آن طاع که 
شش را هی ومنر لش ۱ بارگاه خسروی کرده بود تا یکهفته هر روز ححفه و 
پشعش میساخت . 

۳ مرو تکام ۳ کت خشو و سز بشکل کر موش و خنجر . طره 


و 3 ی و بدفع رامث ش و خوشی کمرنمی‌ست 
یار روا کننده حاجت پرد نه مانم.یا ر 





)٩۰( 
۱۸۱۱۹۹۱۹۹۸۱۹۱۱۹۸ 111/۲۵۵۸۱۵۸۸ ۵/۵۵۹ ۱ 





مهین بانو ذمین بوسید وبر جست بضرو گفت مارا حاحتی هست 


که دارالماك برد ع‌را نوانی دای در انحا عبش سای 


هوای 1۹ ار هسیر است نطرف را فراخمها او د ارت ی علف را 
اش سس سم سدع 





<< 

الات ور د رو کفتا رطق آو میرو کامدم‌من بر اثر(ازقفا نیز 

‌ رن دم كِ 0 که حسرف سوی(باغ‌سید) آمدروارو ۰۱ 
وطن خوش بو لاک ۹۳۸۵۵ 
مهال بانو ,در کاه ی نکر داز شر ط(هیج) خدمت«,چ ۶ص 

شه | تا روزو #بعشرت‌همیکن د‌ می تلحخ وغم شبرین ههمی ورد 

مجلس بزم خسرو وباز آمدن شاپور 

۰ ۱-یکی شب از شب وروزخوشتن حه‌شب کز روزعد ازدود ی ۹۳9 


سماع 0 درخ 3 شاد ندیمی(حو یفی) چندمو زو نطو داخو اه 


مقاات های کت با کر ده سجن های مضاحك ساز تن 


)۱( باغ ید ظاهراً یكباغ سلطتی بوده در بردع "۰ 
)۲( در بعض نسخ بجای ؟شدند زهادند میاشد . (۳) اندوه کش -۰بضم کافست . 


۷ سس یو 


) ا لحافی أ[ 


ریاحین بر زمتل کستریده درختانش کروان سر کشیده 
تش اسر0 اش پزجون. بو همم سروش وان چوت بک زا 


درخت جو بارش ارغوانست درآنجا هم کت و هم زعفرانست 


راد پیت 
اکر فرمان دهد شاه جهانگیر بان هت رید بت و 


متام عشرت و جای ارات 





۱ ۱۳ ۱۱۱۱۱۱۸۸۵ 


۰ زکال آرمنی )( ان اتف نم ها ی موز نت6 ی‌عشرت اتکی 


۰ - بسا غمشهله«شعله‌در» دهقان انگشت بذفشه میدرود ولاله میکشت (۰)۸ 








٩2( 

بگردا گرد خر کاه کبانی فرو هشته نمد های الانی 1 
دمه بر در لشده تبغ و لاد (۲) س نا مرمالرا داده بر با 
درو جر 9 ازبوی ح<حسته بخور عود دعس ۳ 


سید خو‌کوار دعشرت‌ خوش نها ده منقل زرو* 1 1 


جو مشك افه درنشو کناهی پس از سرخی همیگیر د سیاهی 
جرا آن مفك ید عودکرداد ۰۱) شود داز ۳۳۳ 
سیر اسر خ حون کرد آذد کی )3 جو بالای سیاهی ئست ز نسگی 
مگر کن دوز گار آموحت یرنك 0 که از موی سیاه ما بره 3 


۲ ۲  __ 
الان - بفتح اول یکی از شهرهای ترحتانست که در آنزمان نمد‎ )۱( 
. فرش وی معروف بوده .۰ (۲) دمه - دراینجا همان دم تیغ است‎ 
کله - بکسرکاف وتشدید لام درعربی خیمه کوچکی است خانه مانندکمروس‎ )۲( 
را درآن آرایش میکنند وبضم اول وشدید انی کاکل وگسری جمع شده و‎ 
۱۳۳ ۱ هی تا منامیت داد , (ع) من کال لارجی  با‎ 
۶ بعمل آمده . نی گال‌سیاه آرمنی‌زنگی مانند سس ۳ انگیر ود‎ 
(ه) بعنی چون مشك‌هنگام نشو پس ازسرخی روبسیاهی مگذارد چرا ز گالدرخت بید مك‎ 
3 . بر عکس بعد ازسیاهی بسیب انش سرخ رنك میگردد‎ 
آذرنك دراینجا بمعنیآتش‌است ویاء وی نکره . یعنیآیازگال سیاه را آنش‎ )( 
چگونه‌سر خمیکرد درحالتیکهبمدازسیاهی رنگی نیست. (۷)ضمیر آموخت با ذر نكبرمیگردد.‎ 
یعنی در باغ شعله آتش دهقان زگال بنفشه میاه میدرود و بجارش‎ )۸( 


لاله ص میکشت . این شت سدح بسن دانن ری آتش است در سیاهی 


وال ۲ 








۱ 0۹۷) 


۱۱۱۱۵/۹/۱۱0 اک )انشا ۱ 





سس ۱۱۵۸۲ 
هبو شیده حون داسال هناد گرفنه خون‌خوددر نای‌ومنقار" ِ 


عقابی تبر خو د کررده برحوش (۲( سیه مادی وکند و مهره در بش 
سح 


۸ را ۰ 1 ی 
محونبی مت هیداتیاتی حجوزردشت امده درز ندخوآنی 


دری از حرش ر فته بسلغاد ۰ تشگک رای دای ود رگا 


و زارد چونویسان‌ازوخوش ‏ .هیحان ذستان آمد آتش 

صراحی‌چون خروعی‌ساز کرده ری کو بوقت !واز کر ده 
1 1 ۳ | ِ س‌ 

5 رعلات | یروس | تشون تاج 9 هو رل و ددرا ٩95‏ 


08 :این با دا را هنگام آتش گرفتن یه بزاعی رده 
کردرمنقارو نای خون‌خودرا جمع کرده با شد ۲(۰) دراین بت ز گال‌نیم گرفه‌را بعتّابی تیر 
خورده شبه کرده که تير را از یرخود ساخته . قسمیتآتش تشبیه پپروتیر و قسمت 
زگال تشه بعقاب شده و رنك داخل مب لعت ۰ (0۵) دک مت 


دین و مذهب است نم جماعت چانچه در ابنزمان بععنی بدین معنی اسدعم‌ ال 
مکنند ۰ زگال را تشه بهندوی مجوس وآتش را شبیه بز ند زردشت کرده ک 
تا ات وس نرجوب‌یا آهدت که ,نگ زده راز آنآتش‌میافوذند ,و 
کی چخماق ۴ ند ویدین معنی هم مناس است بس زند خوانی کنایه از 
پاش آووری مشود ۰ 4(۳) "دی نی زگال و بلفار مجمر سیمین و مداد 
هرفن آتش است باء بشنگرف زائد وحرفزینت‌است مثلباع ( بمردم ) دراین 
۱ 


مصراع ( زخاکی کرده دیوی را بمردم ) .۰ (8) ای را 


ات هنگامی کر شراب‌سرخ آتشین از سر او فرو میریزد 


‌ 
‌ 


( این معتّز گوید ) 
کان‌ابر دنا و اتراح فی‌فمه طیر تال باقو تا بمنقاز 
ر خاقانی فرماید ) 
ات رز چو طوطی سْز رنك وسرخ منفار 


والحق لطافت شبیه وجم عآوری تمام متناسبات دراين باب بنظامی‌ختماست 


"م7 


الحاقی 


۰ جح 
شه در عقّده باقوتی 9 و راکش را سر بریده 








دواشته کعلهقاان "ای 
آر نج وسیب لب برلب نهاده 
و وز نفشه صحن خر کاه 
تن نار نج ونار محلس افروز 
انیا نازه در دادن مفجین 
ز حنك ابر بشم دستان نوازان 
سرود . بهاوی در ناله حنك 
کمانحه 5 موسی وار هرد 
غرل وی تاو ۱ 
۰-چه خوش باغیست‌باغ زند گانی 
چه رم کاخ شد کاخ زمانه 
از آن ۵ آمداین کاخ دلاویز 
چوهست این‌دیرخا کی سست بنیاد 
زفردا دزدی کس‌دانشان تست 
۴ بت ارو ات۱ ند ایام 


سا تا مك دهن برحنده دارم 


12 کل دری که مرغ‌آبی 

چودرزر نصراحی لعل«سر خ؟ باده 
کلستانی نهاده در نظتر که 
شده در حقه بازی باد وروز 
بسن بردند صبحی" در صبوحی 
دریده برد های عشق بازان 
فکنده سوز آنش درد یات 
مغنی راد موسشار می زد 
که‌درود ای نشاط وعش بدرود 
1 یمن بودی از باد <ز انی 
کرش ,بودی اساس ۱۳ 
که‌چون‌جا گرم کردی گویدت خبز 
باده‌اش داد باید زود برباد «۳» 


که‌رفت آن‌ازمیان و بندرمیان‌است 


بر او هم اعتمادی نبست تاشام 


بمی‌حان وحهانرا زندو‌دارم(؛) 





(۱) یعنی‌موسی و اردرمنا جات بود. (۲ )در اینجا بدرو دبمعنی جر ۱ وداع یعنی 


لت ار 


(۳) در بیض نسخ است ( سادش داد یاد زود بر باد ) و 


سلام هم درعربی 
هنگام وصال و فراق‌هردو سلام میک نند چنانچه گو بند ( فعل 


هر دو معنی می آبد و در 
0 ِ( 


غلط مینماید زرا ان 


اببات همه مقولات رامشکر روداست‌در تحریص بخوشی وخنده وماری 


(63 در بمضش نسخ است ( بك امضب 


شادی ز.زد ه داریم ) ۰ 


دل شادی زنده داریم ) ( يك امشب را 


1۱۹۵۸ 5 ۳ ب-ب۰۰ ۳۳۳ 














8 ولا و 


۷۵ ۰/6 
9"ٍ 90 3 ۱۱۱۳ 30 
۲ 9وروده دیاه زود 





۱1۷ 





ِِ 











(۹) 


۱۱۱۱۱/۱۱۱ ۸۸۸ ۱۵۳۵۲۵۲۳۱۳/۵۲۲۵۵/۵۸۵/۳۵/۵/۵/۵۵۲۵/۵/۵//۵۴۹۸۹۵۹۸۱۱۵۵/۵ : 
0 


0 


-‌ 


بر خواب میاید شبی گفت که زیر خاك میباید بسی خفت 


۲ گاهی دادن شاپور خسرو رااز شیرین 


و ت‌وساقی باده درا دست نوای حنك ممشد شست در شست 
درآ مد گر خی‌چون‌سروازاد زدلدارار" حسرو با دل شاد 
کم بر در باد خواهد بنده‌شابور چه‌فرمالی در آبد 8 شود دور 


م_ زهادی خواست حستن خسروازجای دکی ره عقل را شد کار فرمای 
فرمو دش در آوردن بدر گاه ۳ حوش ات ول شاه 
که بددل ددبرش زامیدوازیم فا شمش رحعان کشته بدو نیم 
همیشه چشم برد" دل دو نیم است بلای جحشم بر داهی عظیم است 
اگرچه هیچ غم بی در دسر بست غمی اذ چشم برداهی بترنست 


۰ ۱.میاداهیچکس ر اچشم(دیده) برراه کزاورخ رترسد او ناه 


درآمد قش ند مانوی دست زمبن دا قشهای بوسه‌می(بر)بست 
زمان بوسد وخود بررجای‌میبود برسم بندگان بر پای می بود 
ای دشن ازتمکن خودشاه شاند اورا وخالی کرد خرگاه 
س‌سیل ان شان ۹ ودشتش شفتی هااکه بو داژسر گذشتش«۲» 
۵_دعا بررداشت اول مرد هشیاد رح ۲ ریا زندگانی ناد شاد 
مطفر باد بردشمن سیاهش مفتاد از سس دولت کارهس 


ی هر ون اشالی دور ناد 
حدبث بنده دا درچاده سازی . بساطی هست بالختی دراذی 
)۱( دربیش نسخ است ( که بد مسکین دلش زامید و اذ بیم ) ۰ 


(۲) در لعض نسخ ات ( شگفتها 5 باشد 0 
(۳) در لعض نسخ‌است (مرادش را سمادت راهر اد) 





چوشه‌فرمود گفتن‌جون‌نگویم 
وز ادل "اباخر آنچه دانست 
از آن‌نهان‌شدن‌جو نمر غازانموه 
هر حشمه شدن هر صبح گاهی 
*- وذ آ ن‌صودت صووت باز <وردن 
وز آن‌چونهندوان بردن‌زراهش 
سخن چون ذان بهادنو برآمد 
بخو آهش گفت کانخورشسدر خسار 
مهندس گفت کردم هوشیاری 


(۱۰۰ 
هه ساسا تک ی ۳ 


رضای شاه جوم چون تجورم 
فرو خواند نچه‌خواندنمیتوانست«0۱ 
دذآن پیدا شدن‌چونچشمه در کوه 
بر آوردن مقنع وار ماهی ۲ 
بافون فتن؟ دا فتنه کردن «۳» 
فرتتادل بتر ۳۳۱۳ شاهش 
خردشی ببخود ازخدرو برآمد 
بتلواعون ۵ ۳۳۱ گربار«؛» 
د گراقمال رو ۳ باری 


۰-چو چثم تبر گر جاسوس گفتم ۲9 بدکان کسانگر بر ۳ 


| 


بدست آوددم آن‌سرو ردانرا 


چه دیدم ٩‏ تبزیای باه دد ی 





(۱) درچند نخه است ( فروخواند آنچنان کش میتوانست ) . 


بت سنکن دل سم ۳ 


محی لسنه در هرتار موی 





)۲( .ماه مقنع 


ماهیست که حگم بن عطا بشعبده از سیماب ساخته بود وآنرا ماه نخشب و ناه 


مزور نیز کرد ۰ 


(۳) فتنه دوم بعنی مفتون است یمنی فته جانهارا باون 


مفتونجمال‌شاه‌ساختم.(ع ) یعنی‌باردیگرمکرر کن کناوراچکونه‌بدست آوردی. در بمض‌نسخ است 
(شفاعت ؟_دکان خور شیدر خار ۰(ه) قاری و کمانگری‌دو شغل‌جد گانه است‌ویر کل 
دردکان کمانگر با چشم جاسوس‌اندازه گر کمانی راک‌باندازه‌تیر اوست‌درطلب‌میاشد . دراینجا 
تیدکر کنایه از عاشق و کانگر کنایه از تشر زا ۱۳۲۳ 


لطافت شبه ومراعات تاسب آشکار است 


جاسوسی‌بخانه معشوق ب رگذشتم . 


۱ 


. یعنی چون چشم عاشق با حالت 





( الحاقی ) 


به یمودم سراسر مرز آن موم 
کبا بتوان سخن کردن ژ رویش 
ار رمف جمالش بر تر خوانم 


وود رن طرف تا سرحد روم 
چه گویم زان کمند شگویش 
فرو ماند از آن گفتن زبانم 





۱ 


۱ 


۳ 


۱۰۱) 


ت 0 ال 131۱۱۱۱۹۸۹۹۹۹۹۹۵" 


همهر خ کل جوبادا مه ذ نغزی ۰ همه تن دل جوبادام دومءزی 
مىانی یافتم حکن ساق تاروی ٩۲«‏ دو عالم را کرد سته بك‌موی 
دهانی گرده بد اد زوری «۳» حوخوزستالی اندر چشم مودی 
بوسیده لیش برهیچ هی ماو دا ینهه دا آنقم«بستی(؟) 
کرد حشت اف تا درازی ۳ با( بر) زلف خود وانهم نازی 


بسی «تی»لاغرتر آذم‌ویش‌میانش سبی شیر ین تراد نامش دهانش 
سح < 
| گرحه فتنه عالم شد آن ماه جو عالم فتنه شد برصورت شاه 
ی محر 





ر۱) بادامه - بفتح میم ۰ یله ابریهم ونگن انگشتری وچشم ماننتی زک لا 
طلاو نقره بر مه طفلان برأی دفع چشم زخم دوزند , ودر اینجا نگین انگشتری 
باوشم ره تمصو دنت ۶ در ابیت صحح توستدگاننش رد 
نوشتن است . 

(۲)مرادازساق وروی سرتاپاست یعنی‌دو عالم علوی‌وسفی راسرتاپای‌بموی‌میانگره بسله . 
عالم علوی ازمیان ببالا وسفی ارس هائن لت . در بعض سح پجای ساق 
(ناف) تصحیح کا بست ۰ 

)۳ منی‌دهان یک از تنگی براو بیداد وزوری رفته .یاع زوری تکره است . و کله 
(بر)زاند اس بایمعنی(ندام.(ع) نی موی نجزدرمست یآ بینه را برای بو سیدن عکس لب خو دنو سیده 

۷ کت 


(الحاقی) 





رز بری ند جمالشض وا وی ال تس 
دو ابرو سر بهم پوسته موزود بزه کزده کمان چون قو سگردون 
رخی چون سرخ 7ص مناد دو ترکی مست وعالم رفته‌از باد 
دوچشمش چون د وک و کب بررخ‌ماه فروزان مر ز کواکب در سحر گاه 
طراوت برده لعل او ز بادام يك از يك خوبتر اجزا و اندام 
چو دیدم کان صنم‌را طع شدرام پدانتم که صید افتاد در دام 
ی لت بر او خواندم فسوی یی کم رت ده مت 
چو از حن سا نگل کردم چو طفلانش پم از راه کردم 
چو دیدم کو مر بوند دارد 9 شام دل هر بش طلیه 


بر او رزیت تراسر تمه شاه جال کر حوشتی سول سل آنشاه 





: (۰ 


الا ار کر رک 1 ۳" 


چومه دا دل برفتن تیز فردم 
رونده ماه را بر شت شبرناث 


من ۳۹ مدآی ر تدور ماندم 


پس آنگه چاره شبدیز کردم 
فرستادم مچندینر نك مک )ود ر نك 


بدین عذر ازر کابش دور ماندم 


کنون دانم که آن‌مختی کشیده. ممشتگوی طلك اند ۱ 
*_ شه از دلداد ی دربر لرفتش قدم‌تافرقاز-رتابای)در گوهر ترفنش 
ساسش را طراز آستن کرد ٩۱۶۸‏ براو یار بسیار آفرین لاد 








حدیث جشمه و سرشستن ماه ددستی داد قولش را برشاه 
ملك نیز آنچه درده دید یکس " يکايك باز گفت اذخبر دازشر 
حقیقت گشتشان کان مر غ دمساز بافصای مداین کرده برواز 
۰قرار آن‌شد که‌دیگر باده شاپور ‏ چوپردانه شود دنال آن نود 


99 شوی تا آورد باز ریاحین را بسستان آورد باز 


رفتن شایور دیگر بار بطلب شیرین 
خوشا ملکا که مك زند کانیست بهاروزا که | نروذ حوانست «۰۲ 


ههست اززند کی خوشترشماری ‏ ه از(چون)روزجوانی‌روز گاری 





)٩(‏ ینی پاس این خدمت از شاپور مپاسگذاری کرده ودست بخشش‌خودکاسر 
تایای شاپوررا در گزهر ره بود طراز وزینت و نقش دایم آستین خود قرار داد 
طراز آستین کردن‌کنایه از دوام و فراموش تکردنست . 

(۲) در بساری از نسخ بجای (بهاروزا) ( بهین روزا ) دیده مشود 


وتصحح غلطست . 





( الحاقی ) 


سراسر قصه های خویش رکفت چناناك از شاه خسرو هیچ ننهفی 


۹ تب 


(۱۰۳( 


۱11/۸۸۵۵ ۱۱ ۳۳_3۰ 
[ ی 
سر و که سالادجها: ان نو هدل حوآنود 
جهان خسد از و 
.سم سح دص 
غنا «.ك ِ رز گشاده 
تخوددی ها غنا يك حرعه باده نه بی‌مطرب شدی طبعش ِ 


تسس 
مغتی را ب>4 بار تجی ندادی »۱« رصان کر از گنحی ندادی 


بعشرت بود روزی باده دردست مهدن بانو در امد شاد و بذشست 
۰ ماك تشر ف تس خوش‌دادس و ها دل بسن دادش 
حو آمد وفت خوان‌دارایعالم ز موبد خوا-ت رسم باج برسم 


بهر خوردی که خسر و دستکه‌داشت (۲) حدث ناج لر سم را که داشت 
حیاب اج برسم [ تحنانست که اوبرجاشنی کیری نشانست 


احاذزت باشد از فرمان موبد خورشهار | که‌این نيك است و آن بد 
۰بمی خوردن‌نشاندآ نسگه مهانرا همان فرخنده بانوی جهان دا 


بحام خاص می میخورد بااو سخن از هردردی مکرد او 


جو از حام نید تلخ شد مست حکایت بان توت 
زشیر ان فصه کی حکر د بدل‌شادی ار تست راز ی کون 


که بانو را برادد زادءٌ بو د جو گل خندان‌چوسرو آزادٌبود 


۰ شندم کادهم توس کشیدش جوعنقا کرد از اندا نابدیدش 





زر) پارنج - حق القدم نت نیداد بهر دستان گنجی 
می را پزدنج مداد الته بهر دستانگنجها میخشید ۰ 

)۲( برسم - بروزن همدم گیاهی مقدس ات که معا هنگام خواندن 
تین ۰ د بل ۳۶ چنان بوده که هنگام خوان گنتردن برای 
پادشاهان موید بحال خواندن نك و بدست گرقتن زارر !۱ دزی رات 


وبدرا تعبلن میکرده وانگاه بادشاه از آن خورش مبخو رده ااست .ه 





تسه 77 7 
(الحافی) 


نبود از عهد او تا عهد آدم ازاو خوشدلتری برروی عالم 


-_- 


تن 


۱۰4( 


ار ۱ ۳ 


مرا از خانه پیکی آمد امردذ خبر(نشان) آوردازآ نماهدل‌افروز 


۴ رك دو هفته باز مانم وا عزهم که حایش باز دام 


فرستم فاضدی ها بازش ازد بسا مرغ درپروازش آرد 


مهین بانوچو کرد این‌قصه‌را کوش فروه‌اند ازسخن بصبردیهوش 


*- بخدمت بر زمین غلطید چونخاك خروشی بر کشید از دل شغینالك«۱» 

کهآن‌دد کو که گربینمبخوابش زه در دامن که در دریای آبش 
بنوك چشمش از دربا برآدم ‏ بجان بسیادمش پس‌جان سارم 
0 بوسه زد بر مسند شاه که هسند بوس بادت زهرل وماه 
ز ماهی تا بماة افس برستت 


زمشرق تا بمغفرب زیر دستت 


_ سس 


رگ ۱۳ فرادست که افال ملك دز 3 


جو اقبال تو باما ی مرا آرد حنان سار صید از در در آرد 
اگر فاصد فرستد سوی او شاه 2 باید ز فاصد کردن ۹ 


بدو بخشم 3 همزادان شمادرن 
که با دی لسن هم تك ناشد حزاین گلگونا گر بدردنناشد 


10 [ شندا دا ماد تمتامست ۰ بهمر‌آهنش کل رن شن کامشرت 


کر شدین نود مانده برحجای بجز گلگون که‌دار دزیراوبای 
(۱) درلبعض نسخ است ۳ از ۳ پاك) (۲) دربعض نسخ ۰ 
(کجا آن درکه گر بینم بخوابش) 

(۳) یعنی ار شبدیز هنوز در نزد یرین‌است تنهاگلگون تيز نك بهمراه 3۶ 


میتواند آمد واگر شبدیز ازدستش رفته جز برگلگون سوار نخواهدشد . 








(الحاقی) 
بدین گفتار دو دلشادگشتم ز ند غصه ها آزاد گشتم 
چنان کاین‌خسته راداشاد کردی امیدم هت کز خود شادگردی ‏ 








(۱۰۰ 


سس یی 


بلك فرمود تاآن دخش‌منظود 
وزآنیجا بك‌تنه شاپود بر خاست 
ری ملك مداین دفت پویان 
بمشگو در دود آن‌ماه رخساد 
۵ در قصن تکارین زد ذم‌انی 
درون ی از در شادمانه 
حوسس در قصر شیر ین گردشابود 
نشسته وهری در بحه تساک 
رخش‌جون لمل‌شدزان گوهر باك 
۰ ناها کرد بر دوی چو ماهش 
که چون بو دی‌و جونرستیزبیداد 
امیدم هست کاین سختی پسین است 
قين میدان که گرسختی کشیدی 


چه‌جایست اینکه‌بس دلگیر جایست 


۰ ۱_دراین‌ظلمت‌ولابت چون دهد ور (۶) بدین دودح قناعت حون کندحود 


(() لعی مسافرت وی درطلب آنماه رختار یکماه طلرلل ککنید « 


برند از آخود او سوی شاپود 
دو اسبه راه دفتن را بباراست 
کرامی ماه زا يك ماه جویان (۱) 
مع‌القصه نقصر ار 
کی آمددا دش از خسرو نشانی«۲۲ 
بخلوتسگاه آن‌شمع‌زمانه(یگانه) 
عقوبت باره (۳) دید ازجهان دود 
۱ 
نمانش برردودخ مالىد برخاك 
بس‌سید از غم و تیماد راهش 
که از ندت دود این بنده آژاد 
دلم زین بس شادی بر بقان است 
از آن سختی بآسانی دسیدی 


کهزدرات که‌بس شوریدهرایست 


((۷)) نس 


ای از قصر یرون آمد وشابور نشانی خسرورا باو داد و بدان نشانی بقصرش 


بردند (60) عهّو بت بارة الخ سنی باره وحصاری از عقوت آ کنده دید که 


یا ی 


)( والا کر اول‌بمعنی دوستیاست. نی درا ن‌ظلمت کده 


ور محت تو چگونه تافته و چرا انجای زشت را پسندیده و دوست داشته . 


۷ سح 7-7 


رالحاقی) 


بهشت عدن جای حور باشد 


بهشتی مرغی ای تفثال چینی 


چو در دوزخ رود رنجور باشد 


در این دوزخ تکو تا چون اشینی 








(۱۰۹ 


 / 1۱۱/۹۹۹۹۹۹۱۹‏ /// 0/۱ ۳ سس ری 





۳9 يكعذد هست آن‌یز هملك 1 لعلی وباشد لعل درییئلی 


چو نقش چن در آن ناش ین دید کید کام خود در آمفن درد 


نهاد از شرمنا ی دست بردخ ساسش برد و بازش داد پاسیخ 
که زر ممهای‌دیده بر‌تو خوالم ستم های حشیده ردو دام 
۶ در کفت آید ونه درشنیدن قلم باید بحرفش درکگشدن 
بدان مشدی ور نو دی رسیدم دراو مشلی‌ملامت دیده دیدم(۱) 
بهم ترده کنیزی چند جماش (۱) غلامدفت خو د کای <و اجه‌خوشباش 
حو زهره ۳ دست وبازو «۲۳ بهای خویش دیده در ترازو 
ازآن مشتی جلب حستم جدالی 


۰۰۰ ۷ ۰ 
)۱( ملامت دیده "ناه از زشت کارمارم ات در بءض نسخ(مللامت ریزه ) غلطست 


(۲) یی کنیزان جماش چندی بهم آمیخته همه غلام وقت خودند تا بخوشی 


+ومن ودم عروسی بارسائی 





"کذ ود و خود مسگویند ایخو اجه دم‌را غنیمت‌دان و ساعتی خوشاش . 
(۳) خانه شرفزهره برح‌میزان وقدرو بهای‌وی‌در آنجاست. معفی این بیت و بیت بعد آنست 
گ از آن کنیزان هر جائی که بهای خو درا در ترازوی عامله وفروش بهمه کس دیده وزهره 


وار دست و با بر هثه بخر بدار تسلم هش ند چرن من 


پارسا عم جدالی 
جستم . زهره را قدما بشکل ذنی برهنه تصور کرده اند . 

( الحاقی ) 
ک ای استاد عالم مرد فرهنك غلط گفتی کر باشد لفل درسنلكه 


مرا در کوره آتش شاندند 
تدارم همدمی دور از رس 
مپرس_ ‏ از غصه های بی شمارم 
چه جونی از من سختی کشیده 
مرا دیدند وبر من رشك بردند 


دری دارم که آن درسفتنی ئیست 


بجانی اینچنین ناخوش نشاندند 
نشسته در مان منك ور رهم 
مجو از جورهای روزگارم 
زد آشتای بت ۳۳۳۳ 
چنان کز رشك من گونی بمردند 
بسی دارم سخن کان كِ سب 


0۰۷ 


۱۳/۳/۳۱ 1 


تن 
د‌ 

دل خود بررجدائی داست لردم 
دام 9 ات تا 


<و ی ی 
۱ آ که گفت شایورش ۳ 


۵ سس 


و 


ر لشت گلگون‌ست‌شبرین 


آنکل‌کون‌نشاندش 
جوذین!د 
بدان وت ۸ زیرش همالی 
وزآن سو خسرقگ اندر کار مانده 
۰ گرحه آفت عمر اتظاراست 


چه خوشترزانکه بعداز انتظادی 


رت ایغان کوشکی در خو استکردم 
بدین عبرات کم برتاب کر دند 
که ازتلخی چوصبر آمد سبه‌ر اك 
ضوورت ساخت, مباید نچه نلاییر 

که فرمان اینجنین‌داد اتف فان 
کلزاد باه شاد راتدش 
به دستسرد از ماه و بردین 


1 
بری می‌ست در هر درد ی 


دلس, در ازرظار بار ماد 
جوسر باوصل‌داردسهل کار است 
بامبدی رسد امد واری 


کاهی خسرو از مرك پدر 


نشسله ها روذی لیم هشیار 


درآ مد فاصدی از ره تعحیل 


(۱) در بعض نسخ‌است (بعزم 


بامیدیکه گردد بخت بدار (۱) 


زهندستان 


آ که گردد بت بیدار) 


رالحافی) 


۱ 


ملك پیش مهین بانو است امروز 
ولی از هر تو در انتظار است 


نو خرم حکنم ایوان هه را 
ود رای ات 
ز قصر آ.د برون شیر دن دلنك 
اگرچه ان تب را اداعت 


شش‌روزاست وروزش هست وروز 
مار ات 
۱ 


تور ده ترا دز مس 
قران سازم هم خورشد و مه ر 
بکرد از بهر خبرو بهره‌را راست 
چو ید لت رون ان دك مسنت 
از برأی شاه بگذاشت 


لح 








(۱۰۸( 


مه حونکاس چینی نم کگرفته ۰ مدان چون‌موی ذسگی‌خم گرفته 
بخط چین وزنك آورد منشور (۲) که شاه چدن وزنك ازتخت شددور 
کناد اين ترل خو چرخ گانی (۳) ذ هنددی دد چشمشی پاسبانی 
دو مرواریدش از مینا بربدند (4) بجای رشته در سوزن کئیدند 
٩‏ دو لعنت باز دابی بر ده کی‌دند (0) ده سرمه بمنل آزرده ی‌دندت ۴ 
چویوسف شد ازدیوان دادش ۱۱) نمانه داغ ممقوبی نهادش 
جهان چشم جهان ببنش تراداد بحای نیزه در دستش عصا داد 
چوسالارجهان چشم‌ازجهانست بسالادی ترا باید میان بست 
ز نزدیکان تخت حسروانی بنشته هر,بکی حرفی هانی . 
۰ که زنهار آمدن‌را کاد فرمای ‏ جهان ازدست شد تعحل شمای 


کرت‌سردر کست آنجامشویش والرلپ برسخن باکس موش 
جوخرو دید کایام ااشیل وه «۷ کمند افزود وشادروان بدل کرد 

(6 نم مر اینجا بمتق آبست راز مزکانا بمتاق چتن شمود 0۳3003۳ 
واماحل....یمنی چشم چون‌جام ‏ کامه‌چینی| او ازاشلهب آبه‌شدو برده (۲)عد ‏ ۱۳ 
بمناسبت سیامی‌رنك خط وخم وپچ‌وچین‌های آنست .۰ (۳) چون هرمزرا درچشم 
مل کشیده ودر زندان اشسد متیر : آسمان ترك خو از هند وی سیاه دو 
چشمش پاسبانی ودیده بانی را برگشاد وباز گرفت . کیان مصدرکان نامه است بمعنی 
حادث یاجمع کون بمعنی وجود چون توب وئیاب ودراینجا کان لفظفارسی‌نست. 
(») سر شاه را از سبزی بخت یاسبزه موی جوانی بمینا ودو چشمش‌رابمروارید 
تشبه کرده یعنی‌دومرواریداورا بریده وعوض اینکه بررشته کشند درسوزن کشدند . 
(ه )نی پرده چشم رااز یش لت مردمك بر در یده و جای‌سرمه درچشمانش‌میل کشیدند. . 
(د) داغ لنقوبی کرری اسّت . یی چون یوسف عدل ار دنوان داد ۰ 
9 شد ‏ بجرم سعکاری ور ند . (۷) ععنی بر اندازه کمند گرفتاری 
واندوه افزود و شادروان‌بلند را بکوتاه بدل کردتا کمندبدان برسد شادروان در اینجا 
تفن "وی کیره پاسر درخانه است . 


۱۰۹( 


1 ۳۳ 0100110 10000 01010101101۲[ 
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که اندوران 
درستش شد له آندوران بدعهد م بائیل دارد بل رکه باشهد 


خاه خالی حنون ات ۳ نوی کاهی | لین است 
11۳ باغعزل دارد مهن اکن ترش تلخسمت باهر جرب دشیرین 


رش نست ایمن هیچ جولی ۱ مسام لست از شک سولی 


هوای 


چو ددند وحودی داه غم 3 فراغت بایدت راد عدم گیر 
نه جون حان باد باك بربند و تیان رای ات برد 


- ۰ 6 رح سور 1 "۳ 
جهان هه نار خنت کید ۲ ملیوش سم‌متگت تا خدت 9 


ای دکان نابی رشته تالی که دود سوذ یش اندر قفالی 
که آهامد کدوئی آب ازو سرد کزاستسقا نگردد چونکدوزدد 
۰ دردت آننه برون آردبهادی که شکافد سر هرشاخساری 


حو بنمردن دفن در کس ندو شند ۰۳ 4 آرمر دم ص ترم‌اطلس آموشند 


و ده باشد تانو باشی بانو همراه 
۱-برافشان‌دامن ازهر خوانکه‌دادی قراعت ٩‏ کن بدین ؛ ,مك نان که داری 
(۱) بعنی هچ‌جویآ بی‌خطر اناشته‌تدن از ريك رهیچ‌سویازسنك حادثه رو زگار 
بسلامت‌نیست. (۲) اسر 
و۳ بنتی ترا خراهد گرفت. در مس نسخ ابجای (مگیرش): (بگیرش) خلطست 
(۳) یعنی کیکفت ضراعت ی | میوشاند بهتر آنسب 

مردم زنده چون کرم یله کفن الک تشد ریا اب اطلس گلگونه پس 
مرده مارا آنزمان ماننداهالی 


عک روت ۱ خردو بچاره مشمار 


ازمرك لك برد رگم به بتاراج مرده عویان خواهد رفت ۰ 


اغب رستاهای اینزمان د رگرهابه ميشسته اند . 





*- تودا بس 


1 نك 
حهانا حند از ین‌بیداد ححدردل ۳ تا و اف تردن 
غمین داری مرا شادت خواهم خرابم خواهی آباذت نخواهم 
وان گندم نمای <و فردشی ژه قد کنندم خو + سید وشی 


چو گندم گوژوچو نجوزردمازتو(۱) جوی‌ناخورده کندم خردم از لو 
باد ازین گندم نمائی (۲) مرا زين دعوی سنك آسیائی 
همان بهتر که‌شب‌تاشب درین<۱۱ بر صی <و کشایم روژه حون‌ماه 
نظامی جون مسیحا شو طر فدار (۳) تجهان زان درک می علی ۱۳ 
علف‌خوادی کنی وخرسواری پس آنکه ازل عیسی چشم‌داری 
چوخر تازنده باشی بادمیکش (4) که‌باشد گوشت خردرزند گی خوش 


بر نخحت شسششن خسر و بجای بد ر 


۰_چو شد معلومکز ح الهی . بهرمن برتبه شد بادشاهی (0) 
فرح تر زمان شاه حوانخت بدارالملك خود شد برسرتخت 


تا اور سا بشیرین متلا بود رگ مملکت گفتن <طا بو د 





(۱) دانه گندم اندکی کوژ پشت است برخلاف دانه جو 
یعنی از جور تو چونگندم کرذ و چون جو زرد رت و بان متا ۱۳۳ 
از کندم تو نخورده‌ام ازجور تو چون آرد خرد ودرهم‌شکته شده‌ام . 
(۷) دعوی‌سنك آسیانی آدمی‌بمناست‌این‌است کدربطن وی گندم بتحلیل‌میرودیعنی ترا این 
جو فروشی وگندم نمای پس ومرا این سنك آسیا وار دانه گندم وجوسودن کفایت : 
() طرفدار ۰ .اینجا پمعتي کناره کير است. (ه) ی و ۱۳۳ 
زندگی خوش است برای بار کشیدن وبعد از مردن گوشت خر بیفایده است 
(ه) در بعض نسخ‌است (بهرمز برسر آمد پادشاهی) وغلطست زیرا ظاهر پادشاهی 


برس ادن بمرك خدائی مردنست ولی ته شدن بر بمعنی از دست دادن 


وربودن دبگران ۰ 


ی 
9 ۲ 
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زب و ملك را بر کارمیداشت 


حمان‌را از عمارت داد یادی 


کافتاد کانرا 


3 بس داد مىداد 
ازعنل ولات بازپرداخت 


۳ دی‌شام وشسگین 


حوغالب 1 هوای داستاش 


س 
۰ شکارو عیش 


خیردادند کا کنون مدتی‌هست 
شایودش حت بدا برد 
مه ازتر نك این کر دنده دولاب 


۱ _زشرت ارطریق 
بباد ماک با شیر نك 


با دگار ی 


می‌سا <ت 


باز آوردن شاپور شیرین را پیش 


حو شیر بن‌را زفصر | وردشا «ود 


فرودآود دش از قا کر ون‌رهوار 


یاه رگ او حور 


ح<و درد ندش زمین دا بو سه دادند 


مهن بانو تشاید گفت حون بود 


چو ببری کو حوانی باز یابد 


شک وی درکن انه ار درد ۱ حهالی ووف آ 


110111۱۱۱۱۱۲۵۵۱۱ 
و 594 در سو ۳1 3 5 
متس 
ولات رلا اد ماو تکتارتی 


حهانرا 


د9 بارد نوش و تال پرداخت 


عدل نوشروان‌شد ازیاد 


نو دی بك‌زمان بی‌حام و یذیس 
بسر‌سید از ریات داستانش 
1 اینقص آن‌نگارین‌دخت بر سست 
جو شاهنشه نفرمودش چرا بزد 
عیحب در ما ند وعاحز‌شد درین باب 
تا شسدین کردش ع ای 
اد 3 سك" می بساخت 
یش مهین بانو 

ملك را بافت از مسعاد که دور 
بگلزاد میت انو د تربار 
فلك را آفتاب و دیده را تور 
5 بو دند از یی شبر ین بر یشان 
زمبن کعتند و در بایش فتادند 
ی خانه کردند 
که‌از شادیز شادروانبرون بو د«۲٩‏ 


باز یسابد 


نمیر د ززدگا نی 


تس 





)۱( شکر سپاسگذاری وشکرانه نذر وثار است . 


)۲( شادروان انجا سردرخانه است . 


بعی 


ازشادی درخانه کک اد ۲ 


۳" )۱۱۲( 


سسا سس بببپبپ ۷۲7 انا ۵1۱۵۵۱۷۳۱۱۸۲۵۱۱۲ ۳0۳/۲7 


سرش دیاس در 2۵ از مهربالی 
هجندان دلخوشی دمهر دادش 
زُ گنج جسروی و ملك شاهی 
شکنج شرم در مویش نباور د 


* جو مبداندست کان تبرنك ساذزی 





۳ کز شه نشانها بود دیده 
سرخم برمی جوشیده میداشت 
داش میداد تافرمان بذیرد 
نو ازشهای بی‌انداژه کر دش 
۰-همان هفتاد لست را بدو داد 
در ره چرخ‌لمت باز دستی 
چوشیرین باز دید آندخترانرا 
همان لهو ونشاط اندیشه کردند 





(۱) چون می درخم بجوش آید سر پوش خم را بدور می اندازد . 


جهات از سر گرفتش‌زندگانی 
که درصدبت توان 0 د یادش 
فدا کر‌دش که میکن‌هر چه‌خواهی 
حدیث رفته بن ددیش بادرد 


دلیلی دوشن است ازعشق‌بازی 





وزان سیمین بران لختی شنیده 
بگل خورشیدرا| او شیدهمبداشت 
فوی دل گردد و درمان پذیرد 
همان‌عهد نخستین تازهکگردش 
که تابازی‌کند با لعتان شاد 
بانی برد بالعبت پرستی 
زمه پیرایه داد آن اختران را 


همان بازاد مشن سفه‌کردند 





بانو میخواست عشق شیرین‌را خاموش کند واين کاری برد محال از قیل‌سرپوش: 
برخم می جوشیده‌نهادن و آفتاب بگل اندودن . 
7996 کت سس _ 


(الحاقی) 
ول میدادو گفت ای شمع گاشن 
مادت از برم یکدم جدای 
مححکن دوری 


چو زین گونه حدیثی چند برخواند 


ز مادر تاتوانی 


چراغ دیده و مهتاب روشن 
6 ,ببس تلخست بی نو زند کال 


بدان شیرین سخن شکر برافشاند 


)۱۱۳( 


۱: 
۱ 1۱۱۱0 


یی یرو ازبهوام تچولین" 


با ۱ 


کاید فتح را دنتان بد ید ات (۱) که‌رای آهنین زدین کلیداست 
زصد شمشیر هه #بشرااگر ۶ 


رلی لشگری را بشکنی بشت شمشمری کی تاده وان مت 


چوآ که کشت بهرام قوی دای کهضرو شدحهانرا کارفرمای 
‌ِ سرش‌سودای تاج خسروی‌داشت بدیت آورد چون‌رای‌فوی‌داشت 


د گرکاین آهمتش برطبع‌زه کرد (۲) ک‌خسردچثم هرمزرا تبه کرد 


یود گ هکه‌چون بو-ف‌شوددود فراق ازچشم یمقوبی برد ود 


اس امفبوشده توت برایشان کرد نقش‌خوب‌را ذشت 
ترس کو دك حهاندادی تباید بدرکش بادشاهی را شا د 
۰ بر او بك‌حرعه می در ترامی ل ر خون صد برادد 
بیخشد کشودی بربانك رودی زملکی دوستر«۳ دارد سرودی 
تن ره کار خود نداند زخامی هیچ يك و بد نداند 
هنوز ازعدقازی گرم داغست هنوزش شورشرین در دماغست 


انکن سر با بید (4) که چود سرد سر دیگر بابید 
ام ره 2-5 


اک 


اذین شوخ سر 

و مان پر که (وداند سازم »مج با آب و آتش چند ساذیم 
)۱ وم کنساسس کون رک هت دق 
بابیزبانی بسخن آمدهو رای امین کل زر هل گنای ها وب , 
(۱۳ ی :۰ ی شورش بهرام .این بودکه تهمت کورسأختن خسرو بدرخود 
پرو یزرا درطبع وی‌راست آمده‌بود . (۳) "دز عض نسح دوست راست وی ددنشج 
)ناهد ۰ (8) ی ای ح لب 3 
اک سرشمارا از "کر افکند سر دیگر بجای" این سر نمتواند گذاشت . 


مت 


ر الحافی ) . 
ح آتشس کرده باشی باشدت دود چو آتش مرد خاکستر شود زود 


کی و اب بثرهاین اضر سازد دیگر یگانگانزا کی نوازد 


۱ )۱۱( 


سسسسا ۷۷ ۱ 
ت 1 ۰ ۰ ۰ 
مگر‌کنبند ما پندی پدیرد ۰ دنه چون پدر مرداد ب 3 
شما بربد داهش دا بشمشسر که‌ابنك من دسیدم تندچون‌شیر 


بند ببری جنین آنشیر کین خو اه رعت زرا ۹ آورد بر‌شاه 


سب 








" شهنشه بخت را سر شته مندید دعبت راز خود بر گنته سم 
را الوا یر رون مه بکوری(۱) دشمناثرا کورمیداست 
چنین تاخصم لشگر درسر آورد دعیت دست استیلا برآورد 
ذبی‌شتی حوعاحز گشت پردیز . ذدوی تخت شد برشت شدیز 
در آن‌غوغا که اج اورا گردبود سری برد ازمیان کزناج ب و2 
کبانی‌تاج انخت ارابی‌تاجودماند جهانرا برجهانجوی دی ماند 
۰-جو شاهنشه ز بانیهای ایام ۲۲۳ بقایم دیحت اشمت ۱۳ 
بشطر نج خلاف این‌نطع خونریز ‏ . بهرخانه که شد دادش‌شه انگیز 


سییر 


«صد نی نك ودستان راد دراه (۳( کر آورد ۹ 


(۱) یی بازدگور بی‌چشم «شمناراکور میداشت . دربعض نسخ‌است(یکرری‌چشم 
دشمن‌الخ) ۰ (۲) یعنی چون شاهنشاه از بازی روزگار مثلوب وزبون کردبد 
نطم خونریز زمانه دربازی شطر نج مخالفت بهر خاناکه برنشت اورا شه‌انگر 
کر ده یرون راد ۰ شه اآنگره برون راندن شاف بوسیله رخ یاپیل‌بامهره 
دیگرکه باصطلاح امروزی (کش) میگویند. قایم‌ریختن- کنابه ازتجر وزبرئست 
(۲) درببض نسخ است ( بصد ترنك ورن از راه ویراه) . 








یمسا تُ 
(الحافی) 

دعب ووموح مر هر ۳ ز غوای جهان خسرو بهرجا 

چو بهرام اینچنین شطرنج‌را باخت ملك پرویز منصوبه دیگر ساخت 

دان امد که يك منصویه یاوه که با پلان بهم شه مات سازد 


کی سس 
ی و ار یازی شاهرا منصوبة ساخت 
چو در بازی صناعت کرد بهرام ز عرصه شاه یرون رفت ناکم 





۱۱۰( 


ان 1۱۱۱۱۵۱۱۱۱۹۹/۱۱۱۱۵/۸////۹/۹۱۱/۱ 1۱۱۱۹۳۹۹۲ ۱ 


۳ سوی موقان رد منزل ۰ مغانه عشق ان تخانه در دل 
بهم رسیدن خسرو وشیرین درشکار لاه 

چنین گوید جهاندیده سختگوی ‏ که‌چونمبشددرآ هحراجهانجوی 

زد زهرسو: رگید کود شیر بو زد ترتو 

کهبابادان جماش آن‌دل‌افروذ (۲) بمزم صید بیرون آمد آن دوز 

دوصید افکن یکجا ازخوردند جید یکذدیگی پرواز کردند 


۲( ازه زنشت ۲۰ (۷) جماش + من بازی یا فولخوا * 





موی سترنده ۰ 
ر رلحافی ) 

درآن صحرای خرم رخش میراند سرود عاشعانه باز.می خواند 
ی بار مارا کار چون شد کزان بازی زملك خود برون‌شد 
چگونه رست ازین باذی بهرام چه پیش آوردش این بدعهد ایام 
نا ناش فک ازا حیاه ردش سهن یی مدارا 
ملك چون بدلان سر گشته ميشد زا ونحت خود. بر نشته میشد 
بدان غمگین که ملك ازدست رقته کی هندونی لکش گنرنه 
دل اندر بر طپان از بهر یارش چوشب تاريك گفته رو زگارش 
دلل حیرآن شد ازبی باری بخت فتان خیزان ز نا همواری بخت 
کاب کرد از احداث زمانه کر پش آورد چندانش بهانه 
هیگنت اين نمی بینم ز بهرام عاست این که بامن کرد بهرام 
ز درران اين همه سختی کشیدم تلخی ماندم و شیرین ندیدم 
بدل غرقه بتن رنجور ماندم ز تخت بادشاهی دور ماندم 
شوریده دل از سودای شیرین فتاده در سرش غوغای شیرین 
ازین سو دل شده بی یار مانده وز آنو کل شده ‏ باخار مانده 


اگر لب تلخی ملکش فرو: بست پس از تلخی شیرین باز پوست 
الحی شاعر شعر الحاقی از شعرای انقلابی عصر ماسسق برده ومخصوصا 


درتلخ وشیرین صنعت تناسب را کاملا رعایت کرده است 





۱۱( 
۲ ۰ ۱۳/۹/۹۹۹۱ ۹۹ 


دو بر انداژ حوسرو حوانه ز بهر کدی کرده نشانه «0۱ 
دوبار ازعشق خود مخفورمانده بهشق( بصند) اندرزبار ان‌دورمانده 
یکید ا دست شاهی تاج داده ن صد تاج ربا ,تار اج .دا ده 
یکی وا بل ان کلم بن "شیاه یکی با 38 سل سنبل دمیده 
یکی مرغول عنسبسته بر لوش ٩۲«‏ بکیمسگین کمند افکنده‌بردوش ‏ 
یکی ازطوق خود مه‌را شکسته «۲۳ یکی‌مه‌را (برمه) زغشب پوت ۳ ۱ 
نز ی ددییر حلا ند ۱۳۵۱۵ که آب از چشم یکدیگر کشادند ح 
نه ازشیرین حدا میگشت درس از کلت‌کون کید شبدین ۱ 


طریق دوستی دا ساز جبتند ذ کدی شالها ۱ ۱۳ 


__ 





۰ ۱-حونام هم شنبدند آن‌دوحالاك فتادند از سر ین برس حاله 
کدهته ساغتی سر برگرفتد من ا اشف در ۱ 





۷۳ 


(۱) عنی‌دو تیرانداز هريك‌خودرا برای‌تیرعدق وغمزه دیگری‌هدف وشانه قرار 
داده . دریمض‌نسخ‌است( زمهر یکدیگر الخ) وتصحیح کاتب مینماید . 
(۲) مرغول - زلف تابداده . (۳) یعنی یکی طروق فرمان او گردن ماء نلك ۱ 
را خم ساخته و درهم شکسته و ازغغب برماه صورت‌خود طوق بته . ممکن‌است 
زک ادازطوقاو لطوق خطنودمیده خسره. باشدکابازارروشنی‌ماه صور نشراغکسته‌بود. 


ی سس 


( الحاقی ) 
پرسید از بتان سرو بالا که ای ماه بان خورشید والا 
چه خوانند این هار درا چگو بند آن" نگار مهشتری را 
نژادی کاین بت چون ماه دارد نگونی کز کداین شاه دارد 
بشه گفتند آن خوبان فرخار که شیرینت این خورفید رخسان 
چو شه بشند از یشان نام شیربن نشاطی کرد گرچه بود غمگین 
همیدون باز جست آنماه خوبان ازآن سرو روان خورشید رخشان 
یکی کنفتا. که هنت این شا*زو یر کل سال ومه باشد درم ریز . 
چو نام یکدیگر هرذو شنیدند یکی آه از دل وجان بر کشیدند 


)۱۱۷( 


۷۸۷ //1/۹ ۱۹۸۹/۸ ۹/۹( ی ان و ۱ 


۲ بون‌تر ب بسسندند خود را فرو گفتند لختی تباث وبد را 
ن بسیاد بو د اندیشه کر دند تک م گفتن صدوری ‏ بشه کر دند 


3 برزمین چونمرغ بستند (۱) جومرغی بر خدنك رین تست 


عنان ازهرطرف برزد سوادی درو سید ازه ر کنادی 
به‌و خورشید را دیدند نازان قران کرده تج ءدق.از ار : 


وکنده عذقشان ۳ ندل در فرس درز ار ان حو تخر کل در 


درابشان خیرهشدهر ک.که‌مناخت که ی ور زشمر بن: ۰ ,از نشناخت 
خس دادند مودی حندبنهار 3 که این بلقیس وت وال مان 
زهر-و لف‌گری او می-مد ند 9 هردو صف برمسکشیدند 


و رن جمع‌شد بر ار5 کون زمن بر گاو می‌الید از انوه 


خر تفر تن کای‌خداوند . نهمن‌چودمن هزارت نده دربند 
ز تاحت آسمانرا بهره مندی زمن را زین تخت شیبلندی 
اگرچه در سمل هفت شور حهان خاص حهاندار است نان 
بدین بر دکی از بخشده شاه وئافی هست مارا بر گذر گاه 


- سس 
۰ شرف شه ما را نوازد کمر ندد رهی آردن فرازد 


1 ربرفرشافرقاموری,گذددبیل۲۲ فد اوتادغ را حامه در سل 
رت 
)۱ هوا برزمین بستن/کنا به از پرواز سریع‌است. یعنی مانند مرغ اززمن برآسمان 
بر یده وفراز خدنك‌زین چون مرغ بر نشستند . انجا زین را درخت‌خدنك وسوار 
را مرغ خدنك شین نت ات انب بشگل نظامی که نا کنون 
کی بحل عقده آن راه نرده این بت است وسب ات وت 
ق ‏ نظابی_نبوده اند . جامه درئیل نتادن تایه از,دوممنی جدیکدیگراست 


یکی لباس سیاه ماتم‌پوشیدن ودیگری جامه سرسبزی وسادت وعوشخی در33 


, )۱۱۸( 


ملك گفتا جو مهمان میذیری . بچان آیم ار جان مینذیری 
سجود آورد شیرین درسپاسش ‏ ناها گفت افزون از فیاسش 
دو اسه بش بااو دس فرستاد زمهمان بر دن( کردن)شاهش خبر داد 
مهين باذو چواز کادآ گهی یافت براسیاپ غرض شثاهنشهی یافت 
*- باستقبال شد بانزل و اساب ثار افثاند برخورشيد و مهتاب 
فرودآوزه خسرو را کا که‌طوبی بوداز آن‌فر دوس‌شاخی 
سرائی برسبهرش سرفراذی ددمیدانش فراحی و درازی 


فرستادش بدست عذر حواهان چنان‌نزلی که باشد دسم شاهان 


نه چندانش خزینه پبشکش کرد هبو آن درحسابش دستخوش کرد 
۰-مكر | هرزمان در کارشیرین چو جانشر نشدی باز ار شیر بن(۲) 





سس حهض(ح(ح ۷۱1( _ ( ۱ 

بقیه از صفحه قبل 
زرا ازیل رنك سیاه و سبز هردو تولید .یشود . امتعمال درمعنای اول‌فراوان 
ودر معنای ثانی کم است ولی نظامی چندین جا استععال کرده یکی در اول 
همرن کتابست صفحه(») سطر (۱۲) گوید : 
طبایع را یکايك فیل (در #کد بدین خوبی رد دا نل نز۱۳۵ 
یمنی از نابود ساختن طایع وشهوات خردرا سرسبز وخوشبخت کن . 
حکیم آذری طوسی در کتاب جواهرالامرار دوبه یت مشگل ظامی را برجمه 
واه وا ۱ : اين بت اشارتت بواقعه بهمن‌نت همای 
که مادر اورا حرآب انداخت و کازرش پیداکرد وباعت خوشبختی کازر گردید 
پا آنکه اشارنست پاریدن باران درخانه مور که دانهای افتاده را سرسبز مکند 
و پیل حنایه از ایراست. وی حق آنست کر این دوموضوع دو مصداق از 
هزاران مصداق این‌بتند و معی یت این استحه اور ۱۳ 
مهمان شود آن خرد صاحب جاموسعادت میشوّد ودرحقیقت این یت‌سمدیترجمه‌آنست 
کلاء گرشه دمقان برآفتاب رسد کبرسرش‌فکند سایه‌چون توسلطانی 
(۱) یعنی بدست عذر خواهنده 


)۲( در بعمض نسخ بجای بازار (دیدار) (رخار) است , . 


)۱۱۹( 


۱۱۱۱۱ ۱ ۱۱11/۲۱/۵۱۲۲) (۱۱۱۱۱۱۱۷۱۱۹۹۹۹۱۹ ۱1199۹۳/۳۹ 11۹/۵ 11۳۹۹۹۹/۹۹ 11۱/0 


اندرز وسو ند دادن مهین بانو فرط 


جودهقان تال بالشر یز د )۱( ال دانه خنزد باك خیزد 


حو لوهر با دارد مردم باك ۳ آلوده شود در دامن خاك 


مان تاو که با ك در آهرداشت زحال خسرو وشرین خبرداشت 
دراندشید ازان دویاد دلکش که حون سازد بهم‌خاشاك وآش 
* بشیرین ا اند فرزند. من برهمه وبان .خذاوند 


ود مات شاهی کی موی تو وز مه تابماهی 
ریبادت خواجه تاش سایه تو صلاح از حمله براه و 
حهانرا از حمالت روشنالی حمالت در ناه بارسای 

یر بمهری ابسوده (0) بد و يك جهات ناآزموده 
۰جهان زیر ن‌ها داند نمودن (۳) بدر دزدیدن و باقوت سودن 
مدرول آید کاین جهاف‌گیر و 
۳ این‌صاحب حهان دلدادهنست وکاری‌بس ش>_ف افتاده سس( 
(ه( 


حنا 1 


ویک نگرچه منی تاک نه بنم آوش داری برفر سش 


رف س تسه 


)۱( نی ازدانه گندم پا لك رخورب دانه خوب وازتخمه باك فرز ند پاك‌بوجود من بد. 


دربض نسخ لجای دانه (خوشه) تصحیح کاتبست ۰ 
)۲( دربوض ‏ نسخ‌أست (ت وگنجی سریبهر وناسوده ) ۰ 
)۳( دردزدیدن ویاقوت سودن در اینجا اشاره رکفت مواقعه ازطرفین است . 


یس ان سای قرف (بررش) است ۰ 


(0) این مصراع دعا ونباش است ۰ هی ماد من چنان روزی را به ینم که 


تو فریب اورا خورده بائی 








۱۲۰( 


تباید لتق سر شیرین ذبانی 


9 ماند ۳ آ او ده خویش 


چنان‌زی بادح خودشید نویش 
شنیدم ده هزارش خوبرونند 
* دلش چون زانهمه دلها بخندد (۱) 
بلی دست , بن کوهر نبا بد 
چو ند نيك عهد و نکنامت 
فلك را (در) پاسائی برتو گردد 
چونو در گوهر خود باك باشی 
"اد درعشق برتو دست بابد 
حوویس از نکنامی‌دور گردی 
گرا ماهست مائین آفتابیم 


نخواهد ست 
.سس رسحم 











ساسا شا اه ها ها اه ی ی ی" 


خورد حلوای. شیرین‌را بگانی 
هوای دیگری کیرد فرا پیش 
که پیش از نان نیفتی درتتورش 
همه ثکر لب و زنحیر مو بند 
چگوئی در کلی چونمهر بندد 
سر از اوه حریدن برآتابد 
ذمن خواهد بهآینی 
حهان‌را (در) بادشاای بر 


‌ 


تمامت 


بجای زهبر او ترباك باشی 
15 هم غافل دهم مست بیاید 
بزشتی درجهان متی و ۱۳ 
و را اف راسب‌ايم 


)۱( یعنی کنیکه با .ده هزار گل درخنده است دريك 1 هر 


در بعض شخ بجای بخندد ( نخندد ) دیده مشود . 





(الحافی ) 


۳ چه پارا و تکنامی 
از طریق پارسائی 
ار خود آب حوانی تو شیزین 
چو مجنون سر مکش درعشقبازی 
دل 


ری 


در هو ای فتادن 


رخ مامت بچنك ننك مخراش 
باشی 


باید 


به پیش هرکه تاتو(نی 


ژنا ی ود ی بو اش زر 


و گر چه با جمال و با نظامی 
زیان دارد بکار پادشائی 
ز مهرت سیر گرد همچو رامین 
چو لی باك ثو در چاره سازی 
دل دیو 
| کی چه عاشتی آهسته می باش 
کرد باید زندکانی 


عنسان بدست دادن 


بجر نت 


۳ «۰ 


.تا 


و و تست تست سس 


۷ 
9۱۸۵۱ (10 ودرا ۹۸۵۵ از دباد ۱۹۵9 او 303 و9 1812 (ت 
ووره ووونب لدم 9۸098" ۷۷7 ورور-م ده دپاهد2ه ور .رو 6 ۱۱۸ 29 
راک ۵۵9(« ۶باهط(۵ 39 بودول29۷ ون ۸0 وورهیه «پاه 15۶۱ 


۲ 


۲ و بر ۸1۱5۹3۸۱۷8۵ ۸1۷۹۱7 





1۱۱۱۳۸ 
سم 


۱ ۱۱۳ ۳۸ 


تا ۱ 


1۱۵۸۷ 0 


(09 ۱ 


۱-۷ 
۱۲۳۱۱ 


[710 


ال 7 10 2 


ی ی ی سس 
۱۱۹۹/۹۹( ار 








ان 


0 


ر 


۱+ 


(۱۲۱( 





۰ ۹1 ۱1۱۱۱۷۷/۷۷۷۷۱)(//)) 11111۱۱۱1۱۱۷۷۸۷۱ 
مردان شمدن مردی ناشد ۰ زن آن کش دراد ردی نباشد 
بباگل را که نغز وتر آرفتند بهکند ند چون بو س گرفتند 


۳ باده که در ساغر کشیدند (۲) یحرعه ریختندش چون چشیدند 
توخود دانی که وقت‌سرفرازی زناشوای بت اوعه‌هازی ٩۷۶‏ 
چوشیرین گوش کرد ندند چو ننوش(8) نهاد آن ندرا جونحلقه در وش 
دلش باآن مخن همداستان بود که ایا لت در خاطر هماننود 


هفت اورنك روشن خوردسو کید «۰ ودره نامه ایتی خداوند 


که ار خو نکر یم ازعشق‌جمالش یذ و اهم‌شد امتگر حفت حلاش 
حجو بانو درد آن‌سو کند خوادی راد ید ]اک داش را استوادی 


و مان ود کاخ ۰ ۰ شید باملك گستاخ کاخ 


ط که تنهانی تحو د مبان جمع و ید آ نحه کو بد«1» 


وی 





چوگان باختن خسرو باشیرین 


(,) قافبت مردی‌باجوانمردی ازقیل قافبت.ودمندباارجمند اس کهشهرت‌تر کیبی ارجمند 


وجوانمرد آنانرا بمنزله يك کلمه مفرد قرار داده ومجوز قافت شده . برخلاف 
طودیت (و عم ومردو نکمردکه‌قافیت آنها غلططست ,(۲)در ساض رکشید ند ینید ساغر کردند 
(۳) در یعض نخ‌است (زناوئی‌به ازمعشوقه بازی)۰ (ع )در بعض‌ندخاست چوشیرین نوش کرد 


(ه)هفت آورنك‌روشن هن وروشن‌نامه خداو ند نامه آسمانی‌از فلز ند وااستارست ‌ 


رد) دربعض نسخ بجای (نجوید) ویگوید (نجویند) و (بگویند) تصحیح کاتب‌است 

)۱ بعنی روز دیگر که صبحگاه لواژ خوشاب ستارگاذرا بلعل خورشید اندود. 

یل اف وان" دیده؟ مسق ات ۱۳ 
وغیر از آن ۰ 

25 ۲ ( 2 

رالحافی) 


۱ شده حمرا درو دشت از حمیرا 


تسه شاد شرین "یا شمیر 








۱۲۲( 


۱ ً ۱۳ ٌ 1 


ی 
رگ دادی زاشگر گا«خورشید ۰ عنان افکند بر برچس و ناهید 
همان باث شیخص کن‌راساز کرده ۰ مار ۳ انجم گری آغاز کر ده 
حو شس ماده آن هفتاد دحتر سوی شبرین شدند اشوب ۳ 
بمردی ‏ هریکی اسفندیاری به تیر انداختن سل ول 

‌ِ بحو گان خو دجنان حالاك بو دند که وی از جنر گردون دبودند 
خدنك‌تر کش(ذر سر ۱ چو سروی برحدنك زین شتند 
همه بر قح فروهشتند برماه رو آن کدتند سوی خدمت شاه 
برونشد حاحب شه بارهانداد «۳» شه ۲ نکاره دل در کارشانداه 
نوازش کرد شیرین‌دا و بر خاست نشاندش پیش خود برجانب‌راست 

۰_چهدید ؟ الحق‌بتانی‌شو خ‌ودلند سرائی برذکر شهری برازفند 
وزآن‌غافل که زوروزهر:دار ند بىدان از سوادی بهره دارند 
زبهر عرض آن مشکین تقابان به ازهت سوی میدان شد شتابان 


حَ ۰ ۰ ۰ 
حو در باز که مبدان رسد ند بربرویان ف شادی میدر لد ند 








(۱) بزك طلابه و یشرولشگر وبرجیس ستاره مشتریست ودراینجا اشارت‌بصروست. 
ناهید ستاره زهره و در اینجا کنایتاز شیرین وعنان افکندن کنایه از اختبار 
بردست "داشتن است. منی‌يزكداری وپیشروی کردناز لشگرخورشید عنان‌اختباردست 
برجیس و اهیدکه خسرو وشیرین باشند داده باه‌دادان بطرف دشت و کوه پش 
از سیاه نورخورشید رهسیار شدند . 

)۲ نی‌همان بر جیس که خحسرو بش کته دریزداری‌ساز کین کردهرهمانناهید که شیر ین شدانجم 
گری مستاره سازی از دختران را آغاز نهاده. در بمض نسخ بای (انجم کری) 
(انجم گریز) ودربمض‌نسخ ( همان کارنخستین)بجای (یکشخص کن) تصحیح کاتب‌است. 
( ه تک بعنی شاهی که کارش محاشقه ومقازله بادختران ۱ 
آنکاره لغت‌عامی بازار پست ولی حکیم نظامی بسیار انفاق می‌افتدکه کلمات بازاری 
وعامی را ازحسن استعمال مقو‌وخاص میکند . دربعض نسخ است (شه‌دلداده) . 





۱ 


بدید امد زهر ککی "عقا: 


.ی 


سب 1۱ ر۱۱۱۵۱۱۹۱۱۹۱۱۵۵۱۱/۹۱/۹//۹/۹/۱/۱۵ ۱۱۱۱۵۱( 
ْ "ید همم حوان| شا 
ردان رمهی + بی 


حو خسرودید کان مرغان دمسان جمن را فاختند و صید را اد 


شبرین گفت‌هین(هان اتار خش نایم براین بهنه زمانی لوی باذیم 


ملك‌را وی درحوگان وکندند «۱» مگرفان شور در مىدان فکند ند 


و زحوگان گشته بدسئان همه رآ زمن‌زان بدصندل سو دک برماه «۲ 
هر گولی که ۱ 
ز یکسو ماه بود و اختراش ز‌ ۳ شمه وفرمانراش 
کوزن و شیر بازی مینمودند عذرو و باز غادت مير بودند 
کی خورشید بر دی گویو که‌ماه 7 هی در دادی و ؟ شاه 


۰جوکام از گوی‌و چ وگانس گرفتند طوافی ان 3 


9 وان زر د مبدان حوروز وشب‌همی کر دند حولان 





(۱) دريك کیت رملت را ری وووسویان فکندد  )‏ 
(«) چرگان ازید وید طبری سرخ و برنك صندلست ۰ یی از چوگان ید 
همه راه بدستان‌شده وزمین از آن‌بد ,_فرق‌ماه صلال سای شده‌و چهره‌اورا از خحجالت 


آن‌ماهرو یان‌سرخ کرده‌و (<مر ةالخحل) رامصداق‌داده‌بود(۳) یعنی به رگوت ی که چ وگان 
ید از دست باد تد ری خورشد ر د رگریان آسمان‌فرو برده ور کته تبک ی 


گوی خورشید بسیب آنست که پیش این گوی لطمه چووگان ازنیان زا 


هنگام الا رفتن سر خورشید را می‌شکست و تگرتاش رو میرد . ممکن است 
ازخورشید رخسار آنخوبان مقصود باشد زیرا هنگام بردن کوی وزدنش بچوگان 
سرچوگان زن چندان پزیر مآید وخم‌مشودکد گوتی زنشداش,بگریان .فرو دق 
در بعض اسخ‌أست (به رگو نیک بردی باد ازآن ید ) نی مرگولی کباد 


از دست چوگان تلد مراد : ودز هر سوادب خجل شدن خورشدانسب است* 








۱۲:( 





یی سارت اص نوی 


وزآ نحاسوی صحر اران کشا دزد »۰۱ یل انداختن جولان 1۱۱۵۱7 


نه‌چندان صید کونا کون فکندند 
تن خم یزه ها هر نسارهی 
بنوك تبر هرخاآون سوادی 
*- ملك زان ماده‌شیران شکاری 
که هرك بود درمیدان همائی 
ملاث میدید در شبرین نهانی 
سرین و چشم آهو درد نا کاه 
غزالی مست شمشری 7 وته 
۰-اذآن‌تخجیر برداز حهان؟ 
حوطاس فلك و ازباغ 
شدند ار حلوه طاوسان استه 
همه در شا رد نهفتند 
در بوسان دویدند 
۶_همان‌چو گان‌و گونی آغاز کردند 
درینکر دندماهی عمر <و دصرف 
ملاث فرصت طلب میکرد بسیار 


نرامد ور صتی 


(۱) ران گشادن یاه بان سودرهشدن ی ۳ 


با او بدیدش 


5 درحساب آ[ بد که‌چندند 
یستان کرد رر ۱ 9 
فرو داده زآهو مرغزاری «۲» 
هه مانده درچابك سواری 
بسدعوی گاه جر آزدهانی 
تن 1 صیدش چه‌آرد ارمفانی 
که بدا شد صید افکندن شاه 


بجای آهوی شیری ذُرفته 


متس 
بر جهان‌گیری‌چوخسرو گشت نخجیر«۳» 


کل چیدن باغ آمد سیه زاغ 


ز دج ماند ی تاروز حفتند 


۰ بدر که" لك منف بر کل 9 


همان نخجیر کردن ساز کردند 
زین ورد نیفکند ند بکحرف 
که باشبرین کند يك نکنه بر کار 
که در بند توقف بد ک‌لیدش 


(۲) فروداده - نی 


فرود افکنده .در بعض نسخ است ) فرودآورده ز آهومرغزاری) ۰( دربعض نسخ است 


از آن نخجیر کردن(میکرد) آن‌جهانگیر 


جهانگری چو خسرو کرده تخیر 


(۵) نمی دحن در ۱ بوسی دویدند ياآن دخترانن. انبتان پوس بر درا 





۱ ۲۰( 


۱۱۸۸/۸۸ ۱ سس 


شالت با میدشت همای» عشق سرواز مکشت«۱٩‏ 


۱۱۵۱۱۱۱/۵۵ ۱۱۱۱۱۱ 


وپنده فت کای بریکوانشاه حماات چشم دولت را نظر گاه 
۳ تابام‌دادان زاول رود شویم از کنشد روز ببروذ 
1 م و :عاط اندیشه 8 طرب سازیم وشادی سشه ۳ 
ماگ شادیم اگر غمگین ار ند 2 
جو میباید شدن زین دنر ناحار نشاط ازغم به و شادی ز نماد 
نهاداکشت برجحشم آثبر یوش زمن را بوسه‌داد و کر دشیخوش ۲۲۳ 
وا در وعده لور ود درین‌فکرت که‌فردا کی شو دروذ 
#صرحت ۳ 


صفت بهار وعیش خسرو وشیرین 


4 


سب پوش ۱۳ سما ای زسوهاب کقهابیخ "جوانی (۱۲ 


جر "ححه 
)۱ بعنی‌شبانگاه کشیر ان ازشکاربرگشته وهمای عشق‌وی‌بی‌برواز مکشت شهنشاه بدو 


گفت‌الخ ,با نگه مد او شهنشه در بیت ,مد خبر است. (۷) شب خوش-یمعنی بد رود جد | خفن است 


دربعض نسخ بجای ( کرد شخوش) (گفت شیخوش) است ۰ 
(۳) برکشیدن یخ جوانی بمعنی بر افراشتن ساقه جوانی است درپعض نسخ (شاح 


سس سس 
رالحافی) 
گر اندازه از جم وز فریدون وت 
ز عشوه و ۳ 0 ری هت 
جوانی همست و دوات از داریم جولای ۳۹ چون گذاریم 


صسم ص 
دگر رون لت بریردی سر روان مد بنا پریرویان دیگر 


بساط خسروی را" وسه داد ند و و تست اند 
باد شاه می کر دند می نوش نهاده چون غلامان حلقّه در وس 
خوش‌است این ص او سافی بما ند ۳ کاین می خورد با قی یم ند 





۱ )۱۲۰( 


اس 8و ۳0 زنسسصسیی. 


حوانان را ویران را در ار لسررسدز ی در آزد سر ال 
کر ۱۳ کااسی و ۱ نفشه بر طادسی بر آرد 


سا مرغا که عشق آوازه کر دد بسا عثق ین کان تازه گردد 
چو خرم شد بثیرین‌جان‌خسرو جهان میکرد عهد خرمی او 


ه‌ِ جو ازخرم بهارو خرمی ددست 9 بر در داد اذحرمی «وست«۲» 


7 از شادی عام‌درباغ‌ميزد ‏ سیاه فاخته بر زاغ میزد «۳» 


سمن ساقی دار کسجام‌دزدست شفشه درخمار سرخ کل ۳۰ 
صبا برقع گشاده مادگانرا «*» صلا در داده کاز افتادگانر| 
همال از گیخته هر-و خردشی زددبر گاو جشمی ببل گوشی«ه» 


۰ ‌ ۰ جِ مگ 
۱-زمبن نصع شقایق «وس شنه شقایق مد مردت‌دوش کر 


سهی سرق از حمن فامت تشیده ز عشق لاله سر‌اهر- در رده 
بنفشه‌تاب زلف افکنده بر‌دوش کشاده باد نسرین را با ۳ 


عروسان ریاحن دست برروی شگرفان شکوفه شانه در موی 
هو ا بر سب گوهر ها کسته )1( رد مد ۳ بمروارید سدته 


( وک از زیر خاك وگل با آنکه گل وخاك از گل رنگین تخت 
کاوسی آشکار کند . (۲) یمنی بهمانگونه کر دوست عاشق از همدستی خرم 
بهار وخرمی بجای پیراهن پوست ‏ برتن میدرد جهان از فرط خرمی کر در گلها 
ایجاد کرد پوست برتن آنان بردرید . (۲) فاخته شکربهار وزاغ سپاه‌خزانست. 
(۶) دربعضی از نسخ بجای (مادگان) (سادگان) دیده میشود و تصحیح کاتپست 
زیرا مقام مقام سادگان نیست وکلمه مادگان ومادگانه در نظای فراوانت . 
(ه) گار چشم گلیست بروث سفید و درون زرد که بعربی عین القر نامند 
وبمعنی گل شب بو هم آمده و پیل کل نوعی از سوسن و نیز گاهیاست ک 
برشکل گرش پیل در بستانها میروید. (+) گوهو کی ومرواردیشن ۳۹ 


۰ 


زمرد کنایه از شنم نشانیدن بر سبزه است . 





9 


٩۱۱۸۱۱۵//۵////// 1۱۱۱۱۹۱۸۱‏ 
ت۳۱ 
زا۱۱۲۳ 


نمو ده زاف خاك ای ها 


0۳ شر مست از دلنوازی 


تذروان بر ریاحین بر فشاند هد 


,بسح 


زمر شاخی شکفته نو بهادی 
‌- نوای بلدل و آوای دراج 
جنین فصلی بدین عاشق‌نوازی 
خرامان خسروو شیر ین شب‌ورود 
ای خوردند می درمرغزادی 
ریاحین پرریاحان باده دردست 
وت برلب شهرید. بستند 
حلاوتهای شیرین شک ر خند 
همان رونق‌ذخو مش بیش [ نطررف را 
عیرارزانز جعد(زلف)مشکبیزش 
تس که مهس بر شیر رد 


۱ _ود جون‌سروش ازدیوان شاهی 


)۱ برنشاندن ریاحین در تذروان اثاره 


۲۱) یمنی نی های 


رود ی 


بگرد ‏ سبزه 


ریاحین در تذروان بر نشانده<۱٩‏ 


نستان شهرودرا چون 


ز ناف آورده رون رتنیا 


با مادر بازی 





کرفته هر 3 بر کف ثادی 
مس 
خطا باشد خطا بعش بازی 
ی 
۹ 


شهرود مدید ان‌روز درمست 


عاشقانر | داده تاراج 


شادو دل‌افروذ 


ی حید ند 1 در کوهساری 


سس 
سانك رود ورا مهن رنشستند 


نی شهرود 23 نی‌فند (۲) 


که از باران دای 


صافت را 


شکرقر بان(ریزان)زلعل‌شهدخیزش 


بخوزستان هد افعان طبی زد 


بگلین داده تشریف ساهی (۳) 


برنك‌رنك بودن 11 ات ما نندر یاحین. 
نی فند ۳ فشان 93 بود . شهرود 
ست‌ظاهرا درحدود ارمن که بر اطراف وی نت نهای‌بسیار است 


(۳0) ی قد چون سروش از ذیوان بادشاهی حسن گلهارا تشر ف و خلعت ی 


داده . او شاه گلها وگلها سپاه وی‌بودند دربه‌ض نخ بجای 


0 لت .۰ 





) الحاقی) 


سباه مره در هر ۷ خ و راغی 
بطرف هس سروی جوا + 


گل از هر منظری نظاره کرد 


ز جان افروخته هريك چراغی 
هر جوئی شده ازج روانه 


های سر را حد باره مکر: 


اه 





1۱۱۱۹/۹۸۸ 


حول نها دا نظاره 


)۱۲۸( 


2/۱ ۱۱ تس" 
بدندان رده خودرا پارهباره(۱) 





سمن کر خواجگی بر گازدی‌دوش (۲) غلام آن بنا کوش ازین کوش 


شیر کفتی جس و۱۱۱ 


ملک عزم تماشا 19 روزی 
کسی‌دا کانجنان دلخواه :اف 


9 رک سه 5 بسافتند آرامکاهمی 


در | نصحن بهشتی حای کر دند ) 
با( 


ّ ۰ ۰ بح 72 
هم ال وغلامان 9 خر کاه 
نشسته . خسرووشیرین بيك جای 
صراحبهای لعل ار دسرت ساقی 

۲۰ راك وعاشقی همدست گفته 

مد ۳ شدری سثه «رورد 
ع اضر 

ص دمستان 1 بلش‌کر که‌درافتاد 

فراز آ مدبگرد(بنز د) بار که‌ترك 


شه از مستی شتات آورد بر شمر 


نظر گاهش چو شیرین دافروزی 
همه جای تماشا گاه باشد 


که جزسوسن‌نرست ازوی گیاهی(۳) 


6 ملکرا بار گ بر پای کر دند 
| 


ثرا داد . کرد خر 9 
زدورآویخته دودی بيك‌پای (0) 
بخنده_ گفت باد این‌عیشباقی 
شهنشه زین ددمی سرمست گشته 
که ان ددال مینند ‏ دو ۱۳ 
وزو لع؟ ۳ بر افتاد 
هتدی کرد سوی خسروآهنك 
بیکتا درهن بدرع و شمشاس 


سس _صسصسصسعصسصسس هس « «ط«_س ۳ 
(۱) نی گل پس‌از نظاره دروی ازرشك وخجلت اینگونه‌پیکرخود را بدندان پاره 


ار" ود ان ۶ 


6 در مض نسخ بجای ازوی گیاهی (آنجا گاهی) تّ 


(۲) دوش زدن - همدوشی ودعوی برابری کردنست . 


(6) دربعض نسخ‌است 


(در آنصحرا بهشتی جای کردند ) یمنی‌جایگاهی‌چون بهشت‌فراهم کردند ۰ (0) یعنی 
دوریوفراق را برسم‌سیاست ازدور نه از نزديك بیکپای از دار آویخته بودند ۰ 





(الحاقی) 


در شاهد هرد چون ماهی مهیا 


زده خرگاه زرین بر برثا 


شاعرالحاقی این بیت حکيم نظامی( عروسی دید چرن ماهی مهیا-کهباشد جای آنمه بر ثریا) 


را بدینصورت مسخ کرده ! 


)۱۲۹( 


۱ 11101/۱۱۲ ۱ 


کمانکش کردمشتی‌تابنا گوش جنان برشیر ژر شیر شدهوش 


فرمودش سس آتکه سر‌بریدن ز.آردن بوستش یرون کشندن(۱) 
وزان؛ س‌رسم‌شاهان‌شد که‌پیوست بود در بزمکه شان تیغ دردست 


۱ شیر کر ود بردید ملك بود وملك باشد کرانخیز 
ز میتی کرد باشمر ان دلری که نام‌مستی ۱9۱ 
لت بت آوض شیر افکندن شاه محال دست بوسی یافت آنماه 
دهان ازبوسه‌چون جلاب‌تر کی د‌ ز بوسه دست شهرا 3 
ملك برتنك شکر مهر یکت (۳) که شکردردهان باید نه‌دردست 
لش اوسیدو کفت‌این ا نکن است نشان داد ۹9۴ حای بوسه‌این است 
۰ نخستان دك بود آن‌شکرین‌حام 5 برد سغام 
ار چه کرد صدجام د گرنوش نفد جبام خ‌تینش فرآموش 


مبی کاول قدح حام آورد ش (6) زصد حام کر دارد ها مش 





0 حیوانات‌را اگر بشکاف بخواهند بکنند از گردن برون میکشند . 
(۷) یی هرچند پرویز پبگر هیر داعت ولی چون پادشاه برد گرانعیز 
9 وبدین‌سکی‌باشیر البته بجنك نمشد اما مستی‌باده ناب اورا بآن دلیری وسبکی 
وادازکرد .۰ (۳) یمنی‌ملك بریان چون‌تنك شکرسربمهر او ازبوسه مهر درشکست . 
تنك شکر بمعنی بار اس مک بو ارات بت 3109 
اول پر که ام ترا . می‌بخشد از زار چام کن بمد از آن برسد 
بها یشتر دارد دربمضی از نسخ است . ( مبی کاول قدح آرد ترا پیش) 


و تصحیح کاتست ۰ 
 ۷‏ حس سم سح چچد 


(الحاقی) 


چنان بد بمد از آن دسم جها ندار که بی تیغی نودی مست وهوشیار 





(۱۳۰ ح 


۹/۱ 
می اول جام صافی خیز باشد. خر جام درد آمیز باشد 


ابا ترا ۱ 


ای کاول بر آرد طرف‌جویش ‏ فزون‌باشدزسد کازادبویش() 
دری کاول شکم باشد صدف را زلولو ب ند مسا طف ۱ 
زهر خوردی که‌طهم‌نوش‌دارد حلاوت بشتر سر‌حوش دار د(۲) 
۰ دوعاشق‌جون حنانشت حشدند عنان بوسته از زحمت کشبدند 
حف یکدم جای حالی بافشدی چو شیر د می_بهم شتافتندی 
چودزدی کوبگوهر دست یابد ‏ پس آنگه پاسبان دا مست‌ابد 
بجشمی باس دشمن داشتندی بدیگررچشم رحان کاشتندی(۳) 
ربودندی ‏ یکی پوسه بتعجبل 
۰صنم تاشرمگین بودی وهشیاد . نودی بر لیش سیمرغ را بار 
در آنساعت که ازمي مست کثتی بوسه با ملك همدست گفتی 


بحصسم 
سس 
ت-- 


حجوفرصت در کشیدی خصمر امیل 


چنان تنخش تشیدی‌شه در آغوش که فردی فاقم‌ش‌دا پرنیان‌بوش 
حتت 0 رت 





زسن اکن را در دی (۰) ز برد کل نفشه بر دمسىدی 


(۱) درلمض نسخ است . 

کی کول بدت رد لت وی زصد خرمن کل افزونتر دهدبوی 
(۲) یعنی درتمام خورش های‌گوارای شیرین سرجوش‌ديك بهتر ازته ديك است : 
(۳) یعنی ‏ باچشم دیگر از بوسه وکاز در گلستان رخسار یکدیگر بریحان سب رکشتن 
مشفول‌میشد ند چون کشت کردن بی‌چشم ممکن نیست . ()4) میلکشیدن - بمعنی 
کورکردنست. (ه) یمنی ازبس باگاز و میدن چهره اورا نیلگون میکرد ازبرك 
کل رخسار وی بنفشه کبود می‌دمد . 











(الحاقی ) 
ملك را عشی او مذهوش کر ده ز عشفقش حلمقهٌ در ازمرگ کرده 
وهی ی ۱۳ . چو طاوسی در افتادی بگازار 
بر ان من بر و ۳۵ ز شکن, یکدیگر بومبه رودی 


)۱۳۱( 


سس ی 1 نت 1۳ 


‌ شرم ان کیو دیهاش ارماه ۱ ,را خودکود که 
| گرهشیاد ا کی سرمست بودی سبیدارش و کل بر دست بودی 


۶ ۳ تم ۳ ِ 3 رب مس > 
فروزنده شبی 9 حهان دوشن بمهتاب شب‌آفروذ 
۳ باد مسیحا در دم‌اغش رو بان نی وک شاد چ راعش 


اب سم 3 


سوادی نه بر | ن‌شکون عمادی حاسمت 4 باشد بر ده داری 

ورد ازحببن حان ز دوده - یر در دندان لمو ده (۳) 

شبی ود ار در مقصو د حولی مراد اش 3 ما0 و 
س تس طظ 

ازین سوزهره در گوس ۱ 

۰زمان در مش سمو دن بخر و اد هوا درغالمه سودلن ات وا 


ف‌‌ 


ز معك افشانی باد و قح 
( ۵ »6 


دماغ عالم از باد: هادی هوا راساخته عود فمادی 


(,) یعیآنماه از هر مکبودیهایگازوبوسه برر سار خویش که کنر اریراا ریبد ولتت 
کرده و خجلت. میکشید کر بط رف یگذا رکندهميشه چو نانک هگل بر دست ه. بر ند میدب بردست 
واشت رای آیک هکود یگاز را با-پداب بپوشاند 1 
باشد که بدانسانکه ماء نلك راگذر کاه نظر بر رخسار بس ب کلف کیود است ۰ 

(۲) ععنی باد مسیحای زنده کننده نو تاش کننده جاح سب . (۳) یعنی ستاره 
دندان غضب چون شیر بعیح ار 7 

):( مرواریددریا منسوب بماه ‏ وگوهرکان منسوب بزهره است. ۰ «یعنی راز یکطرف 
زهره عقد گهر د رگسته و دانه ها ی گهر درکانها مینشانید و از طرف دیگر ماه 
مروار ید سا بت سل بت است ( ازینسو زهره در بروین گسستن) 
(ه) یی دماغ عالم وی خر و بهاری هرا را بمود فماری بدلا 
کرده بود . درلعض ندخ پجای ساخته (موخته) است ومعنی واضح ۰ 


۱ ۹/۲ ۳ 





ستوس 
سماع ذهره شب را در گرفته 


ثرا بر«در " ندیمی خاص دنه 


جنتن حنتانی مرغان . شب خیز 
دد و دام از نشاط دانه خویش 
‌ِ ار چه میختاف و او دند 
۳ برنحت افی‌هدون شیته 


فرودغ دیر, شو بن در دماغش 


سیم 7 د بوی دی‌احیوز 

-د ‏ کر ون 
گزین خوشترشی خو اهدرسیدن» 
جرا چندین وصال ازدور 


و گرخونيم خونت چون نجوشد 


(۱) نصفی نوعی از پباله شراشست رمطابق 


وساغر کوچك راصفی حدوسط است . 


ماه یکهفته اصفش روشن است وتا 
نکرده اند وظاهراً باید پکسر اول باشد . 


بافته بود 


شاه بخواب نروند 


آفتاب ددی شیرین است د مر دو معی را بت ی ۱۳۳۳ 


در عاشقی مانند نور باك 
را به‌بینیم نه درتاریکی 
است خون دوستیو عشق تو بجوش 
ک ای ماه تان و بت پرستان 
چو باشد پادشاهی و جوانی 
جوبدای 5 فد وید سر ایو 


۳ 


ینیم ۵ از 


)۲( 
۰ (۳) جرس جنبان. رئیس پاسانانست ها جرس میجنباند تاپاسانان 
سمت جون‌جنایی بای ۳۳ 
مرغ شب آویز را و 


وروشن هستیم باند در 
فراق ودرری واگ 


(۱۳۲ 
1 00 رپ 


مه یکهفته نصفی بر گی‌فنه«۱» 
۰ عطارد برافق دفنان وود 
زا <رسها بسته‌درب؟مر غلب آویز 

همه مطرب شده درخانه خو یش 

ِ همه باساز شب هم ۲۳ 
ول (۳۳ فله حمشد بسته (4) 
فراغت داده ازشمم و چراغش 
ام فدده از عبر ۳۵ 
دذین شادابتی بوئی دمدنه 
لورسم. تا دد تور لیم 


۵ ان جخوشد بمن ان‌چندروشد 


0۹ هار عجم جام (معنی پیمانه بزرك 


بعنی‌ماه یکهفته‌پیمانه نصفی‌شراب بر گرفته بود . 


بانصفی معلوم . حرکت نصفی را ضبط 
یعنی ثریا در دیمی شب سمت‌اختصاص 


شب خیز کر بخو اب نرو ند 
(۶) قله جمشید کنابه از شراب با 
(۰) یعنی اگر ما 
روشنی نور وصال از نزديك همدیگر 
خرن هنتیم چرا باآنکه 


خون من در جوش 


نماد وا گربجوش مید تا کی‌ازمن‌پوشيده وپنهانست . 


الحا قی 


چراغ گلشن و شمع شیستان 
خطا باشد تلنی از نند کلایی 
زغم خوردن کنیا کازی برآید 


(۱۳۳( 


ای ۱۱۲۱۱۱//۱/۸/۲۹۸۹۱۹۱۱۱۹۹۹۱ ی 


تست [ ۲۵۵۱ 1!!۱////۱۱۱/۲۱۱۱۱۵۱ 
هوائی‌معتدل‌چوب خوش خندیم توری رم نان چون در نیع 
به هی روذی زنو روید بهادی ‏ ه هرساعت یدام آید شکادی 
بل آن به که‌روزی خوردهباشد (۱) که سثك کار کر‌ده کی‌ده باشد 
تا ارت و نی رد۳( جودیدی‌ماهی‌ومرغانش خور دند 


رئل زد گرك چون‌ردبه دغابود طلب منک ر دم وروزی‌ترا بود 


3 فکرت که باآ نماهمیرفت جوماه آن آ فتاب‌ازداه میرفت(۳) 
گر ره دیورا در بند میداشت فرشتش برسرسو کند میداشت(؟) 


بخدمت شش تحت شاه شاود حو یش کنج باد آورد گنحود 

ان شاب ت برستات دشسته 1 او ده نار ستان 

وس و سهیل ور( عحب نوش و فلکناز و همبلا 

همایون دسمن تولد و بریزاد ختن‌خانو ن و آوهرملك ودلشاد 
کلاب ولعل‌را ۱ کار کر د: 1 زلعلی رودی حون کلنار کررده 

8 ۳ تست چا سس اس 
)۱( یی بحکم عمّل باید زود زوزی وقعمت را خورد زیرا کاررا تانککی 
کرده فلت ۰ [69) سنی بسا صادان که‌نان بهمراه بر دند و میخو استند مرغ و 
ماهی صید کنند ولی صید اجل را رات و ماهنت ۱ 

(۳ چون خورشید از مدار خود میل عرضی ندارد هميشه درراهست ولی‌ماه چرن 

مبل عرضص دارد از راه خار ج می‌شود . 

(6) ععنی فرشته اورا برس سوگند مهین بائو استوار میداشت . 

(م) وشاق - بمعنی غلام خوشروی * 

گلاب و شراب لملگون را در کار آورده واز لعل ی رخبار راگنار 

۱ 


ار تمیق 


2 


(1) نی 
وار سرخ هه . ند بت نتم) 


دراینصورت ات لت بلس مس 


)۱۳:( 


سس 


چومستی خوان‌شرم ازیش برداشت 
ملكث فرمود تا هر دلستانی 
نشسته لعل داران قصب وش 
زغمزه تبز واز ابرو کمان‌ساز 


‌ِ کر هر یکی ی 


تا 


ب-بپ۰پ۰پ۰ب۰بصبص ۳۳۹ 
خرد راه وئاق خویش برداشت 
فرد گوید بلوبت داستانی 
قصب برماه بسته لمل بر گوش 
همه بار بكث بان و راست انداز 


سس 
ذشیرین برشکر تنسگی نهاده«۱» 


افیا سرأئی‌ده دختر 
ر افسانه گفتن فرنگیس) 


فر کیش اولن می ردان زرد 


از ان دوات فر بدونی خبر داشت 


که دوات‌درزمین کل ۱۳۲ 
گنج بر داشت 


زمین‌را باز ردان بر دا 


( افسانه گفتن سهیل ) 


سهیل سیمتن لفتا نذروی 
را ود( یکی شاهین 9 


بازی بود درپائین(پابان) سروی 
تذرو نازین دا ورد ۳ 


( افسانه گفتن عجب نوش ) 


۰ -عجب وش شکر پاسخ‌چنین گفت 


ب#هشتی مر غی ین سوی گلزار 





که‌عنیر بو گلی‌درباغ‌بشگفت 
دبود آن عنبرین کدرا بمنقاد 





(۱) تنك اول‌یمعنی بار شکر است وتدك درم بمعنی معروف که ضدفراخ باشد .. 
نی هريك‌ازسخن شکرین تنگی گشاده واز بردن نام شیرین جهان را برشکر تنك 


وسخت کرده . باء ۳ دوم باء 


نست است 


(الحاقی) 


چوآن سیمین بران درعیش رفتند 


همه زیبا رخ و موزون ودمساز 
چو از خسرو چنان فرمان شتیدند 


حجاب شرم حالی سر گرفه 
همه دستان سر او نکته برداز 


ز شادی همچو غتچه بشکفد ند 





)۱۳9( 


زا[ ات۱۳۳ 


( افسانه‌گفتن ذرك ناز ) 


ی 
۱۵/۳۵۳۵ ۱۱۵۵ ی 


تس 
ٍ 5 1 آشنالی دو به‌بنندز چشمی(بیکجا)روشنائی 
ر افسانه گفتن همیلا ) 


وت 


همیلا گفت آبی بو د روشن روان کته مبان سمل گلشن 

از شبری بر آ مد تعنه‌ازراه بدان حشمه دهان ار 9 تا کاد 
رفسانه گفتن همایون ) 

کت لملی بودکانی ‏ زذ غادت‌گاه بیاعان نهانی(۱) 

در آمد دو ات شاهی قارااج نهاد االر ااعال ۳ وه اج 

( افسانه گفتن سمن رز ( 

رگ ت ات رود ۱ حدا. کشت ازصدف دری‌شب‌افروذز 

ر افسانه گفتن بریزاد ) 


بریزاد پریرع گفت ماهی بمازی ۱بنزهت) بوددر نخجیر گاهی 
تک مد آفتابی واسمان دش کشد آنماه را درحنبر خویش 


(افسانه گفتی حبو خاتون ) 
نا که ری آزاد که‌خوش با شد بیکحاسر و و شمشاد 


لیهست 

( افسانه گفتن گوهر ملك ) 
زبان بکشاد آوهر مك دلنند که زهرد سل نها بود بك‌جند 
اد امال ردست فران ترا در زهره سوست 


)۱( دربمض نسخ است (زغارنگاه رکتان (شاهان‌در) نهانی ) وتصحی حکانب‌مینماید 





۳۳ 
۱۹/۹/۱۹۹۱ /۱0۱ یس 
( افسانه گفتن شاپو 9 


جو آمد درسخن نوبت بشایود سخن‌را تازه کرد از عشق‌منشور 
که فش از بوددرجام .. شهنشه‌روغن ارشدسانجام(فرجام) 
برنك آمیزی صنعت من‌آنم (۱) که درحلوای ایشان زعفرانم 
۳ ردشان‌درپهلوی‌باد ‏ . که‌احسنت ایجهانهلودوهمزاد 
" *- جهانر اهر دوچون‌دوشن در خشید (۱ (۲ «گدبگر مبرید و ملخشید 





( اسانه 7 شیرن ) 
سخن چون برلب‌شبرین گذر رد هوا پرمشك دصحرایرشکر کرد 
زشرم‌اندر زمين میدید ومیگفت که‌دل بی‌عشق بودویاد بی حفت 
و و ۳ 0 دلم را پاره کرد آن پارهکار(۳) 
قضایعشق ۱ کر چه‌س بنشت مرا این سر نشت اودر بنهت است 
یی 0 


۰ ۱-چوسررشته-وی‌ایننقش زماست زس‌خی شش ددم نقش دیماست 
(_(ب-«۰ «حطحسسآ ۳۳ 
(۱) دربمض ننخ‌است بچابك دستی وصنعت من آنم 
۲ درخش - بضم اول وانی در اینجا بمعنی فروغ و روشنی است واخشیدن 
بمعنی لغزیدن ۰ (۳) پاره کار - درایجا بیهی رشرت ور ناف ۱۳۱ 





ناصر خسرو گوید . 








ه از بکر سخن چیزی نابی که زی دانا بدک بر دسم پاره 
سس وا شاپرر تحفه بارشوه کار عشق شد دلم را چاك کرد. 
> 
(الحافی) 
جهان بادازشما روشن چوخورشید هیشه تازه بادا چرن گل وید 
بک‌ام دل لما ند آن ِ شهنتاه مادا گرد غم را بر ۳ 7 
بصنعت در هوای عشقم انکند پافسون در بلای عشقم افکند 
سادی انچنین پبدرام 2 کشتم بنقشی لسته ان دام تکیت 
بیکدم در فسونی خواند بر من جواب پر فسونی خواند بر من 


1 


اگرچه رنج بی پایان حشدم یه دیدم 





00 20, 
2466. 0: 


۳ 


و جه وه ۳۵۵۵۳۵۵۵ 96 ۵اباووی اوه عزط آ- 
0 06. 0۲ ۲۱۵۲86 0۷۵۳۵ ۵۳ ,۵00۷6 56200260 ۹266 
0 ۵6 ۵6/۵۵ 626 کا ت 6 6 ,42۲ طعجه 0۲ ۱6۷16۵ 





ا ییا ۸۱۱۱۱۹۱۹۵۱۲۵۱۲ 


ها 





از سائه او ی بباد (۲) ندیمش بخت ودوات ی 
( افسانه گفتن خسرو ) 


چودورآمد نت بادی سبه شمری بط ازدر مرغز‌ادی 


1 


ی برره شیر آیسان کر د‌ دسن در 8 دریان کرد 


ز -من‌آن شبرم که شیر یام 9 9 بر نهاد اززاف ز تحس 


اکار شین نباشد و چوشمع ازسوزش بادع بمیرم۳* 
۳ شیرژبان(سیاه) آید بحر بم حوشیرین سوی من باشد,حرام 
حر فان جنس وراران اهل بو دند بهرحرفی که مسشد دست‌سو دند 
3-۱۰ گرره‌طع‌شیرین ارم نر شت داش در کار حسرو ارم ار ات 
قدح برباده کرد ولءل برنوش بخسرودادکاین رانوش کن‌نوش 
بخود کین حام ۵ شمر:ن نوش بادت ‏ سح شبرین همه فرموش بادت 
ملك‌جون ۷ دم‌شکفته از آن لعل نسفتهٌ لعل‌سفته (4) 
5۳۲۳-۰-۰ 
99 شاهنشاه رگ که خسرو در بناه اوست ظامر این لقب در 


یم خاص پادشاهان بزرگ‌بوده ات ی ار را تعریب به (فناخسرو) 

درمدح عضدالد له دیلمیگوید ( اباشجاع پفارس عضدالدولة فناخسروا خیداین 
ودرلمض نسخ (نه‌این خسرو که کیخسرو غلام آست) ظاهراً تصحیح وت ۱ 
(۲) در بعض نسخ‌است سرم در سایه این تاجور باد . (۳) از خاموش 0 
بسوزآندن تعبیر شده‌است ۰ پینی ازلطمه بادی. خاموش شوم .دربمض‌نسخبجای(سوزش) 
رتابش)است . (ع) عنی ازآن لعل کر تفه در نحل افسانه مسفت ملك 
هردم چونگل برمیشکفت ۰ 


۳۳ 
رالحافی) 
چو باعاشق کند معشوق دلگرم نه نی در مان جز رفق و آزرم 


"ّ 


۸۸ تاه هويم 


۱۳۸( 


اساسا اس انا 





هی گفت ای‌قدح شب‌رخت بندد «۱» توبگری‌تلخ تالب شیرین بخنده 
1 گفت ای‌سحر منمای‌دندان مخند افاق دا برس ار 





بدنت ان بتان مجلس افروذ .. ستهر ای ی میداخت تاروز 
مردانگغتری‌چون‌صح بر خانتت ۰ کهبر بانك خروس انگشتری‌خواست 
* بتان چون بافتند از خرمی بهر شدند ازساخت‌صحراسوی شهر 
جهان خور دندویکجوغم نخوردند زشادی که [ ‌ نکر دند 
چوآمد شیثه خورشید بر سنك ‏ جهان برخلق‌شد چون‌شيثه‌تنك 


س_ 


کت شسشه باده‌ها برس 5 
وه تس ی 3 و لت اند 





(۱) یی گاهی مگفت ای قدح شب درگذر است فرصترا بت تس ۳ 
تلخ ازی آغاز کن تاشیرین از مستی بخندة در آید . 

(۲) انگشتری باختن - یکنوع ازقمارست که حلقه انگشتری را پشت دست گذاشته 
وبحرکت دست‌بدون كمك دست دیگرکم کم بسرانگشتان‌میرسانند پسا گرحلقه‌انگشتری 
داخل‌انگشت شد بازیگربردهاست و اگر بزمین افتاد باخته است و این بازی 
هنوز هم در بعنی از ولایات معمولست ؛ نی آسمان بدست ان کل 
باخرو بانگشتری باختن شفول بود وقرار بود که اگر تاوقت خواندن خروس 
صبح خسرو حلقه انگشتری طا از نات درایگ0 نکرد وبازی را نرد آسمان 
انگشتری را بخواهد ویاژی را ختم کند پس چون خسرو انگشتری را توانست 
ببرد تاصیح برخاست فلك برهنگام بانك خروس‌انگشتریرا ازمیان‌بازخواست ویرد. 
کنایه از اینکه دختران صاحب انگشتری صبحگاه از پیش خسرو بر خاسته 


بمنزل خود رفنند . 





(الحاقی ) 
کمی کفتی که اد بر هی سم اکر چه در غم در عک 





۱۳٩( 


۱1۳۰ 


رال ششه دلان ات نادزی فلت را مشه گشته شسشه بازی«۱» 





بمی خوددن طرب را تازد کر‌دند بعشرت حان ۳ تازه کردند 
ون انبانه دوشنه گفتتد همان لعل برندوشینه سفتند 
دل خسرد زعشق باد برجوش باد نوش لب می کرد می‌نوش 


رنکن ذهی طاوس بی‌ماد «۰ لب شیرین زهی‌خرمای بیخار 
نهاده بر کی کف ساعرامك 11 فته بر دص کشت ی 
ازان‌می خوردوزان کل‌بوسر‌داشت بی‌دل جستن دلحوی بر داشت«۳» 
هراب تلخ دد جانش ال کرد ۰۰ بشیرینی سسوی شیرین" نی کرّد 
بغمزه گفت بااو نکن چند . کهبود اذبوسه لبهارازبانند» 
۰ هم از راه اشارت های فرح حدیث خویشتن دا بافت باسح 
سخنها*سختن »در کر شمه‌منهفتند .. بنوك غمز ود گفتند آنیحه گفتند 


همه‌شب باسبالی سثه کر دند بسی هر ددین آندیثه ردند 





)۱ ششه دلان بمعنی نازك دلان وشیشه بازی‌فلك تمودار کردن حورسد است ۰ 


که شبه جور شید بسنك خورد وفلك از ششه بازی باز ماند 
بطربق ترکتاز آن ششه دلان را بجای خورشد ربرده و شیشه بازی 
ازآنان آغا زکرد. )۲ اشارنست با فسانه ماروطاوس دربهشت ۰ (۳) دلجستن دلجوی 


یعنی دلجوی از بار دلجوی . (4) یعنی چون شدت ‏ وکثرت بوسه لب هارا 
زبان برسته بود ناگزیر باغمزه واشاره بجواب ومئوال مشفول شدن 


(0) پاسبانی پشه کردن کنایه از ترلك خواب گفتن چون پاسبانانست . 





الحاقی 


نسته شاه چون خورشید در بزم براش دل هاده فارغ از دزم 





چه‌ خوش با شد ک می‌دو جام ریزی مر در دامن بادام ریزی 


۱19۱۹۸۸ ی ی 
ذ ارمی‌ردی خسروخوی لرفته. صبوح خرمی دا بی کرفته 
9 شبرین را جگُونه مست با بد بر آن تنك شکر چون‌دست باپد 


نمی افتاد فرصت در میانه که تبر خسرد افند بر ثشاله 


)۱:۰( 


دل شادش بدیدار دل افردذ . طرب‌میکرد وخوش‌مببود تاروز 
*- چوبر شبدینشبگاتگون خور شید ۰ ستام افکند چون کلبرك بریید 
مه وخورشید دل درصید ستند بشدرز کی 
شدندازمرزمو فان سوی شهرود «۰۲ قاری ند شهری از می ورود 
یت دید شط بسثند زنجیر «۳» ز مرغ و ماهی‌افکندند نخجبر 
4 بر فرضه و شاب شهرود «4» <هان‌بر نوش کردند آزمی‌ورود 


1 گهی راندند سوی دشت‌مندون «9» تهی* گزدند دشت از آهو و ور 


تسس ِ 
بدشان روزها ندیسر تردند ی عشرت هی نخجیر کردند 
عروس شب ‌جو قش افکندبر دست بشغر آدائی انجم کلهبر ست«» 


عروس شاه ندز از ححله بر خاست بردی خویشنن محلس ببار است 





۷۱ ستام - لکام زرین است . (۲) شهرود,- رود بزر گی بوده در همان 
حدود  .‏ (۳) زنجیر بستن - بمعنی صف کشیدنست . 

(6) فرضه بمعنی ساحل وت دا و بندر است . یعنی گاهی بر ساحل آب 
توس در شهرود بمی ورود بر نشتند . (ه ) مندور دشتی است در 
همان حدود . (د) از زینت عروسان در قدیم یکی نقش بر دست ۳2 
بوده وهنوز هم در صحرا تشینان و روستاتیان بر قرار است . شهر آرائی بمعنی 
زیب وزینت وکله بکس کاف وشدید لام پردة که برای آرایش عروس‌میز نند . 
بمنی: چونءروس‌شب برأی‌زاینی دست خودرا بخال‌ستاره‌منهش واز زیت کراکب‌برده 
آرایش بر بست مکی ات هم که دست بمعنی مسند چهار بالش و کله بضم کاف 
بممنی جمع کردن کاکل ویو برس لاش . 





وز1101!۲] را۲ ۱ ۱۱/۵/۱۵۸۱ 


)۱:۱( 


ر۱۱۱۱/۲۵۱۵۵/۵///۹۹۱۹۹۱۹۱/۱۱ ۱ ار ۸۳1 ۱ 
۹ باا تیال ۳ 2 مب 
۳ ار د‌ 3 ن ۸ مه محلس عردس و شاد بنکاد 


ش بسیار وبادام اند ی ب س کوتر سحد وشاهین کی 





رد : ی گرفتند پیابی خوشدلی دا بی ره 
یش زارد د را هکل نو دند زمانی بی هی ۹ تاه نو دند 

5 1۱0 ات 
ی و معشوق کلزاد وحوانی از نو شترنماشد(چه‌باشد)زندگانی 


تساشای کل و گلزار کردن م ی‌لعل ارات دلدار خوردن 


حمابل دستها در کردن بار درحخت تارون سحیدک بر‌ئاد 
بدستی دامن جانان گرفدن بدیکر دست نض جان ترفتن 
هی حسن همه حار؟ سازی کی کردن بدوسه زر د بازی 
,۰ که‌آوردن بهارتر(ن و )در آغوش هی سنق نفشه ‏ برنبنا وش 


7 


ی 


در دلس راز و هی غم‌های دل ار 0 


نت وین تانب ریم 
شبی از حمله شهای بهادی سعادت رح المود و بخت . بادی 


هدک ‌روشن ازمهتاب چو روز دح و داشته ماد شب افرود 

)0( غکرراجم بعروسان و بادام متعلق حرواست (۲) تماا ی گل و گلزار کردن .متدا 

و بازده مصراع بعد از آن هرك عطف برمتداء و (جهان انست) درمصراع 
۱ 


دوازدهم خبراست 
2 ات 


ر الحافی ) 
چو باشد باده در سر يار در بر درون وش وت سد ود 
بباید سوی دفت و باغ رفتن بودن مست و هم در رلاع رفن 


پروی یار خود عشرت فزودن بهر طرف چمن شادی نمودد 











ال 


)۱:۲( 


۱ اک کی ۹٩‏ سا ۱۲۱ 


انا 


درآن مهتاب روشنتر زحورشد شده باده ردان در سای 


صفیر مر غ و وشانوش سافی ز دلها برده اندوه فراقی 
شمامه باشمایل داز میگفت (۱) صبا هسیر , آبت باز میکنت 
سهی سروی ردان برهر کنادی زهرسروی(سولی آشکفته‌نوبهاری 


یکی برجای سار دف گرفنه یکی گلاب دان بر کف گرفته 








چودوری چندرفت ازجام نوشین ۲۲۱ گران‌شدهرسری از خو اب دوشین 
حریفان از نستن مست کنتند ۰ برفتن املك در ۳۳۳ 
حمار ساقبان افتاده در تاب دماغ مطر بان بجیده درخواب 
مهید مجلسی. ی تردراغباد . ایرد بل ۱۳ 


۰ را شکیاي در (۳) شکار آرژورا تنك‌تر حکر د ۱ 


سر زلف ۱ ی ره درست ازدست‌ابام 
لش بوسید و گفت ای من‌غلامت . بده داله که مرغ آمد یدام 
هرآ نج ازعمر پیشین دفت گورو کنو دوز اذنوست وروزی‌ازنو 
من دنو جز من وتو ست اینجا حذر فردن‌ن‌گوئی(زبهر)چست انیا 


)۱( شمامه کنایه از آفتاب وماه ودراتجا ناه ار دام . شمایل شاخ 


نورسته یاجوی ودراینجا جوی مراد است . یمنی فاه در آب یال ۱۳۳۹ 
۳ وی‌رازخرمی ولطف وصفا میگفت و آیات مشکوی رازرا باد صبا تفسیر 
کرده درهمه جا از میخواند :۲ (() دربمض نسح بجای (رفت) (گشت) است 
(۳) رسم شکار کردن چنین است‌کر جمعی پرامن کوه دایره و حصار کشیده 
وهمی داره را تتك مکنند نا موقمکه ثکار میان دايره محصور و رفتار 
گرد . ینی‌خسرو برای صد آرزو وبدست آوردن امیددایره شکار رانتگتر را 
تسیر 
(الحاقی ) 


وشاقان کرده چون خورشید رخشان میا ساغری چرن آب حران 





۱:۳( 


۳۱۱//۵۹۱/۱۱۳۱۱۵۵/۱۱پپپسرپسپپآ۱۳ ( 





111111111111۳۳۱۱ ۱۵/۵۸۵۱۳۸۳۸ 1۳0 


يکي ساعت من دلسوزدا باش | گرروزی‌بدی(بوی)امروزداباش(۱) 
و بر :ایرومند «۲* امید "ما و قضیر" "نو " تاچند 
ری ازسنك کبو داست س جوبی آبست پل‌زانسوی روداست 
زا در بهلوی میش « حکر باشد وليك‌ازپهلوی خویش 
ارگ بندد کله مك «*۲ بعشوه باغ دهقانرا کند خشك 
با موده زمین کزآننا کی «د» دهان فنتسکان زا کرد خااتی 


0 زهر درحامی نهادن ز شمرنی بر اف نامی نهادن 
ترك لول تر حون توان گفت که لوْلوُرا ب‌تری به‌توآن سفت 


بر؟ در شیرمسلی خورد باید (۷) که‌چون‌بخه‌شود گر کش رباید 


)۱( وت - در اینجا: بمعنی ات یوکس ررنی ز فیت ود 
امروز بامن باش . ۰" (۲) یعنی کت ی له اب ور ات اد 
(۳) پول - بمعنی پل رودخانه وجسر. یعنی اگرچه یلرا بخوبی 
تنس از نك کود ساخته باشند ولی هر گاه برسر ات بقالعاه رای رده 
نداشته باشد مانند پل آنطرف رود است ۰ پل ارف رد کناه ان وجود 
بفا یده ومعطل است . (۶) یعی سك متعلق بمقصاب که در بهلوی مش گحته 
جای کرفته جگر دربییش دارد امانه انش بلکه ازیهلو ودروان وشن ژیرافقاب 
نیگذارد که او بجگر میش ی رم سس با تاه ه 
پرده مشگین ورآفای می ندد وطرة از او نچیده باغ دمقان را خشك میازد. 
)5( آبناك یعنی آب‌نما وسراب. دمان تدتگان را خاکی کردن کنایه ازملاك 
وزیر خاك کردنست ی ی سای )ی کاس 
(۷) یعی بره را تاشیر مست وجوانست باید خورد راک بر شد ویخته دریابان 
خوراكگ رگانست ن هآدمی چنانکه کوتر دربچگی باز بچه دست شاهانست ولی‌بس‌از 
۳ و پرواز شکار بازهوا کر دد: 








۰-خرخودرا چنان چابك نهبينم کهبانازی‌سواری(سواران): 


۵ 


۱-سزش ارس لمیر ارهنمو ن‌بود . تقاضای دلش یارب که جونود 


۱:۱ 


ساسا ۱۷ 


















دوس اجه حون آیدبرواز زحنك شه فند درجنل باز 
بسر نحه مشو جون‌شسرس‌مست که مارا نحه شیر افکنی هست 
گوزن کوه اگی گردن فراذاست ۰۰ کنندچاده دا بازو درازاسی 
گرآهوی یابان رم خبزاست ۰ سکان شاهدا نك تیز رات 
۱ برزلف دخالت ‏ . زکاتی ده فضا ژردار_ ما 
چوبازد گان صد خرداد. قندی . چه بائند کر کی درنندی 
چونل خویش‌دا بابی خریداد ۱۰۳ثر در ئل ۱ ۳۳ 
پاسخ شیرین 
دکر پاسخ بلطف آداز دادش .. جوایی چون طبر ذه بازه 
که فر خ‌ناید از چون من‌ادی کههمتخنی و کنم)باناجداری 
بر نشینم 
نیم چندان هو اندرسواری کهآ رم‌بای با (در) شیر شکاری« »۲‏ 
اثر نازی کنم مقصودم آنست . که‌در گُرمی شکر خورهن‌زیادت 
چوذین گرمی بر آسائیم یکچند ۰ مرا شک مارك شاه را قند 


۳ 


ودذین س برعقیق الماس‌مبداشت مر در زا[ بافعی باس مىداشت 








(۱) یعنی متاع چون نیل گرانبهای خود دا وقی خربدار دیدی ار در ۳ 
هم جای داری فوراً باد را پاز ان و روش ۲ 

(۲) پای آوردن کنایه از پایداری در ناورد ومیدانست ۰ (۳) یی چون ازین 
کرمی و تندی‌فرود آمدیم مرا شکرتار عروتی وشاه را قند وصال من‌مبارك باد. 
(4) نی عفیق لب را بالماس دندان کزید وچهره او شام بر دائده با افی 
گیسو زمرد خط سبز شاه را پاسانی "میکرد وحال آنکه زیزد دشن ال ۱۱ 


دریت بعد سر کشی مر وچهره برتافتن شیرین مژید همین معنی‌است. 


(۱60) 
۱۵۲۱/۵ ۱۱۲۵۱۱۱۱۵۵۲۵۱ 1 
یز حو خاد خو شاخادی ۱45۰ رددرج کل اد 
سس سب 


رف هزاران موی قاقم دافت درس 


۱۱۱۱۱۱۱۵۱۵۱۱۹۱۱۹ ۸/۹/۸۵۸۱ 


۱۳۱۱۱ 

۰ ار رو ۳ 
ل اوترج دی 
بپرمولی که‌ندی داشت چولشیر 
کمان ارو رد کرد کی «7»۲کرهمه ابر هاف هیجوت تب 

۰ سس ‌‌- 

بنان درغمزه کامد نوت حناث (۳) ی درش صد | شتیر نب 
0 وتات در خنده کان‌لبر آمکن‌دیش ( ۳۵ ۱۳ مک درصد بکن شون 


قسب بررخ که گرنوشم نهانست 2 شا توش بخر ده در مباست 


ازین سوحلقه ات فا خاموش دار سو نهاده حاقه در کوش 
بحشمی لاف ی اندازه برد و جشم عذری تازه میشرد 
<وسر بسچید گسومجلس آراست جورخ گرداند کردن عذر آ نخو است 


۰_جو خسرورابخواهش گرم‌دل‌یافت مروت‌را درآن بای خجل‌یافت 





قاقم مانندداشت . 
ازاومیار ید . 


)۱ لو در زر هر هر ی ازتندی وخشونت مزاران .موی رم 


(۲) لعی اگرکمان ابرویش گرهگیر میشد بجای تی رکرشمه وغمزه 


(۳) بعنی‌غمزه وی‌سنان ذر کف گترفته و صلای وبت جنك میداد در بعض نسخاست 


(سنان ٩‏ (مد سوی جنك) 
(ع) نمك نهی از مکندن است . یعنی درخنده وبا تبسم میگفت 1( 
سا مرردکی رال ند هرمکن مزاریکن خوابیده بود وگرنه بخنده میگفت نك ۰ 


نمك درخنده بمعنی له انککس هم ۳ دارد 5 
1 بنا گوش را شان میداد 


() یعنی باقصب فقط چهره را مپوشید وی 


و بان حال مگفت اگر دهان نوئینم اس ات تروشم بخرده گیری 


از نهان بودن وی وعذر خواهی آشکار است .. 


و ۳ 


() لحاقی ) 
شاهرا چون گرم دیدی ارت کردنش بشرم دیدی 


سیر 


ار آن کرمی زاشه پرهین کزدی ز یش .یه بتندی خیز. کردی 
بلك هر لحظه ان سس افش چو جانش«هر زمانه دربیه رفی 
چو بودی مست در پایش فتادی برغبت بوسه بر پایش نهادی 
پزسی هیر دمشن "لطفی ‏ نسودی ز لملش هر زمان بوی ,زبودی 









)۱7( 


ااااالا اااتانااش۱۱۵۲ ظ ن 

نمود اندر هزبمت شاه را بشت ٩۱۸‏ وی و سفیدآ نش همی 7 
بدان پشتی چو( که)پشتش‌ماندوایس«۰۲ که روي شاد شتبوان من سس 
غلط کنفتم نمودش تخته عاج , که‌شه‌را نیز باید نخت باناج 





حساب دیگر آن‌بودش دزاینکوی ‏ که پشتم ین محرابست چونروی . 
۳ ؟روحهآ نکه گرو <هی شداز دست ازآن روشنترم وجهی د ل‌هبت 
چه خوش ازیست ازخوبرویان. زدیده رانده‌را در دیده حویان 
بچشمی‌طیر ای کودن که‌ب رخیز بدیگی ۳ دلدادن که مگریز 
بصد حان ارزد آن‌رغت که‌جانان «۳ نخواهم 1 خواهد ,صدحان 
پاسخ دادن خسرو شیرین را 
حو خسرو دیدکان ماد نازی نو اهد فردن اورا جاره‌سازی 
0 ۳۳۹ دلارام «4» کواژه چند خواهی زد ببارام 
چومی خود دی ومی دادی بمن باد ۸ چ! باید که من‌مستم نو هشبار 
بهثیادی مثو بامن که مستی چومن پدل ن ؟ حقاکه‌هستی 


ترا این کت بشکستنحه‌سوداست ۰ کهاز عشق ککت‌را ربوداست 








(۱) یمفی یاگرگرد سفید سرین خواست آتش هوس شاهرا خاموش کند 
درصورتیکه کر کرد آش‌افروز امست , 

(۲) یمنی از آن پشت گردن شاهرا چون پشت خویش یاشاهراکه پشتیان وی‌بود 
واپسگذاهت تاثابت کند که فقط شتیان من روی شاهست (۳) دربعض‌نسخ 
بجای (آنرغجت ) (آنماعت ) تصحیح کاتب‌است. (ع) گواوه - بسن سرزش 
است . دربیض نسخ بجای گواژه (گرفته است) . (ه) یمنی‌چون خونمی‌خوردی 
وبمن هم رخصت می" خوردن دادی . 

(د) کك شکنس کناه از پی کم ردنست ۰ یی جون ا ۱۳ 
ترا هم ریوده است چرا پی کم مکی وصوزا مبهان را 


)۱4۷( 


۱0 ۱1۱۳۹۸۹۵۹۵۹۸۹۳۹۱( و ۱0۱۳۱ پا 
1۳ 


ی خواهی که دردل راز بوشی ان عابادل بکوشی 


وی آندی *ه یم وق‌تمازان <۱* ذجاهی خیمه برعیوق میزن 


ود که باشمشیر تیز است صلاح ردن اه اران تر زا 


توخود دانی که در#مشیر بازی ای و دس دی 

۰ دات گرحه بدلدادی نکوشد ۰ بکو تاعشوط 2 مفروشد 
آکوید دوستم ور ی تا کر اف ار زب سا 
کر از بازیجه بررخاست (۳) چو اخترمگذشت آن‌فال‌شد راست 
جونکوادایفل ل‌ز دصاحب‌معالی که‌خو درا فالیکوزن‌جودانی(4) 
بآ ید فال حون باشی بداندیش ۳ نيك نيك ]ید فراتش 


۱ از لعل [ «وسی تمامست رم انش مت 


و ؟ رخواهی "کلب زین‌نیز دونم ف تا می له اه سوژم 
تچ 


1 امن 


سس 
)۱( نی‌چون وهم ما نندمن نمیتوآنی 


هز یست زده واز چاه این میدان فرار کن‌زیرا درپیش شمشیر عفق سرحکشی 


وگردن فرازی نمیتوان و وت سل تن (۳۳) ات با دوه 


بت عد ات 4 ار دلداری کی عشوه ۹2۳ ظ دریغ مدار ۹۹۳ هم 
1۳ 


از سلیح‌شکیانی بادل د رکرشش وجنك‌باشی پس‌بوق 


دوست من نسی بگو دوستم زیرا عشوه رنگی چنین 9 دلخوش مدارد و نر 
هم زیان ماز نست واین فال نك وبازیچه را در دوسی امبد اس اخترروزی 
راست کند. عشوه رنك یعنی عشوه مانند ۰ 

0( ی و 
)( عنی چون میدانی کر نال بدزدن بدی وخوب تخوبی منتهی میگردد 

(م) تمام در اینجابسن ی کفایست سعدی‌فرماید : (گیسوت عنبرینه گردن تمام 
بود) یعنی کفایت بود ۰ 

(() سی اگر مسواهی د از خواهش مخلصر عشوه رنك هم لب بردوزم باین 


1 وتندی مخواه رز دراا ری رتست « 


۱۲ 


سا ار کی ی و و۲ 


ازان(ولی)نرسم که‌فر دار خ خراشی کهچونمن عاشقی‌را کفتهبانی 













ترا هم تخول مر دامن 39 که خون عاشقان هر گز نمیرد: 
رقم دای دسازی ندادی بو هی ۰ ۱ ۳۳ 
ندارم زهره بوس لبانت . چه بوسم ؛ آستین یا آسثانت 
وک بوسه‌را میری بمن ده «۱» لت را جاشنی ۳ پم ۱ 
بده يك بوسه تاده واستانی ازین به حون ود بازار ۴ 
چو بازدگان صد خروار قندی به اد با من بقندی در نشدی 
چوبکشائی کماید ند .برنو فرد نی ٩رد‏ ۱۳۳ 


جوسقا اب چشمه بیش دیزد زجشمه کاب خیزد بش ۳۳ 
۳ 





۰-درآغوشت کممچون آب درمیغ ۲۲۳ مرا جانی‌نو باجان چون زنم‌تیغ 








(۱) مره - رزق وروزی ذخیره و معنی این دویت این است که من نمیخواهم 
رزق بوسه را برای ذخیره از تو بگرم یابرای چاشنی وامتحان طمم‌بچشم بلکه 
مقصودم سوداگری ونفع تست کیکی بدهی وده عوض بتانی وبهتر ازاین تجارت 
کيك سوام میکند بت 

(۲) دربمض ننخ است ( درآغوشت کشم چرن ماه دریغ ) و ظاهراً تصحح 


کاب باشد . 

کت ۳ 

( الحاقی ) 
چه با د اینهمه آند شه حکردن نشا ید سخت رودی بشه حردن 
نباید از منت دامن کشیدن بحالم بهترك زین باز دیدن 
ترارح چود وا و ۳ غلط گفتم لت آب حاست 
چو آب زندگی پیوسته داری بمحاجان چرا در بسته داری 
مرا دل فتته آن قند کردی چر بنمودی مرا در بند کردی 


)۱4٩( 


۱۵۵۵/۸/۵ تن 1 رت 


برزلف تو چون هندوی ناپاك 


0 





(ار رگا و را در رد باك 


بدزدی هندوت را و ام )۱( حو هندو دزد نا فرمان بذیرم 


| کرجه دزد باصد ده رک باشد (۲ حه با کش برذنی 0 


در د دزد هندو وااکشی دست 
اند ات خود دز گردنم بند 

تودل خر باش تامن جان‌فردشم 
قب وصلت لبی بر‌حنده دارم 


سح 


شماد وه خواهد بو د کارم 
در 9 


۳ زگ دم 


۰یا طاوران دن دوات 


بحان آ مد دام درمان مرس ان 








)۱( یعنی اگر دزد هندوی زلف 


هندوی دزد باشم ۰ 





4 هک سس تچ 


(69) دهره نمعنی ابر 


ی لا هت یت در 
نو سافی باش تأامن باده وشم 


حتیزانم آ‌ شدای رده دارم 


7 


او میحر ندط 0 مود مفردشم 
آو میده بوسه تامن می شمادم 
۰ 4 حَ 
من بازی ان امشب‌دست‌من بر 
نار خود حصار حان من‌ساز 
ترا عس واد نگیرم بجای 


اس وادرا(علت نسخ بجای دهر «(زهره) 


در مصراع اول وبجای زهره (بهره) در ترا تتم) بسمتع) کاتست . 


سح 


( الحافی ) 


دلم گر برد زلفت دلپذیر است 
گرم دزد ۳ ۲ باشدم مزد 


که هندورا ز دزدی نا گز بر است 


رم دزد را کید برض وتو 


یکی وم .نان زان عك شکر 


مسوزانم باتش . همچو, ‏ عنبیر 





)۱۰۰( 


۱033/۹/۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۹۱۱۱۸۱۱۱۱۹۱۹۹۱/۱۱۱۹۱۱۱۹۸۸۱۸۸۱۱۱۵۱۸۱۸۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱ ۹۸۱۱۱۱۹۱۱۱۱۵۱۱۱۸ 


زجان شیرین‌تری ابچشمه‌نوش سزد ار کرمت‌چونجان‌در آغوش 
مر سم 





تسه 


چه‌شکر ترسرت(لبت ابوسمو گرپای همه‌شیر بنتر آ بد(آ مد) جایت ازجای 
همه تن در لو شیرینی نهفتند «۱» بگم کاری ترا فیرین ۳ 
درین شادی به‌ارغمگین باشی ن‌شیرین باشی اد شبرین ناشی 
پاسخ شیرین خسرورا ۱ 
* شکراب گفت ازاین‌زنهارخواری بشیمان شو مکن بی زینهاری 
که‌شه‌را بدبود زنهار خوردن تاه درحهان بد کار کردن 
مجوی آبی که آبم دا بریزد ۲" مخواه آن کم گزمن برنخیزد 
۳ بنءقصود بی مقصو د گر دم توآتش کت( گر دی‌د)من‌عود گر دم 
مرا بیعشق دل‌خود مهربان‌بود . چو عشق آمدفسردهچون‌توان‌بوه 
۰ گرازبازارعدی«طیع»اندازه گرم بو هردم نشاطی تازه یرم 
ولیکن رد باخود باخت نتوان. همیثه باخوشی تس نتوان 





(۱) ععنی‌توسرتاپای شیرینی وبکار کم و نهفتن اند کی‌شیرینی‌در تو ترا شبرین نکفنه اند. 
(۲) معنی‌دو ببت این استکءآب وصالیکهآبروی‌مرا بریزد مجوی زیرا این‌خواهش 
مرا بترك خواهش وصل وادار کرده ودرآتش هجران تو چرن عود سوختن را 


۱۳ 


الحاقی 


دمان تنك تو میم است گوتی شکنج زلف نو جیم است گونی 
مدارم بیش از اين رنجوروحیران ک من خود هستم از عشقت پرشان 
بو افزون ز مشك و عبری تو چگويم هم کل ره ش ۳ 


لب شیرینت را کر فلاهست اک شیرین تونی شکر کداست 


(۱۷ ۱۳9 
۱۱۱۱۵۳۳ 


شادکامی است 


حهان نمی ذبهد 


)۱5۱( 


د یمه ز هر مك نامی است 





ابد طعو! پدهام تردن 
همان بهتر که‌از خود شرم‌دادیم 
زن افکندن باشد و 
کی کافکند جودرا برسرآمد 
من آن شیرین درخت آبدارم 
ینت ازمن قاعت ن‌بجلاب 
بادل شرت از حلوا میندیش 
حوماراقند و کر در دهان‌هست 
۰_زلال آب چندانی بودخوش 


كت 


سر 
)۱( بدرام - بمعنی سر کش 


پدرام (خودکام) تصحح کا بست. (۲( 
مکی خود افکندنست . 


در بمضص 


لح 


۱« دو دکو نام را بدنام کر دن 
بدین شرم ازخدا آزرم دادیم 
۰ خودافکندن باش | گرمردی‌نمائی 
خود افکن باهمه عالم بر آمد 
که هم حلوا دهم حلاب دادم 
کهحا و اهم‌تو خواهی خور دهشتاب 
که حلوا پس بودجلاب ددبیش 
(۳) بخوزستان چه باید درزدن‌دست 
کز اوتوان نشاند آشوبآتش 


«ِ زد ی خو د باشد آار زندگانی 


سس ت65 


3 باشد که‌او حانرا آیذو اهد 





است و در بعض نسخ بجای 
یمنی رأی مردانه زن افکندن نست بلکه 
بجای (رائی) نامی وبجای نماثی(تمامی) 


(۳ یعنی| کنون کهآ زقند بوسه برخوردار هستیم از وصالشکرواتصال‌صرف نظر باید کرد 


(6) یعی وق یآبت ازس رگذشت زیا ن آور مشود یاء زیانی یاع نسبت وضیر 
بجای 7 


بآب راجع است . 


در بعض نسخ 


آید 


ید (آرد) میباشد . 


سس 


/ لحاقی) 


با ید بود ازینسان گرم وخود کام 


باید زدن گام 


بقدر پای خود 


مس 


افیف 


بدارای 5۹ او دارای دهر 


بدان یزدان که اومهر آفریداست 


یب تس سر جوز همست 


بباط ۰ کین میانش کنترید است 


۱۱۱۱۱۱۵۷۱۱۵۱۱ 


سح 


















۱۵۲( 


)۱ 0۳9 
۳ ری 


وی نب کرده‌را حلوا چشیدن «۱».نبرژد سالها ۳ یبن 

لا به 9 حسرو ش شیر ین 
ملك‌حون‌دید کو دز کارخام است ذبانش توسن است دطبع داماست 
بلابه کفت کای ماه حهانتاب «۲۲ عتاب دوسنان ازست بر ناب 
صواب اد رواداری سندی کهوفت فت ۳ دس زد 


* دویدم و شو دستی در آرم 





بدست ارم نودا دستی‌برار ۳ 
چو می ینم کنون‌زلفت‌مرایست تودردست آ مدی‌من‌رفتم ازدست (۱4 


سو گندبشکن ۰ خمارم را ببوسی چند بشکن. 


ی در وفا 











(۱) بعقیده پیشینیان تب از صفرا تولید مشود و حلوا هم 
موله صفر است .۰ (۲) یمنی از در لابه در آمده و گفت تتاب تو نازیست 
دوستانه ومن این‌ناز راتحمل‌میکنم - ضمیرسکلم در (برتاب) محذوفست معنی(برتابم) . 
(۳) یعنی از راه بدست آوردن تو برهمه کس بالادست وبرجهان غالب شوم . 
(ع) ازدست رفتن کنایه ازناتوانی واز پای درافتادنست. (ه) یی نیگرام م وگن 


مهين بانورا درراه وفا ودوستی من بشکن وی‌میگویم پوسه‌را ازمن دریغ مدار .. 








بسا یمار کز بسیار خواری 


اگر چه طبع جوید میوه تر 


چج ببس 
من دلخسته را دلداریی کن 


چوآتش در دلم سرکش چه‌باشی 
اد چه نستی غمخوار کارم 
هنگويم بزاری از سر سوز 
ز باغ دلبری پر کن کنارم 
چو چشم بد هميشه دورم از تو 
چو رنجورم بحال من نظر کن 


قی) 


بماند سال ومه در رنج و زاری 
اگر چه میل دارد دل شدکر 





چو دل دادی مرا غمخوادش ک 
بوقت خوشدلی ناخوش چه پائی 
پدیدان یدل و غمگین مدارم 
6 ارو رران ماه شب افروز 
چو دانی در فراقت سخت رارم 
چو بد خواه لبت رنجورم از نو 


مرا درمان از آن لمل شکر کن 


)۱۳( ۱ 


سس سس 01۱۱۱۱۸۱۱۱۹۹۱۹۱۱ 


البوی را بوعده شاد میکن مارك مردٌ آذاد مبیکن (۱) 


زباغ دصل پر گل ان کنادم چودانی کزفراقت برچه‌خارم 
1 لاب آلودگردم ‏ بویا کلستان خهنود گردم (۲) 
توس میت وس زلفتو در دست ۳ خوشدل نشینم ۳ 
و حوبالو می‌خودم‌چون کش نباشم «۰ تورا نم جرا دلخوش نباشم 
کر زرین بوه چود باتو بندم . بهن شیرین‌شود چون بانوخندم 
گر از من‌مسری‌جون‌مهرهآزماد من از کل باز میمانم توازخاد 
ک از درد سر من میشوی فرد من ازسی دور میمام تواز درد 
گ خود کز توبه‌باری دارم «4» .زئو خوشتر ک خواری‌ندادم 


۱ ری 9 دلکش ناشد دام باشد والحکن خوش باشد 


من 
لك دیده شود برتو دل ۳ بو ددر دیده ِ لیکن بتصغین () 
و "ور جان گر ددازروت‌عنان‌تاب بو دجانراعروسی ليك در خو آب(۱) 


عتابی گن بود انس ۰ مااجی+دن میاه موی وی 
سس 
۱ مارك «رده آزادکردن مثلابت دنور ا.تعمالش‌جائیست که کمی از بسیار خواهند. 


۱ بو عده آزادی خادکن ۶ جه آن‌و عده خلف با شد مانند 








۳-1 اسیری چون مر 
مااك ساه ندم را آزادکردن 


مرده 
ازلت خو شنود گردم ) و تصحیح کاتیست « 


(۷) دربعض نسخ است ( ببوسی 
09 کش بودن در اینجا بمعنی خوش و خرم بودلست . 

3 کی ورد در انجا بمقی ادل بردنعت ی دل را از من بگر که دلیری 
بهثر ازتوندارم لت بعدهم همین‌معنی را تا بید مکند که‌در آن ببت میگو ید اب رخدار 
و رل تاد لته دم بجلسی ول اذبای هل توعد ۱۳۵ 
ای تو بدل اختیار کند آنچشم در دیده ها خس و پست 
اد دیدکناه ازانکه 


(و) نی چشمی کب 
تر از عس اسعاه (()) لت جان عرویرالا محولك <و 


مرگز نخواهد یافت. 


۰-چوتو آرمی‌کنی (نکوفاهد ان کو گرم شد 













)۱۰0( 





اساسا ۳ 0[ 
5 
و حی فضدهای حوش ارد ابحعت سول دلبر خوش فرو < 
دمیدن روز 


فاك چو نجامباقوتین(نی )ردان کرد زحرعه خاك دا بافوت سان ؟ 
"تسس ۰ 
ماك‌بررخاست جام باده دردست هنوز از باده دوشینه سر مست 


همان سودا گرفنه دامنش را همان آتش دسیده خرمنش را 





گرفت آن‌ناریستان‌راچنان‌سیخت ها را ۳۳ 

بسی گوشید شیرین تابصد زور «۰۲ فضای شیر گشت اذبهلوی کور 

ملك را 7 دید از بقراری مکن تا بدشان گرم کاری ‏ 
.رن نپ# حور 


چه بایدخویشتن‌را گرم‌کردن «۳" مرا در روی خودییشرم کردن 


(۱) یی هوای : نفس گرم وتند بود وآتش بر هوس وی از 

خشك پارسانی پرهیز نمیکرد ۰ دربض نسخ‌است (هوائی گرم‌بود وآنشی ت) 

(۲) یعنی‌قضا و تقدیرآسمانی سرپنجه ودندان شیر ازپهاوی گور در گذشت. دربهش 

ندخ بجای قضا (غذا) تصحیح کاتیست ۰ 

۳( گرم کاری وخودرا گرم کردن کنایه از تندروی کردنست . 
دی ۳۰ 


(لحافی) 5 ۲ 








همه شب ,تا بروزش درد بر دل زگریه بود هر دو پاش بر گل 
بتسم ۳ 

چوشاه چرخ یغ تیز بر داشت ولایت شاه شب بر روز بگذاشت 

بدولت کوس شاهی در جهان زد بسلطانی علم بر هفت خوان زد 
نت2 تسس 

چو از آش دل او گرم تر شد اه 


چنان افتاده بد آتش بجانش 5 بر میزد زباه از دهاش 


سم 


بگفت ای شاه عالم بنده تو همه شامان بصید انکنده تو 


)۱۵۵( 


م۱۵۱۳ مره ۵۱۵۸/۵/۸ با 1/1 ۱۱/۸۷/۹ نا 
۵( 


اش بد ید آید 1 


جوا 

گفتن باپرستاران ی 
سلود بادشاهی ۲ بو د ( بدشوادی مراد آ بد فرا حنك 
۳ روز نوی بر سین ید مرادت خود زور ازدردرا ید 


۵ _ نباشد هیچ هشیادی در ان ست که عل بریای دار د حام در دست 


تودف ت <و که‌من خو دهستم|. سك ۹ من‌دردستم این 


سس 
نخواهم شش بیدولت نمودن (۲) من ودوات بهم خواهیم بودن 
زدوات دوستی حان برتو دیزم نیم دشمن ات ارام 
تا حون در دولت کشادی مخودغم حون بروز يك زادی 

۰نشت اقبال وانکه کام‌جستن (۳) شاید کنج بی آدام جستن 
صبری اه کی ره ی سس 
زبان | آنکه‌سخن‌چثم | آنکهی‌نو رس خست | 1 29 
بکرمی کار عافل به ی اد ۳ ی لد دد 


<< 





مت 


(۱)یعنی زبانآوری خواجه برستار راوکساج میک‌ندپرستار را یاباید مخت سیاست 
کرد يا خاموش ری کشت 

(۲) یعی نقش کام و ری لا نی خواهم ببدولت نمودار کنم من با 
دو لت وپادشاهی تو اناز وهمراه خواهم بود . (۳) مت الب بت اد بت 
بعد اینستکه گنج وصال ط اص وآرام باید بدست رد کر و تندیزيرا 
ول است له بز ازبك ودویدن فربه نمشود . 


رالحافی) 
و ان ان اب له واه کی رات وتات تدلوت 


برون از بادشاهی دوللی هست کر آآن جوید السی وانجا زنددست 


الا ۱ 


ِ , )۱۵(( 






دزیر" ۰ آوار بی ید بولمله که سازم با مراد فا 9 
اگر بانو بیادی سر دد آدم . من آنبارم که اذکادت رآ 
نو ملك پادشاهی دا بدست‌آد . کلانن اي ا ۱۳۱ 
کرت بان خوش آبد آهنایی هفی ترسم که آزشاهیبرآیی ‏ 


. درنغا من ۹1 باشم رفته‌ازدسن‎ ٩۱« و ۷ خواهی بشاهی باز دوست‎ ٩ 


<هانْ 3 و ملکی قد: ماست بداسمت دبک دانْ عبای عظیم م آشنع 
حهان ای ارد آو بر شتا ید « و "و قف بر ۳ 
همه چیزی زروی کدخدائی سحگون برتاید / پادشالی 

۳ در بادشاهی نگری تین «۳» سنق برد و 


۰ ۱-حوانی داری وشیری وشاهی سری و باسری‌صاحب کلاهی*4» ۱ 


دلات دا زر فتا بای بکشای یکین را دستبرد خوت ۳۳۳ 
بدین هندو که‌رخنت‌را ترفته‌است «۰۶ بتر ی تاج ونخنت وا کات 
شم آزدده دی رب سمش ۲ باطل کنی سار طلمش 
ژه‌دست خسروان درجستن کام با تبغ باید گاه با جام 


پم ۳۳ 








۱) یعنی ار یادشاهی خوانته بائییوعت بات پترك من گفته ودریغ 
خوار باشی 
(۲) ععنی در کارساطنت وپادشاهی درنك‌سزاوار نیست وفرصت‌را بتعجیل بایدربود . 
(۲) نی اگر درهرپادشاه به‌یزی وحدت نظرودقت بنگری تجوام دید کاو عزم سبك 
خیز تندرو بمقام بادشاهی رسیده است 
(4) یی سروری داری وباروری تاج و کلاه هم داری 
(۰) مراد ازهندو بهرام است چرن پادشاهیر ۱ بفصب ودزدی ازهر 9 له بود 


یی دستبرد خودرا بدین هندو کر رختت را ئرفته بنمای . ددیعب العع است 


(مراین هندو کر الخ) 


(۱6۷ 
1۱ !1111 10(10110100۳۳۳ ۱۱/۱/۱۱۱۱ 1/۸/۱۱۱۱ 1110111۱۱۷۱ )111111۳۱۱۹۱0۳۳31( ۱۱/۱۱۱ 11۳۱۱۱//۱۸/۱//۹۸۸۸۵ 1۱۱۱۱۱۱۱۱۹۵۱۱۹۱۱ 
ی 


کین اند فاك درحنك باتو در نداد دمن سک بر 


2 ط ار ,ود دسلی نمایم و گرنه در دعا دستی ام 
رفتن خسرو اذ پیش شیران 


رات زا رم کرد آناتش‌نین حنانك ازخشم شدبر یشت‌شبدرز 


ستتدی کدف من د فتم شمت ح<و ش 5 م درا به‌مش ند 1 
ه‌ِ دا دا ند و اش بر کردم 5 در با تنل موی کر درم 


چه‌پنداری که خواهم خفت آذینبس بر خواب خواهم دقت اذیش اش 





زمین‌دا بل بالا کند خواهم « دبه دریای ببل افکند خواهم 


نادانی خری بردم براین بام بدانائی فرود ارم سر انم 


.تم تسیپ  .‏ 
۱ سولی دا کهدام طاحت ای توانم بر من ا تحت | و 


مرا باید بحشم آیش بر‌افروخت؟ ۱ سوختن باید در آمواخت؟ 





(۱) دبه چیزیاست از بر رت لاس ساخته وبش بای ببل‌می| نداز ند 


تاجنك آموز شود ععنی‌پیل وجود ترا بعدازاین رذع آمو زکرده و ازبزم کناره 
گر میشوم. 
(۲)معفی این‌بیت بایت بعداینست کهآیا ترا سزاواراست کچنین درپیش چشم من 


آتش افروزشده ومراکه خود آتش -وزنده‌ام سوختن یاموزی وچود می راکامی‌از 
نامرادی بترسانی وکاهی مردانگی تعلیم کنی 

۳ 

(الحاقی) 


گرت با من خوش آمد آشنائی تو درم الا ی افادت از 


به بهوده دلم را کت حکردی 


مرا ناخورده می تو دی 





)۱6۸( 


9۵/۹ 3 


۱/۵ 


دهی درنامرادی بم کردن 


مرا عشق تو از افس برآورد 


مرا لر شود تو درس مودی 


کت سس 


فکندی چون فلك درس کمندم «۱» 
*, نخستم باده دادی مست کردی 

چو گفتم مست‌میگولی له بر حیز 

بلی خیزم در آویزم ببد خواه 

بر آن عزمم کرهدرییش گرم 

بگیرم بند تو برباد این باد 
حا خود ۲ کاه دی 

من اول بس همایون بخت‌بودم 
برد عالم آقادم بر کرد 





(۱) الق چود اسمان کل سا بگردنم اند اخته وس از شهر ند شدن مرا " 


رها کردی . 
(۲) مضمون این مصراع‌را شیخ سه‌دی درتر 
زجم قرار داده کرد ِ 

بنشینم وصبر پیش گرم 





الحاقی 


همه شیران يشه .یم گرند 





دلم تا در تو و عشق دو بوست 
ز شقت خواری بیار دیدم 


نی ی 















سس وی ۳ بودی 
رها کردی جو کردیشورند. ۱ 
بمستی در مرا یا بنت ردی ‏ 
د خواهان هشیار اندر آویز ۱ 
دلی آنگه که رون آیمازجاد 3 
شوم" دننال کار خویش رم(۱ ۲ 
بکوشم هرچه بادا باد ازین‌بار " 
بنيك وبد سخن کوتاه ۳9 
کههم با تاج وهم باتخت بودم 
چنین بد روز وبی‌چارم‌تو کردی . 


جع ند معروف خود بابضمونیعلاوه 


دناله کار خویش گرم 


ک مردان از زنان تعلیم گرند 


دریغاملك شاهی کان شد اد 
بگل کردم طبع تا خار دیدم 
خمار+ عاشقی از ۳۹ تم 


)۱۵٩( 

۳ 1۳۱۱۵۱۲۱۸۱۵۵۱۹۹۵ 
گرم برفتین اندوه توفتراك کدامین بادم آوردی بدین‌<اك 
بلی تابامنت خوش بوديك‌چند حدئت بود بامن خوشتر ازقند 
نون کزمهر خو ددوریم‌دادی بباید شد که دستودیم دادی 
من از .کار شدن غافل نبودم که مهمانی چنان بددل‌نبودم(۱) 

۵ نشستم تا همی خوانم نهادی «۰۲ روم چون نان درد انانم نهادی 

بس آ که بای تشر د رف زراه کیلکان( گلگونالشگر بدد برد 

دل‌ازشیرین غبار ان‌گیز فرده بعزم ووم «وافتی)* نیز کراده(؟) 


و رفن از آشو ش تار | - («۵» مه د با - زر د را تاج 
رد هرک برقتب6) د ات ر‌ فك 


5 یم نیع رد دادانتکگ بهرام زرد ر فتن نمودش یکدم آرام 
۰ععقابی چارد پریعنی که درذیر ی درمبان یعنی 4شمشیر 
فرس میرائد تادهبان آن دیر که راند اراد ان بالوسی‌سن 
بران دهبان دیر افتاد راهش که داناخواند غبب آموزشاهش 
زرایش‌روی‌دوكت‌دا برافروخت 99 ستاد کرت ها در آموخت 


)۱( بددل "بمقتی بد خواه" است" . نی من همان بدخواه وت جوی رای 
شما نودم کر قصد اقامت ‏ داشته باشم وخود. بزودی ‏ میرفتم .۰ 
)۲( ی نات زار دلخواه خوان مگستردی نشستم و اکنون که ان درانبانم 
نهادی میزوم ۰ درقدیم دسم بوده وهنوز هم رسمکوه نشینانست که مهمانراهنگام 
رفتن توشه درآنان می‌نهند ان ی ۱ 
گبلان بوده . درشرف نامه فرماید : 
رلکن چوگلیم از پل گذشت ار ار ار وت 
اين لت بدین ممنی در فرهنگهانیست» راه گیلکان یاگیلکون یینی ازطرف کلان 
کلانانرا هنوزمم کیلك کویند 
4( رفتن تبز " کرده . یعنی روش رل ادنزورده ۰ 

() یعی از بم تاراج دشن تاج را ترك ده و درا که حوداشد 
برجای تاج نهاده . 





۰ -نگویم‌چون دق تویندٌ کفت «۱» که من پیدادم ادپویندم خفت ‏ 


سس 
0 دض نسخ بجای سططینه( قسطاطینهغلطست و چنین استعما ی در فصیح کلام آزین لغت‌دیده 













۱3) 


وزآ نجا تادر الب) جریا تعجیل دی اسه لزد توچیرل 1 
وزآنحا ۳ بگران‌دا نا کاس (۱۱ قسطنطینه شد سوی فصر 
حساب طالع از اقبال فر دش ۳۱ بموت طالع استقبال گروه 
چوفقصردید کامدبردرش بخت بدو تسلیم س آن تاج بالیخت 
چنان دش عسی شد بدوشاد )4 که دحت وش مریم ر آبدوداد 


دوشه را درزفاف حسروانه فراوان شرطها شدر درمانه 
حدیث‌آن عردس و شاه فرخ که ال روم دا چوندادپاسخ ‏ 
همان لشگر کیدن بانیاطوس (۰) جناح آراستن چون برطاوس 


چومن نرخ کسانرا بشکنم شاه قی رخ مراهم بذکند «باز 
جنك خسرو بابهرام و گریختن بهرام 
چوروزی‌جندشاهآ تحاطرب کر د باری خوالتن اتکی طلب ژد 
سیاهی داد قبصر بی شمادش ٩۳‏ بزد. چون زر بیارد رل 
دساش در 19 بر خسروشداننوه . روان‌شدروی‌هامون کوودر کوب«۸» 0 


نشده‌منوچهری گو بد: گرددچ و اطلالردمن-دیواق طذطیه قطن راهم فردوسیاستعمال کرده 
(۲) عظیم الروم لقب سلاطین‌روم‌است . (۳)منیازآمدن خسرو اقال‌خودرابلد شمرد. 
(4) نی باآنکه عسوی بود چنان بخسرو شاد شد کر برخلاف آئین عپسی مریم را 
بدو داد ۰ (ه) نباطرس برادر پادشاه روم‌است که بسپهداری لشگر روم بایران آمد . 
(۰) مراد از گوینده حکیم فردوسی است .. 

(۷) چرن زر هه کننده کارهاست قصر را بزر شبیه کرده ومیکوید وسله را 
گنج مانند زر کارهای خسرورا مها کرد ۰ (۸) یعنی از فراوانی لشگر بر 
روی‌هامون کوهها از صفوف‌سوار بجنیش آمدورو ان‌شد. دربیض نسخ است ( چو دربا 
کشت مامون: که "کرم)وصیح بظر میاید بزیرا بت ما ۲۳ 


۱۱) 


سس ۵۸ ۹ ۵۹/۹/۹ //11110۹۹۹/۹/۹) 11 ۱۱۱۱۱۱۱ 
۱۱۵ 





حو کود آهنین از جای حنبید من گفتی له سرتایای حنسد 

اجه هزادان مردکاری کزین کرد لز بلان کار زادی 

و رد ومد سوی‌بهرام زردرا ی و خو درا حام 

۹ که کشت به رام جهانتکیس بحنك آمد چوشیر آ ید به یخجیر 

4 7 یخت روباهی نمو دش 3 شبریو<هان-گیری حه سودش 
اس سس 

و رویرو خنحر کشیدند حناح‌وقلب دا صف‌بی کشیدند 

0 "سس 
رت ۳ حاکا حالشم‌شیر دربدد معل سل و زهرد "۳ 


2 و 5 
رس داده مردهرا کوش «۰۱ دماع زندگنرا برده اذ هوش 


حرِ 
حنت های ذدین نعل بسته ۰ زخون دی دی ان لعل سته 


۰صهیل تازبان آنشان حوش و۵ زمان‌را ر بحته سماب در کوش 


سوادان ك برق افشان کشیده مژبران دص دندان کشیده 


00 و از بس بلند شد درجهان کر مردگان زر از نرا گوش بخشید. 
)۲ عی ِ نیت های زدیت نعل ر لد کستوانها از خون لول دی شده ود . 


(۳( سلات ند مانند صداهای بسیار بلند . ری الر یال و 


راد زین نز شده بر* : 
خی جرد 
(الحاقی) 
ملك . میرآند ۳ گاه وبیگاه گرفته کین هرام آن تهساه 


چو هد نزديك بهرام جهانجوی بپاه آورد حالی روی در دروی 
55 
مارا ای در مان و فکدند دلران رخش درجولان فکندند 


ساه روم چون دریای جوشان جر االز تند وچون رعدخروشان 
3 : 7 ۹ 
دو روبه لآ سبه در هم فتاًدند در کنه بك دیگر شادند 
۱ 1۳ ۳ 
چو هریت یع . در دست گم لامرده لت و جوان سر عست 





*_ حنان میشد بزر در ع ها ۳ له زیر پرده گل اد 3 










)۱3۳( 


تال 


سنان برسینه ها ترش اد حهانرا | خیز کی ۲ 
زبس نره که برسر سشه بسته هزیمت دا ده اد ۱۳۳ 


ان سشه ه بواز اسر مس نت نه شبراز خوردن شمشیر میرب 


عقابان. خدنك خون سرشته ۹۳۶ رات ۳۳ بر 
زره برهای از زهر آب داده «4» زره ,و شان‌کین را خواب‌دا 


ذموح خون که برمیشد مبوق «۲ پرازخون گشته طاسکهای نجوق: 
بسوك نیزه های سر قناده «0" صبا گسوی ‏ پرچم ها گذاده 
ا-بمر 2 -رودات سس بریده ٩۷«‏ مین جیب آسمان دامن درد 
حمابل‌ها تلد هر ۳ 1 9 شمشرو ِ ك ۳ : 
فروسته درآن غوغای. ترکان «۸» زبانك ای تر کی‌نای تر کان 





(۱) نی غرغای قیامت در پیش کمین سازی اجل يك بازی بیش نمی نمود. . 


دریعص نسح است (قیامت دریکی‌بازی‌نموده ) یعنی دريك بازی‌قيامت آشکار کرده ۰ 
(۲) عنی‌يشه نیزه فکرواندشه هزیمت‌را هم‌راه بربسته بود تا بهزیمت چه رسد . 
(۲) یعنی چون کرکسان مردار خوارند برپر عقابان خونین تیر خدنك برات روزی 
آناد نوشته شده بود . (ع) زره بر - تير وئیغ وسنانست یعنی از زخم زره 
برهای زهر آ کین جنگیان زره پوش بخواب مرك میرفتند . ممکناست (زره‌بر) 
سلاح خاصی باشد ولی در فرهنگها نامی ازآن نست . (ه) منجوق ما هچه 
عام ات ودراطراف آن از سیم وزر طاس های کوچکی برای زبفت‌میساخته‌اند. 
یعنی‌مو ج‌در یی خون‌طا سك های منجوق علم‌را پرخون ساخته بود . (٩)نی‏ گیسوی 
پچم‌ها در مانم نیزه های سر فتاده پریشان بود . (۷) جیب دریدن زمن قر 
کندن برای سروران ودامن درید گی آسمان کنایه از فلق است . 

(م) یی در آن غوغا وهباهوی ترکانه غریو نای ترکی‌با سرپنجه بیم نای‌ترکان 
جنئی‌را بربسته بود . ؛ای ترکی کرنای جنك است 


1 


تن تشز 


)۱1۳( 


۳ 


وررر/۵۸۵۵ 1 1 
ره ی گشاده نیستانی بد انش در فتاده 


۱۱۵/۸۸ ۱۱۷/۱۱۸۸۸۹۸۹ 





۳ 
نه چندان تیغ هد بر خون‌شتابان که‌باشد ریک وستک اندریابان 
شد برترك ریزان که در ان کث‌وفت برگدیزان 


سا کشیده آیغ گردا گرد میلی 


زهاد؟ عذت شه بر شت ملی 


4 چندآن تیر 


۰ بزرك امید پیش بیل سرمست بساعت سنجی اصطر لاب در دست 


که‌بازار لگ شو دست 


کر د9 | ن فرصت همی <ست 


یوقت آمدماكرا گفت بشتاب مىارلطالع است این ایدئله در باب 


بطم کینه برجون بی فشر دی «۲» درافکن‌پیل‌وشه رخ‌زن که‌بردی 


سح 
ملك در حنش اا مات در سر بل سوی‌بهرام شد حو شندک حون‌یل 


۰-برآو زد سل بای خویشتن‌را ۰ ببای بل برد آن بل تن را 


هکت افتاد برخصم حهانسوز رخ فا خرف الشت برد 


۰ ‌ ۹ 
(۱) عی حر در سرج برقها درحال کشادگی مانند نستانی بود که انش در آن 


,شعله لنش تشه سا در لعض سخج 
۱ 
غلط منم لد 


ازتاده باشد چوب بیرق به فی وحرید 
وی سج) پرتها گشاده) و 
(۲) عفی درنطمشطر نج جنك اکنونکپی فشردی پلرا بمیدان درافکن وشهرخ بر 
خصم در ابا اک بازی را در اتصورت بردی ۰ دز بزرگی را اسم شاه‌برسر 
منهند . شهرخ یعنی دخ شامانه وغله شاهرود وی یت 


۱ 


(۳) پل پا - در اینجا نوعی از سلاح ات یب شرت بل بای ست ۳۳۶۶ 


پلتن را زر بای پیل اتداجت . 


رالحافی) 
دا از که بهرام جو شید تیلست و چون شرری خرو شید 
دلیران تغْ که برحکشد ند و شیران سوی گوران س رکشید ند 





















)۱۰:( 


۱۱۹/۸۱۱۹۱۹۸۱ 


ذحو نچندانروانشدجوی‌درجوی که خونمیر فت وسرمیبردجون؟ 
کمند دومیان برشکل زنحس جوموی فلبدتان کته آره گر 
بهندی تیغ‌هن شن دا که دیکند سرش چون طره میتی ی 


دماغ آشفته هد مرامیان دا ۰۱۰ چنانکک ازرود. ۱۳ 
* زچندانی تحلانی کی «ارانته مان بهر ام دبهری چند - 
ذشیری کردن بهرام دزدرش ۰۲ جهان افکندچون بهرام 

هن آ نطورت که خو در اچشمزدیافت ز حش 

ندیدم ی که خو دراد,دونشکت درست [ان‌ماند کو ازحث 0 

حو از تا مجیدبهر ام ۰۳۲ بکام دشمنان شد کام ونا کام 
۰ -جهانخ من بنی داد چنین‌سوخت مشعبد دا ناید بازی ۲ 

ی 

کامین‌سرخ کل دا کون پپردید ‏ ددادش مات ۳۳۳ 
همه ل2مه شکر نتوان ورف ار 3 کهی‌صافی توان‌خوردن کهی درد ۰ 


دادادخ ناجی دید ای ۳۳ 





(۱) درطب قدیم روشنی را رای سر سام مضر میدانسته اند ۲(۰) یعنی بهرام 
چو بینه را چون بهرام گور فلك از شیری وزور در افکند ی تا 
واکام وخواه مخواه جهان بکام دشمتان وی شد : 

(۶) حدصه ممی این بت باه بت مد ار آن ۳ چون شادی وغم‌را 
برای فرود امدت و ار رون جای بروبند در فزودگاه 
کو بند ومطرب ساز آغاز پکند و بسرمنز ل 
آواز بلد حند ولی ۲ 
یکروزه ودر گذر ونا 


تادی برتص پای 

غم درماتم دست برسر کوند ومویه گر 

و از ساز مطرب ونوز موید ی در ری ۱۳۳ 

,بود شد نیاست پس درفعر عم وشادی تاید برد ویر ال 

توری-خت گرم و تافو ارت و کل عش وخارغم هر کدام‌را دراو بریزی‌مسوزاند 
(الحاقی) 


شهنشه بر عدو پبروز همه روزش به از نوروز لشته 


)۱۲۰( 5 


نا ۱۱۱۱۵۱۵۱۱۹۵۱۱۸۸۸ 
۱۳۵۸۸۸۸ ۱60۱۱0 ۲۵۱۱۱۱۱۱۱۲۱ 
۳۵ 


ك فا رن رلشد بسا بحالی موه ۳13 بردارد آواز 


بيك‌روز«۱» 


هرآ ازی وه‌ست از-ازوانسوز ددین کنید که‌می ات 


ریت ل میت ارنعلفخو اد تو خواهیبر کاش کن خواه «رخاد 
حهان برابلقی «وسن سو ار است لجدخوردن ازوهم در مار است 


و ول برس چه خکی ند خی است (۲) زراهش عقل را حای نرازاست 


تشاد ی تن د دواسوانی (۳( که تنمو ده ی ساز کادی 


ام جو بین‌تندشد بحخت (4) بخ روماند(داد)هم شمشیر وهماخت 


جوبر هن 
ون ودب رآ بروچین‌سر‌شته (۰) اداعاء القضا بر سس نوشته 
2 تنهانه‌بس حون‌او؛ رت در رن رده چنین‌بازی بسی‌دفت 


بر تخت اشستن جسرو بدا ن باردوم 


۰ جوس بر کر دماد ازبرج ماهی مه لردیش هد دز برج شاهی 


زمورش زه هو خرچ گ بر حیس (1) سعادت داده از ثلث وتسدبس 


0 دریعض_ نسیخ‌است بجای (یك‌روز) (بيك‌جوز) ا رت 
۳( یی آسمان برین‌سیز خلگی|است بد وت له مات زفاحه 
(۳) دربعض نسخ است (تشا ید کرد بردهر استواری) (نشاید برفلك کرد استواری) 


() یی چون بخت بر بهرام چوبین تلد و غضناك شد شمشیر وتخت را بخرو 


واگذاشت . (ه) یعنی يا آبروی پر چین بسوی چین رفت در حالتیکه برسرش 


ادا حاءالقضا طاقالفضاء ومته شده وفتای "یاف بر لو سب خی و" 


1 ببت وسه بیت بعد حالات سعادت والاکرا بعقیده منجمان قدیم‌بیان 


کرده و مک ند زهره بالور نظر تثلت و برجاس بر سرطان نظر تسد اس داعت 
پ رکار حمل بر زحل دردلو نود افکنده وناظر بود وعطارد درراس 


در ذنب وزحل رای ات بودند و هر ؟اه 


وخورشید از 
جوزا بمریخ نظر داشت و مریج 
چنن طالت وی ره این کوا کب اتفای فد وجمع د بهتر ون سس _راعات سعادت خواهد بود 





)۱7۲( 


۳۰ ۱۱ ۹ ۱ 


ری از ۱۱۵۱۱۵۱/۵۵ 1 


زیر کار حمل خورشید منظور 
عطارد رده زاول خط حوزا 
ذلب مریخ رامی رده‌در کاس 
بدین طالع (راف درو ۳ 
و ۳1 سبیدی تاسیاهی 
چوشد کار ممالك برقرارش 


از خاله ختی 


۱ 1 ۳ 
چنان زبس گهرهای حهانتاب 
برآن تحت‌متارلشد حوشران 


ی 


یمه آنچنان دون حناای 


۰-جهان خرم‌شدازنقش 


جد فاد نصا و شادکامی 
جوفر خ‌شد بدو هم‌تخت وهم‌تاج 
نه‌آن غم‌دا زدل شایست راندن 
بحکم آنکه مریم دا نکه‌داشت (۳) 


| گرچه یادشاهی بودو گنجش 


*«نمیگويم طرب حاصل نمیکرد 





(ی دی وی اه ۱۱۱3 قوی بازو 
(۳) اوج عیسی فلك خورشید است . 
سلطنت وی تاسمان چهارم رسیده بود . 


-ت_ىپ_ت سس 


الحاقی 


دی ۱۳ 





تر گشت. (۲) بامی لقب‌شهربلخاست ۰ 


یعنی پسبب. ازدولح مریم بایه رف ۱ 














قوی‌تر شت روزازروز۱ 


درو گوهر بکشتی در 


شب تاینده تر 


نمغم پرداز را شایست ۳ 
کزاو براوج عسی‌پایگه داشت 
ذ بی یادی بیابی بود دنجش 
میکر د ليك ازدل نمیکرد . 


طرب 


ذیی یادی شکر چون زهر بودش 





۰ 


۳ 


۱3۷( 


۱ ات ی سا 


جع 
101۳۳ 


7 اسباک سید خام 51 ردی 15 ات۳ ك می درحام گردی 
ح کفلی و 1 ۱ماك) عاشقی با بادشاهی 


ی 
جه‌خوش کوتند هس ان ۱ ۱ 1 5 ۳ 5 بارایزنگان 
۱ ۳ باد بودی دلم زین ملك برخوردار «ودی 
۳ فرو شد ۳ سار «صد ملك ختن بك‌موی دلدار 
بت در باغ بو دم خفته با یاد بالانش بر نشسته بخت بیدار 
چو یختم خفت و من بیداد کشتم بدستان ! بی دل کی بار تق 
کحا ان نو نو محاس نهادن بهوشت عاشقان را دا ۹ 
و سین بابر؛ بروبان حون‌نوش شهنشاه ربرولا دد آغوش 
کدا شبرین وآن شیرین ذبانی بشیرنی چو آب زندگانی 


9 ارت عیش و آن‌شهانخفتن همه شب تاسحر افسانه تن 





1 هیران‌پلنگان ؟ فتند خر یا کر همآورد با راه‌زنگان(زنجان)را طی‌میکند . چرن طی 
نجان آاست چنانکه خر دا( راه کره می اندازد ۰ ان‌مال در آنزمان 


(۱)یعنی سیر 


راه ز 


از یروف بوده ول هرود فراهوش ی وشات روا آن ک6‌چرا شران با 


پلنگان این نی کفتند درمعت سک ر ید حال مقصود معلوم ار 
دص 


(الحافی) 





اگر صد کل چینم خار باشد 
ز انکه باشد وصلبارم 


ستان شدم وقت‌سحر گاه سهی بروی دم ود نبا گاه 
نمیدانم که چون گیرم در آغوش 


جان برورد با جان پرورخویش 


۳ مب حااك اگر بی بار باشد 

شد کار ممالك بر قرارم چه خوشتر ز 
بسرو 
کون ارت رو 1 کزمن ستدهوش 


یبا رفت ای دریفا آن دل ریش 


















۱3۸ 





11۱/۱۱۱۱۱۹۹۱ ی ی ۳ ۱٩۳‏ ۱ وی 1 
ك ۳ : 5 
۵ 2 ۲۳ ۹ ۹ 
کحا تازه کر ۳ بار شکرچیدن ( کلس کش , 
تس ‌ ۱ 


عردسی‌دا بدان دولین‌حصادی . بالد ۱ ۱۳۱ 
مش چون گل‌نهادن‌روی‌برروی . که ش بستن چوسنیل : 3 
و 2 شکستن برخمارش ح بنهان نی در لباز 

*- گهی خود دن مبی‌چون‌خون‌بدخواه هی تکیه زیر ۰ ۲ 
سخن‌هائی ,که گفتم باشنیدم ۱ خیالی بود یا خوابی کی 
۳ آویندخندانشو چو خورشد 09 انده بر شایل ۳ 
دهن پر خندهخوش چون‌توا نکر د ‏ درویا خنده کنحد 1 
۱ جوم فرا خوام بفریاد 


4 
ی 


بعثوه می فزاید بر دام 
ز مخصمی گر‌افزون گشت گنجم ۰« رک 


۱-حبال از ناحوانمردی همه‌روز 
بی باری در افز و داست رنحم 
من ره که افتادم بنا کام ۰ زشمن تایه ۳[ 
چومن‌سوی گاستان رای دادم چه سود اربند زد بربای دازم 
ه بد ازیای می شاید بریدن ه این بد ۳۳۳ 


۶-غم ایکتن‌مر| خوه نانوان رد خغم‌چندین کسا-ر ۳ 





(۱) یعنی از نابرد شدن بهرام چوین ورسیدن پادثاهی کنجم افزون شد ولی 
فراق شیرین بر رنجم افزود دربمعض نسخ است ( زبی‌باری فزو تتر گشتر نجم) 
(۲) بلل آشانه پشمین میسازد که در ات تث وی ( وسیم است و در آنجا 
9 نی من آن مرغم که از خانه پشمین جشق ود ۲ 


ابریشم 
و بند زرین بادشاهی افتادم ۰ 





(الحاقی) 
ز چندان نازکان و نازننان نمی ینم بحکی از همتشینان 


)۱3٩( ی‎ 


۱۱۱۵۱۱۱ رپ ری نات 


۱۵/۷۵/۵۵ 

سس یت ّ 3 
۳ باید ی غمخو از باشد چ ملهچ خورم دشو ار باشد 
اد م(وارماوبر خو دنهم بار « خرانرا خنده می‌آید بدین‌کار 
به وخورشیدرا پرفرش خالی ۰ ز جمعت سید این تابنا کی. 
پراکنده دلم بی نور اذ انم نیم مجموع دل رنجود اذ انم 
و رحان‌باغند را کندند ازآن اقص چرافند 


شراره را تا رد «رنو شمع (۳) که این نوری را کنده‌است و نجمع 


۱ نم خواهددل که تا ج‌ونخت شرم نهخو اهم من که‌ادل سخت رم 
ول تازيك دوم را شب آمد تن بماد خیزم وا تب مد 
نمی شد موش درسوراخ کژدم بباری حابروبی ست بسردم 


خود دیداد )4( س‌حی میز‌ند حون دشت یماد 


کارت ودزنکی 


دگر رف بانك‌زد برخود دی که بادوات زعاید کرد کندی 


و وت رت بخت رام ود زدوات باتو حانان حام رد 
کج 


(۱) ی بار بادشاهی را از شت خران ای رنك 2 


وبر دوش خودگذاشتم . خرانرا از کار من خنده ماید. 

(۲) یعنی ماه وخورشد را از اجتماع ونزدیکی برفرش کت ی نا 
پدا شد وی ستارگان دیگر چون تفرق از ممدیگرند چراغشان فروزنده و 
تابنا نست اجتماع ماه وخورشید فرضی وبرحسب عقیده. عوام اس که آنانرا 
زن‌وشوهر میخوانند وبرای کر 


(۳) یعنی پرتو شمع ازآن سوزندگی ندارد که نور پراکندهاست بر خلاف شراره 
وشعله شم که بسبب‌نور مجتمع سوزنده است ۰ 
)4 بر تساه زشت را بماری‌سرخی داد وسیاه‌سرخ بسارزشت و خنده آورست ۰ 
نظر این مثل (احمدك خر کال بود آبله هم براآمرج) رف سر از بماری زرد 


مشود ول روی‌ساه از بماری سرخ میگردد ۳ ساهی در جه شدت سرخی‌است. 


۱ 
۳ 

























1 ۱۹۱۱۸/۱۸۱ ۱ وی 


سر از دوات ستلان سر ودی سست 
حس از پددلتی کامی یابد ب از دولت فلك نامی ۱ 
بدوات بافتن شایبد همه کام حو دانه هست مرغ ۳ و 

تور دندم کار تاهستی 4 آود )۲ گا خود درمیان ۳ 


3 


اش هرن دوات بودنود .۰ ۰ که باد ازکار ما دول 
. سی بر‌خواند ازین افسانه بادل . چوعثق آمد کجا صبرو کحادل 
۱ د باغم های دوری همآخر شادمان شدزانسور 
بن درجدایی خسرو 


جچنین دردفتر اورد آن‌سخن‌سنج 


نالیدن شیر 


که بر داز اوستادی درد ۲ ۳ 
که‌چون‌شیرینزخسردبازپس‌ماند دلش در بند وجانش درهوس ماد 
۰-زبادام تا ۳ ات دی ,۳ کلابی رز بادام ی ۱ ۰ 


بسان توسنند کته بر حای فرو افتاد ومیزد دست , بر ای 


نن از ببطاقتی پر‌داخته زور دل ۳ شده جون‌دیدهمور 
ی( دولت گفتن رسم سروری نست بلکه 


داشتن۱ 


سروری پاس دولت و پادشاهی 
ست زیرا با بادشاهی کسی دارری وچون و چرا نمتواندکی 


د ودر حققت شاه 
دربعض نسخ بجای مروری (سرسری) است 

)۲( یعنی تو گندم دوات‌را بکار تابتوزند گی وصت‌بدهد . گل و گاه 
خود درمیان گندم‌هستی 
دولت ورد مگوی ۰ 
(۳) بادام تر کنایه از 


عشن وهوس 
م پادشاهی تو خواهد دود پس‌برای گل و گاه هوس‌بترك گندم 


زچشم وآب ۹9 اعكت وگ بادام رخاره شر لنست ‌ 


۱۷۱( 





۱۱۱۸۵۸۹۱۵۵۵۵۹۵ ۱ 


کشت یت 
هوا ۳ باد داده مت( کرفته حون دید دأمنش را 
خویش بی‌آرام گشنه چو مرغی بای بند دام گفته 
هیده زاندشه هیجران بارش ز ییحی دیده تک کنارش 
0 از بای مىافتاد حول‌مست: که‌از بیداد میزد دست بر دست 


دش حر افه اش داشت (۱) بدان ات۳ سر دود افکنی داشت 
مک رردودش‌رودزان م که‌دل بود 2۱۹۹ افتد برسر توشنده هادود 
کشاده رشته وه " دیدک م5 حون رشته 3 گوهر کشیده 


رت ایمن‌هوسهای مماغش (۳) ذييخوابي شده چشم دچراغش 


دهن خشك ولب از العتاب سته زدیده در نی 5 هر یدب 47 
۰سهی‌سروش چوبر گث بیدلرزان شده زونانه کاسد نفه ارزان()) 


ای بر ذمین غایلید غمناك . زمتگین جمدمشگ افشاند مرخال 
کشا ده ناخنی جند (8) مرن ك کل از لاله میکند 


آن میگیرد رد لد 


حوسرین بد 


)۱۱ حراقه بضم ال وشتی ای جراست اک نش زود در 
قدیم بوسبله ات رش میافروخته 9 مرت زنه - چخماق است . سعدی فرما بد 
یت رز بادصبا میوزدم بردل ریش آنچنانست که آنش بر حراق:" ید 


حراقه تج بمعنی کشتی وسایر آلات‌نفط وآتش اندازی نیز مناسبت‌صحیح دارد. 
(۲) یعنی سردود افکنی داشتا مکی (سرار ده دل را در برده دود مسئور 
دارد که فاش نگردد ۰ 

(۳۵) ی موسهای دماغ وی‌که‌یشه بیدار بودند و جشمش‌را از خو 
بودند برای اس ام بودند کنایه از اينکه مو-ها را نصب‌العین اندیشه 


وود قرار داده بود. (63 عنی از نکهت وی نافه مشك ۹ واز ری 


اب باز داشته 


اندام وی نفه .5 ,نوی از پوستین بیار نرم است ارزان شده بود ۰ 
ٌ ناخن برك‌های گل از لاله 


(م) برك نسرین بهکل ناخن است. یعنی بنسرین و 
راك راك کت 0 


رخسار برمیکند ومیخراشید . دریعض نسخ‌است(بنسرین 



















)۱۷۲۲( 





۱۱۱۱/۹۱۹۹ 133۹/۸۱۱۱ 0 ( ۱۱ ِ- ِ فت ۰ 
۵ بر شکر از بادام زدآب (۱) هی" خائید قدق را بناب 
هی چون وی‌هرسو میدویدی ‏ هی برجای‌چونجو ان خندی 


نمك در دیده بی‌خواب میکرد (۲) ذثر ی لاله دا را 
ك 1-1 ِ 

درختی برشده چون گنبد نور کداژان دشت حول در ۳۱ 
ثِ بهاری تاز‌جون ر <شنده مهتاب ذهم بگسست چون بر خالاسیماب(۲ ,۱ 
شسخون غم ام و ه ۳ افتاد بر لیر که 
دمن سازان محنت بر نشسند بزداران طافقت راشکستد(؛) 


و ۳ تا فلب نه بغارت شد حز‌نه بر(در) 


,صد حهد آزمیان ملطان حان‌رست وليك آ که که‌خدمت‌رامبان ست 
۳ دلدا بنفرین یادکردی ذدل چون پیدلان فریاد فردی 
۳9 بایخت گفتی کای‌ستمکار نگردی تانوئی نین زشت‌تر کار 
ی دا که‌دل بردی نهادی ات آوردی واز دست دادی 
فروشد 6 رک وت بات ۳ زدت افشاندیش بی‌بای‌د نجی ۱ 
بهادیرا که در برودی گشادی دبودی کل بل ۰ ۳۳۳ 


*-چراغی کز حهانش‌بر گزیدی ترا دادند و پاش در دمیدی 





(۱) یعنی گاهی اغگش از بادام چشم شکر لب را آب میزد وگاهی انگشت ۰ 
چون فتدق را بعناب لب میگزید . (۲) ننك .کنایه ازاشك شور است وئبل 
فشاندن درچشم باعث‌سوزش وتتحوایی ۶ 

(۲) -ءاب‌را چون برخاكریزند پراکنده وقطره " قطره شده هرقظرة ازطرفی‌عیرود. 
(4) بزداران یعنی‌طلایه ومقدمهارگر وبرنشستند یعنی براسب‌ه۱ بعزم‌جنك پرنهستند 
(م) پای رنج - حق‌القدم . (۰) یننی از بهار وجود خرو کل عشوعشق 
چیده ودرعوض خار فراق بر دلش نهاده اورا بطرف دوم فرستادی ؛ 





)۱۷۳( 


1۳۹/۸۹ 1۲۹۱۹۱۹/۸۸ ۱) 





ای 211/۱ 
0 


1 اک دست کردی نهان شدلاحرم کزوی‌نخوددی 


۲ 1 ۳ آتش نبودت وزان انش تقاط خوش ءودت 
۳ ازآن آتش بر آمددودت| کنون بشیمانی ندارد سودت ااکت رن 


21 فقوت درس اسمانی دس دادی که با بی ای ی 
ل" کهی‌دیو هوس میدش ازراه مر می بارست رفتن رید شرا 


ی و 


بح بسبادی ددین جدت سر برد )۱( هم خر زان مبان لشتی بدر برد 


,صدزادی تا راد بر خاست (۲) زس‌خوادی فده با خاک ودراسعت 


بدر گاة مندن بااو گذر 9 ور رهاط بانو را خر ود 
دل بانو موافق شد درینکاد اصیحت 1 و یندش دادسیاد 
۰ ۱ که‌صابر شو درینغم‌دوذد لی‌حند تاد سم سس حاو د در بط 


زرا ید دی دولت بو د حون ق (۳۲ که آآب دنل رو زودافکند بل 


حو کوی‌افنانو خیزان به بود کاد که‌هر اس کاوفند خیززدد ثر باد 
سس یسب 

()] دربعض نسخ است ( چوبسیار اندرین محات بسر برد ) 
(۲ راست دراینجا بمعنی یکسانست . یءنی "از خواری با خاك,راه برابرشده بود . 
9 یعنی نید مانند گل بزودی درباغ شکفت ودولت صفای خودرا تند .و تیز 
اکنا 16رد رت بات سن ارو زود درمانده وبطاقت سود ۵ با آیکندن وبل 


شکستر _ خسته ومحروم و ببطاقت شل نست ۰ 


بت ۳ همی خورد آندلارام در ان نج سم( ناکام 
کرد ۱[ تو آن ببهوده گفتار 
کدامین دیو لقن درد وادت 


اگر روزی ری نزديك آنماه جک عدر توا زان ده اه 
کاای اعد دی 5" هتم کات ست ‏ مت 


۰ ۱-جووفت آید که‌اب آیدفرازیر نماند دولّت درحکارها دیر(۱۳ : 

















)۱۷:( 


۱۱ 





ساااا ۲ 


ی 
نروید هیچ تخمی تا ۳ ۲ ۶ کاری ش کداید. 





مرادان به 45 دير آ ید فرادست ی 

تباید راه دود جک و زرد ۱۱ 

خری کوشست‌من بر گرد آسان 

2۵ ۳ بسک ندی نماید 
بباید ساخان با سختی النون 

جچآ7 ای | 

سی در کار حسرو دلج ددی سی خواری دسر ۳ 

ا؟ رسودی تخوردی‌زوژبان‌ست (۲) بودناخورده بخنی دازآ ت 

کنون دفت شکیبائیست مشتایب که ی بالا بدشوازی ۲۳ 


)۱( ت تم هرگیاهی تا در خاك نگندد از خاك نمرو بد وسر سدز ۱۳۹ 


(۲) بعش ارو رها( ازر نخوردی زیان تکردة زیرا یخنی وصال‌تو نا خورده . 


است وبکر هستی . : 5 
(۳) یعنی دولت تو چون وقت فرارسد درکارها فرو نمیماند و کارها مرهون اوقات 
خود است 
7 پآ مر سس 
(الحاقی) 

توفی کز نسل شاهان سرفرازی مثل گشتی چنین در عشقبازی 
پاید ساختن با داخ .دوری 5 عب است ازبزرگان ناصبوری 
چه پاید اینچنین ی شرم بودن ز بهر عشق بی آزرم بودن 
اک غافل شوی نامی بر آید و" صابر شوی کامت بر آید 
ده باشی بعبی ویر شا سر انجامت برسوائی کشد کار 
چو خسرو زان جهانجوی ستمگر " ي‌اره دت نا۳۳۵ براین در 


)۱۷۰( 


۱۳۱/۸۷ 11۱۱۵/۸۴۸ 1۹/۱/۷۵ ۱۱۱۱۱۱۱/۵۱ ۱۹۵۹/۱۵/۹۵۱۸ 





۳ا ۷۳ 


بدازنيك ۲ کی آید بدیدت (۱) که قشل 1 7 





بسادیبا که بان شخ وزردش مود وازرق آید در نوددش 

رسادرجا هی کرد فرسا ت‌ِ یافوت با ببروزه را حای 

جوبانوزین‌سخنلختی ی بت بی صبر(حفت )شد باصا بر ی حفت 
یج سید 

۰-وذین دی زد شارلوب یخن دمباد یکار آورد با او نکته چند 
رو 3 

۳ را درضوری بند تر ۵ ۲ باه هروش حواسنت بتردنند 


شک هد دراینء 8 روز کادی نه درنن دل در دوات فرادی 


وصیت کردن مهن ن بانو شیرین را 





مهن بانو دلش‌دادی اس کات بدان ازی‌کندماه دل(شب) افروذ 
بکی‌دوزش یخلوت بش خودخ و آند که‌عمرش ا سلان بر دوات افشاند 
8 زج ۱ درد با مد مد و 


درسر داری کی او دد عشی و تست وپس ازآتکه کلید 
وصل تنل هجران را شود نيك وبد کار معلوم میشود و( 7 
دور سرخ و زرد متماید ولی بمحضش آنکه جامه ساخته وبر پیکر در نوردیدی 
و ورف منود وبعکس ای‌بسا در جگرد آلودکندرظاهر تهی ولی درباطن متزن 
آب ورنك ظاهر افرفتة ترتلاید شد . 


ببروژه است پس 
_ص سم تیه ‌ 


(الحافی ) 
شب روشن روان ماه جهانتاب گدازان گشت ممچون برف‌د رآب 
در اینمعنی بخن بسیار گفتند بگفتارش غم از جر اب کر 
سس ۳ 
که آیرو روان ماه جهانتاب گدازان مد وت درا 
تو بودی کت بل صد برك بر بار کنون‌چون سمع شش زردرخسار 


شکنی ای " پریزاد شاید خوستن طکشتن بیداد 
























)۱۷۱( 


اک از ال ۱۱ 
۹ 
۰ ۰ ۳ 
حِ اند تیا دادد ود ِ- 
۳ 2 گ که تم د‌ ۲ 
بد تنجها دادش که بر ٩‏ ,مشت مرد خواهد 
۳۳ ت۳۳ 


در امد کار اندامش #ستتو] به‌بیماری کشیداز (آن) تن 
جوددذی چندبردی‌رني‌شدچیی ان زان ۱ ۱۱ 
حهان ازحان شیرینش جداکرد ‏ بشیرین هم‌جهان همجان ‌ 
*- فروشد (رفت) آفتابش درسیاهی بنه در خاله نس از و 
چنن است آفرینش دا ولاات 0 که باشد هر بهاری را : 


نیامد ۳ اندسنلگ» درد ۲ مب ۳ 


۳ عهد زور 0 21 ۳ 7 ۳ 
۱۰ یات ادن کلاهست (؛) مشوغره که مشتی ۱ 


)۱( 1۳-1 ۳ ۱ ۱ 
چنین است و 1 بدایت حه باشد هر هادی را ها 
(۲). یه , از ,سن,ساختم, مشود رغاقت هی از له ۳۳۳ ِ 
(۳) ششه بازی دراینجا بمعنی مکر و دغل است.. سی اسمان برنه و 
گاهی شیشه ایجاد میکند وگاهی بدغل پیکر مه رل ۲۳۳ 
(4) معنی_ این بیت بابیت بعداینتگه‌پدین قالب که امد کل و۳۳۳ 
غره مشو وسر کشی‌مکن زر اسروسر کش‌رایاد مخت ازین میکند و گاه سرافکنده‌درامانی ‏ 











(الحافی) ۱ 
سپردم بر تو کار اینجهانی تزا "دادم جهان و زند گانی 
دل از کار ت بر گرفم ۱ امید از زد کار ۳ لت 
چو من رثتم ازانسورو کر خواهی نگه مبدار رسیم پادشاهی 
حکونم نوبت رفن در آمد بنيك و بد. جهانم بر سر آمد 


چو بر کفت این سخن بانو بشیربن 
چنان دلتنك شد آن ماه پاره 
چو یکچندی پر آمد ناتوان شد 


زغم درهم شکست آن سروسیمین 
ک برمه را خت از ۳ ستاره 
سرخش برنك ز عفران" شد 


۰ ۳ 7 ۱ 

(۱۱۷۲۷ 
تن ار ۵۱۹/۵/۱//۱/۸۱۹۸۸/۹۱۸/۹/۹/۵/۱۱۹۸۵/۱۱۹۱/۲ 1۱ ات ۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۲۵۵۱۱۱ 
زبادی کو کلاه از رد دور مود باشد سرود حود 


بت خان و نا بر باد دارد (۱) مشو غره که بدینیاد دارد 


چه می‌یجی 3 دام گلو مج که‌حوزی‌بو ده(۲)بینی درمیان‌ه.چ 
چوردباهان وخ ر گوشان منه گوش + بازی این خواب خر کوش 
۳ شیر شکاد د 9 بای ۲ کر این‌روبیانگی 
پر کردم ز دوی تجر بت هست (۳)خوشهای‌جهان‌جو اخارش دست 
باول وت را خارش خوش افتد ۲ رت زر دست انش فد 
هسدون تام کی روا راست (4) باول مستی و آ خرخماراست 
رهاکن غم که دنا عم رزد (۵). مگ ن‌شادی که‌شادی هم‌نیر زد 
۱ ك خواهی و در بش کردن «1» ش مو اری نخو اهی بش خوودن 


گرت‌صد گنج‌هست ار رکدرم نیست اصیت ز یجان حز یکشکم لسست 





ات 
۱( خان - بمعنی‌خانهاست یمنی ‏ بدین‌خانه وجودکبنای آن بریاد است‌مفرورمشو ۰ 


)۲( جوز بوده - گردکات بو سیده بی مغز است . درالن بست نیز کاتبان صد گونه 
ک و ین این بت ,بدویت مد 6 و یط . ی ازدامزکلو د 


دنا کر جوز بوده دأنه کن رماند دوه وخ رگوش فریب روباه 


نازی این دام تا درکن وار خفته است مخور و بدان گوش مده زیرا 


ار یی و چنتگی (زین «سرپاجه اي دام که روباه بازی و پنك 
بنچه ادت نا بود شده آند . (۳) ار اش دست مقصود مود و جرب ات ۸1 
]اب ۳۳( همیدول - ۳ 


در دست‌ودفعه اول خارش خوش‌است ودر دست ۰ ر 


۵ چنز هه منی همچنین جام کن هم 1 خارش دست دز اول 


بمعغی 
ار ویدیست . (ه) زیت ارت بجای مصراع 


من وحوبی 29 
نی ( عروس یکشبه مانم نیرزد ) ون نت( 
نود بکشي فایده چست. زیرا يك شکم ازآن بیشتر نمی توانی‌خورد: 


درا ینجا مجازا بمعنی توانستن استعمال شده 


خواستن 





*- جهان زهر است‌دخوی تلحنا سل »۰۲ بم خوردن ‏ تونرستاز 









۱۷) 


۱۱ ری 


همی ۳ شا ی دار د ندرستی زسختی‌ها 
چو بر ترده مزا اناتقات ۰ 3۳ 
دهان حندان نماید نوشخندی «۱ که , 


مشویر خو ارهجون 5 رمان‌دداین ور ,کم خوردن کمردربند ‏ چو 
ز؟ حوددن کی اه ذیرخوددن بردزی صد ب 
حرام آمدعلفتاراج کار دن بدارو طبع را عتاج < 
چوباشدخوردن‌نان گلدکرو ار «۳» تاد طیع را, با گنیر 
اسچی. کناین هر طه ینار ی رده «ِ« چه خوردی گر شکر نا شدب 


1 0 


چو-دنیادا نخواهی چندجونی ۰ دی رل ز ۲ ۳ 
غم دبا 9 در :دل ندارد 15 در دیا حجو مامنزل ندارد 
در بن‌صحر | اس کر دمقتی ان ونانش | کز یز است 
1 سجبچء,۰(‌۰۰چجس ۲ 


(۱) نوشجند - خنده شیرین‌شوآرشنند سو اس ۱۳۳ ی 





بگوارانی‌میخورد ومی آشامد دمان هم‌خنده_ نوشین‌دارد وپا نشاظبت.وا ر ۳ 
نوشمندی ناد شد راه رهائی از غمرا فراموش " میکند ودیگرا تقاط وود 
در هرد مان ۳ (۲) یعنی جهان بااین خوی تلخناك که دارد زهر است و 
خوردن از ز آن و اجب. خوی تلخناك عطف برجهان و زهر است خبر میباشد ۰ 

(۳) گشکر دوائیست که درهیضه بکار میرود . یعنی اگر نان را مثل دراک 
بخوری م۳ بدوا محتاج نخواهی شد . 

)( یعنی هرچیزرا تانخوردة شاداب وخندانست ولی پس‌از خوردن درمعده گندیده 


وعفن مشود . 


۳9 


۸۱۱۱۱۸۱۱۵۵۵۱۹۱۸۸ 0 


ت گلی‌تناك کهید باشد ۳ تكو کلی تنك 


ار ۹۵ ۱۵۵۱۱۵۵۸۸۵۵۸۱۹ ۱۱۳۵/۸۱ 


۷۳ 


حهان. انم ۲ بت درد کهمپاذرهر حبان دلتيك دارد 
غم روزی مود تا, آزور مان «۲* که و دروزیرسان‌روزی‌رساند 


فاب با اینهمه ناموس ویرااث « شب‌وروز ابلقی دار د 4 لت 


ابلقی که آمدشد گزنند حواین آمد فرود آن بر نشیند 





۳ براین 
ان سبلاب غم کرمابدر برد بسرچون زنده‌ماندچون پدرترد(؟ ) 
۳ خون هندوئی بر یزد (0) جووارث باشدان‌خون براخیزد 


۱۰ 9 ۱ و بی زک 9 دد از وگ _گر دد(۷) 


0( ببنی ای کسیکه ۳0 تك و کوچل‌است برای‌دنیا دللنك ه 1 
باعث بدیو ِ تو خواهد بود. (۲) یعنی تاعمر وروزتو مانده و 
روذک مجوی: ((۲) خلاصه معلی لبی بپ اجه از آن اینست که 
آیمان :اسب ابلقی داردکهن لك بنام شب وروزکه‌دايم درآمدوشد است ویکی از 


ود ود( دس بخ ات( ده 
دنا هندی وان انار تاکعته و از <ون‌چنین 


مد ههمچون‌درمرد ) ۰ (0) ععنی 


هندولی را بریزی چون وارث عون پدر-هستی طویحو کته تجون هندو برنمیجزه 
1 کت تو نی فد ((6) حف دب ات ازفرزندی چون ت و کهدندوی پدر 
۱ خاستهة . (۷) نی با کات فلت ال ره 


این کمان هم تا شکارها 


کش دنا را جای کشتن بنوازش بر 

تشود آدمیان که شکار اویند فربه تخواهندشد وبی زه شدن 

هتند رتتارکی) بایت ی هکار اد کر و : 
و 

ر الحافی ) 

دراین دیر کهن کن نیت آزاد طاشت لدتی هرگز بدل شاد 


رت را ار وان ول رزاسند 














)۱۸۰( 


101/۱۱۱۹۱۱۱۹ یک 






چا زین ۷ دنه ۳ 
و آیمن چون‌شدی برماندن‌خویش که‌دار ی باددرپس چاه درب ۴ 
با ايمن کهاینددبای‌خاموش کرهات اه ۱ 
کدامین دیغ داینی دی (۱۱ ک ( بقحه ززدل لا ۲ 


گوز: ی‌دا که‌دهبر(برره)شر ناد ٩۲۱‏ 


*جهان آن به قه دانا تلخ رد که شیرین زندگانی تا 
ی کززند کی بادردو دا غ اننت بو فت‌مرلخندان‌جو ن‌چراغ|. تِ 
سرآنی کز جنان سس برفسوساد (۳) جو کل گردن‌ژنان: دا دست, سنا 
| کرداءظ بود گوید کهچون‌که تویفکن تابنش بر دارم از راو 
و گر زاهد بود صدمرده گوشد که تو یرون کنی ا اویپوشد 
۰-جونامد در انا ننده جبزی همه ملك جهان رزد بشیزی 
ده آورد عدم ر بتوشه حال ۳( سرقت ای ۲۳ گوهر با 
چزن گفتند دانابان هشبار که نيك وید بمركآ بد پدیدار ۱ 
بسا زن نام کانیعا مد تای, دسا مرها 9 ددیش زرد 
خداوندا چوآید پای‌برسنکت ‏ فیر 9 در آن کردانه تسگی 


ی 
)۱ ی وراز ۱ زر رهدن نار کمن کرد اد ۳ شمشیراست 
۲( دیع بمعتی دار وخانه و بقیم بمعنی‌جایست کر درختانش فطع شده و رشه 
درختان باقی مانده است يعني هر رب روزی تِ و بهاری دارد دیگر روز 
خزان و فطع درختان ددیبی دارد 
(۳) معنی‌سران وبزرگانی که الشی سب دنا بیز ار ند وطالب سرلی دیگرند ۳۹ 
. کردن. آنانرا اد یلا کوست گرا زن خودرا مود در ۱۳ 


(4) ره‌آورد ارمغان و تحفه‌است وره‌توشه زاد راه 


کی ی 
۱ 


یج 


مقرد اشت شاهی 
د گشتند 


ار شهر «ن 
رگ متا 


انسافش رعیت (ولابت اشا 
زء‌ظلومان عالم حور بر‌داشت 


زهر دروازه برداشت باحی 


مسلم رد شهرو روستا را 
زعدلش باز باتیهوشده خویش 


۳ 


رعت حه‌ود از دورو بو ند 


هر < 


فراخی درجهان جندان اثر کرد 


لت حون تيك باشد بادشارا 
۱۰ درخت دنت خو شیدط هبات (۱) 
فراخیها و تتکی‌های اطراف 
ز حشم بادشاه افتاد در (۲) 


حوشیرن از شهنشه‌بی خبر بود 
| گرچه‌دوات کیخضروی داشت 


6 جبن بررسیاد هر ‌ ری 
حو ۱ 4٩‏ شد ی بخت 
تس ۰ 

)۱ خو شیده ‌ خشکده ۰ 


چشم بادشاه حصعی 


۱ 
افتاده و سند بده شست درانصورت «صر ع 
و 2 


افتاده است و کسکه رأی بددارد 


يآ نکه فکرورآی بدی که آن رأی‌با پادشاه بدرأست وعاقت‌زبان وی‌ماشود از چشم 





0011۱۱۹۹۹۹۵ [111۳9۳۹۳۹۳۱۹۳۳۳۳ 


سس شاه 


۱ 
همه آمن‌حون ازدور برداشت 
تحت از هیچ دهقانی خرا< جی 
که هت داشی از دنا (دیبا /دعارا 
مك جا رت خورده ی 
بدین وداد او خوردند و اند 
که بکدا4 غله 
گ 


صد بیشتر گرد 
خزد تاو که نا را 
شه یکو نت دا پی فراخست 
زرای (عدل ,ادشاهخو دز ند لاف 
که بد دای کند در بادشائی 
و ان شاهی دلْ زبروژسی ود 
حومدهوشان‌سرصحرا روی‌داشت 
کر کار ندش 


رسانند از زممن بر‌اسمان یخت 





( لعی ری بد رای کر در بادشاهی 1 


یادگاه‌نیست باکه‌غار تگراست 
شاه 


انی صغات ری دره‌صراع ال (لسبت 


)۱۸۲( 


۱9| ۱۱/۲۲۲ سس ۱۲۳۱۱۱۱ ۱ ۳ 








تس افشانی و و نثاری بحای اور دم 
دليك ازکار مریم تسگدل‌و د. . شرس ۲ سره ۲ 
مشیاداد بیردددیم و ۳۲ درنسازد ۳2 
چوشیر ین آزجنن تلخی <بر بافت فس‌را ذین حکایت : 
1 و۱ فرو ماند (۱) ات 
فآ یکسال و فرماندهی کر و 3 
و مر 3 ۱ 
همی ترسید کز؛ شودیده دای (0) کنر انوس +عدلش یو ۱ 
حز آ نجاره ندید آنرو چالاك کز آندعوی کند دیوان نودب ۲ 
۰ ند نها ,ددی در کارا خسرو به تنهائی خودد تبمار . ۰ 
شود ازرای سستش بای برحای که مدل بود. 7 بیدل هب 
بمولائی سبرد آن بادشاهی (۳) داش سیر آمد از صاحب ۳ 


| جح ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
بل ون ۱ بر فثر اك او ,بت 
وزان‌خوبان چودرده پای ,بفشر د نیزی چند را + خورشتن , + رد 
_ 45 درهرحای بااو بار بو دند بر نج دراحتش غمخوار. بر 
سمی بر داشت از دیا 9 دنان: "5 جبن مد ثّ سید . 
ز کاوو کوسفند 9 و اشتر چو و دربا کر ده ود و دشتبرا ۲۱ 
وزآ نحا سوی فصربا مد بتعجیل .. . پشس ۱ چاربایان 1 در 3۳ 

)۱ دل ره بمعنی حبرت و فروماندگی در کار خویش است 
(۲) نی میترسید ک از فکر شوریده و پررشان ناموس عدل را از دست دادم 
بستم بارعت رفتار کند و آن پادشاهی را بیکی از موالیو بند گان 

خود "-پرد وترك نخت,و تاج. ۱ طفت_ . 


7۳ 
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9 ر» ,در صدف "شد لاور تساک نوا ار در داد 6و هر 
هوک وان رد امد زننه (۱ ۱ غم روت آنبتکننه 
ون ان حو آتش گاد مو ند شد فروزان 
وروی او که بد خرم-"بهادی. شد کی جون لاله ذادی 


و کان هوا در کار او بو د (۲) هوا گفتی که ۲ رمی دا او بود 


ملك داینت کامد بای تودبك بد ید امید را دس کار ش نق‌دبك 
2 رم بود در خاط رت که‌مریم روزوشت میدآشت‌پاشش 
ید آوزدنش رخصت نمی بافت رفن شّ هم فوصت نمی بافت 


. به بنغامی قناعت کر د ازانماه بمادی ول بهاد اقحاك ۲ ا< 
۰-بودی کر زمان بی باد دلدار ور آندیشه . 
گهی سر و از هرن بهرام چوین 
حو شاهنشاه مها براورنك ستاه روم زد ان رئك 
رآمد وسفی زار نج در دست ٩۲‏ ترحج مه ژلخا وار کت 
شد ازچثم فلك تراک سارّی () کناد ابرویها "دد دلنوازی 
در سروزه تون 1 کشادند به بروذی حهانرا مژ ده دادند 
(۱) هورهندوان درفرهنگهای‌فار نی‌همین قدرمیتو یب ند 7 دیگری دارد. 
لا فرار سای کلام مور آهتوان باید مکائی مخصوص باشد برای نگاهداری 

حریه دولی بامتی دیگری دارد قریب باين معفی ۰ 
س و ی و ی آورا کر رده برد کوتی موی آنجارد هر از 


آتش وجود ور گرفته مد ۰,۰ (02) لین دعیست" حجم) نار ج خورشد در 
ماهرا هکت ونابود ساخت 2 گ وف 
ماهرا درهم شکست. 


دست از مشرق بر آمد وبرج 
زلخارا لعشق درهم شکست. بامانند زاخاکه ترنج‌را مسر بد ی 
(4) دربیض نسخ ات ( گشاد ابرو جهان در دلوازی ) 














)۱۸۶( 


ی 
زمانه ایمن از غوغا و فرباد زمین آسو ده از تشنع 0 ۱ 
غال" فیرخ: وبا نو ۱۳ ِ تخت خ 
تا پرده سدره سس کشده ۰ سماطینی 


۱ ستاده فص و حاقان و فغفو ر با (دو) تا اتاط ۳ 
۱ 1 کوشه(؟ ۳ اردهجانی رو زاو زده کر 


۱ طر فدادان کهسف درصف کبدند«۲» ذهیت پشت 
۱ وک کش ددل آمیس‌بریدن پر ۱ 
ذبس گوهر کمرهای شب افوّدذ «۰۳ دز گستاخ نی بسته بر رو 3 
قباسته کس داران جودیل ...»کی بندی زده مقداد جو بل 
: ۱-در آن‌صف کاتش ازبيم آب نت سخن گرزدبدی‌سمان لفتن (۸) 
نشسته ضرو ماد بن تشت,* ‏ جوان فودجوان م1 ۳۳ 
دررویه ند تخت یادشایش تشیده صف عامات ۳۳۱ 
ذخاموشی ددان زره بر . ۳۳۰ ش غلامان هش یوار 
ذمین دا زیر تخت آرام داده برسم خاص بار عام داد 
*-بفتح الاب دوات بامداداش زدر 9 رب ست ۲۵ 
زمین بوسید و گفتاشاده‌انباش همیشه درحهان دض جهان باش 








(۱) سماطن بفتح‌طاءبمعنی دو رسته ودو رویه ازدرخت‌وغر آز 
سر سدره نهاده دورو به بر فلك سر ککین ار ودند , 


نست . ,منی‌سرا پرده‌های 
(0) محی این. لت ویت بمذ 
اشت ک نگهانان اطرافت از هت پشت پای خویش نظر میکردند نه بجاني 
شاه زیرا کی کر چ ود فی بای بل ها ما بشاه سیاست سر برپدن 
راه یافته بود زهره باز دیدن بشاه نداء (۳) یی تابش کمرهای آموده بگرهر " 
شب افروز چشم روشن و گتاخ بین روزرا خیره و تاريك کرده بود ۰(:) یی 
جن ستیگ بها تر از زر از یم در دهانها چرث سیماب لرزنده بود . 





)۱۸۰( 


سسسسسست ۱ 





ساسا 


توزدین بهر*باش از تخت زدین )۱ +4 حو دن هرک شید بهر ام جو بین 





۲ - ما از خانه جوبن برون‌تاخت (۲ که‌حوبن خانه‌از دشمن ببرداخت 
شهنشاه از دل ستکین ابام مثل زد بر تن چوبن بهرام 
۰ که تا برما زمانه چوبزن‌بود فلك چو بك‌ذن چوینه تن بود(۳) 


» حوجوب دولت‌ما شد برآود (6) مه حوبنه جوبین شد بخاود 


۱ ۳ اکن بهرام گوداست (0) سرانجام ازجهانش,هره گور است 


و 


رس تخت باش وخوش فرو ین که چوین تخت شد بهرام چوین 
وتص جح غلط کابست ۰ )۳ مراد ازخانه چوین - خانه بهرام‌چوین وازچوبین خانه 


رکگر وجعم او است . لعنی تنشاط وخرمی از خانه بهرام رخت بر لست زیر 


و خانه وجسم وی از دشمن شاه پاك و برداخته شد و جانش از ک لد ببر وت 


رات نی ات از حرین‌خانه هم مراد همانخانه هرام باشد نم جسم وی ۰ 
(۳) چوبك ژن - مهتر پاسبانان هاهست وچولك چوب ونته اینت کهآن‌مهتر بهم 
میزند تا پاسبانان یخواب نروند . (4) یعنی چون درخت دولت ما سر سبز 


ااو داد ماه وجود بهرام‌چوینه یابهرام چو بینه مهین درخاور که چین باشد از تخت (تخته 


چربن تأبوت جای گرفت ِ (62 در بعض تسج است ) سر انجامش زگتی بهر ۵ 


یت 


سس تحت 777 سر 


( الحاقی ) 


ملك دللنلك شد زانحال ویغام که بیرون برد رخت ازخانه بهرام 
بدل کنتا 5 کار عالم انست چنین بود وچنین باشد چنن است 


چو بهرام ازجهان بیرون برد رخت کجا ماند رو ناج یا اخت 


وان ولد بش شاء بودند و احولل هان لاه بودند 
قار نو بر افشاندند هر يك 


دغای تاژه بر "خواندند هر يك 

















)۱۸۱( ۱ 


10۱۱ ۱ 





| کر‌بهرام ُودی دفت ازین‌دام انا و 19 ۳ 
جهان تا درجهان بادیش‌میکند . تمنای یادا دیش میحر د 
کجاآن شیر کز شهشیر گبری چومبتان . رد باما شیر ی 
کجاآن‌تیغ کانش درحهان زد انچه بر ددفش کادبان زد 

* سشاورزاه را زاد است ٩۱‏ فریب شایان بر ناد ۱۳۱۰ 
ی جوان کزدوبه پیر افسون بسته شد دردام 
ی ك روبه‌راست شاهی که روبه دام بنند ۲ رما ی 
بسا شه کز فریب,افه!باود) گو بان خصومت‌دا شود بی‌دقب حویان 

سرانجام از شتاب خام تدس بجای برنبان بر دل نهد تبر 


۰ -زمفروری کلاهازسر شود دور . مادا کس بزود توب ۱ 


چراغ ارحه زردغن‌نود کرد (۳ سا باشد ده ۱زا ددغن بمیرد 
خورش هارا نمك‌رو تازه دارد نمك باید که نیز انداز‌دار د 


مخور جندانکه حرماخار گر‌دد 9 در دهن مردار کرد 











(۱) این بت با چند بت بعد از آن همه راجع بقریب خوردن 


بهرام است در طنیان وس ررکشی. نی بسا مرد فرزانه شیر زادراکه فریپ‌ضدان 
عالم خا[؛ بر باد داده وسا گرد جوان را کر پیر بدام تخجیر انداخحه‌است 
وبهرام هم ک رات ۵ ب یرم کمااعیت, ۰ (69 نی 
صید ,ء صیادان بمنا 


ماهی دردام گذاشته‌شده برای 
سبت زیادی بوی یشتر گوشت ماهی دردام میهاده اند . 
(۳) نی چراغ کلهداری اگرچه از روغن زور نور دارد ولی بیار مشود 5 
زیادی زود و غرور باعث مردن چراغ است چنانکه روغن زیاد هم چراغ را 
0 

۳ 


(الحافی) 
بطوا گر چه طعت میل دارد گر افرون. خورده باشی هم تب‌آرد 


ی ی 


)۱۸۷( 


۱۱۸ بت 
۱۱۵۱۱۱۸۸ 


ورتهای حاای ۲۱۶ 
مقیمی راکه این دروازه باید «۲» 
محو رد دوران‌خودحای 
حو دربا برمزنموحی که داری 
بقدر شغل خود باید زدن‌لاف 
چه‌یکو داستانی زدهن ر(خر دا مد 
هفر خ مد هاد و هادف 
قندیل قدیمان در ردنت تاک 
هر آنکو لشت تخمی اه داد 
۰ هر تخمی درختی رأست‌روید 


سرهتکی حمایل کردن تِ «۰۳ 


نو خونربزی مبن [1 شیر برد 


۱ 


حرام ۳ ۱۳۳۹ باشد حلا لت 


غم و 


که دادی 


شادرش را اندازه باد 
مسر بالاتی از اوجی 
که زردوزی کاکاازاد بور یاباف 
با هایل 


هلیله و۱( 


رد ژد ون برناد ددرت 
بکالای شمان رد9 ۰ حناگ 
من گفتم که دانه زوخر داد 
نه هررودی سرودی راست وید 
سامه راکه بوشد چهرهدد منغ 
رو و ارحه 9 


جرد 


کهخونش 


ازاین ابلق 0 دم ی ۱ ریا در زیر اباقی‌دارد دورن-گی 


کحا رکدلشود ۳ دور نك است 





ان کپ 


)۱ معتی این بت وت قبل ۰۱ 


مردار بردهن تو 


شود . خوردن عثای حلال بش از 


حرام هنگام کش وضرورت در شرع حلالست 


از حد اعتدال خارج نشود . 


وجود درغم وشادی وهر چیز دیگر با ید 
(۳ نی یغْ ترهنگی 
خاك مپوشاند. 


نیم رنتگی ات لاه 


چهره را درمیغ 


(63 ابلق مسوار 


ورف وزرا 


نا گرار وحن ام شود بکه تا رد0 بردیگران‌حرام 


حمایل کردن بسیار 


چون 


بر توحلال 


خد اشتها در شرع حرام و خوردن مردار 


(۲) نی میم دروازه 


میشود که سررا ییاد میدهد و ماه 


مك سیب شب‌ساهست 


نمه ار همشه 


واسب ابلق دور نکر در زیر وی شب وروز است . 


)۱۸۸( 


۱ شا 


ستم در مذهب دوات ۳ شسبت:(۰)۱ ۱ دواد باستمگار ها 














خری در کاهدان افتاد ناگاه نکويم وای برخر دای برکاه 
مس ب‌خوان‌حاو | کی کنند یهت بانجیری غزایی چون‌توان کت . 
یم دیگران زدین مکن‌کاخ. کز زین‌دین‌دخزه گردد ۱ 
2 داراندرین آشفته بازاد ۲۱) کدین گازر از نارئج عطار. 
مشو خامش حو کارافتداز اری که‌باشدخاه‌شی نوعیزخوادی(باری) 
دستم در ( عامان (۳) یکی بوداست ازین آشفته نامان 

چو بااو ساختی ابالفی جنك ۰ .ببالغ ترکنی برداف ۱3 
بورسیدند کر ز طفلان خوری‌خاد  .‏ زیبران کین کشی‌خونباشدانکار 
۰بسندة کفت اکریران‌نشدند ها طفلان ستمکاری بسندند 


جودست از بای ناح<شنوذ باشد ۱( بجرم بای سرما خوذ اه 








(۱) ین‌اندرزها همه از زبان خسرو است نست یزرگانی کدریار گاهوی بودند ِ 
ردراين یت ودویت بمد مگرید ستمگاری چون بهرام باپادشاهی آهنای نمتواند 
کرد ی او چت ری ی ی ری در کاهدان دولت افتاد براو جای 
خرده گبری نست و من بر او تال ینتم ژیرا عکس ۳ 
نمیکند وغراب را برای خوردن يك انجیر نباید کشت اما بر کاه کاهدان دولت 
> سران وسرداران پاشند جای غضب وافسوس است زیرا آنان باعث این فته 
شده اند. مثل‌بعد درطر هفتم هم این‌معنیر! تایید میکند ۰ (۲) یعنی‌با ید نار نج وجود 
عطار رعیت‌وا ان کدی کازری قتل و غارت سرداران و وزیران نگهداشت 
ودر اینجا خاموش ناید بود . نتیجه تمام سخنان خسرو اینست که از کانیکه 
بهرام .را برانگیختد کنه کشی باید کرد ۳۰( آشفهنامان - یعنی عاقلان دیوانه‌نما. 
(4) دست دراینجا بمعنی دستور و این یت بقیه گفتار دیوانه است . نی دستور پادشاه 
بگناه تطاول پای سر یغما گران را ازییکر می‌اندازد کنابه ازاینکه کودك نادان 
پا وپر دانا سر است ومن دستور وار بگناه پای سررا مگرم ۰ 





)۱۸۹( 


بحبادی مبول در هچ درو اش که‌اوهم حتشم با شد برخوش 
زعیب نك مردم . دیده بردون.. هنر:دیدن اذ چشم ید میامود 


هنن بنند جوعیب این چشم‌جاسوس () تو چشم زاغ بین نه‌بای طاو 
تر در فی رصدنزویی درمشت منه بر حرف کس ببه و ده‌انت‌گشت(۲ 


نه کم 5 ارو در عیب و (ع) ۲ بنه رها اک سدتث ری 
حفانظ آنه ات يك‌هتربسی که پیش 3 نگوید هد 


جو سایه دوساه آنکن نشیند که واس وید آنچ ار 2 
نشاید دید حصم خوش‌راخرد که نرد ازخام دتا(0 0 


و رد بان غر کوش زرفام (0), که بر خنجی آن‌گاددمرد دسام 
که و تشیوان بدان خنجستیز ند بدوخون بسی خر گوش دیزند 
ات ارم و بخو ادی )1 هن( ۱ب کهز هار خو ادی 
را دال‌مته کی دج وووزد کهوفت آ ی دکهصد خرمن‌سوزد 
(۱)یعنی چشم بد این جاسوس عیب است وهتررا عیب‌می‌بند تورفتار اورا. ماموزوب خلاف 


او درهمه چیز کمال بین باش از زاغ چشم اورا که کمال است بین و در 


با آنهمه ات وتات بای ی و ۳ انگشت بر حرف 


طاوس 
. )1 داسجا 
لعیب خوشتن يك دیده بنمای اتیب دیگران صد دیده بگشای 


۳۳ نی ای کسکه درعب جونی کم از لیف لیس این مخت دودی تِ_ 
را ترك کن اه بان دعر لت (د یعنی خ رگوشی که بر 
خنجر نش شده هت زار و وی نت و با همان خنجر شیر مردان خون 
اک را خوارمت 


ت 


هیر ؟خرزکیش اس رت .۰ () ی آب ومم زرد 


زیرا در وفت زنهار خواری و عهد شکنی ی ات و رای تن 


7۵ کا م۴ سکلت 1۳111۳3 ۱۱۲۳۳۵۱۱1۳۳ 





رح 





۱۹۰( 

۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۷۱ ۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱ ۹ ی ی 

۳ ۱ ۰ 
با ی مبال در خنده شمر ه دندان نما بد بلکه ۰ شور 


هرانک س کو زند لاف دلبری ز حنك شیر یابد نام شیری 
چو ن‌خواهیزخسرو ار دبهرام ز کن‌خسروان رو شدش نام 
به ار با کرزخود خوددا ندنجی کز انکندن دز افتادن برنجی 
و به توان برد کز0. ازهمدستی خردان‌دوی‌خرد 
نهنك آن به که دزدریا ستبزد کب خبرد ماهی‌خر دخیزد 
جوخسرو کفت بسیاز ی دز رن بان بزد گان ربختند ِ دید گان آب 
فرود اد زئخت آنروز دنك روان کر ده ۳ ساب با ۱ 
سهروز آندوه خورد از بهر نهر ام 4 با تخت تخت آ شنامیشدا گذتو)نهباجام 


بزم آرائی خسرو 


۰ ۱-جهارم روزژه‌حاس تازه کر دند غناها را بلند آوازه ما 





تچ و بس ی ] 
7 ۰ جح ۰ 
بخشدن در امد دست دربا زمین کشت از حواهر جون ار با 
ماك‌حون‌شد زنوش ساقبان‌مست غم دیدار شیر ین بر دش ازدست 


طلب فرمود فردن باد بد را وزو درمان طلب‌شد در دحو درا 
(سی لحن بارید) 


در آامد بار ند حون بلبل مست گرفته بر بطی‌جون آب درو ۳ 


-صد دستان که‌اور| بو د درساز کزیده کرد سی لحن‌خوش آواز 
,۲۳ 
۲ص سس 
(الحاقی) 
" در آن مجلس که پهر عام کردند مبی همچون شفق در جام کردند 


خروش چنك را مشگر در آ.د بخار می ذ«معده بر مر امد 








)۱۹۱( 1 


۱ 81۱۱۲۸۸۱۹ ۱ 


زبی لحنی بدان‌سی لحن چون نوش بط ۵ ول دادی و هستدی‌هوش 
ببر بط جون سرزخمه در آورد زرود خشك بانا [ن دی ازور د 
اول - نج باد آورد 
ل ان نج بادآ وردراندی (۲) ژهربادی لش کنجی فثاندی 
دوم - گنج گاو ۱ 
جو گنج کاورا کردی نواسنج بررافشاندی زمین هم کاووهم گنج 
سوم - گنج سو خته 


ن سنج سوخله جون‌ساختی‌راه کرد سوختی صد گرا 5 
ح‌ارم - شادروان مروار ید 
حو عادروان مروار بد ی ,لش 7 مروارید سفتی 


بنجم - تخت طاقدیسی 


حو جخت طاقدسی شا داد دهشت از طاقها در بازحکردی 
شم وهفتم - ناقوسی و اودنگی 
"۳ اقوسی واودنگی‌زدی‌ساز ۱۱ 


هشتم حقه کاوس 


حو ود از حقه کاوس دادی کر کالای اورا بوس دادی(؟) 


)۱ لس رال تععی علط و دوم بمعی دستگاه آواز است یدنی ا زآن سی‌لحن 


گزیده کمطابق علم موسیقی هیچ‌لحن تداع کوالری, داد تاه 
۱ 


۱ 


هوش (۳) دراانن ابت رودت مد حرایتت وان روط ری بت ۰ 


آوازه گنج باد آورد میخواند شب (: 
(۳) ععنی چون اقوسی‌را پا اوردگی تراکب میکرد اورنك خسروانی ازشدت وجد 


ناقوس وار باواز میامد یا آ نکه آواز وی در اورنك بچده بانك ایس یرد 


یعنی وقی 


(4) نی ۳ متاع قتد اورا وسه مداد . کالا - متا عاست 






























)۱۹۳( 


یز ۱۱۱۵۹۱۱۱۱ ۱۱/۱۱ و 


نوم - ماه ب رکوهان .. 
۱ حو لحن ماک بن هن کشادی زبانش ما 0 
دهم - مشك دانه ۳ 
تم بر 3۵ نوای مشك داه ختن کشتی زبوء 
یازدهم - آرایش خورشید 
حو زد زادایش خورشیدراهی در آد ایش بدی خور 
دوازدهم- یمرو 
چو کفتی یمروزمجل افرون. حویمبدود ۱۳۲۳ 
سیز دهم - سبز درسبز 
۰ حوبانك سین در سزش شنیدی زباغ‌زر د(خشك)سبز ّ 
چهاردهم - قفل رومی 
جوقفل رومی آوردی در آ هنت کشادی‌قفل گ از 
بانزدهم- سروستان 
چوبرهستان: سروستان تذفتی میا تالی ,۱۱۳ 
شاف ز دهم - سر هی 
رو | ساز دادی . سهی‌سروش بخو خط باز دا 
هفدهم - نوشیی باده 





۳۹ ددیر ده بستی مار باده آوشین شحه ۳ 
هیجدهم- رامش‌جان ح 

-حو بردی رامش حان‌را روازه زرامش حان فدا و 7 
کر ره رو آراز (ماء برکوهان) زبان کوینده وی ماء را از 
فلك‌بز بر آورده برای استماع‌برسر کوهها جای میداد . کوهان 


۱+ 


ود یزیکی ازمنازل قمراست ‏ ۱ 
دراب نسح بجای زباش (زمانش) (دنانش) لسع له ۱۳ 
(۲) بمنی خورشید تایکماه درآرایش بودی . ۷ 70۳ 
(۳) معنی‌چون آوازه مرو سهی را سازمکرد سهی‌سرو خط بند گی بخون بدو بازمداد . - 
حعط بخون باز دامن ,کنابه از تا ید درند کی وتال ع ۳ ۳ 
دربعضش نسخ است . 

و 1 


سمت ء 


دی هش سرو دهی ساز -هی مروش بخون دادی خطی باز 








۰ انا 6 من کتک ای 0 


0 


)۱۹۳( 


لا 


زو زذهم- ناز نو روز - باسازنوروز 





حودربر ده کشیدی‌ناز (شاد) نوروذ ننودوزی نهستی‌دواث روز «۱» 
بیستم -- مشکو به 
ست سس سس 
مشگوبه ر‌دی مک مالی ۲ همه مش و دی برهث لك حاای 
برست‌ویکم - مهر گانی 


جو ۹ دی نوای مه گانی بردی هوش خلق از مورفالی 
وبست‌ذوم - مر وای‌زياك 


<و بن 


جو برمروای تيك| ناخ می‌فال همه‌نيكآمدی مروای [ نسال«۳» 
بیست‌سوم - شبدیز 
ِ حو درشب ای زان شبدرن شدندی حمله آفاق شب حمن 


بیست و حهارم - شب فرخ 
جوبر(در)دستان‌شب‌فرخ لشدی از ۲ شر حندک 9 شب كِ یی 
دیست 9 لحم - فرخ‌رود 
چوبارش رای فرخ رود لشتی ماه فرج و اقفر ور اشتی 
و ء 
دیست ونم غنحه کبات‌دری 
حو کردی غذحه کبك ددی از بر‌دی غزیحه كت دلاو از «۶ِ۰ 
دبست‌وهفتم - نخحی رکان 
۰ و ۰ 
حو بر تخر کآن ند من دردی سمی حون زهر درا تخحبر آردی 
و بربای‌داشتن است . (۲) فر هنك نو بسا 0 کر 
هريك را لحنی جدا نوشته اند تس ات رام[ درا تصورت زان ی وت مشود 
(۳) عنی چون فال اون وی بردستان (مروای 0 مروای اااسا مه 
تیکو میشد . مود بروزن‌خرما فال نك ودعای خر است. (؟) غنجه‌در‌صراع دوم 
بطم غین و جیم عربی بمعنی تاز و کرشمه است . یعنی 1 
را آغا زکردی ناز و کرشمه دلر کك طرش ی را ازیین بر دی و او را از درنیاز 
بسوی آن‌آواز باز آوردی ۰ دربفض ندخ است ( پردی غنج کبکان دلاویز ) 


( بردی غجه کك دری نیز ) ۰ 








)۱۹:( 


و۱ اپ 


بیست دهشم - کین سیاوش 

چوذخمه‌راندی از کن سیادش . بر ازخون سادشان‌شدی کوش ۱ 
بیست ونهم - کین ایرج ح 

چو فردی ون‌ابر جرا سر آغاز جهان‌دا کین ایرج نو شدی‌باز 

سیم - باغ شیرین 

چو کردی اخشیرین‌را شطرباد رت تلم زا ۶ ۰ ۳ 
نواهاثی بدینسان دامش‌ان‌گین . . همیزدبادبدهدپردهیز ابزم‌رویز) 
* بگفت بار بد کزبار به گفت «۱ زبان خسروش صدبار زگ 
چنان بد رسم آن بدر منود که برهر زه بدادی پدر؟ زر 
بهر پرده له او بنواختآنردزن . ملك کنجی د کر پرداخت آنروز 
بهر برده که او برزد وائی ماك دادش پر از گوهر فا لی 
زهی‌لفظی که در برتتك دستی «۲ زهی ذفتی ذهی زدین به بستی 


2 متس 
۰ ۱-درین‌دوران رت‌زین به سند ند زذهی مشمدن ول وانه ند ند 
| ۰ ۰ 
زعالی همتی رورا بر اورانا طناب‌هر ژه از تردن بند از«۳» 


در سندی طمعرا دبده بر‌دوز حون من قطر 5 دریائی در آموز 
3 ۲ و ۰ 7 ۱ ۰ 2 
تمچندین تنج بخشيدم بشاهی . وزآن‌خرمن نجستم بر گاهی"0» 





(۱) یعنی بر گفتار پارید کر هر بار از پار دیگر بهتر میگفی خسرو 
مد بل رن رتست رتم (۲) عی زهی گفتار شاهانه کر بهر کس زهی 
واحستی میگفی ز» زریی هم از پی داشت . زه در اینجا بمعنی کاره و زه 
زرین کناره ایست از زرکه بر جامه های ملوك وبزرگان میدوخته اند . در بعض 
نسح است (زهی لفتلی 6 کربرسنك پستی) 

(۳) یعنی طناب هر گونه ز» دا خواه زرین وخواه پشمین باشد از گودن‌ینداز, 
)4( سم بمی دزصدد جتجو هم رئایت ای ۱۳ 


اب 
3 





)۱۹۰( 


7 


1 :0:0 نتنآ 
به بی بد گی‌سخن‌دا ولا تم «» به او دادو نه من ور خواست در دم 
۰ 0 3 ‌ ۰ 
مرا اينس که بر کردم حهانرا ولی نعمت شدم ‏ درویاکانر۳«۱» 


نظامی ۳ زه زدین سی هست «۰۳ زه نو زهد شد مگذازش ازدشت 
بدین زه کر رنان را طرازی کنی بر کردنان گززدن‌فر ازی*۶» 
۳ ۳ ئ 9 ‌ ۰ 5 
عت کردن‌خسرو پیش مریم از سر 
حوبدرازجب و دون‌سرب رآورد « مین ءعطلف هلالی بش رزیت 


دمحلش درفستان رفت خسرو شده سودای شین درسرش و 





حور لفلی ز شیرین‌سس لذشتی دهان مررم از غم تلخ وق 
ِ ۵ دم عیسی بیس او میخو اند هر دم 
کهشبرین ترچه اذمن دود هدن ۳ زرش من نمك مه‌حود هتر 


بدنام کشتست 


۰_ولی‌دانم(دانی) که‌دشمن کام گشتست ی در یمن 
اب پا اس 0 706  .‏ من»_جعن . 


تسه 


)۱ بی بر گی بمعنی تنك‌دست ی است . (۲) بعنی از سخن بدر باها نعمت در و بکانها گوهر بخشیده 
۱ 


وول نعست آنها شدم . (۳)یعنی| گر چه‌زه‌زدین بسیاراست توزه‌دو حرف اول زهد ر 
ناد . () گردنان بمعتی سرکعان ومرداران است ,در یض‌نج 
(کنی بر سرکشان) ظاهرً صحح کانیست .۰ (ه) وتتی‌ماهچهارد بزمین‌میتابديك 


نیمه اوه مت را روشن میسازد ومهتاب برس زمین که نیمه آنرا بوشانیده‌بس 


پوش وعطف ملالی میماند.. عطف اینجا بمعنی دامن است 
(3) یعنی‌هرچند مرادوری شیرین خوش‌است وازجراحت من نمك‌سوزنده‌وی‌بهت رآ نکه 
ممنوع باشد وی چون بسیب من بدنام ودشمن کام شده باید عزیزش‌داشت 
1 جک رح 
(الحاقی ) 
زمانه #یش! مرایمق متلث! بشست در شادی روی وش نب ۱ 


کت از هر دری با او فروراند زشرین هر زمان افانة خواند 






)۱+۰۰( 


۱ اک ی ی ی 


چومن بنواذم د دایم جزیزش دواد ۱۳۱۱ 


خوازی تو نیزش 
احازت ده ای ان فصرش بدارم بمشگوی پرتادات سبارم 


نینم دوی او گر بان بنم (۱) پنآنش تاد چنم نازیم . 
حوابش داد مریم کای‌جهان‌گیر شکوهت‌چون کوا کب آسمار [ 
5 حلافت را جهان برد هاده «۲» فلل برخط ححح مت سر نهاده 

ا کی حلوای تر شد نام شیرین «۳» نخواهد شد فردد از کم‌شیرین 
۳ یدنج حلوانی چنین فرم «۰۵ برنی سردا ناگی ۳ 
مرا باجادوئی هم حقه ساری 0 له ۱۱۳ حقه بازی 
رای افاه 0 بربیش دارد بطنازی بکی دی ب دارد 


ترا بفر‌سد و ما را کند دور تو زو داضی شویمن ازتوم‌پجور 


من افسونهای او را يك دام چنین افانها را نك خوانم 


رن و صد ۱ «ذحه نداد عطارد را بزدق از ره براند 


جح از 1۳70 


(۱) دربیض نسخ است "( نینم سوی او ور باز بینم ) 





)۳( یعنی مخالفت فرمان ترا آسمان از در یرون نهاده وبخود راه نداده است . 
(۳) نی اگر شیرین بنام حلوای تر باشد ومبدل بحلوای تر گردد از کام توبشیرینی 
فرو نخواهدرفت ومنت تلشکام خواهم ساخت .نام وکام‌را بسکون میم باید خواند . 
(4) نی من برای تو حلوای‌رم برنجم دیگر چه حاجت است‌کبرنج سرد شیرین 
دا رای لوا وم کی . آردبرنج را هنگام حلوا_بختن. بش رم مکند ‏ 

(ه) معنی این‌بیت با دوببت بعد اینت که مرا باکنی میخواهی درحقه يك خانه جای 
بدهی که حفه‌های بایلی را سازکرده و يك افون ازهزار افاهی ار ار ۳ 


بفر ید ومرا او دور کی ۱9 





۱۹۷( 


۸۱۱۱۵۹۱/۹ ۳0110110۱۱۱۱۱۱۱۵ 
را 11 
رما 





را را یلکلا 


ورن مات دیحات. سفالند «۲۱ درون‌سو خث دبیرون سوجمالند 


وفا دراسب و درشمتس ودردن 


وفامیدبست برزن چون‌توآن ست ۰ حجوزن گفتی شوی‌آذمردمی دست 


ند ۰ ان حا کْ سا 
مت ی 
ه_زن ازبهاوی‌چپ آویند بر خاست 
تطه بندی دل در آن دود ازخدائی 
اس غبرت بری بادر د باشی 
بر ها دم از شادی براود 
پسآنتگه برزبان آ ورد سو کند 
۰-نتاج قیصن تحت متام 
8 دل بر هم مشگن دسن را 


همان و در ان وادی‌نشند 


ندیدند ازیکی زن راست بازی 
مجوی ازجانب چپ‌حانب‌راست 
کز و حاصل نداری حز بلالی 
و کر بی غبرتی نامرد باشی 
چو بوسن سر بآزادی بر آود 
بهوش ذبرك و جان خردمند 
که گرشیر ین‌بدی نکشور کندراه 
بر آویزم زجورت خویشتن دا 


که ند ان ۸ که آبادی نبیند 


7۳۳-۷ 


کر 9 در سا دحفت باحفت «۸» 


۰ حح ۰ ۰ 4 
سجن ر! از دز دک نی کر د ۵ نو ازش می مود صهر می‌ کر د 


‌ ۱سویخسروشدی بیوسته شایود 


رصلد حبلت سامی دادی از دو ر 


(۱) یعنی زنان مانتند گلی که بر سفال نقس شدهیا مجیمه یل 


اعند اهر خوب ودرباطن زشتد- 


(۲) ععنی وفا او مردی بر مخیزد ودر زن مردی نیست ۰ 


)۳( درییش نسخ است (چه بندی دل درآن دوران خدائ ) 


(؛) جفت درانجا بمعنی وسنی ودو زن 
بمناست قافیت بائی و فقط در بك نس خحه 


(م) الف (بنا) باماله یاع گردیده 


کر کهن ترین نسخ‌است(بنی) یافت شدودرتمام نشخ دیگر 


ازيك شوهر است . 


بخلط و تصحبحکا تب( بنا ) ضبط شده 


) الحافی ۲ 


بکنتم هه دانتم در این باب 


و واه ارم وس موه شرا 












)۱۹۸( 


حوابش هم نهانی از بردی زخونخواری خمیخو ادی‌سبر دی 
از آن‌باز یچه حبران کفت‌شیرین که بی‌اد چونخ و شاه چندین 
دلش دانست کان‌نر یوفایست دکیش برصلاح اهاز 

فرستادن خسرو شاپور را بطلب شیر سبر ین ۱ 


شفاعت کر د ددنی فه بشابود ۰۰ که تا بای از ۳۳ 
راد را را ایا ددین بر ج که‌نهان دارمش‌جو لعل‌دردرج 
من آذبهر صلاح ددات‌خویش لیادم رغتی کردن بو بیش 
که ترسم مریم ازپس ناشکبی چوعینی بر کشد خودراصلیی(۱): 
همان بهتر که با آ نماه دلدار نهفته ددستی ودزم بری وار 
1 چه -وخنه پایم زراهش چودست سوخته‌دارم انگاهش«» 
گراین شوخ آن, دی‌داییند ‏ شود دیوی دبردیوی نشیندل۳) 
,بر فتار و ت اش کهبندم قش چین ر ادر تو خوش بش 
قصر آمد چودربائی‌بر ازجوش که باشد موح آن دربا هبار ۳ 
حکایت کرد باشیرین سر آغاز کهوقت آمد که بردوت کنی از 
ملك‌رادرشکارت دحش تنداست وليك آزمر یمش شمشیر کنداست 


از آن اورا جنین آزرم دار د 9 از ممان فصر شرم دار د 
)۱( عنی بطرز صلیی خودرا بدار کشد کر دستها از ده ر طرف بر تخته کوبیده 

وسرش‌بالای دار باشد شکا صلب ۰ باء صلبی باء نسبت ات 

(۲) سی اورا چون دست سو خنه در لفاف و برده نهانی 1 میدارم ۰ 





(۳) دیو ارل بمعنئی بمعنی اصلی‌خود ؛اپهلوان ودلو دوم بمعی اسب اس عنی اگ‌مريم 
شبرین را ید چون دیر باهلوان پراش موار ۱ خواهد شد . 


)۱۹۹( 








۱۱۱ 0/۹/۱۹۹۹" 
سس 
۱ لش ۹ 13 
ج 0 ک بر ( ۳ 2 مه 
1 با با كت سواده بی ۲22۳ ره مشدوی جرد بسن 62 


ارات ۱ با خرو نهانی .(۲) سرآید خصم را دولت چودانی 
عتاب کردن شیرین شاپور 


ت ی تا اب 


از 


یدای رز د آوازی بشابود رکه از خو دشرم دارای از خدادود 


۳ص چندین که‌منزم را برفتی کفات کن‌تمام است آ نج گفتی (4) 


4 هن آوهر کهییش آیدتوانسفت نه هر چآن‌برز بان آ بد توان گفت 
نهر آبی که‌پیش | یدتوان‌خورد نه هر چ ازدست برخیزدتوان کرد 
یاید هیچ از اتساف نو بادم ‏ به بی اتصافت اصاف, دادم 
ازاین‌صنعت خدا دوری‌دهادت خر دزاین کار دستوری‌دهادت )٩(‏ 


)۱ یعنی‌بیا تا بتها موار شده و برویم نزدخسرو ۰ (۲) یعی چون میدانی کادولت 
وصال ری با خنرو دست وصال دهی بسرمیاید پس‌نهانیبااوبساز. (۳)مصراع 
دوم توضیح معنای مصراع اولست عمنی تنها نشین ازخسرو وتهی رو از خویشتن 
واز خود بیشود. (4) تمام اسی یمنی بساست . (ه) یمنی خرد ازین کاد 
کو را بر دهد ۰ کلمه (ترك) قرینه لفظ ( زاین) حذف شده ,۰ 


وم سس 


() لحافی ) 


ماك بر دنم بود از وس کراو وت رو دور 
دلش بد روز وب پر آب و تا راون رم رون ون دشن توس 
بدیدار رخت دل ژر دارد ۳ از مریم بی شرم دارد 


اگرچه مریم اووا هست همدست همی خواهد که باشد ا تو یوم 


کی کر کرده باشد انگیین نوش حکا شبرییش باشد فراموش 











ار آوردی مرا از شهریاری 
من از بیدانشی در غم فتادم 
دبا نجان درژمن و دی‌بکی سوز 
خرازدکان پالان گر کریزد 
 *‏ کسادی جون که م گوهر نوادم 


جو زاب حوض تر گشتست زینم وف حطا باشد 2 در در با 


چه فرمائی دلی با این خرالی 


د_ 


)۱( دربعض_ نسخ است ( چه 





آن درگاه نیستم بهتر آنتت گ خودرا بزوراز در بدرون نفکنم . 
وی بدا + 
(الحاقی) 


دل از هم کام و هم شادی گسته 
و ی کب 
ترامد از ,یر او هیچ بادی 
ید او غلل ان ح رسک 
دل آن بهتر کّ بهر بار باشد. 
چو آزمریم دلش بی مهر گردد 
حجا آید سر من ۰ در شماری 
ار میت فا مت اند 
نرب آنکه هی ی مساو 
بدین چربی زبانی کرده درکار 
ما چییی ما شرت ام 
چه گریم من ازین بهوده گفتار 
جنین طبل هی تاکی انم من 


۲۰۰( 


ان ۱۱۱۱۹۱۱۸۱۱۸۹۹۱۸۸ ی ۱۱ ال ۱۵۸۱۵/۸/۸۱۵/۸۲۸۱۸۸۸۸۸۵۸/۸۸ یا 0 ی 





حو 1 در کاه را در خورفتم ۰۲ زور آن ٩‏ ۳ در دق 


میخواهی کر از جانم براری) 
(۲) دربمض‌نسخ است ( چوزاب حوضة تر گشت زین ) . 


















0 که‌ازجانم: 3 0 
شدم خشلك ازغم اید و۱ نم 3 
گیسو دفتعی داهش شی‌وروز 
جو ایند جو فردش ازرا ۳۳ 


نخوانده چون ددم آ خر نه بادم 


نم ۷ اژدهائی 


(۲) عنی 9 ت_ 


د. بحای په تیان 3 
باشد. پیکی پارن ۲ 
نکرد از من در ایز 3 بادی 
عفاك اه نکردی هیچ تقعیر 
وی یاری 6 ار غمخوار باهد 
کار من بلی بهر گردد 
چه برخزد ز چون من دلن۱۳۵ 
ترا ,همم به از مرب ۳۳۳ 
چو ارت هست با او عشق مساز 
از بازی رن ۳ 
کزان جزبی شیربی وا 9 
چه میجویم من" از شهشاد و گلار 
اک شیریم" آخز مه" ون لا 





)۲۰۱( 


۱ و۲۳۳ 

۳70۳۱۵ 5 
ین تا چند بار اینجا فتنادم . غمخوازی و خوادی دل نهادم 
زفتاد اف دیق بنوفا را که فرستد سلامی نهک مارا 


بیك و مقنته فاجند کوش سلیح مردمی تا چند بو 
روا نود که‌چون‌من‌زن شماری ‏ کل داری کندباتاخداری (۱) 
ویب مک کی اش یمتا رختکتی و خادتر دش 
کل چیدن بدم در خاز ماندم ‏ . بکاری میشدم درباد ماندم ۲۱) 


حوخودید کر دم‌از کس‌جو نخردشم خطای خود زجشم بد چه پوشم 


کر گفتم این‌حان وحهانست توا ن نت دتون دا ها بت ۱۳ 
نهر کس کانشی وید یانش سوزاند شتا اش دهتالس 
+۰رازورا ده سر باشد یکی (4) یکی <و درخساب [ردیکیژد 
و اددلی که ار دزد خق کی شسود دار د رم هم یز بر <و 


دلم زان ح<و که خر باری‌ندارد (ه) «قمر از خوردنش کاردی ندارد 
نمانم ح عروسی‌ردا دراین‌سنك کهان کچ کررده باشندش شر تاث 


عردس چ از | نشاید ۹« ثر نج موم رحان را شاید 


)۱( یعنی چگونه زنی چون من باشاهی تاجدار همسری وکله ذاری کند . 
)۲( یعنی دنال کادی دفتم ودرزیر بار فرو ماندم ۰ (۳) یعنی جهان ومملکت 
از دشمن مد ان ست . ره) ی هرتانیت ح و 
کر دریکی‌جو ودر دیگری زر می‌سنجند ولی ترازوی دو-ای حرو امايك مردارد 
آنهم پر از جو فریب نه زر حقیقت . (ه) نی دلم از آن جوهای فریب و 
تبلق ک خرباری‌نوده و کفه ترازونی یش نیست جز فریب خوزدن کاری ندارد . 
خربار وخروار یکیست وتبدیل باع بواو درلغت فارسی بسیار 

(*) بیعنی من در حصار این کوه سنك عروسی هستم که ا زگچ ساخته اند و عروس 


گچ قابل گت بر موم تابل هم شیی باکل برننانی نیت 












(۲۰۱ 


بسی کردم شرفها که هاید (۱) که "وم در تو ام شم زر 
چه فردآن‌رهزن خوانخوارهمن جز اش اده در بان ۲ 
من اينك زنده او بایار دیگر ذ مهر ان‌گیخته بازاد دیرگ 
اگ خودوعین‌ردیستازسات ‏ باه ینه ۰ ۱۰ ۳ 
0 کردندم آخر «۰۲ بشیر سك نروددندم آحر 
سك ازمن به‌بود گر تا توانم شسیش‌دا چو سك اژیل زرا 
شوم یش سك اندازم دلی‌زیا و۳5 اهدسك دل بی حاصای را (۳) 
دک بان ش‌دا نیند . که درك پند 8۸ ۱ 
مرا خود کاشکی مادر نزادی «4» ۳ لخورد م۳ ۱ 


۳۳ تا کو نشینم داست گویم چه خوادیها کز او نامد دلیم 
77ص _م مس 


| 


فك 


هزاران بر ده بستم‌د است در کار هنوزم برده کی میدهد بار 


سد آبم واو بمو نی ۳ یامد (ه( حنان کابی بآنی بر یامد 





۳ 
)۱( ی 7 


درم جز بر امیلولا6 
اک وی او پاداش آتش ار جودمریم‌را بجان من انداخت . 


(۲) سك صفت - وفا دار ۰ (۳) مك دل - آزار کننده . 
(4) مصراع اول این یت دا سعدی بااشارت بگوینده درمرلة مطلعش انیت" 
( برفت آن گلن ی تک آودده وت : 
تسس بان :۳ مرا خود کاشکی مادر ثرامی! 
(6) یعی آیروی هن اد دست شد ور سر موی تنم ومتأثر نگردید مثل آنکه" 
هیچ کاری وواقعةً اتفاق" نیفناده . آب از آي بر نامدن, و آب 
مثل است ودر جائی گفته میشود که کار خطر نا کی واقع شود ود خطری درپی 
اتفاق تنفتد. ‏ این .مثل امروزهم در زبانها هست ودر فرهنگها نیت 

‌ 7ص متسب رز 

( الحاقی ) 

فکندم شین رل در ملایت بر امد در جهان ۳۳ قات 
در این محنت دل وجانم پفرسود تن پاکم بصد آهو یاود 


از آب نجنیدن 


(۲۰۳( ۱ 


/ یس ۰ 
و رات آیذ زهزنی دا که ریزد آبردی چون منی‌زا 
چنان در جنك رانداست که‌حای [ شتی‌رنگی نماند است(۱) 
)۲( کشیدم بشم در خبل وسباهش 


فرس‌بامن 
جونادا نست بشمی در کلاهش 
زین دیس او بردن خمیدم ‏ زبس‌تار غمش خودرا ندیدم(۳) 
۳ مبخارد و 9 ندارم که‌درعشقش(مهرش اسر خو درا یخارم 
زنانم‌خود چنین برزخم اذانست که هر چاو میدهد زخمزبانست 
ک ای اد هنم ناشد. زکس ختم ند "زوم نباشد 
بدین بختم جنو همخوابه بابد (۰) کز او سرسام تا تساه باید 
۰-دلم میت و دانستم کز ایام (1) زیانی دید خواهم کام و ناکام 
8 ان دنك ب ی آمتی ماد . رنكٌ دراینجا بمعنی مانند است . 
0۲ شم در کلاه نداشتن کناه از غرت نداشتن ویشم کهدن و بشم دان 
بمنی .هیچ شمردت سب جر شم خبرت هرا دراکلام ان وس هو 


ویادشاهی اورا پشم داننته ومیج انگاشتم . 

(۳) در بعض نسخ است ۰ ( زس پارعمص خودرا ریدم ) ۰ (4) ی 
چشم دل من کور است کهحقیقت خسرورا ندید اگرچه خودرا بینا _ میداندو. شخص 
کور دل چرن کور چشم اگر راه بنایان به‌پشگرفت زودبچاه خواهدافاد 
0( کرمابه پرای سرام بداست یتیب ای تعه ارم سرام عشق‌مراهمین 
گربابه خطرناك باید پاینده باشد )٩(‏ در این با 


تس از این از اثر جهدن و اختلاج دل گرفتار دام ری زو ان ادص 


سنگین شدم اکنون چشمم می‌جهد واختلاج چشم البته دلیل‌محنت‌های بزرك‌دیگر بست. 


ن‌ 





تسد روک 
الحاقفی 
برو گو عشق بامريم همی باز که مریم هست پا او بارو دمساز 
باه افناده. ام گو بر مگیرم را نی تا در ی ۳ 


نه اش ددآتکه عش ازمن نهانست دری تک ۳ جانست 





هه( سس 
ط 7 
آ + ۰۱ 
بلی ست ازموده در نشانها 


کنونم می -جد چشم کهربار 


مر آذین فصر بردن ار بهشت است 
گرآید دختر قیصن نه شاپور 
بد ستان میفر دم نه مستم 
0 ر «وش 


۳ ر حسرو ه مخروبودشاه 


4 ارپهاو گند دنر و ۳( هد ,یشم <و سوسن دست بر دست . 


9 باجوش گرم بر ستیزد 
فرستم زاف دا تابك فن‌آرد 
بگویم غمزه را تاوقت شبگی 
د لو مشك بر آتش فشانم 
زتاب زلف خویش آدم بتابش 

*-خبالم دا بفرمایم که درخواب 


سس تس ز 


1 یعنی,آیا چگونه مرا ببپوش ونادان 
نم که جادوان بابل نمدانند . 


عاشق و نعل احضار دراتشاست نه خسرو ۰ 


دوری و بر هرز است ۰ 


سح 


(الحافی) 


خمار رک خودرا کنم تیسز 


وی مت ورب دس وم 


هرا دد دل ۱ من آن دالم که دررانل ۳ 


سراینجا ب‌بود سر کش نهآنجا ۲۱) کهنمل ابنجاست در آتش نآ نا 


(۲) نی مشوقه باید سرکش باشد نه 





)۲۰4( 


که هر کش دل‌جهد ند زیانها ۱ 
باید دفتاگن چه سرنیشت‌است 
آزین فصرش برسوالی کنم دور 
نار ند از رد ستاش بد سم . 


ناید ۳۳ سرپنجه با سا 


چنان جوشم کز او جوشنبریزد ‏ 
شکیش دا دسن در گردن آره 
سمندش دا برقص آرد يك‌تیر 
چو عودش بر سر آنش نشانم 
فرد بندم بسح غمزه خواش 
بدین خاش دداند تیزجون آب 





تصور میکنند در صورتیکه من آن سحرها ۰ 


(۳) پهلر کردن - کنایه از 


1 امقب آردش بر پشت شبدیز 
حجا دارد زدوی دی شرم 


«۰ 





۳۳ ِ 
مرا بگذاد تا ال 
1 ۱ ۱ تاد 
منم گي له الب تسرد 6 
1 ی برد اد بونی که 


یبن فان 


)۲۰۰( 


"۹/۹۹/۹۹ ۱111۳ 


تو مادر مر ده را شیون میاموز 
د او در عمر ها نارد بیادم 
غم من بر دلش موی تقو دد 
زمانه بر حنان بای دلتن استه 


تحص جح سم 


کر آن امهر بان ازمهر سیر است 


شکیائی کنم چندانکه یکروذز 
و 


زمنم من قدر او آسمان واد 


کند باحتس‌خود هرحتشل برواز «۱* 


زشا ید 1 را در خاک بسن« 


+۱ _حووصلش نست آزهیحر آن حه‌ت رس ۳ج 
نود سرماه و را غم بار 
هن مرغم که «رمن کس نهدفید 


9 ار حسرو از تخانه حدن ر«۳ ۰ 1 


۱ ۳ شم ال نوسن را تگی‌هست 


9-۰ «رم 


(۱) دربعض نسخ است (کند هم جنی 


وهمنگونه هم مثل سایر شده تست 
از بتخانه چین 


(۳) یی اگر خسرو 
از شور 
(ع) ععی 


کت 





و 


نیم من ,نیز چندانی 


ستان چنین شور وتندی اه در سر دارد شهد شیرین د 


در آ بداز درمه ر«عذر»آن‌دلافرود 
وت در گردن آتش چه پیچم 
زمبن را ۹۹ بو د مار 
کوتر با کبوتر باذ باز 
نه با هم آب واش دا شستن 
تنی‌تاز ندهاز تکتارن جه‌ترسم (۲ 
1 امن است از دژدوطر 
و ارجا توآند و دام 
رَ ۹ ننابد شهد شبرین 


ز یدزی لمز کل‌ون‌را ر ی‌هست 


درخت قند کفته‌است «» رطب‌های مرا مریم سر شته است 


باهم جس‌بروان) 


(۲) ععنی‌تن مرده لا ال رات ات 
آمده ودرحسن وزیبای نگار چینی باشد 


ا نخواهد خورد. 


اکر مریم درخت قند شده رطب وجود من هم سرشته تخل مریم‌مادر 


پار آوردن نخل خشك بر 


‌ الحاقی ( 


ای مریم معروفست ۰ 





پنانی سب 2 نانی گرسنه 











۳ 


اه 19۳ ی ۱ 


راودا دعوی صاحب کلاهست مرا یز .ازقصنپ سربند هاهینی 
اقا تسس ۹ 


نخواهم کردن این تلخی فر اموش 


جر 
یکی در جست ددریادد کمینیافت . یکی‌س که طلب کردانکینیانی 
همه ساله نباشد سینه بر دست ٩۱(‏ بهرحا ی لردنی همست 


7 بودم بتقدیر . پشیمانم خطا/ کردم چه :د بر 
مز‌احی فردم او در خو است بنداشت ددوغی گفتماوخودراست‌ندات 
دل من‌هست ازاین بازار ۳ فسم خواهی بدادار و بدیدار 
سخن‌رارشته بس باريك دشتم و ارحه در شب تاريك رختم 

۰-بنفرینش نسگویم خیروشر هیچ خداوندا تو میدا نی دی هیچ 
لب آ نکس را دهم اورائباز است ,۳ هدستی راست حلوا کان در از است ؟ 


(۱) سینه و گردران سفن بخو دی و گردنبن وب معرو فست. نی‌هميشه از کوسفندستة و 
ردرآن بدست‌نمی آید وبا آنها گردنی هم خواهد بو وهر روزی‌شی در پی دارد . 
دربمض فسخ کهه بجای آیی پیت چنن دیده مهو ۱ 

چی ید * رای دی 7 جگر در هلو آویزد چد ۳ 
(۱) شعع موم ار ,فروزان ناشد خامرس ور ۱ ۰ ۳(۰) مصراع ثانی‌را بطریق 
استفهام پاید خواند. یعنی مگرنه هر دست‌نیازی که دراز شد برای دریوزه حلوا 
الته حلوا میبرد ۰؟ ممکن. است کدست. درازی بی‌ادبی واز حد خود تجاوز کردن 
باشد . یعنی .هر دست دراز بی ادبی را حلوای. من" نصیب ست واز لب شران 
من جزنازمند عشق حفیقی . بهره ور ,انتواهد/.شد ,ودر ایتصورت استفهام درکار نبست . 

بچ 0 
(الحاقی) 


فراوان زحمت , دیدار دیدم بسی نيك و بد از هشیار دیدم 





وس سس ۱ 
چه خوش‌زد این مثل آنمردهشیار ک بود اندر سخن دانا ویدار" 











۳۲۰۷( 


ات۱ ی ۳۱۹۹۹۹۱۳ 


وت 


بهاری دا که بر خا کش فشانی (۱) ازآن به کش برد باد. لخللنی 
و ان نت آیخسین بهاز افسوش شبران زبونبگید 
با گو گرمنت باید چو مردان (۲) ببای 0 
هی بر نی تک شر آن‌شکارند ای, ود ام تخود کذارند 
۰ حجودوت پای بسث اوست پایم (۳) بای دیگران خواندت نایم 
بدوش دیگزان ذنیل سایند ۰ . بدندان کسان زنجیر خایند : 


چه تدیر ارت دم ند من گر دن () نخواهم خویدتن را ك و دن 


_-_ 





به‌سری‌می خودم ‌ بادم‌قد ح خر د که‌هنسکام رس | حور ند کرد 
نادانی در افتادم بدین دام بدانائی بردن آیم سر انحام 


مر نشنیدی‌اد حادوی حوزن (۰) که داند دود هر کس رادروذن 





(۱) بهار دراینجابمعنی شکوفه‌است ۱ 
)0( یی اگر مرا میخواهی یپای خود مردرار یا ودیگرانرا برسالت رنجه‌مدار . 
در بعضش نسخ است (یا کر گرمرا خواهی چومردان) 
"(۳) یعنی‌پایم چون دولت پپای‌خودخسرو بسته است وبپای‌فرستاده گان‌وی‌نمیتوانم آمد. 
)4( نی تاکی بنشینم ودرکار عشق تدییر پشه سازم اين اندیشه و خیال مرا 
پیر خواهد کرد آیا درپیری باده عشق بنوشم ؟ قدحم شکسته باد من کرد نیستم 
که وقت کوج آخور یندد . آخور زدن وطاق زدن بمعنی آخور و طاق بستن 
است واین مثلی‌است که درآنزمان معروف بوده . (ه) یعنی دیگر افکر و تدییر 
نکرده ازسر این‌دام برخواسته وچون دودراه روزن دیار خویش‌را پیش گرفته بسوی 
ار من خواهم رفت . این مثل هم درآنزمان سایر ده وا توت شاب ان لت 
در فرهنگها وزبانهانیست. دریمض نسخ بجای جادوی جوزن (هندوی جوزن) است 
۳« 
(الحاقی) 

او توش ای ار 2 گشتم بیس ک تس بت کت 
کی کو سر پدانائی بر آرد تکار آنچنه رسوائی بر ۲ 


رد 


(۳ 


۱۱۳۱0۹ 






مرا این‌دنج. داي تیمار دیدن ز دل بابد نه از دلداز دیدن 
همه حا دزد از مکانه خبز د مرا اتید دژداز خانه‌خیزد ۱ 
بافسون ازدل خود رست‌توان که دزد خانه را دربست وان ۱ 
حو کوران ؟ رنه‌لعل ازسنك پرسم ۶ نج ده بنم و فرساك پرسم ۱ 
- دل من درحق من رای دزد بدست‌<ود نس بر بای خودزد 
دلی‌دارم کز او حاصل ندارم م۳ که‌دل بادلندارم«۲» 
دلم ظالم شد وبارم ستمکار آزین‌دل بدلم زین بادبی بارد۳» 
شدم دلشاد روزی با دل‌افروز از روز اوفتادستم بدین‌روز . 
غم دوژی خوردهر کس بلقدی. جو من‌غم روزی اوفتادم چه‌تدیر ِ 
۰نهان تا کی کنم سوزی‌سوزی ‏ .بسر تاکی برم دوذی بروزی 
مرا, کز صبرکردن تلخ شدکام ۶۱" سزد گر لبت صبرم هی نام 
| گردورمز گنجو کدور خویش ی هسام آزاد سرخویش 


نشاید حکم 3 پردو ناد یکی سب ی طمع ار ۱۳۱ 


(۱) یعنی اگر نه چرن کوران لمل از سنك نشناخته 
واز دیگران مپرسم‌چرا با اينکه ده را می‌بینم نزديك است میپرسم کهتاده چند فرسنك 








است کنایه ازینکه چون میدانم دل من یامن این نتم.روا داشته چرا نست 
بدیگران دمم ۰ () یی بهتر آست" چتین ادلی اذل انیت وجرك از یب ۱ 
درعض قنخ است مرا آن هکم خود ذل نازیم )۰ () قران ات ۳ 
دل بیدل واز جور چنن يار تنها وبی‌بار مانده‌ام. ِ صبر کاه‌استازرد رت 


نی ا ۳ ک صر کردن وجود ۳ تلخ کنجم ۲ وی سمت لعبت وعروشکی هتمک 
از گاه صبر زرد ساخته اند . ‌ 






۳:۹( 


1 
وزانس‌مهر(عقد)لولو بر شکر زد « مععتاب و طس زد بانك بی زد 
دنه [ اورادوست دادم ۹ کاین شوک ناد در مادم 

و توید بدان صیحم تازاست ۹ هشن شب در از است«۲* 
وگ گوید بشیرین 9 بکو باروزه مریم همی ساز ۲۳ 
هو گر گوید بدان‌حاوا کشم‌دست 3 دغت بحلوا کم لت مت 

و بد کشم که ش‌در آغوش و ان آرزو بادت فراء‌وش 

نم دنلب شکررین «4» بگو دور از لبت دندانمکن‌تیز 

وک و کم ژلف وخالش و تا هان‌گیری هاممالش«*» 
ام رخ بردخ ماه «۷۱ بگوبادخ برابر چون‌شود شاه 
۷ بوگی گوید دبایم زان‌زنخ گوی کوحو کان خود ی‌زان زاف بررودی 


کل حا لعل حندان ِ از دور مسخود آب‌دندان »۷ 
وگ کوید بخایم و 


0 از مد از و ون ار و ی لبنت 
گریده واتکاه از عاب لب و طبرزد زبان بانك برزد. 

)۲ یعنی بگو صبح نزديك یت وت واررری صح نار مسب 

(۳) روزه مرجم دهان بستن وخاموشی اس . یعنی از شیرین روزه مریم بگیر 
ودهان بربند وخاموش باش ۰ .۰ (4) و ریزی تثار عروسی اس نی آذلب 
کی زر لو دور ات دندان طع برای: شاتیدن تیر مکن ۰ 

(۵) یعنی برأو با نك برزن از راه طعنه که‌ها نگیری وها دست بدوممالی ۰ هوزهم 
۲ ۱ اک کی خواست_دیگری وا یرد و توانست اد واه طنه مگریند 
ها نگیری . چون دراینجا نظامی از زبان شیرین سخن میگوید با استادی نمام 
تمام معانی ان رل تکار مد () می دربازی عطت 2۳ 
برابر ومقابل نمیشود. (۷) آب دندان نوعی از حلواست واز دور آب دندان 


خوردن کنابه از حسرت خوردن است 



















۳0 ۲ 


۲ 0 من ۳ #9 ِ فرافت راسد ۱ 
۱ فافش َ 1 ستاخ منی 1 ب<بزمت با می ز 
۱ دصالش ثر 9 ظاد ادیم یگ وخاموش باشی (نشین) تانیگ 1 
فرد مبخواند از ذین مشتی فانه در او هدید های بادگ زه 
- عتابش کرحه میز دشمشه برسناث (۳) عقیقش رخ می برد در نك 


ِ 
جو برشایور تندی‌زد خمارش «1» ذدنج دل سك آر گفت بارش 
مرمی گفت ک ام ٩‏ سح وی 


1 ۳ دفنی کت «ر شه سلامی 





سکن درمفزتوجونآب درچوی ‏ 


بدان حضار اب 


۱ (۱) فرمان درارنجا (معنیمراست وهلاك , بمی اکبفکر هلان است گوتمان ‏ 
۱ هلا کت‌من دردست فراق‌ست و آزگاه دریت !مد بطریق اضراب وعدول ازاینشی 
۱ میگوید اگر فراقش‌هم بمن گتاخ‌شد با همه فرماتفرمانی بگو بجای ود ۳۳ 
بدفع و برمیخیزم , برخیزمت با میشینی در زبان عام هنوز معمولت . / 
(0) یی اگر ومال بدو بگرید که من ازان ار هتم گر بر ارت ۰ ۱ 
مش ات باش وین ده 


(۲) نعی هر حند عتاب او ششه ای را بستك هدزد ول عقق لش در میان 


میبر ید و مین مکرد . نرح در ۲9۳ 
هثل (ست . (ع) عست ور تا[ خمار تند و کم حوصله است 
تندی کردن پیب خمان یاده وصال و گنتن درد دل بار داش مبك شدهوبتری 
سخن پرداختن آغاز ححرد ۰ 


این جنك تس وقمت وصال را 


۰ ی پس از 


سح 





(الحاقی) 
نون خواهم بنای نو نهادن خال ۱ 


برده 1 ۹ 
فرو بندم بسحر غمزه خوابت 


اگرچه قانتم نبکگو در خست دل سنگه 


ین من دانی چه سبتست . 


ز تاب زلف خود ارم بتابی 





)۲۱۱( 

۰ سس ۱ نا 
۰ ئ 1 2 ما 5 ِ ۳ 

که بن گوبدای بدمهر بدعهد کحا | ن‌صحبت شبر ین‌تر ازشهد 


۳ ظن بو د رم بر تگردی ور ۳9 دی 
کنون در خو دخطا کر دی‌ظنم‌را که دردل حای کردی دشمنم را 


انین بیداد دل درداد بادت رآ تلخ شبرین باد بادت 
+ جو یخت حفته بادی دا نشائی حو دوران ساز گاری دا نشائی 


بدین‌ خوادی مجویم. رءزبزم حط آزادیم ده 1 کنز م 


اثر امن همسرم درهم نشینی چشم زین دستانم چه بینی 
جزن دربابه‌زیزم مکن جای و رنه بردرت بالا نهم پای«۱* 
ببلبل دانه های اشك حوشان دوام بی«در "خویشت خروشان 
۰نداری جزمراد خویشتن کاد . نید بود ازیضسان خویشتن‌دار 
حو تودل باراد خوش داری مراد در رال ك شش داری 


9 تا خار درده می کین «۲ ممان در کار ده ده میشکتی 


بخاد لح شیرین بود ۹ چه‌شیر ین شدرطب خار است برشاحخ 





(۱) یعنی‌مرا اینهمه ری مه رو فان دبای الا راد 229 


سیل اشك جوشان اسان رد وس خواهم آورد . درعسص نج ات 

(دوانم و سر جوشت خروشان). (۲) ای ان له رس رن لاس وععی 
ط‌ راه کردن است نه پاسبانی چناذکه در فرهن‌گهاست . و کمان درکار شکستن 
کنابه از جهد و کوشش وجنك با موانع کار است و در فرهنگها مانند هزاران 
مثل وکنایه دیگر ضیط نشده . معنی این ببت وبیت بعد اینستکه تادرطلب‌من راه 
می بیمودی وازهیچگونه کوشش فر وگذار نهیکردی برای‌خار روزگار نی وااول کل 


و بیدولتیتو من‌غه‌خوار وتا برد ولیا کنون کءرطب دولت وپادشاهی توشیرین مد 
9 


: 
1 
2 
‌ 
۱ 


۱ خاروجود مریم پرسر شاخ دولت جای دارد. 








۳ زآنشت گر مابذل‌افروز 
حول داران‌جو خو دراساز تن 


۵ اه 


۵ ۰ ‌ 
بمء‌زولی 0۹ ی 


آب دید کشتی چند راام 
چو بی بار آمدی من بو دمت بار 
چو کارم دا برسوائی فکندی 
ات او ۱ 
۰-نماند ازحان من حزرشته‌تانی 
مزن شمشیر بر شیرین مظلوم 
حو قش کار گه رومیت هست 
زباغ روم ۳ داری بخرمن 
مکن کز ی انش زودخیزد 


(۱) ینی در زمانی که طرح ونقش باغ دولت 
میریجی حون من ددراه طرح رختن ماود و اوه 6 باغ بن آورده و دا 


خیز شده ۱ 


معو قی روا کردی <ودت در عاشقی سپر رات رعنای وغرور انداختی . 





۱ لحافی) 


چو من بارت بدم درکاخ وایوان 


فروزان ميشدم در محفل دو 


۲۱۲( 


کتک یا یز ۵ 0/۳ . 
و .۳ 


بباغ افکندات بالود حوم )۱ و ۳ باغ از در سس 


تراآنبس کهراندی(بردینیزهبرروم ‏ 


مت مرا از باغ بر ون کردة . 


-ص 


. (۳) دومی نوعی از حلوا ورومی کار در انجا بمعی شیرن و۳۳۳۱ 














بدودت کود میکردم شب‌وروز 
چو ام آدر شدی ام‌شکن ‏ 
بمعزولان اذين ب با لد 
چو عامل گنتی ازمن‌چثم‌ستی 
وصاات را بیاری چند حوانم 
چو در کاری نباشد بامنت کار 
سس رازگ رعنالی فکندی 
سیب فراقم باز 
مکش کن دشته سردارد بجائی 


دادی 


زردمی کارادمن دود ن‌دست«۰۳. 
مکن تاداج تخت فتاج اد من 
وذآتش ترسم آنسگه دودخزد 





(۲) ینی بمعد از آذکه مرا در 


همیخوردم میی درباغ و بستان 


ز روی من بدی خرم دل تو 





)۲۱۳( 


ی 


ر111۱//۹۱۱۱/۵۹////۲/۵/۸//۱۵ ده ۱)۱/۱/۱۱//۱۱/۱۵۱۱۱/۱۱۹/۱///۹///////۵ ۱۱/۵/۸ ۸۱۱۱۱۱//۱۱۱۱۵///۱۵۷۸ ۱۱/۱۱۱/۱۷۱ ۱۱1 
2 ور دن ود نان 
۱ ۱ مسحده زد 1 
مر ی بر د: 


+ یکی از بهرغم خوردن بیدار 
هزآد 

س در کار خود رتحور دادی ی دردام ودامن دور داری 
اه 0 ردی سس 9 


این دوران مشفشان 


3 تشد خواب )۱ ط سس 


اس ا رین نت که هستم خدای حو شون را می برسام 


بدام | این مر عرا با رن بار" صیحر | کر ده ور 


مشو(مرو)داهی که‌خردر گل‌بماند زکارت بدلان را دل بماند(۲) 


مزن تن دراین حان +ستمکش ۰ رها وت خانه از هر اش 
درای نآش که‌عشقآفرد خت برمن 
غمت برهرد گم یجید ماری شکستم دربر هرموی خاری 


نه از تو ذره بخشایشم هست 


نهشب خسیم زهروز آسایشم‌هست 
۰ ۱_صبودی‌جون کم‌عنم‌ری‌چنین تنك بمنزل‌جون( ؟ لیاسم 5 ی جنین لناك 


زامك وآه من و ای ود درنا می دون شراداف 
اه در با کم انش القت لشتی مراهم دوذحی خوان‌هم بهشلی 


و گرنه ببدر دیرخ "ای چر‌ا میجویم آب زندگانی 


[ در بزیگاه -شاهانه بامریم رومی خواب ردو ارت رو رال 


ری چون من چکار داری .۰ (۲) کرک از بحرت اند نست 


تس ری مکن که بدلان عشق‌را درکار "و دل بحیرت ماند . (۳) یعنی‌جان 





(۱) یعنی تر 


مکن گذارخانه وجود مت اون دل ده برستش و باشد. 


مسوز ونابود 
افروخته اک مرا بسوزد ونابود نازدجای 


۱ 


آتشی که عشق نو درمن 


(۶) لعی ۳ 
دریغ است زیراکه برد سردا ,سرت و نابودکرده. 
کی 77 
( | لحاقی ) 
گارهای روم از ست: بگذاد کی ار فا تست با 





















۳۱ 


110 ۱ لک و سس 3/۳ 
یه تس < 


۷4 
۹ 


۱ چون‌بد ناشد حال بو ؟ که بودم ناو بار ۱ 
ترا خاست ال از در ودره »۱ مرا 0 از تن 
وان دبد«کشنی حند د ام وصالت را بیاری چند 
۱ ,0 

همه کارم که بی‌تو انمامست جنن ام از تمناهای ‏ 
*- ۵ بینی هرکه میرد تانمیرد ۲۲۸ امید از زندگانی بر ۱ 


در د ما را بدانش رهنموست ٩۳«‏ حساب عشق ازین د۳9 











سس 


براینابلق کسی‌چابك -واراست «6» که درمیدان عشق آهفته کاراره 


(ل ی تا ان خانه‌ایست که خاك از دربر گذشته ودر خانه را ۳ من 
مسدودکرده وه‌را دریای آییست ازسرشك که از سرم_بالارفته و در شرف ملاکتم . 
() مب هاتتاری وتمناهای خام من بیتو شبیه محتضریست کر در حال مرله 
تا نمیرد امید از زندگانی بر نمیدارد . ۱ 
(۳) ععنی چاره جونی ورهائی ازقدوبند کار خرد است ولی چون من با 
دمسازم از خر د وعغل دورم ونميتوانم چاره‌کار خودکرد ۰ (4) یعنی‌برابلی خرد ِ 
چابك سواری 





میتواند کردکه درمیدان عشق‌کارش خراب وزبون بوده وغاشق ناشد. 


تس 


(الحاقی) 


کی ده رل رم اه 
موی شاهین بحری باز کشتی 
من اد ورد زلفم سر .بر آرد 
۱ بردار 
اه موی کی ار 
چتلع ره ینت کل خوش ور 


چراغ من 5 کداه ۶ از فتله 


اد دی من ار 


توانم وی را بتخانه حردن 


خیال از پرده دگر کشادن 
دج هشوگ بان طرش جمال 


دیگر باره بصحرا ککرده پرراژ 
که وحثی تر شود شاهین دطتی 
برای دومتدازان در بر ال 
بانك ,دیگس: راز ۱۳ 
شوم بر عاشقی دیگر کنم ناز 
فتله بر کهد نا بر فروزد 
فروزنده است چون در درطوبله 
ماغی چند را دیوانه کردن 
بدیگر یدلی دل پر نهادن 
جهان از عشق بازی نیست خالی 











)۲۱۰( 


ساسا 0 7( 


تس 0 
حتّن و زاتگان‌راست »۱ حوشد بر‌داخته کرراا ارات 
تاص عاشقی 


دج وعم دون 


مغرج سا 
پعشق نداد صبودی‌خام کاریست بر بیقر ادیست 
صودی ازط ر یقعشق دوراست 
بدینسان رچه شیر ست در حور 


شابورخوانداین داسنان‌را 


زحرو باد دایم 
سبك بوسید شاپود آستات‌را 


8 حو و بن 
وه از تنس ما رای‌تو بمش است همه کفتار [ برحای خو یش است 
اندیشه سفتی سخن ا ناش 


جوزرسنحیدن | کر ج 9 


با او ستحیدط 


وزان‌س ی دلش 

خن با بد بدانش درم دادن 
اغاز ی ۵ هاد 

بری بیگر نتگاد پرنیان پوش بت سکن دل من 2199 ش‌ 


۰ ی محائی بو ددل دی یخور دی‌هیچ خور دی خو شتر آز شیر 


صد توانه حاو | مش بو دی 
از او تا جاربایان دورتر بود 
1 وت وادی بخرواد 
زجوب زهرچونجوپان خبرداشت 
۰ دل شیر:ن حساب شین رد 
که‌شر آوردن از جائی‌حنان دور 








)۱( نی ,دوای مفرح را طبیان عاقل باید بسازند و بخورد 


بترم لازی ان دیوانه بن نمی" آید . 





غذاش از مادیان و مش بودی 
زشمر آوردن اورا دزدسربود 
همه خر زه رد بد حون‌زهرد مار 
درا اه حای دِ دااعک 
حه فن‌سازد در ان تدیس منطرد 


پرستاران اورا داشت رنجود 





دیوانگان بد هند 


سس ‌سسسه - 


( الحافی ) 


نگار خر آگوی 
تمنای شهبان 


نت نوک جلی 


خاون دوران 


بانوی چینی 


سهی , .سرو چمن 


تر رات ات اد 








)۲۱۰( 


چوشب‌زاف سیاه افکندبردوش نهاد ازماه زدین حاقه در کوش 

در آن حاه که بودا نمادلسوز )۱ جو مارد حاقه می بجید تارو ز 
فروکرده ز هرنوعی سخنها 
دل فرزانه شابود [ هی داشت 
ایو شنده جو برك لاله بدگیده ۱ 
نمازش برد چون هندو پریرا (۲) ستودش چون عطارد مشتری‌وا . 
حوانی ام او فرزاه فرهاد 
محسطی دان(بند)اقلیدس فدانی(0). 
زمین دامرغ‌برماهی کارد(؛) 









شسته ,بش او شایورد نها 
از این اندیشه دان‌سروسهی داشت 


ت حو کار خیش او آن‌قصه‌بر گفت 


ده‌هست آنحامهندس مر دی‌استاد 
ششه حون سس صنعت بخارد 
هن قش چین بر سنك بندد 


به سشه دست پوسندش همه‌روم به آبشه سنك حارا را کند موم 
.7 ۰ رت ات ۲۳۳ص 


۲ -,صنعت سر خ کال ر نك ندد 








)٩(‏ یی درحلقه تدیر شیر آوردن از راه دور ان ماه دلسوخته تاروز چون 
باز آبرخود م‌بچید ۰ عفد اما فلت مرت ۱۳ 

(۲) هندوان مرتاض‌برای‌تسخیرجن وپری بدعا ونمازبرای‌پریزجن‌مپردازند. (۳)لعنی 
علم مجتطی بکار بندی و اسرار هندسه اقلیدس_ گشائی. (4). نی صورت مرغ 
بر پیکر ماهی حامل زمین نقش میکند . 


(الحاقی) 





چین الستاد زدزا عالم تاهد 
بدستش موم وآهن صست بکان 
جوایش داد شیرین شکر بار 
توئی یاری ده و غمخوار شیرین 
دل من پر تو دارد استواری 
زمین بوسید پیش ماه شایور 
سر اندر بندکیت افکنده باشم 
توان هر صنعتی کردن بتریب 


چو او دیگر بفی آدم باشد 
به پیشش خواه موم وخوا‌سندان 
که باید بودنتی دربند اين کار 
و گرنه دای بر شیرین سگوی 
ک تو درهر صناعت دست داری 
که باد ازروی خوبت چشم لددور 
بهر حاجت که خواهی بنده باشم 
زروی هندسه نز روی ترکیب 





(۲۱۷( 


ات ۱/۳ 
1 حنون کارت بل () بدین حشمه [خال او ارت بر رید 
بواد ۳ کار بی استاد دشواد تخت تاد اند (اننل کات 
شو و بر داز خساب انتگهتری ی «۲» وليك ازموم وگل تن آهن‌وند 
گرم فرماندهی فرمان پذیرم بدست آوردنش 1" دست گیرم«۳» 

۰ 0 هز دود بحین‌همز آدبودیم دوشا گرد از یکی ابقاد بودیم 
چوهرمایه کهبو داز پیشه بررداشت (4) قلم برمن فکنداو تیشه برداشت 


جوشاپود این‌حکات‌داشزبرد غم شیراز دل شیرین بدد برد 
۳ روز آینه خورشید درست شب‌صدچشم‌هر صدچشم بر بست )٩(‏ 
۰ 

تسس رد شابود آن‌دمان را بدست آورد فرهاد از وا را 


:سار سس 
سر 
۰-بشادروان شیر بن برد شادش ۳-2 وا ان ارسی نهادش 
سس 

: )۱( کل از چشمه سار میروید وهميشه برسر خارهای شاخه خود منزل دارد . 
از سرچشمه وجود فرهاد گل مقصود تو ازخار فکر واندیشه برخواهد آمد 

(۲). یعنی ری ان 
بحساب آید وآتگشتری بسازد اما از موم وگل نه آن ور واهن ریا از زر 
و آهن انگشتری‌ساختن شا گردی استاد وتعلیم میخواهد. 


۳ عنی بدست وردنت اورایشه‌دست کنم . 
بمن داد وتشه را بفرهاد 





,.یعنی 


(4) یعنی چون‌آن استاد هريشة 


را از برداشت وذو فتون ود قلم نقائی‌را 
() نی چون روز آینه خورشید را برای زنت براین طاق نیلگون فرا بست 
وشب که از ستاره صد چشم داشت هر صدچشم را فرو بست . دربعض‌نسخ است 


(( هب مت عبه هر صد دلده برست ) .۰ 
(الحاقی) 

بگفت ای فخر امتادان ایام ترا شیرین همی خواند به پخام 

اد واه ات راز 





چنین پنداشت فرهاد سیه روز 


چه مندانست کایام كت تاب 1 و جودش ۳ بم‌حنت 7 برتاب 





)۲۱۸( 
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در آمد فوهکن مانند کو هی کزاو 8 حلایق را شکوهی 
چو يك‌پیل از ستبری وبلندی بمقداد دد پیش زود مندی 
دییات حرم _ بنواختدش بواجب جابگاهی ساخندش 
بردن پرده فرهاد ایستاده مبات. درسته و باذه ۳۵ 

دِ دراندیشه گ لعمت لاد چه‌بازی آردش‌زان پر ددس‌ون(۱) . 
بشرین خنده های شهرین‌ساز () درآمد فش شمرلن باواز 
دوقفل شکر از بافوت برداشت (۳) وزو یافوت وذکرقوث‌برداشت 
رطب‌هائی که تخلش بار میداد 3 رطب را گوشمال ار میداد 

۰-بنوش آباد آن‌خرمای درشیر (*) شکرخواند انگین‌داچافنی بر 
ت99 دامن لب شکر افشاند (۱) شکر دامن بخوزستان برافشاند 
شنیدم نام او شبرین از آن‌بود که‌در کفتن عجب شیر زر ۱۱3 ود 
ذشیرینی چه گویم‌هرچه خواهی بر آوازش بخفتی‌مر غ وماهی(۷) 
طبرزد داچولب پرنوش آردی (۸) زشکر حلقه‌ها در توش کردی 
سس «حسح ۱ ح«سا ۱۳ 
)۱ دربیض نسخ است ( چه بازی آورد از پرده برون )۰ 
(۲) یی باشیرین خنده‌های از شکر لب ساخته شده شکر وجود شرین راز 
آمد . (۳) شکر ویاقوت هردو کنایه از لان اوست کر لب بالا قفل کرب 
یاقرت لب زیر ینست وبالعکس 4 ۰ ((0)) کرشمال خار خواری است . بنی‌زطب 
های گفتار او رطب عزیز را چون, خار خوار مکزد . (۵) سی ۱۳ 
آباد خرمای سخن او که درباب شیر بود شکر صدیق مکرد که ایک ال 
شیر یی ازاو چاشنی گ رفنه است . مناسبت خرماو شیر م‌ معلوم است . 

(۰) یش از بس لب او شکر فشانی‌کرد شکر خوزستانرا بدرود گفت و 
هرچه شکر ممکن بود ایجاد بشود درسخن‌ویایجاد شد. (۷) خفتن مرخ وماهی از 
رس و۱ است و (نخفتی) دربمض‌نسخ غلطاست. (۸) معنی‌آنگاه که لب‌وی‌پراز 
نوش‌سخن میشد طبرزدراکند مکرر است ازشکرگفتارحلقه بند کی در گوش مبکرد ۲ 






)۲۱۹( 


۱11/۱۸۱/۵ هه 1 را ۲۳ 131۵/۷1/1۱0۳ 


در آن‌مجاس که اولب‌پر کشادی نو دیتن( کس) که‌حالی حان ندادی 


گرافلاطون بدی ازهوش‌دفتی 


کی‌را کان سخن‌در گوش‌دفتی 


۳ سکرفت آن-یخن‌فرهاددد لوش 


بر آورد اذعگی آهی‌شنب نا 
۵-.بروی خاك می غلتبد بسیاد 
فقو الن دیدکان آرام ر فنه 

هم ازراه سخن‌شد جاره -ازش 
بنآنگه گفت کی کانده تاد 

داد من حناست ای هتر‌مند 
۰-بجا بك دای واستاد کانزی 
کله‌دور است ومامحتاج‌شيريم 
زما تا وسفندان یکدو فرسنك 


که چوبانانم آنحا شیر دوشند 


ان گفتن تاد شیربن 


شنیدن متوانست 


ز کرمی خون کرفتش درج؟ حوش 


جو مصروعی زیای افتادبر خاك 
وزآنس توفتن پیچید چونمار 
دا دارد حو مر غ از دام رفته 
آورد بازش 
چنان خواهم که گردانی‌مراشاد 
که سای 


بدان دانه بدام 


دل غمگینم از بند 
تس در کار این‌صس استوادی 
اک ون که سای رم 
ببا ید کل حوئی میحکم از ات 
برستادانم اولی ۳ شیر وشند 
شده هوش ازس فرهاد مسکین 


ولکن فهم کر 


دن می پات 


77 


( الحاقی 


در ان کارم اگر دولت بود بار 


بخواه از ما وجوه و راه گر 


ز غیرت دستها هب هم گرفته 


نهاد ازعاحزی بردیده انگدت 





1 
بخواهم هم بزودی عذر بسیار 


بکار اندر مکن سستی و تقصیر 


"سس 


وذات شرین من از دوش دم 





۰ 


۱۱۱/۱۱۹۱۹۹۹۸ زا 


(۳٩ 





۱ ک/ک////////// 1۱1۹ 0 


حکبات باز حست از در دستان 
دانم توچه میگوید بگوید 
دقیان ۲ بعکیارت را 


جلف الب 


جوا که آشت از آن اندیشه‌فرهاد ۱ 


ه ۱ ارت جابمی داشت ۰ وه کار ناز سان ناز ی د 
از انجا دفت بیرون‌نشه دردستی 
م۳ 
چنان ازهم درید اندام آن‌بوم 


بششه ددی خادا می خر اشد 
بهر تمشه که برسنك آزمودی 
۱-بيك ماه آژمبان سنك خارا 
زجای کو سفندان تادر کاخ 
چو کادآمد بخ حوض بست 
چنان تر تیب کرد ازسنك جویی 
در آتحوضه که کر داوسنكث ستش 


(۱) ی و قول بر دیده نهاد و گفت بیٍد 
ان خدمت با هایت چاینی خاش شد زبرا 
نگ هد ودری ۱۱ تسامح نمیتوان کرد 
(۳) بعنی‌مزد هرتیشه وی دوبرابر تشه‌یادو برا 
بمعنی چالاك وتر دست است یمنی از بس لطافت وصنا کر 
حرض بکار برده بود پنداشتی آب مصفا 


بدشان کت کانمو ضع ات 


ندان دادش بکی فرزانه دستور 


۰ دوهم سکش‌تواه ۳۰ ی 


روان‌شد ۳ ذفتی زاب دستي 


در آن حورض جاری شده . 
- "جح سس سس 
(الحاقی) 










گرفت از مهر بانی پیشه‌در ست 


چو ددیا رد جونئی آشکارا. 
دورو به مکقا زدشاخ در ها جِ 
که‌حوض آوثرش بوسید مردست 
که درددزش نمی گنجید موئی 
۳ 
شم . (۲) یی در گذاشن 
میدانست نازنینان نازك بين وباريك 
(ع) آبد ست 


تر دستی وی درآن 


خودش جوآهرمیبود . 


5 شیرن‌را برآن مل رها ۱ 


ی (۲۲۱ 
ِ تج یس تب 
۳ ان تو اند بو د دشو اد ۱ که‌نارا نبامد وترت(تسشه) در کار 
۰ . 
از صد نود باید کند بو لاد زور . باشد بدست آ دمیزاد 
چه چاره کان ی آدم نداند و مردن فِ: رن بپیحاز» ماند 


(آمدن شیر ین تما سا فرهاد) - 


خس برردند نس متان| که فر‌هاد بماهی حوضه‌ستو حویبتدغا د 
0 _جنان کت مکش کین حوض | بای خویشین شت 
هعتی پیک رآمدسوی آن دشت . بگرد جوی‌شیرو حوض بر لشت 


جناننداشت کان‌حوض کز بده چگ دات ت | دمی هست | فر بده«۱ 
ی باشد ژ کار [دمی دود )۲ «بهشت ودح<وی شیر وحوضه‌و حور 
لسی بر دست فرهاد رن رد که‌رحمت برجنانکس کاینجنین رد 
۰ ۱ جوزحمت دور شداز ديك خوانذش «۳*زنزدیکان و ۵ برالر نشاندش 
که‌استادت راحق حون گذادیم که‌ماخود مز‌دشا کردان تداریم 


ز‌ گوهر شیچراغی جید بودش که عقد وش کو هررند بودش 


ز دزی هردری مانند تاجی وزو هردانه شهریزا خراحی 
کداداز گوش باصدعذر حون نوش شفاعت کرد کاین‌ستانو فروش 
۰جو وقت آ ید کزین به‌دست‌یادم ز حق خدمتت سر بر تا 
برآن گنجینه‌فررهادآ ف رین خواند زدستش بستد ودربایش افشاند 
وزآ نحا راه صحر ا تین بر داشت حو درب افك صیحر ار یز بر داشت 


حج_ 


اد سس 
رو) یعنی گمان لالت کز آدمی نیست پلکه عمل آفرینش است . 





(۲) مراد و وور تفس جمال سریست کر پرسنك نرآشیده بود 


۱ ‌ ۳۵9 1 2 ۳ ما رخ اند. 
۳( سی‌چود دادن ازراه دور اراس دورس فرا درا بنز درك خو 

























۲۳۳ 


19919۸۱۱۹۵۹۹۸۹۱۱( ی 


سس 





سك م ۲ نکه کار از نو ر مشد )۱ بصد مردی ذمردم دو 


زاریار دن فرهاد از عشق شین ِ 





بر آورد ازوجو دش عشق ‏ 


له صه‌ر | که دار د بر لادوری 4 بات ی سازد" با ی 


چودل درمهر شبر ین بست فرهاد 


جح ۰ و 
بسحتی ممند شتش روز کاری 


*- فرورفته دلش را بای در گکل زدست دل نهاده دست بردله 
وت .ی سس سس 
زبان ازکار و کار ازآبرته «۳» 


7 وتا 
۱ دیده خواب رته 
حجو دیو اززحمت مر دم تریزان فتان حبز آن‌تر از یمار خی ان«۵» 
1 فته کو * ودشت ازبقراری وزد در نود ودشت افتاددزاری 

۳ , حح . 2 9 ِ 
سهی سر دس چوشاخ گل حمدک <و حا صد حای بیر آهن‌د دا 


خر اح بلدله دز اله بلل ۱) گره ردل رد۱ چون‌غنحه کل 


غمش را درحهان غمخو ار له ذز بارش هیچگونه جار؛ نه 
دوتاز ان شد که ازره خارسکند حوخار ازبای خودمسماریکد. 








3 
۷ 





(۱) از تور شدت وان نود افتادت بی رون ویر ۱۳۰۳ کار است . یعیاز. 
ترس اینکه کار عشفش به تباهی ورسوائی نکشد از مرجم" دود مش ۰ ۳ 
ی ار اضطراب وضربان دل دست بر دل گذاشته بود . در حال ب 
ضربان شد بد قلب هر کی‌را رسمست ده دس بردل ی )۳ آب اینجا 
یمعی دوی وروت (4) یار خیزان - یقنی یماری که ازجای برخیزد. 
(ه) بلله - صراحی 





۰ 
کص : 


(الحافی) 
۰ ی کت ل تودای ر ۳ پشوریده دل از صفرای شیرین 





(۲۲۳ 
9 
۳ : 9 ۰ 
نم از خارش غم دامن دریدن . نه از تیفش هراس سر بریدن 


زدودی وه رفادانی بیکبار شدءد دور از شکسائی بیکنار 
زخون‌هرساعت افماندی تثاری «۰۱ بدید آوردی ازرخ لاله زادی 
ز اله بر هوا حون ۹ فلك هارا طبق درهم ی 


ای نش اه بش بایدازجام ۲ زداند ۳ را و دایه را نام 


ز کرمی برده عشق آرام اورا بحوش آورده هفت اندام اورا 
رسد ار دل در دماغش رَ ترمی‌سوحته همحون جراغش 


زمیدروحی دلش‌صدجای سوراح روانش برهلاك حو اج 
بلا و دلج را آماج ۹ بلا زاندازه دج ازحد گذشته 
_ ۳ -_ 
۰ حنان ازعشق‌شبرین تلخبگر یست که‌شد آواز ثر مش بت در مست 
[دلش رفته فراد و یخت مرده «۲۳ بی دل میدوید آآن راحت * تر دط 
حنأن دد مسر‌مداز دوست‌ددشمن ۰ که حادو از سندو درو ازآاهن 
غمش دامن کر فنه واو بغم شاد «۵» حجو فنجی "کز حرای کر ددا باد 
"" ۰۳<_تت _ ____ت سح 
(۱) در بعض نسخ است ‏ ( زخون هرساعتی کردی تثاری) .۰ (۲) معنی دو بت 
ابن است‌که فرهاد مانند طفل تشنه بی زبان کر قیوشت ی ارامست و 


۱ نمت اند کت از ام عشق بی آرام شده وهقت آندامش بجورش 


مقصود ر 
لود ۲ هفت‌اندام دومعنی‌داردا ول عبار تست ازسرو سینه وشکم ودودست ودویا .دوم اطلاق 
یان بزرك که اگ رکشوده شود تمام‌خون بدن ‏ زآن‌میرود ودراینجا معتی‌دوم 
| معنی اول باجوش کمتر مناسبت دارد ‏ . (۳) یعنی دلش 


و رد ۱ : 0 
از دست رفته وقرار وصبر وبختش همه مرده وخود بدنبال دل رفته میدو! 


مانند رخت لته کناه ۳ کردن وردت ۰( تاع دنت 
ار ی‌کنایه ازمحفوظ ماندن‌اوست . 


میشود بر شر 


مقصود است زیر 


رخت لرده 
در تطع باقط است. (ه) آباد بودن گنج در خر 





۰ ۱-زمعروفان این دامزون گیر اس و گردآمده کدشت ت تخجیر(۱۳ . 












0 


زغم آرسان بهشیاری و مستی جو 3 1 شانچوب مت 
دلش‌نالان وجشمش زارو و نان ۳ از ۲: نش غم که وا 
علاج درد پدرمات ندانت . . غم خودرا سر وسامان ندانی, 
فرء مانده چنین نها درنحود زباران منقطع وز دیستان ۳ 
",رل فته عشقی رده ۳93 ۷ شده پیوند فرهادش فرا 
هرخصت کزغمش جامی‌فرسند ه س رم که یغامی‌فرستد 
رازدر گاه‌او کر دی‌رسیدیادمیدی) بچای سرمه درچشمش ۳ 

و کر در راد او دیدی بائی سوسیدی در خواندی نالی 
صد لخی_ دخ از مردم نهفتی چن هبرین- اذشیرین نگفتی 
۰ نان بنداشت ان دلداده مست ك زدهر کهراچون‌اودلی‌هست 
ی ۱ دل فردزد .. جهان یکسرچنان داندکه سوزد. 
چوبردی ام آن معشوق‌چالا . زدی برپاد اوصد بوبه , 1 
چوسوی قصر اونظاده کردی . بجای جامه جان‌را باره کردی 
چودحثی‌توسن ازهرسوشتابان (۲) گرفته انس باوحش بابا 


کی بالین "هش تیک یی کی دامن ش اوسدی یکی بای 
ی با آهوان‌خلوت دزبدی کین وروی ۳ کوداندو 1[ 


7 رت جات سس ۳ 





(۱) نی چنانش عشق شیرین فراکرفه که ودرا فراموشس ۳ 
(۲) نی مانند يك وحشی توسن از هرطرف میدوید : (۳) یمنی از نخجرهای 
معروف‌دام ۳ چون آهوو کوزن و شیرو پلنك کل گرد او جمع‌شده لودند. 


۰ صت تب 
(الحاقی) ۱ 
بحی رفن نمردی هر زمانش بحی بودی رفق مهرباش 








)۲۲۰( 


وه 01۱۳۱۱۹۱ ۳ 


ات وان دانا تردی. گهی دنال شبران شانه کزدق 





وان داز بودند ۰ , ئوزنانش یشب همولنع بودند 
و دی‌روزوشب چو نچر خ اورد. تخذو ردی و نباشامیدی از در د 
تن هنحاد کاول راه دفتی را تن ره یافتی بك ماه دفتی 


»اک بودیش صددیواد در مش بدیدی نا پکر دی روی او دش 


: د ها لبری بچشمش در نشستی ز مدهوشی موه بر هم نسبتی 


و بش آ مدی‌چاهیش دراد . دی برهیزی افتادی در آ تحاه 
لا هراد دب اد ادن زر 


کت وصد ددیغ و ناله تا روز دلی 


1 
دل ازحانر رفته‌وز جهان‌سین 


وصدهزاران حسرت‌وسو ز 


۰ ۱_رءاز در وید گردر کاخ کردی فیرش سك را سوراخ گردی 


نشاطی ۹ غم بارش حدا هر بصد قهر آن‌شاط ازدل رها کرد 
غمی کان بادلش دمساذ میشد دو اسه سش 0 غم باز مثد 
ادیم رم تون دیده می‌شست " سهیل خخویشل را دردیده میجست 


1 یخفت ارچند خوابش می بىارست 39 در ار دفال کی تماست 


۰_دل‌از رخت‌خودی‌بانه بودش که رخت‌دیگری درخانه‌بودش 
ازآن بدنقش اوشوریده‌یوست که نقش‌دیگری بر خویشتن بست 
ی 


)1( یعنی چنان از خود بیخود بود و لاک در رای لعان فش کرد وده رازه 
وش «بمل؛ نید ای آخیار یکماه -گرسته او تشن رااي بفریده؛ 


(() ترجمه این بیت ببت سمدی, است ۰ 


مسال خوزب نمی باشدم زدست خیال در سرای نشاید بر آشنایان بست 
رالحاقی) 


۵ و دد دمساز گشتی ۳ بکاز هم وان کی 








۲۲(( 


ااااااسا ۳۳۱ ا مر از 


پاسود از دویدن صیح تا شام 
زان میجو است تادوردی وا 
نود" 5 !مر غش در قفس است )۱( 
چنان با اختبار بار در ساخت 
ای در نور و گی درناردیدی 
ذهر قشی که ادرا آمدی‌یش 
9 درعشق فال بدا 
هر آن‌قشی 4 یدزشت با خوپ 
و سینت ر(نور) 
کف 


:ی دی 


۳-د ار ره رام صحر | 
۳ ارت مانند نخحر 
جز آنشر از جهان‌خوردی نبودش 
بشب ز آن‌حوض رابه هیچنگذشت 


در ا فاق این سخن شدداستانی 


۲ کاهی بافتی جسرو از ۱ 


۳۹ جرم ز از دیکان در کاه 


که فرهادازغم شیر ین‌چنان‌شد 
سودا گر فته‌است 


زسودای حمال آن دل‌افروز 


دماغش‌را چنان 





(۱) لش کار نود که مرخ جانش 


فرد کفت این ۰ 
که درعالم حد نژ 
-کزان‌سو دا ردصتر از ۱۳ 
برهنه پا وس گردد شب ورود 


از هس" ندن ویادشاه روحش از خانه تن 
بمیدان عشق رخت راستهرو کی دراه ات ۰ 










موی 15 خویشتن بردن‌نیدگم 
۳ با ددست دررك ۳ 
بمیدان شد ملث‌درخانه مس یست 
کهازخود ار خدرانتایی 
شان هجر و وصل بار خیدی 
بنك اخثر زدی فال دل‌خویش 
۳1 گرد بر خود ت 3 
17 بر کم خویش آن تفش موب 
بدیداری فناعت کردی از دور 
غم آن دلستان از سر درو فتی 
حوضه بخور دی‌شر بتی شبر 
بردن ذان‌حوض ناوردی‌نودش 
همه‌شب ك_ بای‌حوض میگشت 
فتاد این داستان در هر ۳ 


ٍ 8 


شش داستان هیا 





4 





۲۲۷( 


۱ سا 


سس سا 
دام گوید ری در دمتدانت 
ان دارد نه ایس نه از شمشیر میترسد نه آزتیر 


بدین اوازه آوازش بلنداست 
هراسی نز <و 
رلی ژانماه ابی پیوند ینم (۱) بآوازیش اذد ند ینم 
و کارد بباد آن سیم تن‌را فرامش کرده واه حوبشت ۱9 
مه ارفصرش سنلامی ...شود داضی «"جو‌بنبوشد بیامی 
ملك‌چو ن رد گوش‌اين داستانرا. هوس در دل فزود آندلستانرا 


۲ دوهم میدان بهم هت ,فوائند " دو بلبل بر کلی خوشترسرانید 
۱ و ی اند تخر یداد . بهای ‏ قدایش آید پدیداد 


ول رای باوعی شادمان شد که بااو بدلی ها سا 


۱بدیتگن نوعغیرت برد بربار (۲) که صاحب غیرتش‌افزود در کاد 
ان آندبعه عابز کست‌دایش . بحکم.آنکه دز گل بود پایش 
چوبرتن چیره کردد درد مندی فرود آید سهی سرو از بلندی 
ی خودرا حاره کار «۳» که بیماد است رای مردبماد 
سیخن در تندرسلی خدرت است.... که‌درستتی‌همه تدییرست است 
۰_طییب ارچند رد نبض پیوست بیماری بدیگرکس‌دهد دست 
رای زدن خسرو در کار فرهاد 


زازدیکان خود باحرمی‌چند نشست وزد درین‌معنی دمی جند 


1 
۱ آن محرم کت فرهاد اکرچه میگوید .دلم درد عشق شیرین دارد 


(۱) یعنی 
نست ودر دل پوند عشق شیرین ندارد بلکه بآوازه وشهرت عا شقی 


ولی چنرن 
از راه دیگر برشیرین غیرت برد زیرا رفیق و صاحب 


خرسند است ۰ (۲) یمنی 


)۳ در عأشق یک فرهاد باشد اورا درکارغیرت افزود ۰ (۳) یعنی‌مر یض خود رآ چاره گر 


دراد زرد دیا رای طیل عیل" ابیتم: 


























سس 7۳ 


۱۹۱/۵۱۱۱۱ ۱۱۱ 
که بااینمردسودائی حه سازیم 


ترش مانم بدو کارم تباهست وگ خواش بریزم یکنا ۱9 
سی و شدم اندر بادشائی (۱) مت عبدی کنم و۳ 
کند پر‌من»کنون عیدآ ر مه او فه‌کرد اشفا دا باد خسرا 
*- خرد مندان چنین دادند پاسخ که ا,دوات بدبدار تو فرخ 
مین مولای توصاحب کلاهان بخاك بای تو سو گند شاه 
جهاب اندازه عمر دراژت سعادت بارو دولت کار سازن 
گر این آشفته دا تدییر سازیم (۲) نه زآهن کز ذدش زنجيرسازيم 
که سودارا مفرح زر بود زر مفرح ود زب گرده ۱۳ 


" (-تخبتش خواند باید باصد امد 


زرافشانی براد فردن‌چوخورشید 

بزد ثن دلستان کز دین‌برآید بمین‌شیرینی آزشیرین بر آیده۳» 

بسا نا که از زرکور گردد س آهن نو بزر یز ود گرده " 

گرش توان بزد معزول تردن ۰ .بسنگی باپیش بعنول 1 ۳ 

که‌تا| نرو زکاید روز کار) اوتتك . زارد عمر «ریگار آن سنك 
طلی دیدن سر و۳ 


*-چو شه بشنید قول آنحم‌ن را طلب فرمود تردن وهکن ۳ 





(۱) معنی ‏ این یبت وییت‌بعد اینست کر بسیار کرشیدم تا جشنی مناسب و خالی از 


روستای نامتاسب وبوستانی بی‌سرخر فراهم کنم رتوانستم اکنون هرک آنماه نو 
عد وجثن برای من فراهم ساخته يك آشفته و 


دیوانة چرن فرهاد ر۱ هم نشین - 
من ساخته . دیوانه از ماه نو آشفته تر شود بحکم طب قدیم . 
(۲) یعنی اگر تدیبر کار این دیوانه‌را بخواهيم بهتر آئست که بزر 
دست از عشق برداشته دیال کار خود برود . 

(۳) شیرینی دراینجا 


اورا بفر یم تا 


بمعنی " رشوه است ودر زبانها هم معروف است 2 





گر 


)۲۲۹( 


ار ما0 


و سک تست ۱ 
۱ 9 ازدرچون‌یکی کوه. فقاده ازیسش(درپیش)خلقی‌بانبوه 


















5 الحاقی و فرهاد ديك طعش سخت بجوش ند و اتکمردنه 


هه آببات خام ومومل 1 بدرون ر خته و عجب آاتلست ک احدی کون بد ین 


9 وت نعده واین گفتارهای ژاژ ویبهوده را از اشعار بلند استاد بزرك 


1 7 ات ما اپداً ناستی این مهملات را نقل کنم وی از یم طا 
خوایان دیگر که مبادا سب حذف اشمار استاد را بما دهند بنام الحاقی در پایان 





صفحات نقل کردیم 
تب 

(الحاقی) 
چتن فرمود خسرو موبدانرا که حاضر کرد باید آنجوانرا 
فرستادن کی تا لورا بجریند کات وال ای لوا رنه 
بهر نيرنك و هر انون که دانند کت 
بباوردند دورد ه(معد همه دانا هر کار و خردمتد 
نقیانرا بفرمود آن جهاندار ندارید اینچنین اندیشه را خوار 
ک هست ات دای بر شانپا وزی ۳هاتد تالم داهتانها 
سل مت عجب مانند هرکس کاین‌بدانند 
باید خواند و پرسیدن از" حالشن بدین ممتی ادن لوشمتالان 
بت تا چه مگوید بدین کار بدین تا خود چه دارد بردلش بار 
اگر زر بایدش بیکار باشد چ 9 
برآن رخسار خندان چون مه نو چو عاشق شد چه فرهاد وچه خسرو 
سا ال یر بگوئیدش که داریمت پیامی 
ی از هرد شمازش... کنید از ما بلطف امیدوارش 
ناید هیچ نوع آزردن اورا باعوازی تسام" آوردن اورا 
همه کاری توا کردن بتدبیر مگ مرکست کانرا نیست دبیر 
نقب خاص او با چند سرهنك بروت امد چو آتش از دل سنك 


 شچ‎ 


۳۳۳۳ یب ۲۸ 





۲۳۰( 


000 ک /  /‏ / ///۹/۹۹: یس 
شبه الحافی ازصفحه ق 
بت ثی ار ثبل 


که خیرو را دراين آوازه این بار 
غم فرهادش از شادی بر آورد 
هر آنکورا بارد یش خسرو 
وصیت ححرد هر يك را زمانی 
نقیبان راه جوئی بر گرفتند 
زهر جاب بکی مراند شتاب 
بجستندش همه کوه و بابان 
پجستند ش چنین تا شب در آمد 
چو نخت روز را تاراج دادند 
چو روز روشن از برج سعادت 
سپده دم ز دست زنگی شب 
خرامان روز روشن روی نمود 
زمین و آسمان روشن چو خورشید 
در آنوقت آفتاب اندر شرف بود 
بهر حنجی ریاحین بر دمیده 
جهان برد از خوشی چون گل شکفته 
پسان پر طوطی کوه و صحرا 
شمال از هم حریده پرده گل 
زگلها خیمه در هی کنج باغی 
ز هر شاخی نموده گوهر ناب 
رز س گلهای سرخ ولاله زرد 
بنفشه ئلکون و لاله دلسوز 
زده در سابه جو سرو تختی 
رباحین صف زده درباغ و بستان 
بان چشم عاشق ابر نمناك 


رت و در هر مرغزاری 


دل از شادی بشد د-تش شداز کار 
حساب بی شمارش در .سر آورد 
از اين درگه بیاید خانتی نو 
فرو گفت از حکات داست نی 
پی فرهاد را پی در گرفتند 
بان تششگان اندر ۰ ۳۱ 
تهی میافند از گرهر آنکان 
روان روز با از در در اند 
ز دوزخ دیو شب‌را باج دادند 
همی بگهاد . ظفل ثب ساد 
رهانی یافت چون یمار از تب 
ببان نو عروسان چهره بگشود 
همی تاید همچون جام جمشید 
پراز مرجان زمین همچون صدف‌بود 
شاط و خرمی در وی حشیده 
عروس دهر در زنود ففته 
همه ,کر پر از مرجان ودیا 
ولی در شانه کرده جمد سنتبل 

ریاحين هر کی بر سر چراغی ۰ 
ز هر" چشمی شوه ش ۳ 

تو گفتی آب گل دیا بر آورد 

نقاب کل ربوده باد نوروز 

درم ریزان ز هر شاخ درختی 

نیم صحدم در هر گلستان 

سرشته باد وباران مشك پا خالك . 
همه بازی کنان از بهر باری 





۲۳۱( 


۳۳۳۳۳۳۳۳۳ "1 


سب 2 3 
بقبه الحاقی ازصفحه قبل 
فاخته در باع و گلزار 


صفیر 

بوقت صبحدم بلل بر ات 
ِ کل زبان سوسن کشاده 
سین 7ب 9تمیده 


باشد که بعدازدرد دوری 


چالا لك 


چه خوش 
همه شب نجوانمردان 
و شد رایات شاه زنك متکوس 
او 
رکی از قاصدان درگه شاه 


جوازی دید بر فر فریدون 


۳ ۱237 مراعات تمامش 
بدو متا منم فرهاد رنجور 
ز تبرین وطده.. شیرین . ندادم 


هد دی مرا الک ارم 


چو محرومان دل از شادی گسته 


وگ بای "تن از بی .ذبانی 
گهی الان چو رعد نو بهاری 
نه درغربت ولا اک هم یی 
ند قدرازی ذ با ید کف 


طمع برداشته از خود کار 


کام دعشان حبر ان فتاده 


ز دده اب حسرات. بن کشاده 


درن محنت .رز عادی دور مانده 


نه از حالم مر گاه گشته 1 


خروش کبك نر بر فرق کهبار 
بگلزار سار وتان 
شقایی گعته ست از جام باده 
بساط سبزه بر صحرا کشده 
چو فرماد از غم دلدار بریان 
چو ععاقان بدل این 1( 
چه بعشت اینکه دل رتجورماندم 
دلر در صبوری 


له بنم روی 


بت ار طلت اووز خت ثباك 
مت ده بان فلت در 
ملك را تاج زر بر سر" نهادند 
نظر انداخت بر سحصی با گاء 
هژبری از هوبران یش وافزون 
بکرد و باز برسید او زنامش 


و ی نیت کت ۱392۰ 


بتلخی روز گاری میگذارم 
همی گریم چنین چون سوگواری 
غبار عاشقی بس ت‌ نشسته 


ته جوبای طعام از تا تولاین 
گهی کریان چو ابر از یقراری 
نم در محنت مرا کس هم قرینی 
ته دسازی کز او درمان بجویم 
فراش رده نيك و بد بیکبار 
ات سنگی نهاده 


مبان ازتس وان فتاده 
در بن شدت چهین ر جور مانده 


نه دج و درد من کوتاه 


اک ۱۸ 


بقیه الحافی ازصفحه قبل 
ندارم درجهان ار نيك و بدکس 
مرا جان انچین برلت ۳ 
چر کل جامه دریده در جوانی 
چو غولان کنج وله نا 
در( ۳ 
ز من امروز دیوان ‏ می هراسند 
بلطفش . گفت کای یار جوانمرد 
آزین تلخی تورا خنرو رهاند 
درین شوره دمی با من وفا کن 
ک عمری شد که همجنسی ندیدم 
مرا چون کرکدن ردن چهخاری 
ز شیرینم .همه تلخیست در ام 
آزینجا باز كٍِ و زود تر رو 
بگر دثلم آبی سخی کند م 
مت جرعی فد (زیاد پاش 
ِ باده زبان بگشاد آن مرد 

ی ک کرد ایز بت گرد گردون 
من کاری ندارم اندرین راه 
اک شد که شه مداند اورا 
پا برخاست رخازی پر از گرد 
باد دودی شیرین راه برداشتی 
یکی هفته دیکر در 


پس از یکهفته دوزی خرم‌وخوش 


بودند 


نشسته شاه نو بر نخت زرین 
می چون آزش اندر جامچون آب 


شهنشه حول النشسته با دل شاد 


)۲۳۲( 





بردن گرا تزور ۱۳ 


هراجا بیع میخواند ‏ اورا . 
ور ۳ در زمان آهنكت ره ۳ 


غزرل گوبان و بیان ۰ برذداشت وا ی 


بشام دح ون اه ۱۳۳ ۶ 


چو دوی نو عروسان شادودلکش ‏ 
بکاش در بمانده 


بدست "سای" دوشن جرب و۳ 









۲ / 
خبر دادندش از احوال . فرماد, 19 ۳ 





۳ 


به 


(۲۳۳) 
سسسست سب (1۱/۱/۷۱۷ سس 
و تحت ند "سوت گرفته رهی بخویش اقد ۳ 7 وته 
_ -س 
چ ۱ کفته بدا بقرادی تا بکرسته ذودان بزادی 
در سس ۳ 
تج ۰ ۵0 ۵ بت ۰ ۰ ۰ 
که کات و هدر لحت جوشیر آن‌نجه کر دا ندرزمین‌سحت 
نآ ۰ ۰ ۰ ‌ 
ّ شیرین‌چنان از خود دبودش که روالی جودی سرب ودب 
۰ 7 ۰ 9 و 
ده رت و مود ۲ بو اختندش کامی مازی را سح ش « ِ 


را بشاند نب 
چو گوهردردلبا ل 


حو مهمان رانیامد حشم کرک 


یکی توت 


4 کته که خسروساز میداد 


باب سل با 0۳ 
(۲» ز گوهرها زر وخا کش‌یکی: 


ژلب شاد خسرو در ج( کنج) گوهر 


وش زد ند 


حوابش هم به نکته باز میداد 


مناظ و ار سبط هاد 


۰ یخستان بار گفتش کن کجائی 
بگفت آنجا ,صنعت در چه کو 9 


بطفتا حان‌فروشی در آدب یست 
تنب 


(۱) 


(۲) یعی 


پویاشس نتخ است ( بواجب 


نود زردز نظرش با خاک پرابر بود - 


بقیه الحافی از صفحه قیل 
شرمود آنگهی کورا در آرید 
رفتند حجابان همانگاه 


برون 


چو روک رسد آن عاشق‌مست 


تون کول بازکشس یت #فرهر 


سس تس ۳ 
کداعت اشنا 


از دار ملك ِ 


مسر 


ت مت انده خر‌ندو حان‌فروشند 
4 ت ازءغقازان‌ این عجب یست 


۳ مت 
مها وه یبش اسر 


بر در ند ارد 
تا که 


همی زد نعره چون شیران‌سر مست 


ورا چندین زمان 


در آوردند اورا 


۳ سم سس ار 2 


شاهان مر اورا پد هراسی 
شاهمان 


نه از 


ببردندش به پیش شاه 


لود پا ی 
شامان 


نه از دربان مر اورا 


نود ح ۱ مقدار 








۳ (۲۳۹ 


۱ کر ی رو 3 


ی ۱۱۱ 


۳ ۱ توجو دنت ح 1-9 2 
بسکفتا هر شش : مد ی حومهتاب )۲ ی 1۲ دی‌چوخواب آید تجاخواب 
9 13 ذمهرش کی 9 باك ۹ که‌باشم خفته در چاه 


۶ ترخرامی ددشرایی ۱۳۳ اندازم این‌سرزیربایش 


۱ دح 


ِ 


۳ ۳ دش «حفت این‌چشم دیگر دادم ش‌یش 


9 نم ۳ حنك (۳) 9 فت آهنخورد ورخودبودسنك 


کفتا ۳ ی )سوی اورای(4) ۳ از دور شاید دید درماه 
ت37 0 0 آشفته از 1 دور هر 
0 تر بخواهد ‌ رحه داری گ 


حرافت آ, بن از خدا<و اهم بز اری 


بسگفتا ۳ پم 


1 بابیش ح<و شود بت ۱ آر دن‌این‌وام (دام)افکنم‌زو د 
سگفتا دوستیش از طع ۹ بت از دوستان نابدچنین کار 


2 آسوده‌شو کاین کار حامست ات ۹ از بر من‌حر امست 


بگفتا ددصودی کن ن ددین‌درد بگفت از جان‌صوری چونتوانکرد 
۱۰ -طفت ازصر ۲ ردن کس خجل‌ست بگفت ا این دل تواند کرد دل‌نبست ۱ 
بگفت ازعشق کار تخت : ت 9 بکفت اذعاشقی خوهتر جکاراست 
(۱) یعنی از دل عاشق شدن سجن نست اما من از جان عاشق هتم نه از این 
دل عنصری وخا کی . (۲) نی درخواب اورا می‌تو انم دید اما خواب کجاست 
(۳) درببض نسخ است ( بگفت ار دیگریش آرد فرا چنك ) 
ِ( ای لدو راه تابی جه مک در !مش نسخ است ( بگفتا چون نخواهی‌سوی 
او راه ) ۰ 





11 111010۳۳1۳۳ 1۳۳۱/۷[ 1[ 
تا 111/۵۱۱۱۸۱۵۸ 


بکفتا حان‌مدهبس دل که‌بااوست 


)۲۳۵( 


۱ 





ب کفتا ای ریم ی [ز سّ 


0 ی همیخو | مت 


عرفت از دل جدا کن عشق‌شیرین 


موه او آن‌من‌شدزو»کن‌یاد 


بتگفت ادمن کام دروی نکاهی 
حوعاحن گفت <س رو در جوابش 
یاران گفت کن سار اس 
۰ زد دیدم که با اد بر 


یاهآ نکهز بان جود تیغ بو لاد 


ته مس وروی 
(۲) یعنی اکنون که دیدم بازد 
کرهرا محك انصراف 
آزمایم ) ۰ (۳) نی 


در صدد انصر 


باید (۲۱ 


نیایم (۲) ج و" دش ثلنبن 


ای انکه اورا همخوابه فریفته 
گفت من خود را هم نمیخواهم 
اورا نمیتوان از عءشق 
او قرار میدهم . در بعض نسخ | 
الما تشه‌فرهاد را بر-نك کوه‌بستون بنیاد بر نهاده واز اینراه 


اف فرهاد از عشق شیرین بر 
.هح سس 


۱۳۳۷۳۳۷/۵۵ 
مس 

تا ِ 

_ دشمد :دا ن‌هر دو ردو ست 

مس 


2 


مت ار من ناشم تین شاید 


رت آن کس‌نداند حز خیالش 
۳ جون‌دیم بی‌حان شیر ین 


تفت اررتلی کند بیحاره فر هاد 


بگفت آفاق درا سوزم ]هی 
پا ی مر 
ندیدم لس بدیق حاضر حوا بی 
سنك آذمایم 


کید ااخالن رابوتا #قیاد ٩۲۱‏ 


ازندگفتدآ یا 


۰ ‌ ۳ ۰ ۳ 
ره ی سرت محر 
تابهمخوابه چه رسد 

گر دانید مان زر نك 


آآراد 


ر الحاقی ) 


بکنتا هاء عادل این مفرمای 
مت افون مخوان ومیطلب دل 


رکفت جات مسا سرتسا داری 


جولاین دادکای شاه جهاندار 


فدای رش لاد لن سر بای 


۰ شت افسون توان خواندن پبا بل 


ت باشد کز غمش آموده داری 


چوجانم اوست جان نزدش چه مقدار 





)۲۳۰( 


۱/۱ ۲ 


ق: ۱ هست وهی بر گر 
باب لوه داهی حکند باید 
بدین تدس کس‌را دست رس ست 
دلبند 


ی ح<رمت 


ری 
9 بامن‌سر بدین‌حاحت در آری 


هس 2-۳ 


حوابش داد مر د آهنین حناث 


بشرط انکه خدمت رده باشم «۱» 


دل رو رضای من بحو ند 
چنان در حدم شدخسرو زفرهاد 
ده اررد گفت 
ترس 
۲ کت‌جون شاید بریدن 
تسم متس 
و ۳ شرط سس 
۰ ۰ ح|َ 
مبان در ند فاد دست -گشای 
چو بشنید این‌سخن فرهاد ببدل 
۱ -بکوهی ارد رو رهنم‌و نش 


بحکم 1 نویه ی 


و د خارا 


اب ۳۳۲ 


19۸۵۱۸ 





آزین‌شر طم‌چهرا لت 


7۳7۲۳/٩7۰ ‌‏ 
که مخ میاو ان کر دن بدور اه 
هر تست و کادهیچ کس نیست 
ایناهترندانم خورد(هي)سو کند 
جوحاجتمندم این‌حاجت بر آری 


که بردارم زدادخ-رواین سنكث 
چنین شرطی بجای آوزده با 
,شک یور ۱ 
زک حلقش خواست | زر دن بولاد 
تم لت پیز ارمو دم هخا کت 

و ؟ ‌ ی برد کجا شاید حشید ن 
و و ذین شرط بر آردمس‌دم 
بردن‌شودست برد خویش بنمای 
لصا حوه جست از شاه عادل 
بسختی‌روی آن سنك آ شکارا(۱) 


() نعی تشرط اانکه چون این خدمت را تمام کرد 


وی اش ط را انجام دادم خسرو رات رن ی . (۲ ج ۱۳ 
بسختی روی بدیدار بود . 
7ص جر سر 
) الحافی 1 


» ببی هر کر از من جر کرو 


بابوان در بازم بارگاهت 


برارم هر مرادی وا کل ۳ 
بکیوان سر فرازم ‏ پا یگاهت 


(۲۳۷ 


۱0۹ | 
زدعوی گاه خبرو بادا یخوش (۱) روان شد کوهکن جون :1 س 
.متسیس .,- 
از وه کمر کش رفت‌حون‌باد ۰ کمر ددبست وذخم وان 
بفت 3 هی 


بتیشه صودت شیرین ب رآن‌سناك چنان برز د که مانی‌نقش ارژنك 


تس تشه بر دش کرد شجلشام وتف 


۰ 


بر آن‌صورت شنیدی کز حوانی (3 حوانمردی چه کرد از مهربانی : 
9 دره 7 آمد به برورد () حهکردآن پبرزن با آن حوأنمر 


اب دنه ۳ 9 0( بدنبه شیر مردی زان ئله‌رست 





بود فرهاد بیرون آمد ی چون کوه ۳ رعرت بر افروخنه "شده بو« 

(۲) کرو هکمر کش یعن ی کوه کمر ‏ ب ی را 
# وملایئمت باکرسی آ نکره رفتار کرده وبقلم تمعال‌های نغر برآن‌نگاشت و 
پس ز آن آزرم رل کنار گذاشته وسختی با منان تيشه آتشین آن مثال های 


۳ فا واه سک مه وشیدیر را رم ی ره 


(6) دبه وکالت ای فرات او سم عارت از غرور است. عنی نیز شنیدة که بادنه 
دروغ وفریی که برورده به غرور شاهانه خسرو ود آن پیره زن بافرهاد چه کرد 
وچگونه اورا کشت . (0) هس ان ولتت روت بمد این است که هر چند دنبه 
فریب ‏ خسرو رسوتار کی چون فرماد تله ملاك و ولا بهردی حی 3 
1 له رقابت فرهاد . آزاد شد وی چون عاقبت یه غرور پادشاهی خسرو لکیض 
دنه فریب نهادن و کشتن فرماد از رگ آن بازی که یله دید اف مب 
شیر و به ووشت شد و ان او عرت بگر وبر دنیه فریب به غرور مکدا ی فریب 
وغرور را باهم آمیخته وسیله پیشرفت کار خودقرار مده 


را لحاقی ) 


ری نت زان یت بوان برون شد بدان جندی روان ا بستون مد 





)۲۳۸( 


۱۱/۸۱۱/۱۹۱ ٌ ۱۱۹۸۱۹ ی 


جویه اذدنبه ذاشان‌دید دی و ۱ ۱ 
مکن ی دندان مسر دارد «۱» ب<وردن ده ۳۹ دارد. 


جو برج طالعت نامد ذب دار ۳۳۵ دفتن حرا بایدذب وار 


فُرهاد وزاری او 0 


چو شد برداخنه فرهادرا چنكت صورت ری درا ۱۳۳۲ 


۳" 


وت تست 


۵ ناسو دی زوفت صیح نا شام بر دی حک وه ۳1 باد دلا رام 


7 ٍ 
بکو + انداختن بکشاد بازو همی بر بد سنکی بی تر اژو «۳» 


هر خارش که‌با آن‌خاره ردی (؛) ۳ بر ج از حصارش باره تردی 


هر ذحمی زیای افکند وهی اد آن ارم خلایقرا شکوهی 
ِ_ 
۳ مزه بافوت میسقت , زحال وین ۳ 
۰- که‌ای وه ارچه‌داری‌سنك خاره حوانمردی و شو باره باره 
دبهر من تولختی دوی بخرای ‏ بش رت ۳ ۳ 
119 من بحق جان حانان که تا آندم که باشد برتتم جان 
یاساید تم زازار ۳۹ جان بر سر پیکاد باتو 
چم سس 
17٩‏ 
(۱) عنی‌دست‌از دنه فریب‌دادن ره پیردندان روز کار تراپیفر دنه میدهد و 
ده میش‌پیر خوردنش بسی دلگیر است وخطرنالك . (۲) یمنی‌چون برج طالع تو که 
انسافی ذنب نحوست ودنه فریب دادن نا 
ذنب وار و 
اور داشته باشد وچود ندامت ۲ 


ند اد هرن پست سده و 
از بعنی ‏ سنك‌بزر گی که هیچ ترازونی کر 

گنجایش 

( دربمض . نسخ بجای خاره کردی و باره کردی (خاره میکرد) (و باره میکرد) است 


ص‌ص سس 


کجا باشد عروسی بر همه 


بحدت همچو پرق *آنسنک بقع وزذ این اضا نها با خوییی گنین 


سس ۱۱۷۵/۹/۵( 


۲۹۱۱۱۳ 
ئ هسکام کزصحرای‌اندوه 


سیاهی بر سبیدی هش بستی 


مدی نز دبت آن‌صورت‌زمالی 


زدی"بربای انصودت سی وب 


ه _ که ای حراب چشم‌نقش بندان 


بی سیمین تن سنگین دمن 


رها 1110۱۳۱۱۱۲۱۲۹۱۱۱ ها (ررااااتکا 
2 
ر سدی [فیاه براوتبی ون 
»۱« ۶ مه و 
علم بن ‏ خاستی سلطان نشستی 


درآن سنك ا نهر جستی‌نشانی 


ب رآ وردیزعذقش اله چون کوس 
دوا بخش درون درد تن 


۲ مرا شده مسکین دل من 


:و وی و کوهر بای‌بسته ۲۲ عون ی جو 9 هر دل شدسته 


سسصس‌صحصسس- 


و نیش او بکهستی راد 


۰ ۱ سل ردو دف وی وصر دلارام 
گر بالوده را دل بسن افروذ 
مراد ۳ ۳ روا کک ۱ 

تو خود دام که‌ازمن بادنادی 


منم‌یادی که بربادت شب وروز 


(۱) یی علم سپده مفرب برخاستی و 


(۲( لعی تمثال نو چون کوه رک جای در 


تس 


از گربه نمودی عذد بسیار 
4 بشت 0 کگرفته باد | ندود 
بزادی 0 ای سرو کلندام 
زکار اختاده را کادی در آموذ 
تک بای هن امن باددادی 


وان ور اد ها ور 


سلطان روز که ات تست # 


سنك‌دارد بای بند سك شده ومن زین 


بكکه چون 6 هرت کته دل مانده ام : 


بح 


ر الحاقی) 


نداری هیچ گردی بردل از من 
گر آری يك زمان اندر شمارم 
وی نگذاریم دنتان اه هتم 
اه لت کت مس بب 


چرا گشتی بدینسان غافل از من 
دزم اه معا رترد ام 
چه باشد بیستون در زیر دستم 


ی بنگر که چون جان میکنم من 








۳ ۲:۰۱ 


۳ _ 0 ۱ تینوی ی 
تورا تا دل بخسرو شاد باشد غریدی حون منت کی‌یاد بافند 


شت ماد میرین چون کلای ‏ تور دیزان یاد دوی خنرو 
پل ۱ 
فدا کر ده چنین فرهاد مسکین ذهر جان شیرین جان شیرین 
اکر چه ناری ای بدر منیرم ۰۱ پس از ی دعمری درضمیرم 
زا عشق توایشمع شب‌افروز بدین‌ددزم له‌می بینی بدین‌روز «۲» 
در این , دهلیزه تنك آفریده ۰ دجودی دارم آز ات ۱و۳ 
مراهم ابخت ید قامن ترقست ۲ کین پدیتای از ۳۳۳ 
اگرنه زاهن دسنك است ددیم وفا از سنك و آهن 7 
مدن‌ذین بش خوادی بر دل‌تنك غریبی دا مخش چون‌مار در سنك 
۳ پهلوی فربه نیست اباب «4» که دادی بریکی !او دو فصاب 


(۱) ععنی‌هرچند میدانم که پس‌از آنروز که در کمبه کوی تو ادای‌حج و عمره کرده و بطواف 
پرداخته ورجعت ؟.دم دیگر مرا بخاطر نیاورده و نمی‌آوری ۰ (۲) یعنی از عشق 
تو بدین روز میاه افتاده‌ام ک امروز می یی ۰ (۳) معنی‌سه بیت اینست که من‌دردهلیر 
تنك دنا وجودی دارم بختیمنك واز بدیختی وروی-ختی وفا ازسنك و آهن‌یجویم ۰ 
)4( سس بهاری گوسفند فربه وصال دزعشق نایاب نیت زرا دو 
قصاب يك پهلواز دو چشم خونریز همراه داری وپهلوی فربه وصال دا ۳ 
از نان برای تو تهیه خواهد کرد . يك پهلو وت که از بای ۳ 


در لجاجت است . 


۳#ظ و تسیر 
(الحاقی) 
تو با جمتی نقسته خرم و شاد شاط آغاز کرده رز غم آزاد 


وی کر من هميشه غافلی تو جشی شاه خنزو راکنا ۱ 








(۲:۱) 
۳ 1 ۳ ۵۱ از ۵ 1 ۱ 
نها حنان بر پشته راید «۱» ز نك لاغری ناکشته مانده 
زعذقت سوزم ومسازم از دور صست 4 بروانه ندارد طافت تور 
از آن‌نزديك تو می‌ناید این ۰ خال که باشد کار نزدیکان خطر نا 


سس سس 


بحق ]که بادی حق شناسم «۲ که حز کفتن‌منه برسر(دل)سهاسم 


۳ و ند عم بازم رهانی که مردلن به مرا زین زندگانی 
بروذ من بتازه بر میا باد 4 بخت من رد ازمادر فزاناد 
مرامادد دعا کر د ات روز حکهازتو دور با دا هرحه‌حوای 
ات درلیغ دوران زحمتی‌هست ۰۳ جرا کرد را سجن مرادست 
و ی میل شد پسنان گردون جرا بخشد قو شرف مر دون 


ما سس 
(۱) یی چون ترا و وا نط واررشمه از بدت ۳ خونریز یك بهلو همراهست 
و گوشت پهاری فربه بدین سبب همیشه مهیا داریا" لته چوت یار 66 هنت 
راو گوسفندی لاغرم ور قاط سیف و رای د اه فرو مانده تاب رفتن 
آغل ندارم درراه وصال قربانی نخجواهی کرد ۰ (۲) ععنی‌فسم بارحق شناسی چون 
من رت دویت اینست گ ای تب دوران زحمت انگیز ۱ 
| رحت واگر. پستان دون ردان خاك لی میل ده وم 
۱ 


رحمت‌است هت 


غ داته چرا مساوات در کار ثست و نر هر اوام ۱ خجون مدهد. 


شیر «ر- 


سسسحس.-/-‌-دمسهت- 7 


) الحافی ( 


تو آوردی مرا بر سنك بستی برفتی درا تر حسری ای 
ندانم کر کدامین حاك و آیم کر چون گردون همیشه در شتابم 
چنانم من ار آستانت همی باشم بکام دشمنانت 


ندانم طالع مولود من چیست بدین‌طالع که من زادم دیگر کیست 


بدان شیری. که اول‌مادزت داد 


ححنی بادم بشمر شش الود 
بشیری چون شبانان دست گرم 


با د آدم چوثیر خوشگواران 
1 ارم شیر‌میی ندهی ز حامت 
<و 5 <زتو ندارم باروغمخوار 
ذبان‌تر ان بو آن این خشكاب‌را 
بدانفی گرجه هستم بانو دردیش 
سای درودیش باشد 
: ۱.مسوزآن دل کهدلدارش تو باشی 
چو درخوبی غر ب‌افنادیایماه 
تو کامردذ اذ غریبی بی‌نصیبی 
طمع در زندگانی سته بو دم 


‌‌ مس 
از آن هر دو کنون نومید کشتم 


۱7 ت رصع ور 





که‌چون از جوی‌من‌شیری خوری‌شاد 
که دار د تخنه را شیر وشگرسود 
که درعشق توچون‌طفلی بشیرم۱» 


دهان شیر ین‌همی دارم« به ز لات ‏ 
مرا بی‌باد دبی غمخوار مگذار 
بردذ ددشن آد این‌تبردشب‌را 
توانثر وار حان رامیکثم ت۳9 
که بسرمایه سود اندیش‌باشد 
گتی چاده کادش تو باشی 
غریبان دا فرد مگذار در راه 
مرس ۳( نت ددذ غریی 
امید اندر جوانی بسته بودم 
لا را خاه حاوید ی 





۰ درا هرحه درعالم رفیق است 


متس و 0 
9 سختی تن اسانی بدیرند «۳» 


(۱) بنی چنانکه طنل بشیر مابل است من .هم سفق و بای ۲ 


9 تادفت سختی هم‌طریقاست 
تو گومی‌دست وایشن پای گر 


(۲) یش 


همانگونهکه شیر خوشگوار را از حوضو جوئی که من کنده‌ام فراموش نمیکنی مر | م 
فراموش مکن وچون طفل‌شیر خوار فراموشکار مباش . 


(۳) دربعض نسخ است 


سختی تن آانی پذیرد 


ت و گونی ت ۳ او پای گیرد 


(الحافی) 


بدل گفتم چر او باشد دلارام 
رک یکشب شوی ازخوات بیدار 


بکام دل رسم خود کام وا کام 
بگرش ‏ آید ترا اين نله زار 


(۲۳ 
۳ 
مخودخوم که خون خور دمز بهرت غریم آخر‌ای من خالاشهرت 
دم که یامن که تجونی ۰ بدافند گربدی کردمت‌گولی*۱ 
۳۳ | رتش ها نمودم ‏ و ترجرمی‌جز این دادم جهودم 
آمکن با بار کدل بیوفالی که کس‌با کس تکرداین ناخدائی 
3 آزاد._. سرّی چون بید درجنبان باین :2 


کم وی کت خطرناك (۷) زیارت خانث بر شاذ اذینخالد 
۳9 گذادی ایشمع طرازم حکه هی درجر اغت مکدازم 


چنانم کش کهدور از آستانت ٩۳«‏ دمیمی باشم ازست استخوانت 

۳ مرخ ال مب خر «4» همه شب موسم مرغ, شبآوین 
<< دص سپ 

۰_شبی‌خواهم که‌ینی زادیم‌دا سحر حیزی وفت" دارم دا 


ده 


گر از بولاد داری‌دل ه‌ازسنك ببخشانی رن میحرو ح‌دلتنك 


کثم‌هر یدنله جوری نولو آزتو « بيك‌جو برتو ای من‌جوحوآزنو 
سس ۳۳۰۲۳ 

ز۱) یعنی ۹ تگوی مس کدام بدی را مرتکب شده ام بسیار بداست . 

«) گنج خرطر نا لك بممی رگج پراها و بزرك . خطر دراینجا بمعنی بز رگیست 


(۳) رییی اگر نرديك تو ممکن ‏ نیست کر ات 
ود کس که از استخوان دست نو اتتوان سس زرم دور شود ۶ (ز دس 
رقیان زیرا "کشته دوست زندة ایدست . 

۱ 


)4 دراجه بفتح او ل و تشد ید ثانی بردج بزرك که بردوطرف دروازه قلعه‌میساز ند 


تیا لاشات ردار. < 
میکشم ولی‌آن جور کشی باآنکه مرا جوجو 


ات0 


(ه) یعنی هط ور تانه ار نو 
ور رکه کرده نزد تو بقدر بکجو مقدار بدارد ۰ 


رالحافی) 
1 


تا گه روز زمن رمان وراه رای وان 


خود بس زار گرم 





)۲:۶( 
"۱ ۱۱۱۹/۱/۱ 


۱۹۹/۱۱۱۱۹۱۹۹ اش ۱۱ 


من افتاده چنین‌چون گاور حور 
قرمذین بیش کن بامرده خویش 
حقرقت دان مجازی تست اننکار 
من‌آندر دست‌تو حون کاهیستم 
ن چو من درزوددست از لودیشم 


ِ‌ 


1 


چراچون نامهريك نج‌حرفست 

ندانم ۳ غالب تر ازخویش 
۰وليك ادبار جود را میشناسم 
هم ادبادی عجب در راه دارم 
مبادا کس و فرچه شادباغد 
ازآن‌ترسم که درییگار اینکوه 
مرا اه لین بگار فر 


مود 








و می بینی خر میرانی‌از دور 
مکن پیداد بر دل برده خویرش 
بکار آیم که بازی نبست ابنکار 
و گرنه کوه عاجرهدز دستم . 
چه‌باشدلشگر یچون‌کگو یشم 


رد من تیغ برحیوان کنم‌تیز ۳ اه شیدیرم خوق ند 0 ۳ 
۳۳ و ذشبرین 9 فرهاد »۰ 


همه درحرف پنجیم ای پر اد 
مردن پنجه خسرو شکرفت 
که دره‌غلوب وغااب نام من یش 
که‌مقیل ترکسی بدخو اه دارم 


حده او را مقبای بدحو آه باشد 


طلب کار هلاه ان من بو د 


سر 





(۱) ععنی ار من نیغ خونریزی برکشم پرویز باشیدیز وسپاه وی هیچند . 

(۲) معتی این بیت با دو یت بعد مربوط بعلم طلسمات است وخلاصه آن‌ایشست 
ک اسم ما سه نفر چون هریت پنج حرفست چرا خسرو بر من غالب شده در 
صورتیکه مطابق علم طسمات و وفق اعداد نام من. یم او ات ۳۳ 


ات 


ما سس 


) الحافی [ 


از کس مرا خواهد زمانه 
چه‌راحت زانکه‌چون خ-رومرا کشت 
چو دشمن تغ زد پای مرا خست 


هر آنکس کر مرا اینجا فرستاد 


۱ 


0 دد ستون از دست هن بست 


ورلکن من ناشم در میانه 
رسد تیری ویرون آید از پشت 
چه سود افتادن شمشیرش از دست 
قرار. من بهای جان من داد 
رلیکن بر امیدی میزنم دست 





9 






)۲4۰( 


۰۰ ۱۸۱۱۹۱۱۱۸۸۹۸۸۹۸۸ 
دراین سختی مراشدمردن اسان که حا۱ 4 


مرا در عاشقی قر ات مش ول که دل پرستك بستم سنك بردل 
بکاد آیم سک بازی نست اینکاد 


و 0( ۱ 





جروت دان محاذی نب نست|نگاد 
ند دین‌سختی زه کاهن‌راحخجل لو 


زین درد سوژد 


«> 


مزا عفقت جو موم زردسوزد دلم بر خویشتن 





۳۹ گر نقره و تدتات در بات که در بات کشم خروار خرواد 


2 زر دم کند در اشتکنادی 3 7 وش و که قره کادی 


ز ببودای و ایشمع حهانتاب نه‌در بدادی آسوددام هدر خو اب 
اا ی بندارم انده بایدم خورد 9 درخوابم افزون باشدم درد 
۰س-جو در بیدادی وخواب‌انچنینم ناهی به د نو خودر | نه مْم 


با رن دا مرده‌ی حان برتودازم 4 دبوم کاخر از مر دم ريرم 


در ندمردم چون نباشنه که او اتصات مر دم‌می‌تر آشد 


۳ اشم 
ی رادد برد از خلق بخت 


حص-4 در یش است در مشاه نیم نیست 


ات ۲ که حو ن | سنه‌سشا نیشن تست 
سس 


کات وان تهانم هست: 


که » نك فراع 7 ری تب پات ٩‏ 
نهان نیت سنك پشانی وسخت رویستم . سخت روی کنایه از بیشرمی است .۰ 
[69 9 بت پادو بیس یمد تست که در این مان اکعی خوشخت است که بی‌شرم باشد 


عالم‌ونشاه خاکی‌بر کدیکه چون بنفشه سرشرم در زیردارد بخشایش ندارد وه رکس‌چون 


۱ 
وال 


تس شوخ دیده وبشرم شدزما نه کلاه زر کش وزردوز برسرشی ش خواه دگذاشت . 
ر الحاقی ) 

تخواهم دید دایم روی درمان وی تاا هست جانم میکنم جان 

و فازیای بسن گدایم از آن داری فرع ود ی 








)۲:۰( 


۱۱۹۸۸۱۸۱۸۸۹۹۸۸۹۸ ی" 


۱۱۱۱/۱۱۱۱ ور 





باتک چون مخشدنشوخا کی 
ذلیشرمی کسی کوشو خ‌دیدهاست 
جهارانست کردی پس‌تراز من 
نچندان دوستی دارم دلاویز 
َ له جندا: 1۹ درخیل ند دنت 
منم 7 ۳ اندوه وحانی 
اگر صد سال در چاهی نشینم 
د کر فردم بکوه ودشت‌صدسال 
چه‌سك <اام 4٩‏ بالین در دنا 9 

- سکان‌را درجهان‌جای ومرانه 
۱ ۱ بکو سار شاهست 
من بی سنك خا ی‌مانده دلگ 

چوبرخاکم نبود ازغم‌جدائی 
مبادا حکس بدین بی خانمانی 


*-بتو باد هلا کم مىدواند 


جو نوهستی 


۱ هدز 
رل ی هیچکن" ن؟ 


حد 4 -_ نفشه 8 ناه 
جو ش‌ هن با گلادژر تشیدهاست 
بامن بت ازفن 
که ِِ‌ سح تا 
۳ ۳ سری ‏ ۳ 
ححسی حز آدخود بالا ینم 
بجز سایه کسم اید بدنبال 
چوسك‌داران دوم خو نی‌وخا فی«۲» 
ک دا بر ذمین بای ومرا ۵ 
هت‌کان را پذریا ۱۳ 
ه درخاکم درآ" اد بش 4 درسنك 
شوم درحاك تا ام دهالی 
بدین لخی حه باید زندکانی 
ما سفتم که خا ی‌مبدواند «۰۳ 


ِ بستم من (4) ده ار ست دز دب چیستممون 


تس 


(۱) کرد بضم کاف تازی‌معرو فست ودرجای دیگره م گوبد 


( چه‌افلاطرن یونانی چه‌آن 


(۲) سگدار سك گز زیده‌دیوانه وظاهراً درقدیم بهمین‌اسم معروف‌بوده است. 
(۲) گویند فلان‌را خاك بدانسو دوانید یا کشاند کنابه زاینکه درآنجا خواهد مرد 


وخاکش در برخواهد کرفت 
)( در بوض نشج یت 2 


ی او هی وندانم بچس ان 


ده لت ات در ده کستم من 


۳/۳۱ پسپپسپ۱۳ ۱۱۱۱۱۱۸/۸۱ و 


۱۱۱۱۱۸۵۸۵۵۵ 


بشاید گسفت من هستم‌توهستی () ۱3 
برفتن باذمیکوشم حه سودانتت (69 


درین‌منزل که‌بایاذ بو بهور سود 


برقتن مر 8 بی "یز گام است 
و عم تس يك لدئله آ زاد 
دلاً دانی که دانابان چه کفتند 
| بود دد طبع ی 
مر ععق از فحادر خورد باشد 
بدین بی ددغنی 
۰-ذمن خا کستری‌مانده درین‌درد 


معزل دماغم 3 


۳ ۳ آ بدخو دبرستی 
تیابم ره که سشاهنك درست ااست 
رسیدن کدر هی بینم شدن زو د«۲۲۳ 

ندانم حای آرامم کد ام است 
یخواهم هیچ ۳ درحهان شاد 
در ان در با سح در-قل سفتند 
زیذو اهد هیچ 1 را تندرستی 
حکه بر م و لی هزاران در دباشد 
غم دل بان کهسوزد چون‌جراغم 


بخا و 


تعاطاز دست وزور ازیای دفته 
بدامن در تشم حون نش درو اد 
حو اه زیربرگار آودم روی (*) شوم در نقش دیو اد آاورم روی 
,صد دیو ار را ابندم تانه نم قش‌ حکس ۳ 
۰ -نندم داد ۳ درصورت ت از این صورت برسنیدن ملاس 


ِ ِ- . ِ اد 


)۱ یمنی| گربا وجود تو من نام از خود برم خود پرستم ۰ (۲) یعنی چون پشا هنك 
دود است وراه را تیژه کرده من راه نمی یابم اد دس را تحت ۱۳ 7 
(۳) ععنی رسیدن بمنزل وصال دیر ویرون شد" از جهان نرديك وزود است 

(ع) عنی با ایتکه روغن درمفز ودماغ من باقی نمانده غم دل مانند چراغ مرا 
(ه) : منی همانگونه که نقطه زیر 
تیا دم 


مسوزد ۰ بروغنی کناه از ضعف است ۰ 


بر کار پنهانبت ازنظرها پنهان رش روا پاهشس دنراد 


ور نش وصورت (همه کس + چشیم بربدم ۰ 





۲:۸ 


0/// / / / 





چوشب‌روی‌ازولایت در کشدی سپاه دوز دایت بر کشیدی 
د گربار آن‌قیامت روز شب خیز بز خم کوه لردی تشه را تل 
بشب تا روز گو هر باد بودی بروزش سنك‌سفتن کار بودی 
۲ ز ی که‌میر یخت(۱) دماغش نات ؟ آمسخه 
- داس‌ستت‌ددس لوهر مر بخت سر * "وهر برامیخت 
تن عالم از فرهاد ر دور دید تدت «شهور 
ز هر بقمه شدندی منك سایان (۲) بماندندی دراو انسکفت بان 


كت و آهنش‌حبران شدندی در آن‌سر فهتهمر کر دار شدندی 


زافان سرب لو ستون وسقط شدن‌اس وی 

مبارك روزی ازخوش‌روز کاران سس بود رین بت ۱۱۱۱۳ 
۳ ۱-سحن میر فتشان در هر نوردی (۳) حناناك رد «ر ۷ دسردی 
یکی عیش گذشته باد منکنرد بدا تاریخ دل را شاد مد 
بکی افسانه آننده میخو | زد ؟# شادی‌بیشتر خو اهیم ازین راند 





۰ ۰ ۰ 1 ۰ بر "1 ج 
زهر شوه سخن کان‌دلنو از است بگفنندآنچه وا دفتن در از است 
سخن‌چون شد مساسل عاقت کار 3 ستون ستوت امد بدیدار 
رجا 
(۱) نی از بی سنك از تشه و گوهر سخن از دماغ مریخت سنك و و۱0۵ 
بهم در میآمیخت . (۲) مر و ۲۷9 از هر طرف بتماشای تیشه و بازو ی 
وی فامناد ۰ ۱ لفت فصیح سنکتراش ات (۳) ود - ایجا ۳ 
در حه ات 0 درو افسانه و یش آمد های گ و رک اند وخته 
خاطر آنان بود چنانکه درچنین محافل پش ماید سخن مگفتد 
)( نی چون مخن مسلسل شذ عایت سلسله ورشته سخن بتون بستون کشید . 
تسس 
( ا لحاثی ) 
همان از قدرت ایزد بد آن کار نه از امثال این اعمال و کردار 
مادا کس که بر گرد آزو بخت ک بدیخی برد کدی عجب ۳ 





)۲٩( 0 ِ ِ 


۰ ۱1/۱۹/۹۱۸۹ 1 
۱۰۹۱۱۱۱۹۱۱۹۱۹۱۵۱ ۹۱((۸ )1۳19 زز11۱۲۲۵ 
۹/۱/۱۵۵۱ ۱۵ 
ات 





ردنده گفت بایادان دل افروذ 

۵ بینم کاهنین یبای 2 

۲ ان سك وآهن روز گادی 

شرمود انیت را دین برهادن 

ه‌ نیودآنروز گل‌گون‌در واقش 
: 3 

برون آمدچگویم حون بهاد ی 


بدا ازك ی و آبداری 


علم بر ستتون خواهم‌زد امروذ 
ج‌ونه الط می برد ببو لاد 
تقوم فتد بر من هر ای 
صبا را مهد زدین بر نها دوع 


بر اسبی دیتگر افتاد انفاقش 


بزیبانی ح‌ بغمانی نعادی 
حو صد<ر من کل رات کته 


چو مرغی بود درچابك‌سوازی 


حاان حابك شین بو دآ ندلارام ۱۱( زک «ر حستی بزیدن مقدارده کام 


سس 





سّ 
0 تالف دس صامشهان میزد ۲۱ زمان راجون فلا بر کادمیند 


آمد با ثار مشك ونسرین. ‏ برآن کوه سنسکین کوه سیمین 


رت 
زعکس‌ردی تخورشید رخشان 


زلعل آن‌سنك هاشدچون بدخشان 


وزا نحا لوهتن‌زی کوهکن رآند«۳» 





(۱) نی از فاصله ده گام بر فراز زین 2 
تند روی تملاسب‌وی هنگام جستن باد صبارا برجای, میخکزب میکرد؛ وازسرعت 
ط ون فرلک گرد نقطه وم رکز خالك خط پرگاری میکشید . 
0 یعنی اقا و تک را بتوی* فرهاد" کزهکن +راند ؛ 

ر الحاقی ) 


1 11 ۰ ۳ 1 
چو شیران پای را درم رکب آورد قا فا 9 
کی وهی انن ند ‏ بست کوهی ورتم تیا او گرو هی 


حص<+ بح 


ِ1 ی 
مد ند احب 
س و پلسس بتان ما ر‌ 


خرامان مشد اآن ندر منور 


[ 2 ان این زردلد 
چوشد بر لیستون آن سرو ازاد لد یدش روی ببچاره فر 


ِ 1 ۳ 
: مر نان مدلیاته ‏ نو ‌ 
شده زردوو انزاز از عشق جانان ۰ جسم ازوع 


1۱۱۱۱۸۸۸۱۹۱۱۸۸۸۱۱۱۸۵۱۸۸۸۸۸۸/ ۸۷۲ 


ساد لعل او فرهاد جان کن 


(۲۰۰) 
لیس ی وی و 


0 


نزن 


کننده کوه را جون مر دکان کن 


زبادس کول ط رسک میت و( و ۱ ولیکن عربده باسنتکث میکرد 
عیاد دشتبر‌دش دا در آن‌س نکش ( تراذدی یامد راست درچنگک 


بشخص وه نکن ۳ * می کنط 
*- درون سک از آن‌میکندمادام 
رخ خارا حون لءل می‌شست 
چو ازلعللب شبر ین خبر یافت 
بدستش آ هن از دا کشت 
بدستی‌سنک ر امبکندچون کل 


۰ -دلش داعشقآن‌بت می‌خراشید 


شکرلب‌داشت با و دساغری شیر 


ستدشیر از ذف شیر ین حوانمر د 
چوشیر ین سافیی باشد هم آغوش 
چوعاشق‌مست کشت ازجام باقی 


۶_شد اندامش کران از زر کشدن 





غمی ددیش چو ن حه وه دم‌او ند 

مد در ۳۵ ] للم ات 
5 ۰ 

تارف ار ۱ در گفتی هر بافت 

۲ هن‌ست‌کش اذ گل‌نرم تر گدت 

۹ دسات می‌زد سذك بردل 


جو بت بودش جرا بت می ترراشید 





بدستش داد کاین برباد من گر 
بشیرینی چگُویم چون‌شکر خورد 
نه شیر ار زهر باشد هم‌شود نوش 
زمجلس عزم دفتن کرد ساقی 


فروماند اسش از کوهر کشیدن 


س(حعقن( ۰۰ .۲ ۱ 


(۱) خرسنك_سنك بز رگست یعنی ازبارستگدل خرسنك برسر و پکرش میخورد ول 
ازسنك کینه کشی کرده وسنك را باتیشه باداش میداد . 
را از را‌کین خواهی و کفز خرسنك خوردن از پس ستگی که میکند سنگین و 


ترا ود هیچ ترازو ی قابل سنجیدن نبود . 


)۲ یعنی مقدار دسترد وی 





(الحافی) 


دل ,شررینده. دد یار 


دلش در بر طبید وخون در اندام 


نظر چون جر بت طنازش مد 


بجرشید از هوای آن دلارام 


ات ۱۱۱۱۳ رال 10۱۱۱۱۵/۱۳ ۸11۱۱۵۱۲۵۱۱۱۱۹۵۵ ۱ 


بقبه الحاقی ازصفحه قبل 


داش طافت ‏ ند از ععی دلدار 
بان نیم بل مرج عمتاك 
پن ازیکدم چو مصروعان ببهوش 
دی ترا" پدیداد 
چودیداز پیش ویس معلوم شدراست 
ند وزاد پات 
رخدمت صدره اندر خاك غلطید 
زدیده خون روان کر برخسار 
چو دید آنمه که شیدائی فرو ماند 
کر چون بودک فرهاد چونی 
چه میخواهی چه میسازی چه راهی 
گشادآنگه زبان چون لاله بشکفت 
۳ 


سعادت بر خحط 


دلر ۱ دلدار دلند 
نی وس نهاده 
بخت من چه طالع بود امروز 


یاا سحت از خوابم تن امد 


دلم امروز دوشن شد ز اندوه 
یی . طالع . نتاید اختر من 


ئِ ای هی زغم اناد 
من از روی نو دیر شرمسارم 
وا مت بجز جانی دارم 
ی ااتطا آمدی رغت نمودی 
بمانث کات نت ۰ ۳2۶ 
از آنیاعت که ازجو شیر خوردی 


ناشد شرط باری ای دل افروز 


)۲۰۱( 


رمیده هوش گعت وشد تکونار 
جگر خنسته اهمی غلطید ی خاك 
بهوش آمد دل سنگینش از جوش 
تمیشد باورش کان همست دلداد 
ارو خاك یره بر خاست 
چگویم در غسم دلدار بگریست 


دو صد باره سم اسشض بو سید 


ز حیرانی نیحکردش زبان کار 


ازین سنك و ازین آهن‌چه‌خواهی 
چو بلبل با گل خوشوی‌خودگفت 
نکوان شاه 
هیشه بای اقالت کشاه 
ک و بر مراد خویش پیروز 
کر ماه نازنینم ای سرا اه 
کر چون افنادی ای دلبر ‏ برین کوه 
درو ودلر ات بر سروس 
وا در ادت اد ام ريد 
کم لت (دت 
ی یت 


وی و خداو ند 


خد مت ندارم 


بدیداری غم از جانم ربودی 
بکام دل دمی پیشت شیم 


دگر نام من کین بردی 


فد ابا درعشسن باشی سس 22 





بقبه الحافی از صفحه قبل 
زد خود چو خويشانم نشاندی 
بفرمودی مرا کاری چنان . کار 
مرا گفتی برو دل شاد مدار 
گمان نم با ضر کن 
بمن . حاجت ترا چندان بد/ ایماه 
بدو گفت آن‌بت خورشید رخسار 
ی دوزی ۰ در افتد. دون میانه 
می: ماند . کنو هل انم مادام 
نماند نيك کید اکن مه وال 
جد برداری تو این سنك ازمیانه 
آزین پن آفتابی رو نماید 
دیگر بنازه تجوانش داد فی‌هاد 
تس ی ماک ۳ 
مرا نا عشق از «تدیخ ۳ کر وان 
ی .. قم ودزلواوه دلگ و 
هل 
رشان پیش از نت بودمبصطر ] 


زمان 


گوزن و گور بودی .. همنشینم 
کت فش ق ام 
نگار ین من آن یدل غرییم 
زر بس کز دید گانم اشك ‏ بارد 
بای سنك سیاه از" ک "وکندن 
آدامت دق را هر 
لت پوسته"بادا شاد 


و خندان 


هی سروت. همیشه سپزو کش:باد 







)۲۵۲( 


۱۵۱۱۵۸۹۱ هه یی اشال 


روز آزشب شناسم نهعب ازروز " 
بکوه اندر بمن گزید د و گم 
وم بکرمانا اپزو ای .خود ر۱۱ 
پلنك د_ شیر بودی" همقریتم 
ندانستم چه 
ک هجران آمد از عشقت 


بمن بر سنك و آهن رحمت آرد 
بجان کندن درم از کره کندن 
9 باغ دایم در جوانی 
مبادا درد دل زین درد مندان 


دلت تاپنده دخ پیوسته خوش باد 






و سینت تن 
۳-0 از وه ژربو دی‌ندیدش سقط گشتی یزیر کوه سیمش 
9 گویند کاسب باد اد ی ان هریاد 
مو عاشق دید کانمعشوق چالالك فرو خواهدفتاد ازبادبر خال(۱) 
رب هیسوارش ها برداشت واسان کردکادش 


دص 


وت قصرش بن 
نون قاطا اگوتی گاه (۳) بنوبت گاه خویش آمدد گرراه 
همان آهن‌گری با خارهمیکر د همان ی ۷ هن پاره میکرد 


او اسان رات,ژوند که موی برتن شبرین نازرد 


شده اد آوه وهی بر دل تنك (۳) سری برسنك میزد بوسر سنگ 


حو آهو سبزه «سن کود دید زشورستان بگورستان رمیده ۶۱) 


آ گاهی شبن نز تفر هد 


۰_جهانسالاد جرد هر زمانی بچربی جستی از شیرین نشانی 
هرارش هت صاخب حیز بود که هريك برس ن‌کازید یبود 
ی زدی بر ی ماه ملك دا بك ببك کر‌دندی | گاه 
وت که شد فرهادرادید (۰) نه کود آن قلعه. بولاد را دید 


راودا بحاص سح سس 





ی 


از سنج اد رثار ات۰۳ ۰ (۲) نویتی اینجا "بدنی بار گاه" یا 


خیمه بز رگست . 6 لعی کوه غم پردل بکوه رفت ار سس آکرون تک از 


شرت وا لاک مزد. (4) نی ای سور ان دشت بهوای سبزه وصال 


شیرین بطرف گورستان 8 ود مت همان کوه کور وی شد . 
(ه) یعنی در آنمدت که شیرین قر رها سب اور ادن 


رالحافی) 
و زره تا کوه که مرکب ریخت از دنااش انوه 


0 ۳ )۲۰:( 


خر دادند سالار حهارت را که چون فرهاد دید آ نداستانر 
در آمد زدد دستش راشکوهی هر ذخمی زیای افکند کوهی 
از آ نساعت نشاطی در گررفنه‌است زسنك آیین سختی بر رفنه‌است 
بدان آهن که‌اوسنك آزمون کرد تواند بستون دا ینت( ۳ 

0 میز ندچون‌شیرجنسگی ۱۱) کلاسگی‌نه که‌اد(آن)باشد کللگی 
جرب ددبه اد چریش باشه () ول بارد ۰ ۱۳۳ 
چو از دینار جورا یشتر باد (۳) ترازو شر پکردانه ۳ 
9 ماند بدین وت یکی ماه ذ پشت وه نردن آوره ۳ 
ملك بسنك شد زان سنك‌سفتن (4) که بایستش بنرك لعل گفتن 

۰ -پرسش گفت پران هشیاد.. چه پاید ساختن تدببر این از 
چذین. دنفتند سران خردمند .که ترخواهی که‌آسانگوددانند 
فرد ان فاصدی‌را دوه شرا را بدد گوید که شبرین مرد ناک 

یو + ۱۷ .۳ 
(۱) کانك بدوضمه آلت‌سنك ونقب کندن و کلنك بضم اول و فتح‌ثانی طمع وحرص 
ی فرماه که دن وس رای نت مه 2 ۳۳ 
دس میت هد اج ۱۳۳ 


(۲) ععنی فرماد او چه روباهست ول روباه ای‌چریی عفل ومغز داشته باشد 





در حرب بر گر میلست < 

(۳) یعنیاگرچه فرهادجوی بیمقدار است‌وشاه دینار زر بلند قدر ولی اگرجو دریکسر 
ترازویشتر ریخته شود ترازو بسمت جو فرود میاوردکناه از ای ۱۳۳ 
رین فرهادوا برخسری بر‌گرند. 


(4) بسنك شد یعی یطاات وتمکن شد. 





۱ ۳1 از شیرین گرم کشنه 
ازآن‌آش اند خر دافت 


۱ -_ 
۰باد روی شبرین بت میگفت 


بوی‌فر‌هاددفت ار ال رن 





)۲۰۵( 


سس ۹۱۱//۱/۵۱۱۱۵/۹۹۵/۹/۱/۱۱ ۱/۵۸۱ 110111111001////۵۲۵۱۲۲۲/۲۵/۱/۱۲۵۵۱ ۱۱/۹۱" 
الا 


مر 
درا در یاب لد نلنداز 
حِ ۱ :۰ 

کرک سشا نمی دلءناك( ۱ زار ۰ لا 


۲ 


چونفاط اذبروت آتش‌فشانی 


بزر وعده | هن دم حک ر دند 


6۳ 1۳ 5 ۳ 


رهنموش 


رد ستش 


<و سل مست کته 7 ک میکند 


بش رتك و آهن ارم کفته 


دشنه (دسته) بو لادر | درد 


نه از خویش ونه ازعالم خبر داشت 


چوآش تيشه میزد کوه می‌سفت 
زبانکشادو خو در اتکدل و «:» 


غفلت مار ی 


که‌ای نادان غافل درچکادی حرا عمری 
۱ چگننا بر نشاط نام کی گد زان که یدای 
حهباد آن بار کو شیر ینز بانست مرا صد باد شیرین‌ار زحانست 

- 0 

0 4 روی - یعی ی رجین. (۲) نفاط کیک در جنك های قدیم 

مط ۳ سس بطرز مخصوص بکار منرده ۰ روت سلتست. (۳) ناحفاظی کنا یه 

)٩( ۰-۵‏ ی ودرا مان واتگدل شاد دا ۰ 

771 
ر الحاقی ) 
راد جست ازین شخصی تقرس نه از یردان خبر دارو نه ازدین 


زبانی مکل وبد خوی و بد رك 
حوست رز داوری باطل ستیزی 
نکرده ى‌ کاری بای س جای 


لکی خروار نان خوردی و بی‌زود 


بحجتهای سرد کنده چون سك 
چو کرك ویوز درجستی و جیزی 
و ی لا بات 


هزار افانه شنیدی و دل کور 








۲۵۰ 


۱! ۹0 


[ ۱1۵۸۱۸[ ات و 
حو مرد ترش روی‌تلخ ذفتار دم شیر ین زشبرین دید در کار 
ورد ازس سرت یکی باد که شیر ین‌مرد و که‌نست فرهاد 
درغا آنجنان سرد شغنباك زباد مرگ جون آفاد بر تا 


زا لش عنمر آفشاندند بر ماه )۱ بآب ۰ دنده شستندش همه راه 


سس سس 
‌-‌- ‌-ِ موس 
اه ۳۱ اغمش دمساز شتند. سردندش نالا و نا ۱۳۳ 
درو هر احظه آمفی چندمی بست بردیش در دریغی چند می بست 


جو گفت | زلف آنخالابدر نا زنانش چون نشد لال ایدرینا 
دهد دن‌ر از کورد؛ 4 سند ور به له د باز "وید 
چو افناداین‌سخن در وش فرهاد زطاق وه چون‌حوهی درافتاد 


10 ۰ جَ ۰ ح|َ 1 
: ابر آوردازحگرآهی جنان‌سأرد که کفتي‌دوربامی رب ۰ ۱ 


سب تس ۲۷ _ح- تا 
)۱ نی بر ماه پکر وی از خالذ قر عبر افشاندند و راه جنازه ویر ۲۹ 


بسیلاب گربه و ۱ ی رت ند و عفیده نظامی واز زبان 

دیست . ینی ری آن قاصد میگفت درخ از زلف , تال در ۱۳۳۳ 

زباش لال نشد آیا چگونه دل کی راه مدهد ک چین رازی‌را شید ۱۱ 

باز گوید. (۳) دررباش نزه دوشاخی اس که چوب آنرا مرصع کرده 

پاسبانان پشایش شاهان بر دست کرنه ودور باش میگفته اند . 
رز 


(الحافی) .7 





ا ۳ 5 ۳ وزارت چشم ما بر خاست طوفان 
0 

بمر اک عالمی حکردند فریاد عجب کار یت کاگه نست فرهاد 

ارات بات که رین کعت ان ز آب چشبها بر خاست طوفان 

بباد درا هرد از ماه تابان ازین ماتم سبه و شد حران 

سهی سروی که بودت دل پدوشاد برون شد از جهان جانی بتو داد 


در اغا آنچنان خورشند و ارام اکراشان در خوف افتاد نوک 





سس 

















)۲۰۷( 


نار ۸1111000۱۱۱۹۱۱۵۸ 10۲۵۱۱۱ 








0 ۷11۳/۵/۱0 
بزادی کت کاوخ دنج بردم ند رده راحتی ‏ در رنج مردم 
فده آبد فراییش برد کر داز گله‌قر بان‌دددیش )۱ 
حه‌خوش اس ان کلابی را هرحت باز ناد دادمستات 
فرف رفته بخاك - جرا بی س ریز هر زمان خاك 
زگلن دیخته گلبرك کر جرا رن نت ودد۳باغ زنان 
سس از جمن کك بهادی حرا چون ابر تخردشم بزادی 
و برده چراغ عالم افر وز چراروزم‌نگرددشب بدین‌دوذ ۲۳ 
جراغم مرد بادم سرد آزآاست سّ وت آفتابم زرد 0 ا 
شیر یو ددع۴ خواهم رسیدن بك تك تاعدم خواهم دو بدن 





)۱( اه دروش - سنی که 5 برای درو ش نذر شده . 
لعنی گلاب آگر گلتان آنگاه که چده و بر ای 392 لاب مسرد 
چنین گفت که هرچه از تو درآ ر ان رن ز اول مستان . 


بدین روزکه من افتاده ۶ وچراغم فرو رده رل ونم 


عنی لد 

رالحافی) 
یاهرنه زد رک دریغا ان یل یذ ونم 
مرا ذت کوه کندن حاصل‌این بود تقد کارم میسر تک این بود 
ند یدم لعل بت امد بدستم چو نادانان طمح در لعل بستم 


چه طوفان بد که نااکه درمن افتاد 


چه آتش برد کاندر خرمن " افتاد 
جهان خالی‌شد از مهتاب وخورشید چمن خالی شد ازشمشاد واز ید 
چراغ عالم آفروز از جهان شد نف رن کافتاب ازمن نهان شد 
ای بت ب هح دم نیاغد شففش بر هیچ محترد؟ 
7 درخسوف افتادناگاه 
که رفت آب حاتم در سیاهی 
انجا چرایم 


نات ده و آنماه 
بگر ید بر دل من مرغ و ماهی 
چرا از روی آن دلیر جدایم چو شیریل ارفت من 


ار( ی ده مار سزد و 
ح ۳ 


)۲۵۸( 


صلای در د(عشق اش رین در <هانداد 
زمانه خود <ذاین کاری نداند 
جو کار افتاده 0 بنوالی 
بهر شاج 9 او درزند چنك 
*- جنان از خوشدلی 4 کرردد 
جنان ت ۱ ۵ از شوربد: 


د‌دت 


عنان‌عمر اسان در :شب ات 


ک 


مسیحا وار دد ددری شاد (۳» 


سی با ید زدوران رستگاری )۲( 


:۱ ۱-جهان درو است‌و وفت درو سثن (3 


4 


<و دارد ح<وی و مر دمسرشلی 


دوز ح‌بخود بر خوی بدرا 


می< جسب ا,دیدهچندین غافل‌وست 
که‌چندان حفت خو اهی در دل خالك 


*۴-بدین نحاه ساله حقه بازی «۰» 





((۱)) نی درب خانه اورا از هر -و بلا احاطه ۳۳ نشخ ا لت 


رد زهرسونی بلائی) 


(۲) سی ۳۱ همست 5 عماری دنارا عمارت نکرده ککا 
وار در دیر فلك چهارم چنان از نظرها بنهان شود 


(۲) یعنی مسحا 
همه چراغهای اختر درآسمان كک 


بردازد . 


که با آز 





زمان برباد او بوسند وحان‌داد 
که انددهی دهد حانی مناد 
درش در گر د از هر سو بلائی«۱». 
بحاق , کل بازد برسرش منك 
که‌در کامش طرزد زهر گردد 
۰ وافتش دی حهایار ی 
حوانرا چنان با در ر لب‌است 
که بردارد عمارن ذین‌عماری 
3 باچندان چراغش کس نیند 
بخوشخولی توان ذان‌دیودستن 
بهشت دیگران کن‌خوی خودرا 
آنجا ددبهشتی 
چوبیداران بر آور درحهان دست 


۳9 
در ی تاجندنازی 


هم ۳ د هم 
رموشت گکنددوران افلاله 
بدین 
: 
تیار رای ۳ 


اورا نه‌بند . )4 نی دنا دیواست 


رن را رورس جوای «نصتوان تسچیر کرد بلکه با افسون دخوی خوش باید 


استه خود ساخجت و از فتته آو زراستو . 


(۰) ین بدین پنجاء ال زندگی‌کر 


جزحقه بازی دامهره گل زمین چیزی نست ماز ومغر ورمشو . 


صسمسوسوي 














)۲۰۹( 


سس 111111۳/۹ 1111/۳۱/۷۷۱( 1111/11۱/۱۱۱/۱۱۱۷/۱۱۱۱۱۱//۱۷۷ ۱۱/۱۲۸۹۱۹۸۵ سب و 
5 »۱ نه که هم : ‌ 
نه بنجه ال ۱ زیجه‌هز اداست سر ی رنه هم نابایداراست 
۱ سس 
هد اا 512 رت نع ۹ ِ 0 ۶ 
زخاید آهنین تن بودند صتكت بتون نار بو حون رین دشرسناك 


زمین نطعیست ریگش‌چون تیه «۲» کههیی‌نطمی"چنین جز‌خود‌ارید" 


پا جو نا که شد بر خاایندشت سیاووشی نرست ازز بر ا: بن‌طشت 

۵ هن ان ذره که آردتندبادی فریدونی بود با ک‌قبادی 

کفی اد در همه‌روی‌ژمی لیست که‌بروی‌خون بنداین [1 دمی آیست 
سس 7 

۳ که‌سداند که دس کهن‌سال ده وه زا 


تس ال دینای گیر‌دازس حو و دور آن‌شدارد تور در 


نماد کک۳۰ که‌بند دور اورا ۳ بدان ]ورد ود نبا ید عود اورا 


۱-برودی حند بادودان دو بدن حه شاد دیدن وحنوان شنبدن 
زحود وعدل‌در هن دورساز ست ورو(وزو) دانندهر ابو هیده ازست 
نمیخواهی که‌بنی حود برحود « نبابد صعت رن 9( 


ره ابلقی شد ای ی رت ابلق عنان وش ای 
و 


(۱) معنی‌این یت بات بدد این که| گرزند گی پنجاه‌هزار نال هم‌باشد چون پایدار یتست 
سرحقه‌زند گی را لپو ان بدان‌منا زکا گر کوه سنك‌هم بامی عاقت‌ازهم فرو میریزی و دز* 
ریگه‌ای‌توتا یکفر سنك‌رافرو میگیرد. (۲) یعنی زمین نطع خونریوی آسمان ات 
وبرچنن نطعی اد 
نبگذارد کر بماند ودود اورا به بیند برای اینکه بغور وحقفعت پست! 
‌ مر ال گذثه دا در درر :دم پستران کفت 


و بی‌نبرد. 


(ع) عی آبرار عدل وجور و 
زیراجباران وستمکاران بگمان اينکه روی سین با آنهاست گوننده را ستم بر 


ستم خواهند افزود 
(ه) یی زنهار عنان بدین الق مسیار . دربعض بح بجای زنهار زرفتار) است . 
۱۳۹ 


الحاقفی 
ان سل 


که میداند ک ابن فر وت رو باه چه بژن دارد اندر قعراین 





اس 


)۲۹۰( 

۱۱۹۸۸۸۸۱۸ ۱۱۹۵۹۸۹۸۸۸۱۸۸۵۸۱ کرک 0 ٩‏ رس 
صد فن ار نمائی ذو فنونی شید برد ازین الق 3 
چ و گربه تن دی پرستی ‏ ینکن دنل 3۶ ۱۱ 
فلك چندانکه ديك‌خالارایخت نرفت آذخوی ادخامیچو کمطت 


فمارسثانت جرخ لیم خایه »۱ سی برمایه را برد بنت مایه 


وت ود( بدرمسراست ۲ بسک باد کن آمرش گییر ست 


1 حسفی که‌خو اهدیو دن‌ازباد طلاق افر خواهد خال را داد 
7 بادآ بدو کرنابد امروز توبرخا کی(بادی/چننمهملمیفروز 
ددارن بکمشت حاله ایحا درمشت «۳۲» را فردذی‌جرا ره ۱۳۱۳ 


۳۳۳۲۲۰۲ 


(۱) ثم خایه بو فلگ بتایت ۳ شکل بیضی دارد ویك‌نمه آن 
در هر افقی نمودار ونیمه دیگر تحت افق است پس شکل قسمت ظاهر نیم خایه" : 
است . خابه در فارسی مرادف یضه در عریبست . 

09 درحدود زمانیکه حکیم ظای خسرو وشرین را ما ۱۳ 
پانصد وهفتاد ش‌هجریست منجمان يك طرفان بادی خراب کننده عالم ماند 
طوفان نوح پیش بینی کردد بودند و آنوری + همین پیش بینی را کرده «بود 
و خطاشد و بدینمسئله چندجا نظامی اشارت کرده وازانجمله است «رصفحه (۲۸) همین 
کتاب سطر ششم و هفتم ۰ معی این یت بادویث بعد این استک امر ازدو اج عروس 
بدرمییر خاكرا بدست بادده مگر خسف بادی‌ک دراینزمان خواهد اتفاافتاد بامر 
بر و درم حال آن باد یاید بقول منجمان بازابد 
دس این خاك چراخ رت و ولگ ری 

(۳) یمی ار در خاك پست بده انگشت جراخ بر افروزی و 
عالم‌دا با این‌مشقت دسرز روشن‌سازی باداش خوب نخواهی داشت واگر‌انگشت تو 
بر یده‌شود این خاك خطر ناك کزمین باشدیا آدمی از دیختن قدری‌خالبرزخم انگشت تو مضابقه 


خراهد ؟ د. درپشنیان معمول بده هنوز هم در روستائان کمن نشنان برقرار 
است که اگر جراحت موی تیاو نان دسد برای بن ۳ 


بر سر زخم میریزند . 





(۲۰۱) 
۳۳۳ سس ۱/۵۹ ۱110۲۱۱۵۱۱۹۵۱۱0۵ ۱ 
ح_ 
۱ ۰ ( 5 ۱۰ ۲ 3 ۵ 
+ ین خال( خط خط راك ۳ کشت بر دک 99 اک 


توبی اندام اذین اندام سستتی )۱( که گاهی رخنه‌دار ده که‌ددسلی 
فرود یادن آنان باهداذبام ۰ ۲۲ ور شاه که (عذ و اندام 


6 یمق بی‌اندام در خواب زر تحد کر ند سّد سپیناب 
مترنج 0 


جویوسف زین‌ترج ارسرتتابی حو ادنج از ژلیخا ذخم بابی 
که ی نداد انح وترنج این‌خوان سر‌داز 
بردن اکن نه ین دار ه درد (۳) یهن شوی ذین مار ه سر 
۲ خواجه‌تاش زند گانیست «» زما برورده باد خز‌انست 


سس تسج 
ات سفنت ۳ 


تست کرگاهی مر یرض وگاهی سالم‌است جسم واندام‌خا کی‌را ترك ان تا از فرود 
آمدن شکست و زشلی اندام نیابنی چنانچه درخواب که نمونة ازعالم روحانیست 


خا کی‌سست 


و اندام درکار ئست 7 صد تیر پرتاب وروی کی در کار یست ۰ 

(0) («- ک وگرد ترنج را میخشگاند وفاسد میکند . معنی این بت با 
دو بت بعد . اینست و ما از نج نا رسیده نه آسمان دیده‌ايم ترچ 
از دود گ وگرد ندیده. اکر عون بوسفت ریس سود دیا سرتقاییم چون‌نارنج 
ار رلعای روز فاد دجم خواهیم خورد پس بهتر رگاهان ان می 
عشق وت وان ششه فلك منك انداز شده خوان هد را آزین 
نه ترنج داز ۰ (۲) دنه در - للم جبمائست بمناست مان 
ررکناست همه جسم و اندام آدمی دیاش ۰( خواجه تأش‌بمعنی 
درباك ر ماس کاهوممی لت بت کت ۰ آنست که نفس‌که هريك زندگانی 
باصاحبخانه وزای زارت 9 سوت رای ی افته 
و بباد خزانی مبدل وباعث مرك و میوه وجود ما شده آ ۱۱۲ دی 9 
نفسی بی‌عشق ری وا چه تاش با [ن دم مرده است زیرا این دم دیگ 
برنمی‌گردد ودمها ازشماره مقدر بشتان مشود * در بمضش نسخ است (۳ زربا) (ویا) 


پرورده باد خزانیست) وهمه تصحیح کاتبسی 





۳ وی 
اد یکدم دای معشق‌مر دداست 1 ری ۱۳۹ 
باید عشق را فرهاد بودن بس آ ناه ی بمردن شاد بودن 
مهندس _دسته پولاد تیش زچوب نان ترا کدی هیده 
ذبهر آ که باشد تیش بدیت آندر فرمان پذیرش 

*- چو بشنید ار ین سخنهای جگر تاب فراز وه کرد آن‌تيشه پرتاب 
سنان درسناث_ رفتودسته درخاك چنین لوند خی بود نا 
ازآن دببته : بر آ مد شوشه نار دردختی وت وبار آورد پسیار 
از آن شوشه . کنون ‏ ترنادیابی ۰ دوای درد هر بیماد یابی 
نظافی . گر ندید آن نارین را بدفتر درچنین چواند این‌سخن‌را 

تعزیت نامه خسرو بشیرین از راه 

سر امد « جننن افکند بنیاد ۳ بن‌مردفرهاد 
دل شبرین بدرد آمد زداغش که مرغی نازنین ّ شد ز باغش 
بر آن آزاد مرف جویادی۳ ۲ سین بر ست ون ۱۳ 
برسم مهترانش حله بر ست بخا کش‌ذادو آمد باد دردست«۱» 


رخا دش گنبدی‌عالی برافراحت وزآن ند زبارتخانه ساحت 
مت ی 


0 3 جی‌ور است ۴و ذحمت آن‌خاز برخاست 


مس 


)۱( باد در آدست م کنابه ۳9 دستی است 


۰ 7ص مس رم 


الحاقی) 
چو از فرهاد خالی شد زمانه وت 1 ماه تابان از بهانه 
از آن دلنك بود آن ماه رخسار ک بردی مهمان بود و وفا دار 
بجای او فراوان دنج برده در آن محنت نا " ای بنرده 


چو یکهفته گذشت از مرك فرهاد حبودان جمله گشتد از غم آزاد 








)۲۱۳( 


"۱ ۱1۱۱/۹۱۱۱ 





۱۱۳۵/۵۵/۵۵۵ 1 رر۳۹/۵۲۵۱۱/۱۸۸ 11۵۱۸۵۹۱۱۹۱۲۷ 


مان کیت اهاز کردهخویش و ن آزار هت آزرده‌خویش 


و بشید وود اندیفه‌راحای که ادافر اهر حون دار داو پای(۲۱ 


کي 9 تادکسی ار دد بدو روزی همان ند از کردگ 
اند یشه‌میکر د‌ وزین‌اندیشه‌همروژی قفا خور د(۲) 


دراینغمروزوشب 
که بر کاغذحواهر داندافشاند 


ه‌ِ 0 را نرديك خو دخوآند 
گاش رل ۰۳ مین امه شیران "وت 
اون نش دلیف ۵ ولا شکرده بر ام خداونتد 
بنام روشناگی بخش ینش کهروشن‌جش‌ازو کشت آ فر نش 


بدید آ ر زد ای و حانی : ۳ های م:ی وسما ی 


۳ رد دان برس حالك زمین را جای( کرده) کر دفت‌گادافلاك 


شاه نام خدا و نام باکان بر آورده حدیث 2 


وان علرزین دلیند که‌خو ازندش شکر خایان شکر خند 


ششدم کر نی بادی هوسناك بماتم نو نمی زد برس خاک «ه» 
سس سر 

اند بشه مکردکه چگونه دربرا براین‌ستمگار یکیفردهررا 

اند شه کفر بدو قفاو: گردنی رد وعاقت کشته سك ء 

سته و وال زکتاد و 


)۱ یعنی خسرومیتر سید و 
۲ وپایداری کند ۰ (۲) نی 
ر۳) ینی دییررا فرمود کل سرخ ترا با مروت «< 
ازاین مداد نامکه‌هم تلخ باشد وهم شیرین" بطریق عم بشیرین پنویدد ۰ (4) یی 
دیر دریخستین پیکر ونطر نقشص آن نامه دلبند ام یال تولف کرده ز آن 9 حین 
مطابق اییات پید مخت اراند ۰ (6) یعنی یژای ماع داری شخ رگاه و خيمة برس 


خالك فرهاد بر افراشت 
5-۳ 


رالحاقی) 


آنگه ازس خا کش خروشان سوی قصر شد گریان و جوشان 





۳ 


ایاا ۱ [ ۳[ 


سل کید :بو کل مشت‌پیزی ۱ ذ ترکن برس ۳۳ 
دوتا کرد ازغمش‌سرو روانرا شیلوفی بدل ( ارغوان را «۱» 


ز‌ 


سمن را از بنفشه‌طرف(طوق) بر بست*۲»رطب هارا بزخم استخوان‌خست 
بلاله تخته کل را تراشید «۰۳ بلواژ گوشه مه را خراشد 
*- پرند ماه دا پیوند بسکشاد ۰ زدح برفع نو بند بگشاد 
جهان‌را سوخت ازفرباد فردن ‏ . بزادی دوستات دا یاد کردن 
جنین آ بد(باید)ز باران‌شرطیادی همین باشد نشان دوستداری 
تن حمال کون انکن سخشود بسر زائو بزالو کوه لمو د 
غریبی کته بیش ارزد فنانی ۰۰ جهان گو تابر اد کربد ۳ 
۰-بدشان عاشقی درغم بمیرد ؟ حذو باد آنکه زو ون ۱ 
حساب از کار او دورست ما را دل از بهر تو دحورست مارا 
چو دانسخت‌رنجیدی زسکش . که‌مردد هم نمیگوئی بتر کش 
جرا باستش اول کشتن از درد چو کشتی چندخواهی اندهش خورد 
غمش میخور کهخو نشهمتوخوردی عزیزش آن که‌خوار ش‌هم‌تو فردی 














(۰)۱ نی رخسار ارغوانی را بلطمه نیلگون ونبلوفری رنك ساخت . (۲) نی 
بررخسار چون سمن سپید خود از بنقشه زلف سیاه پریشان طرف .ا طوق بندی 
ودایره سازی کرد ورطب های لب خودرا بااستخوان دندان زخم وخسته نمود . 
(۲) یفی بلاله سرانگشت مخضوب تخته گل رخساررا تراشید وپوست برکند 
وبالژاژ دندان گرشه مه که لهایش باشد خراشید . 

(۶) یعی از پرندی کر پوشاننده ماه رخسار وی بود پوند #کشود و پاره کرد 
وسررا برهنه و گسورا پریشان ساخت . 

(ه) نی جهانرا بگوکن باندازه یکجهان براین‌غریب کته گربهکند . درپیض ‏ نسخ 
بجای جهانی (زمانی) تصحیح کابست 


0 زدارد گریه سودی 


بغم خور دن تکیدها هیچ تقصیر 2 


۰-نویسندا و 


1 صجی و او حراغ ار دل‌پذیرد ۳( حن 





حو خاك میتی سای 


نیابی مثل او شرس سورع 
یک 
حه شاید رد با تاراج دید 
فا مک دار د رس کلی نخو اهد ی اکن حاودانی 
بوروذی واو ستاده ایدل‌افروذ فرو مبرد ستاره حون‌شود روذ 
اغ‌آن به 4 سث بش ازصحمیر د 
و بروانه ات جوشمعآ ید رود بروانه اند یت 


۲ تو حدز اد آن به که هم در با غ‌د یز د 


توآتش طبعی او عود کی سوزد و رن هرتتها ‏ 
رال مورغون رد اد کات برستد أ ال ز‌ اااعات 
1 تست دحله که س‌دادد_ بحو ت 
تاد باکت و بث‌کن‌هلالی حوحوی حت ازو کم گ بر خالی 
حه باك از زرد کل وا لو ۰ بماناد 


س ۲( زمان: رو سیك ویص خسرواانداخت 


ماسد داد خسرو نامه را زود نید فاصد وود 


درد کامد نامه شاه دج م ازهادی‌فروزان کرد حون‌ماه 


حوشیرین 

سه‌حا بو سل ومهر نامه بررداشت وزو ,گحر ق‌ر انا خوانده کت 
عگر‌ها دید مشك آندود کررده (۳) طبر زد های زهر آلود کرده 
توباشد (۲) ععنی‌چون زتایه فراعت بو خاطر بپرداخت 


ل امت که با رد بت نرهند درپش خسرو 


تقلب 1 ران چگر حیوانات را سوخته و بمعك آندوده جای 


نامه دید درظاهر مك و درباطن چگر سوخته 


انراخحت 3 


(۱) یعنی اگر دلدذ بر توب 
زمین‌را بو سید و کاغذرا چنانچه معمو 
(۳ در زماد پشیز 


رعت مفروخته اند + بو 


)۲۰۰( 


وصب‌هالی دراو سید صدمار رطب‌هالی دراو بو شید صدچار 
همه مقر اضه های برنبان بوش »۱ همه زهرابهای خو شتر ‌ نوش 
(مردن مریم ) 

* دراندیش ای‌حکیم ازکار ایام که باداش عمل‌باشد سرانجام 
مان ضایع ارنيك است| گردون در سته بدین کار است و دول 
چوخسرو برفسوس.مرلفرهاد بشبر ین تجنان تلخی فرسناد 
چنان افناد تقدیر الهی که بر مرنم سر آمد بادشاهی 
چنین آویند شیر بن تلخ ذهری ٩۱۵۸‏ بخوردش داداز آن کوخورد ری 


۰و فرمی‌راست خواهی بگذر اززهر بزهر آلود همت بردش از دهر 





(۱) مقراضه‌ومقراضی فرش‌قالی ریالم است وهنوزهم درکوه نشبنان‌اصفهان لغت 
چینی برای. گلیم معمولست ." درجای دیگر نظامی فرماند ۰ ز مقراضی و نش 
ر گذرگاه الخ . یعنی قالیهای‌خشن پشمین دید که پرنیان وحریرنرم‌در آن‌پوشیده‌اند. 
(۲) دراین بت وسه بیت بعد میگوید که شیرین بقوه توجه و مانیتیسم مریم را 
ابود کرد واز مایتیسم بهمت تعیر مکند چنانچه در مخزن الاسرار هم از آن 
بهمت تعبیر کرده . خلاصه معنی اییات اینست که میگویند شیرین زهری تلخ تراز 
زهر هجران 6 خود بهری وقسمتی از آن خورده بود بخورد مریم داد ولی این 
سخن دروغ است وراست آنست که بقوه همت زهر آلود (مانیتیسم) اورا از دهر 
بیرون برد مانند هندوان کبهمین قوه همت شاخ درخت را خشك کرده وازآن برك 
ر را فرو میریزند ومانند افسونگران مشعبدکه ازماه فلك مهره میسازند برای مهره 
بازی وبتوه همت چشم‌افسای تماشائیان شده و هرچه را که مخواهند و میگویند 
چشم‌تماشائیان می‌بیند. نظامی خود ۰هم‌بدلیل اینگونه اببات‌سلم مرتاض واز همت وقوه 
مانیتیسم کاملابهره مند بوده‌است ۰ ۰ دربعض نسخ است ( بخوردش داد ازآنکو داشت ! 
(هری ) ( بزهرآلود همت کزدش" این قهر ") 


..)۲۰۷( 





۱ ا//۱۹۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱/۱۸۹۸۵۱۸۸۱۵۸۸۵/۱۱۱۸۸۵۸۸۱۸۸۵۸۱۸۸۸۸۵۸/۸) ۱۱ 
بهمت هندوان چون بر ستیزند. زشاخ خشك برك تر بریزند 
فون سازان که‌ازمه‌مه رسازند بچشم افسای همت حقه بازند 


جومریم روزهد مریم نکه‌داشت ۶ هان در سار آن شیر کهشه‌داشر- 
برست از حنك مریم شاد عالم ۲( ات زر ات از حنك مریم 


۵_درحت مر‌دمش حون‌از برافناد (۳) زغم سشد حون درحت ریم آژاد 


وليك از بهر حاه و احترامش زماتم داشت آیینی تمامش 
رت از حرمتش بر تخت‌ماهی نمو شید اراس ها حز سیاهی 
جوشیرین داخردادند ازین کاد مش کل درحساب افتاد هم‌خاد 
نوعی شادمان کشت از هلاکش که رست ازرشك بردنجانبا فش 
۰ ۱-بدیگرنوع غمگین کشت ودلسوز 5ه‌عاقل بو دو میت سید از ا نروز 
هن خاطر ضسرو کی 1۳ رد هادی 7 دست خوش کو تاد 


بس‌ازماهی که‌خار آزرش برخاست(؟) حهان را اینغ.ار ار کش بر خاست 


دلش حم هو س فرمود شتن حواب نامه <سرو نو شتو 
سخن‌هانی ده اورا ود در دل فشاندازطر کی جون‌دانهدر کل(۰) 


تعریت‌نامه شیر ین خسرو درم رگ مریم‌آزراه‌باد اذر آه 


*-نویسنده چو برکاغذ قلم زد +بترتیب آن سخن هادادقم زد 
سخن‌را ؛زحلاوت کردحون قند سر آغاز خن را داد موند «۱» 


(۱) دوزه مریم کنایه از خاموشی وم رگست .. 

(۲) چنك مریم - گاهی است ماند پنج انگفت 4 ون چوتن دشوار..زاند" در 
آتافکنند وا ند چون بخسد زن فارغ شود . (۳) درخت مریم نخل خرمادت که 
برای‌مر یم بعد از خشگی‌سبز شد وبار آورد ممنی‌چون درخت وجودمریم رومی ازبرافتاد و 
مرد خترو مانند تخل "مریم از خشگی غم آزاد وسر سبز گردید 
اب 
وسیکی است () یعنی سخن را بنام پادشاه پادشاهان پیوند داد . 





۲ ۲۰۸۱ 


یت 





۱1/1۱۱۱۱۸۸۱ 


ِ‌ 


نام پادشاه ‏ بادشاهات "ناه آمرز هشتی"غذرخواهان 
خداوندی که مارا کار سازست زما "مت" ما یی" فا9شست 
نه بیکر خالق پیکر نگاران «۲۱ بحیرت زین‌شمار اختر شنادان 
زمن تاآشمان "خورشند تاماه ‏ "بر گنتایت؟ فضلل هندویآراه 
*_ دهد بی حق خدمت خالق ر | وت نکارد ۳ قام درننك بافوت 
زمر غ و مود در درباو در [ نماند حاودان سس را در اندوه 
که مت نهد قصان ری ک ۱۳ 
چوازشکرش‌فرامش کاد گردیم "بمالد کوش تانیداد تم 
بحکم اوست در فانون لنش تغیر هتای حال آ وش 
۰ گهی‌راحت کندفسمت کهی‌دن ‏ " هی‌انلاس پیش‌آدد ی لت 
حهار ات ار ۳ دورنگی 0 رومی نماید کاه ۱ 
کهازببداد این آنرا دهد داد 9 تبمار آن ۳ کندشاد 
چه‌خوش گفتا لهاددی بطوسی (۲) که مرك خربود سك داغروسی 
نه هررقسمت که‌یش آید نشاطست ‏ ه هربایه که زير افتد بساطست 
۰_جوروزی خش‌ماروزی چنین کرد ۳ هی "دوزی دذاباشد هی دزد 
خردمند آن بودکو در همه‌کار ‏ "ابتازد" گاه با کل " که ااحاز 
حهانداد مهن خورشد اآفاق کهزدبرفرق‌هفءتورنك شش‌طاق(۳) 


حهاث دارد بزیر بادشاهی سریو باسری‌صاحب کلاهی (4) 





(۱) یی خدانی کیکر نیست وخالق وموجد. تمام پکر نگارانت. ازید نگاران 
عقول مجرده مقصودست .۰ (۲) دردض نسخ بجای (لهاوری) (نهاوندی) است ۰ 
(۳) هفتو رئكت - بنات اللمش وشش طاق - نوعی وتو گناد پادشاهی است . 


(6) سری بمعنی سرورست یعنی سروری دارد وباسروری‌صاحب کلاه وتاج‌است . 





)۲2۹( 


۶ و۱۱۱۱ ۱0 
۰ ۰ ‌‌ ح ۰ ۰ ‌» جكُ 
هشت از حضر تش میعاد کاهیست زباغ دولاش طوبی* کناهست 
۰ "۳ ۰ 1 مر 
درین‌دوران کهمه‌تاماهی اوراست زماهی تابماه | کاهی او راست 
۰ ۰ ح ِِ متس 
خبر‌دارد که‌روژوشب دورنست تاش که تل دهی شر نوت 
۳ ۳ ح ‌ِ 
دربن صندل سر‌ای ُ دوسی ۳ مانم بود گاهی عردسی 


* عردس شاه | تن درزیر خا کت عروسان د 1 دار د حه بات 
فلك زان داد بر‌دفتن دلرش که بو دا که‌زفاه وزود سرش 
از اوبه تسه شه را همدمی نیست. . . شهنشه زود سیرآمد غمی,نیست 
قا ت تی ‏ دیکرا آرد دزوه ,دلستانی دیب آدد 
ددیغ آنت کات لعبت نماند و کرنه هر که ماند عیش راند 

۰مرنجای‌شاه ازك دل‌بدین دنج که گنج است آن‌صنم در خالبه کنج 
مخور غم کادمی غم برتابد چو غم گفتی ذمین هم برئابد 
برنجد نازنین ازغم ‏ کفیدن نبازد اذکانرا غم چفیدت 
عنان آن به که اذمریم بتابی ی 
| گر درتخته‌رفت آن ازین‌جفت ‏ بترك نخت شاهی‌چون توان‌گفت 

۰_بمی بنشین‌زم و گان می‌چه‌ریزی (۲) غمت خیزد گرازغم بر نخیزی 

ه هر کش‌یش میری پیش میرد (۱۳ بدین سختی غمی دد پیش ,گیرد 

توزی تومرد ده کوزاد روزی بمی لش ن با رد داد..روزی 

تالدف مکن برمرد بنداد که مرده صابری خواهدنه فرباد 
(۱) دربعض نسخ است ۰ 

فلك زان کرد بر رفتن دلیرش کر بود آگه ز شاه زود سیرش 

(۲) یعنی‌بشادی‌بنشین وازسرغم برخیزواشك چون می‌مر یز و گرنه غم بقصد جا نت خو اهد 

وتات دریتش «نشخه( آبی‌بدین؟ ونوهگاض تشون چه.ردیری) تصحیح فاط وا نبستا < 

(۳) پیش میراث بمفنن اقربانیسی»وهنوز هم" دوژبانها ., یش‌مركو یش‌بیزهعمو لست. 
یعنی‌هرکسکه اورا قربانی وپیش مرگی ؛ در یش پمیرد ناید بغم وماتم بنشیند . 





"1 و1 


حو کار تلد بر 3 نان نه دروشی 0 9 
ذ بهرجشمه مخروش دمخراش زذض دحله کوب قطرد کم اش 
بشادی برلب شط حام <م بک ٩۱‏ ۳ زسلی از داد و 
دل فنوده بی او افنوادت حنا جنان کز دیده رفت ازدل روادت 
0 سروی شد ازیستان عالم . توبافی مان که هستی جان عالم 
میذود غم‌تاتوانی باده خورشاد منادا حکز سرت مولئی بردباد 
ین دورازتوازدست رارف بحمدالله جو و هستی همه‌هست 
تو درقدری و در تنها نکوتر ‏ و لعلی لعل بی همتا نگوتر 
بتهائی قناعت آن چو خودشید «۲۳ که همسرشركشددرراه جمشند 
۰ ربامرغ باید مرغ‌را حفت ‏ تو سیمرغی بود سیمرغ‌بی‌جفت 
مر نج ار باتو آن دوه اند ت و کانی کان و در نماند 
سرآن‌بهتر که او همسرندارد «4» گهرآن به که هم گوهر ندارد 
گرآهونی زصحرارفت کر « که درصحر | بو دذین جنس بسیار 
و کر یکدانه رفت از خرمن‌شاه ۳0 بادش فاك باخرمن ماه 





(۱) یعنی ازبفداد عش وشادی تويك کهنه زنبیل بیش از دست نرفته است تو 
برلب شط بفداد ازجام جم شراب‌شادی بنوش وغم کهنه زنیلرا مخور . 
)۲( یینی اگر دور از جان تو ملك هستی برود چون تو هستی همه چیز هست . 
دور از تو - حشو ملیح است . (۳) ععنی درآین وراه جمشید همسر قرار دادن 
بر ای خور شید ودوخدارا پرستیدن‌شرك و کفراست. کاتبان این‌شعررا چنین تصحیح غلط 
کرده‌اند . (کذانده بر نتابد "جام جمشید .۰ ) 

)4( یعنی سرور قوم بهتر آتست که هچکس در عالم تا هت ۱ 
برایی باشد -: ۳ (ه) یعنی" اکره آهوشی ان صحرای سرای‌تو رف ۱ 


چون ازین جنس درآن صحرا فراواننت 








)۲۷۲۱( 


۱٩‏ سس 


سس 


گلی رشد چه‌باید دید خاری 


بتی گر کس‌شد نما ناد 


عوض باشد کلی را و بهادی 


غم مریم مخود عسی نما ناد 


رسیدن نامه شیرین خسرو 


جوخسرو امه شیرین‌فروخواند 


بخو د گفتا حو ابست این ه جنگست 


از آن شبر ین‌سخن عاحز فروماند 
کلوخ انداز دا باداش‌سنکست 


م حواب آنچه بایتش دریدن «۱» شنیدم آنچه میاید شندت 





)۱( ینی درجواب آن نامٌکه میباید پاره کرد و بدور ریخت آنچه ناید 


شنوم شنیدم 





(الحافی) 


لسن ات از دبر میتا 
ای شبن برفت از قصر گورو 
اگر مریم برفت از تخت با تاج 
چو شد برداخته لت تاه تاه 
و بزلفش عبرین. کرد 
چو نامه ختم کرد آن مرد نقاش 


بت 
ان نام را ات سری آزاد 
قاس داد و ویفتا کر سر راه 
بدست خویش ده شاه جهانرا 
ستد قاصد چنان "کش ماه فرمود 
اعارت کرد در گاه 


اجازت ده 1 نزد شه شوم زود 


بر دربان 
خود نامه بنزد شه رسانم 
تحاجچب کت دربان کای خداوند 
بنزد شاه عالم تام زاورد 





اتکی نی پجان تال مسا 
پچشم خلق شیرین باد خسرو 
لو بد هریم مشو غمخوار ومحتاج 
ز شادی بادبان :زد بر سر ماه 
ک 0 از وی همه خوبان‌چنین کرد 
شیرین داد و گفتا جاودان باش 


تا رد هد 
پر این نامه را تاحضرت شاه 


ای لت رر ای رز ار 
یامد بی توقف نزد شه زود 
ک دارم نامه نزدیعکی شاه 
ک صاخب نامه ام ویتونه افرمود 
چو برخواند جواب از وی ستانم 
یامد قاصدی 
ند کی تافه از اه وود 


بس یک برد اورا نزد شه‌زود 


از پیش دلند 


از 


د گر باره داز شنر بن‌شکر خواه ۱ ک»غوغای؟ برخاست ازراه 
ز کاد آ شون مریم 0 
چومریم کرد دست ازجد نکوناه «۷۳" جهان‌چونجشن مریم کشت برشاه 
جو دشمن‌شدهمه کاری بکامست. ٩:۷,‏ یکی آب از یی دشمن تمامست 

* شیراین چند چربی ها فرستاد ۲0۸ بردغن نرم کرد آهن ز پولاد 


۱ 4 


۲۷۲( 


الاب ۸ ۱۳۵۸ ۱۱/۱ ۳۳۳۹ 


۱۱ 


ت فرماترش فرمان بذبرفت که‌در دی‌داشت کان درمان بذیرفت 
بخدرو پیش ازانش بود پنداد کزان نیکوترش باشد طلب کار 
فرسند مهد و در کاو ینش آورد بمهد خود عروس آ ستاو آرد 
بدفترها عناب آغاذ میکر د ۰ لاش بش مد لا ۱۳ 
متاع نکوی بر کاد میدید بها میکرد چون بازادمیدید«۱» 


متاع اذمثت ۱ ۱ ۹ ۱ 
9۵ دم‌شتری بابد ددالی بدیده قدر برد روشنالی ٩۷«‏ 


زبهرسود خود این ند شوش متاعی کان بنخرند از تو مفروش 


در آن دیدست دوكت‌سودمندی که خو ن بابی روالی در نندی 





(۱) نسخه دیگر است . 
دیگر باره داش شیرین شکرخواست که غوقای مکس ازیش بر خاست 


(۲) نسخه دیگر است (رطب بی خار گشت وشمع بی دود.) ولی استخوان که 
بمعنی هسته باشد مناسب تراست. (۳) جشن مریم . عیدی است که نصاری 
معمول مدارند بنام روزی که مریم را خرما از درخت حاصل آمد . 

(4) نی دمی آب پس از دشمن دوست را کفایتست . (ه) نی آهن را 
میخواست با روغن سخنان چرب نرم ساخته وازان پولاد بسازد در صوریکه آهن 
رابادم و کوره وپتك وسندان‌ناید نرم‌ساخت وازآن پولاد پدید کرد ..(1) یعنی‌چون رونق 


بازار میدید بهای‌متاع‌را بالا میرد . (۷) یعنی اگرچشم ناشد چراغ قدر ندارد . 


۰ 


رطب بی استخو ان شدشمع بیدو د (۲) 


اآىمىآمىآآسسچى یو ۱۹۳ ۱ و ۱ اه ۱ 


ىِ 





۱ 


تج 


)۲۷۳( 1 


۱۱۱۱۵۵۱ سس 


ملك دم‌دادوشیرین دنمینودد. زاز خورش موئی کم نمیکرد 
جوعاحن گفت از آن نازیخرواد (۱) نهاد اندیشه دا برچاه کار 
که بادی مهربانآردفر اجناك برهوادی همی راند خر لناك 


مرو کادی زبهرخویش کرد بان کار د ردد رش کرد 


۰ زهر قومی حکات باز میحست کیرد مراد دراک کار خو دسست 
صفت‌داد و دهشخ<سرو 


حهان خنرو کهتا و دون تمرست 1۳1 داری حنو برتحخت ناشست 
پروذ بار کودا دای بودی ۲۱) ه پیشش‌نج صف بریای بودی 


2 _ 
نخستان صفت تو انذر داشت در لش (۳( دو یمد ف بو دحاح-:کارو ددو.ش 


سوم طف حای بماران بی‌زود همه دسته بموتی از اب 9 
۰ ۱-حهارم وف مومی متصل بو د له بط بایشان مستمار دل بو د 
صف پنجم گنه کادان خونی . کهکسکس‌رانبرسیدی که‌چونی 


به مش خونبان ۳ امید واری ررستء آور ده جح رستت ای 


نبا ردافته» دار ند" بناد که هردف زیرخود بسنندزآهار 
متس 
توا‌گرچونسوی‌دروش‌دیدی شمار شکر برحود بش دیدی 
رن ۰ 
*_جو دبمار دمدی چشم درویش ای برسلامت شکر ددیش 


(۱) معنی‌این‌بیت وببت بعداینست کهچون‌خسرو درزیر خروار ها ناز شیرین ءاجز شد چنین 
چاره‌جوئی کرد که یار »هربان دیگری‌را رقیب‌او سازد وخر لللرا هراه خررهوار براه 
بیندازد . خرلنك تنها نمیرود ولی بدنبال خران دیگر میردد. (۲) نی روزی که 
اورا رای بار عام بود. (۳) لعنی درصف اول توانگران را پیش داشته و 
بای ایکا تاه ) 


درصف دوم حاجتمندان ودرویشانرا. دریمض نسخ ؛ 


و (حاجتمن) است 





۱ + 


(؛۲۷۹ 


0/1۸۹۸ 1777 ی و9 ۳ 


ص دبدی‌سوی دی مرد سمار زادی نمو دی شدکر سیار 

حو بر<و ای فتادی چشم‌ندی گشادی لپ شگنر ك سجو9 

جو حونی دیدی امد رهالی فزودی شمع قدک وخ دوشنایی 

در حسرق همه ساله بدین داد حجو«صر ازشکی و دی شرا ناد 
بمی نشستن خسرو برتخت طاقدسی 


*-بمی شاست زوزی برسر تحت بدین جر فت حرلفی رد بایخت 
جح ‌ ۰ ۰ 
بگردا رد بحخت طاقدیسش دهان تاحدارانت ال لش 


همه تشاد های ما ۱۱۱ نخت بانی 
زمیح ۳ ۲ خر کاه درل ۳۵ ۱ درو برداخته اوات ۳ برایوان 
و وت ات دقایق بادرج بموده مقدار «۲» 
-باریب گیرهای شب افرون حس داده زساعات دا ۳۳ 
شناسائی که انجم دا رصد راند از آن‌تخت آسمانر انخته‌برخواند(۳) 
۳ و تخت خسرو در نظر داشت (4) هزاران‌جام فکخرو ز برداشت 
چنين نختی ه نختی کاسمانی بر او شاهی نه شه صاحقرانی 


چو پیلی آربودپیل آدمی ددی . چوشیر ارشیر باشد عنبرین‌موی 


_ذمين تا آسمان رانی کشاده ریبد تاشری. وان ۳ 





تب تاه هی ۳۳۳۲ 
(«) خرگاه کوان فلك هفتم است ماه را تشبیه بمیخی کرده که دریرامون آن 
را کوبیده اند ۰ (۲) درج - جمع درجه است . یمنی مقدار دفایق و درجات 
کواکب‌را درآن تخت پیموده ومعین کرده بوده ۷۰ ((۳) یجنی رصد ناس اسران 
تخته ولوح آسمان را. از آن تخت بر میتواندو. پا(م) مد مد ۱۳۳ 
سل جهان نمای کیخرو تمام اسرار عالم را از بر داشت 

( 6 )ران گشاد دن دراینجا_بمعنیرا ندنست‌یمنی‌زمین تا آسمانزا و 





تسد 


ی 


)۲۷۰( 


۱۱۹۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ کی یر 1/۱۱/۱۱۷۷ 





| یی م۱ اااا 


لش چم فلك را حلقهبد برزدز کی نام 
باندت ی سرلسه بر کننیا ند () 
گراید 

و بیان" خاش مبستانق نطرج منکن 
* چنین میده چنان ك مستانی )۲ وگ هی لد نسالی نو دانی 


الات هر که تدم بناهد که تنها خوار تنها مر باشد 


_ 
ساید خوشتن را ت تردن بکار دیگران 0 جع رردن«۳» 


۰-بان وارون‌حه‌برد از گنج دنب روز د وش دنا د اج دشتا 


بر نج | بدبدست این <و دسلیمست «۲۶ جوازدسات‌رود دنحجی ,عظمست 


چو آردرنج باشدجون‌شو د دج هی دستی شرف دارد بدین فنج 
۳ ح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ملك ارو از کر حمشند بطنشت گنج افشانی از خو شدبگذشت 


بدش ۳ گنج دادن ند نا کی حوخا شّ کنج و اوچونگنج خا قی«» 


(۱) گندنا تص ی رات ه الا وه مکرند رت ان بر 
کت وی تسه رد را کندثا بند که گشودن و بخشیدنش برای همه کس 
آسان باشد نه چون بخیلان باطناب و زنجیر .۰ (۲) یعنی اگر بدهی و از "کی 
م‌ نستانی تو میدانی که هزار درجه بهتر است  .‏ در بعض نسخ است ) اک ندهی 
وبستانی نو دنی) .۰ (۳) یمنی‌باید چون شمع پای در دامن جمع کزدن و برای 
دیگران کار کردن و سوخلن ۰ (4) ععنی با رنج گنج پدست آوردن سلیم است و 
چندان زحمت ندارد ول دج وزحمت بزرك آنست که گنج دنا از دست رود . 
(0) نی گنج زر درنظر او چون خاك بیمقدار بود و خودش هم اه حخش 


چون نم اد شن رین تکر وخنده ناك 





۲۷۲۱ 


| 


دووت خوان‌هادی‌صح تاشام خورش باکاسه دادی باده باجام 


رد ماد اش مبل در مبل ۳۹ را کار دادی اشه را سل 
زحاواها که بودی 1 خواانش نداستی چه خوردی مبهدانش 


*-جو بز مش‌دوی‌خوش راساز دادی صیا وام رباحین باز دادی 


بهنگام بخور عود و عس. خراح هند بودی خر جمجمر 


مابی ر-بخودقی ال رود بو و ده یکی درشت‌اذروز 


د بازر کان,عمان دن نهانی ۰۱۳ بدا من در 3 ۱۶ 
۰ ۱-ششدم دزجنان در باشد آرام رطوبت های اصلی را در اندام 
بكاسب بور اذرق چشم نوزاد معطر کرده حون ریحان ,نداد 
ز شیر مادرش چویان بریده بشیر گوسفندش بردر بدا 
فرمودی تنودی بستن از سیم 7 بودی خر جاو دخل ,اک افلیم 
درار ده بانز دهمنعودحون‌مشك سوزاندی بحای همه خشك«۲» 
*-چوبربان‌شد کاب خوانش این‌بود ‏ تنود وآتش و بریانش این بود 
بخوان زر هادندی فرا بش ۰ هزار و هفتصد مثقال ۸ بش 
بخوردی زان تواله م4 حزد جو مغ بسته و بالوده فند 
نظی ی بمحتاحان در کاه حکحا شمش درافتادی زناکاه 


بدو خشدی آن زرنه‌خوان را تنور وهرحه آات دودی ۳ 


(۱) بازرگان عمان - یعنی تاجری که از دریا استخراج در وکوهر میکرد . 
(۲) درب‌ض نسخ است ( بسوزیدی بجای الخ ) ۰ (۳) عنی اسب بریان را در 


خوان زری مینهادند که هزار وهفتصد مقال تقریا وزن داشت . 





۳ مر 


ی که طباخان‌نورش ۱ حنان نانی ار آرید از توش 







و رژزی ؟» خوان لاحوردی فت از تنور صبح زردی 
همان یشیثه دسم آغاز کردی تور وخوانی از و-از کرردی 
و انعر فی‌بودکارش همه‌عمر این روش بوداختبارش 
۳ آمد ن‌اندآن پادشائی کاری نامد آن کار و کیائی 
۱ ی ی کرد مقبلان اد گهزادد ازه‌قبلان مقبل‌شود مرد 
رد آاهوی تاد . ننیمش بوی مش آدد باژاد 
5 ها کستاتشو روش بجای مشاك اما ست ورس 
پدر کزمن ددانش باد پرنود مرا پیرانه پندی داد مشهور 
۰ که ازیدولنان بگریزچون‌تیر ‏ سرااوطن)در کوی‌صاحبدولنان گر 
حو صبحت آرشی باید نه‌ازروز «۲» چراغ از مشعل دوشن برافرود " 
بهای در بزرك اذ بهر انس کزاول بابزر کان‌هم‌نشن اشت۳۱) 
شنیدن حسر و اوصاف ب اسیهانیرا 


آ یبن حهانداران یکی روز بمحاس بود شاه محلس افروز 
بعزم دست بوسش قاف تاقاف ی سته له دادان اطراف 
نشسته مش‌تختش حمله شاهان. زچین تا روم واز ری تاساهان 


: : 1 
ز‌ سالار ختن تا خسرو زاك همه برباد خسرو اده درحتك 
جو دوری چند می‌دردادسافی نماند از شرم شاهان هیچ بافی 





(۱)طباخ‌نور کنایه ازاتش واطافه بایت یی طباخانی‌که عبارت ازنور و شعاه 
نار مباشند. دربعض نسخ بجای طباخان (فراشان) غلطاست 
(۲) عنی اک میخواهی شبی داشته باشی‌انند صح که ازروز بهتر است از مشعل 


1 ۲ ار | 
روئن بزر گان‌چراغ زند گانی‌خودراروشن کن.(۳) یعنی‌با درباهای بزركهمنشین 





(۲۷۸) 7 
تا ۱۱ 0" 


شهنشه شرم دا درو بر افکند سجن لخنی ی در اذکند 
که خوبانی هدر خوردفر شند ۱ زعالم در کد امین قعه سدند 
یکی 9 لطافت روم دار د اف گنج‌است‌و گنج آن بوم‌دارد 
کی کدفت از ختن نیز د نکو ی فسانه‌است آنطرف درو برولی 
- ,یکی گفت امن است آن بوم! باد که پیکرهای او باشد پریزاد . 





3 ک‌درافصای‌حکشمیر . ز ثیریی اند مب ۳ 
یکی 0 ای بزم شاهان 3 نامی اسات در شهر سباهان 
بشکر بر ذ شیرینیش یداد وزو شکر بجوزستان فرباد 
بزیر هرلیش صدخنده بیشبت لش‌داچون شکرصدیده بت 
۱۰ -فباتك ‏ بد ازسروش حمن‌را ۰۲ درم اس دهد سیم ش سمن را 
رطب پبش دهانش دانه ریزاست «۳» شک بگذ ار کوخود اه نیز است 











)۱ فرش همان قراس است وباما له همز ه باء سل و 

(۲) ععنی قبای چمن بر سرو قامت او تنلك وجای او بالا تر 
از چمن است و سیم ت او درم سمن را باهمه سپیدی و داده وذمی 31 
ذیرا پیش پکرسیمین او سیم سپد میاه و کم بهااست . 


)۳ عنی بادهان او درخجعت رطب دانه های خردرا دور مم بزد با آنکه رطب 


بل 
دهانش دانه ریزه محقر و بستی است وشحکر نیز بنده خانه زاد او ست ۱ 
۳ ( الحافی ) ۱ 
م خوبرویان آن زمين است بخوبی همچو فردوس برین است ۱ 
چو ارمن یاد کرد آن پا کدل مرد قرار از منزل خسرو ار ار ۱ 


بدان گفتار دل دادش قراری ز خلقش شرم بد تا گوید ری 


حک. ۰ ۳۹ فصه هندو نبوشد چو سبلی مشود کز جا بجوشد ۱ 


)۲۷۹( 


ال ار 7۱101۱۱۱۱۱۹۱۹۷۷۸ 


اکن 








حو ار‌دارد تشاب از وشه ماد )۱ ار تاله صد «وستف از حال 
جز این عبی ندارد آندلادام که گتاخی کند پاخاس وباعم 

9 حالی حو باد ارام رن حو لاله با همه 5 تس جام ؟ 9 
زروی اعطلف تا در نسازد که آنکس خان‌ومانرا درنازد 
ملاث‌را در اکر فك آن‌د لنو ازی اساسی نو نهاد ازعشق بازی (۲) 


درس میخو است بر شیر ین دو آند 9 غارت‌از تر لی‌ستاند ۳( 


اندی شندی رد را دی دندی 
۹ هر شود خرد بدیا آب دینا را 1 و 
9 شگرداشت که شکرهم زشیرینی اثرزدافت 
#دل میدادش ازدل راندن‌اورا هشاست ره اور ا 
رازن اندنشه صابر بو دکسال نهشد واقف کسی برحسب آتحال 
رفتن خسرو باصفهان در تمنای‌شکر 
, پس ازسالی د کاب افشاند برداه سوی مللك سیاهان راند بنگاه 


فرود اد بنزهت که آن بوم سوادی دید بسش 1 زور روم 


۰ آروهی تازهرویوءشرت‌افروز اه زد دوشن ر ازروز 
(۱) یی چون نقاب از صورت بردارد وچاه ذقن‌راپدردار 
کند صوعت مصریزا بچاه ذفن امیر میکند وناله آنها ازین چاه بلند مشود. 
)۲ در بعض نسخ‌است (اکذشت اند رشه کارش زبازی) . ۳( (عنی خو است بدستاری 
رقاب شکر حلوای وصال شیرین را غارت کند ۰ (4) آب دیبا - یعنی آبروی دیا 

۱ () لحاقی ) 
دیس ف الم چران جزع پر آب مرج چشم توکس مانت هدر و ال 





نشاط آغاز کرد و باده مبخورد 
نهفته بان می برسید حایش 
شدی برخاست نها با غلامی 
حو خسرو برس کوی شگر شد 
۰ حلاوتهای‌عیش آن عصرمبداشت 
بدر برحلقه زد خاموش خام‌وش 
حوانی دید زیبا ددی بر-در 
فرود آور دش از شد یز حون‌ماه 
جوممانان بایوانش درون برد 
۰-ماك چون بر بساط(نشان) دار نث 
5 کر یا ید 
برون آمد ثکر با حام جلاب 


احازت داد 


ِ ۱-حو و سبه فتزه در شید «وسی 


یر( داشتی رومی و حننی 


۲۸۰( 


۱» 


0 
سوت 


(۳۱ 





انشا اقلا اس | 


غم آن لبت آذاده میخورد 
بدست ورد هنحار 5 
زبازاد ی بر خو است و 
سداهان فصن شیرنی ۹ رد 
که‌شکر کویوشیر ین #صرمیداشت 
9 اه غلامی‌حلقه در 1" ش‌ 
نموداد حها-دادیش در سر 
فرس‌را راند حالی برعاف که 
بدان مهمان‌سر از شو ان برون برد 
درستی . حندرا بر کار فدتا ۱ 
بمهمان ار زاب دکر گشاید 
دهانی برثکر جشمی بر از خواب 
نانی کز سباهان خیزد اوبود 
زحنده خانه خاله فند مس‌خت 
چو دایه آیتی در چاپلوسی 


کر اشان هیچ را مثلی نهمنی 


همه در دم شب نوروز رده ۰ ,کار عیش دت آموذ ( 
تست و نادط مش اور د حالی بمی بارب حذان و اه خالی 
(۱) دربعض نسخ است ( چنین تادیدهنجارسرایش ) 

)۲( درست - بضمتن زرمسکواک ‏ ودرست ای ی 

(۳) یعنی مانند ویسه ازبوسه‌های چون شهد فتنه آفاق بود و چون دایه وسه 


آیی چاپلوسی و تملق . 


(4) نی نیمه شب تاريك را از خوشی وخرمی رخسار عد توروز ارکزنه ۰ 








۱ و( 1 وگ آبکینه ان سمتن 
و دا 
۱ شتسه شاه عالم مهترانه 
بیاپی رطل ها پرتاب میکرد 
2 ان ش‌باده اذلب نیش بر داشث 
و کن تقو اناد رزاه 
را 4 هم بالای او بود 


دراو بوشید زرد زیود خویش 







ملك چون دید کامد ازینش 


ز شیرینی که آن‌شمع سحر بود 
کنیز از کار خسروماند مدهوش 
فسانه بود خسرو در نکوئی 
ژ هراس وبا -روری‌داشت 
*بنوش‌مغزی به ازبادام تربود 
قبی کاسپ نشاطش نك رفتی 


مسی نات برتاه کرده 
(۲) یعنی درحالت صرع مستی افسون 
(۳) کنایه از اینست که حداقل 
(روا بودیک می فرسنك رفتی .) 


۰-دراو ده آ نشب کام دل‌زاند «۲» 


)۱( بعنی کر باده وشن لش ودندان را او ك باده خواران 


)۳۸( 


1۱۸۹۱۹۸۱۸۹۸ ۸ ۱ ۱1111111۱۸۷۷ 


در اف حداك هت و 
کی پر داشته حون مه" ترانه 
ملك را شهر بند خوابمکرد 

۱ شهر بر خاست شمع ازستن بررداشت 
براوان مد زخلوت حانه ۰ شاه 
تحسن وجابکی همتای او بو د 

فرستاد وارفت آنشب سر خویش 

سس 

ان کستتن 

بمصروعی برافونی غاطخواند 


ان افتاد اورا کان تک بو د 


ود 42 از 


کنه‌شیر ولماش رو درا آعوش 
. -ت ِ 3 ح ۶ 
رد کی او د وروت «#ز 9 ی 
سری و درا بالا تری داات 


بشمر رن استخوانی کی بو د 


0۳ کماین بودی که‌سی‌فرسنك دفتی 


سیک سل 


دربیض نیخٌ بجای (نوش‌باده) (نوشین باده) است . 


غلطی خواند ومواصلت اشتاهی بجای آورد. 


سی مرته بمواقعه مپرداخت درب‌ض ‏ نسخ‌است 


۱ 





انا 


(۲۸۲) 
را ی ایک ۳" 


هرآنروزی ده اصفی مشسدی 
جوصبح آ مد کنیز ازحای بر خاست 
دز دیا شک 
هرآنچ ازشاه دبداورا خبر داد 

۰ بدان تاشش آ 45 ( 15 
شکر نواعت شمع ودرفدازدر 
ملكث نداشت ت کان‌هم سیتر او ود 
ببرسیدش که تا مهمان برستی 
حوابش داد کای‌ازه‌هتران‌طاق 

۰ _همه حیزیت هست از خو بروی 
یکی عیب| 
نمك درمردم آدد بوی پا ی 


بسوسن بوی‌شه گفتا چه تدبیر 


ملاث چون‌رخت از آن بتخانه بر ست 


۰-بر آن افسانه‌چون بگذشت‌سالی 
بزیرش رام شد دوران توسن 


شبی برعادت بار یه بر‌خاست 


ی دام ونا گام «۱» 


بت اد ۳ ات «۲» 


چهل من ساغری دردم کثیدی 
بدستان ازملك دساودیی خواست 
بشگ باز اند احجوال بادام 
نهادهای خاوت را بل داد 
بگوید هرچه پرسد زوحهاندار 
که‌خو ش باشد بیکجاشمع وشکر 
کنی زد 2 شمع دارد ی او بو د 
بخلوت من مهمان نشستی 
ندیدم مثل تو مهمان در آفاق 
زشیرین‌شکریو چرب(نغز) گولی 
که بو نی درنمك دارد دهات 
توباچندین نمك چون بوی‌نا ی 
ِ_ِ کفت‌سالی‌سوسن وسسر«۲ 
گرفت آن شد را کال درد ۳ 
مزاج شه شد از حالی بحالی 
براوردش درحخت سین سوسسن 
بشکر باز بازادی بر آراست 


( نعی لاس5 تمام کارهای بادام راک خ-رو باشد از کام وناکام باز 

ِ (۲) ی بااینکه نمك دافم بو ومانع گندیدنست دهان" نمکین تو 

هد )هک یکال ,خوردن سوین وسریوی دهاز دفع‌میکند . 
درببض نسخ است (سمتبرگفت‌سالی خرردن سیر ۰ ) 





)۲۸۳( 


۱۱۱۱۱/۱۱۷۷۸۱۱ ٩ ی‎ 





همان شیرنی " پادینه دریافت. بشیریتی دسد هر نو شکر بافت 
جودوری‌چند دفت ازعیش‌سازی پدید آمد نشان بوس و بازی 
همان حفته نهادان سیم ساقش (۱) بحفتی دیگر از خودکرد طاقش 
ملك نقل دهان آلوده میخورد ( بامید کر بالوده مبخورد 
+ حو لک بررحیل افناد شب را و لا ات رس را 
: که چون‌من‌هچ‌مهمانی‌رسیدت؛ بدین دغت لسی دربر کشدت؛ 


جوابی شکرینش داد کر که پادم بود بادی‌چون‌تو دربر 


ج آنکان‌شخص‌دابویدهان‌بود .. توخوشبوئی ازین,‌چون‌توان‌بود 


ملك کفتا ووعی طب هرچین ین عب حمال خوشلن نز 
۰-برسیدش که عیب من کدامست کز آن‌عیب این نکوئی‌زشت نامست 
حوایش داد کان‌عب است مشهو رد که کساعت ‌ نزد,کان 4 دور 








چو دورچرخ باهر کی بسازی «۳» چوگتی باهمه کس عشق بازی 
ان مرغی ای قصل ز حرا هرلحظه برشاحی ‏ نشینی 
غلاف ناژ کی داری دریفی که هرساعت کنی بازی به تبغی 
۰_حوابش داد شک رکای جوانمرد چه‌ندادی ازین‌شکر کسی‌خورده 
ستاری که ست. ادست یشم 9 زندهامازادهم) بر مهر خورشم 


(۱) حفته وجفتی بفتح جیم عربی وفارسی هم بمعنی خمیده و قرین و انباز و 
کنایه از مواقعه وماشرت نیز هست . (۲) یی ملك نقل وجود آن کنیز 
6 دمن آلود همه کس وهرشب با دیگری هم بستر بود میخورد . 

(۲) دربعض نسخ بجای (بسازی) (نسازی) است 





(الحافی) 
گ تا تو در مپاهان نام داری کی ۸ کی ایام دازی 



















)۲۸۵( 


رم یا ها اک ۱3۹۹۹۹۹/۱ 


4 لس بامن‌شی در بر ده جفته است "1 درم را هبی دو رسفتهاب ت‌ ۱ 


سس سس 





کنیزان منند آنان یه ی ۱3۱ باایشان ز خی 


بای من باشم آن‌کاول در آیم ۱ نشیم دهوت فا 0۳ 





س تال کاید در آغوش زه من‌چون من ی باشه دفصب بو ۷ 
* چوبهنیداین‌سخن‌هاه از ذبانش ‏ بدین معنی گواهی" داذ چا 
دری کزرا بدمهی اي () ح ۱۳ 

تفحص‌خسرو در کارشکروخواستاری‌او   .‏ 

جو برزد انش مترف اه ۳۱ تا ۱۳ 
بزدگان ساهاثرا طلب کرد وزیشان بر که 1 
ببك روبه همه شهر سباهان 1 تن با کدامن را ۳ 0 

۰ - که‌شکرهمچنان در تنك خو : ۱۲ نبازرده کلی بر رنك خوشت 


متاع خوشتن در بار دارد* گنیزی حند ب رگا" نت ۳ 


«ِ"ِِ_ 


مسلی آرچه‌باهر کس بزین است ستان دور باشش شش آهنین ۱ ت۳۹ 


(۱) یعنی, ,دویک |زیکناربهنتتدانی نهد ناسفتگی بر سر : بمهر ! 10 ,1 
میدهد . (۲) بمنی‌شکر درباروتنك خوداست ویرون نامده وبدهن ها نرسیده . 

(۳) دور باش نیزه ایست دوشاخ که پاسبانان شاه پشاپیش کشیده ویدان مردم "۱ 
را زد مایا مر ۱ 


۰ 


(الحافی) ( 
منم دخت چو انگور رسیده ۱ ی اه 








ی ور چو من‌رفتم کنیز ,آپد در آغوش « 






ن ۳ دفخ ‏ فا 1 


عجوزان نیز گر دند اسوادی )۱ عرو-ش 





ااا۱۱۱۹۱۸/۱۱۸۱۱۵۸۱۸۹/۸۹۸۸۱۸۱۸۸۸/۱۱۸۱۸۸۹۱۵۹۸۱۱۸۵۱۱۱۹۸//۹۸۱۹۱۹۸۸۸/۵/۸۹۸۵۱۹۸۱۱/۹۱۸۵۹۹۱۱۸۵۱۹۸۵۵۹۸۸۹۸۵۸۸۱۹۱۸۵۱۱۹۹۱۱۹۵۸۱۱۱۱۵/۱/۵۹/۹۱۸۵۱۸۱۱333//۵۵۱/۵۵/۵ 


کر بو د ۱ تدرعمادی 


2 در 7 9 تفت 
»سوی شهر مداین ار 
گر عشی شیر ین خوارمنکرد 
چو بگرفت ازشکر خوردن‌دل‌شاه 
شکردرتنك شه تیمار میخورد 
شه ازسودای شیرین‌شور درس 
۰-جوشمع ازدودیثیرین در آتش 
8 ون شبربن باز ماند 
کر هن دای شیاین 


جمن‌<ا لت حون نسرین نباشد 





۱ زاخلستان شبرین 


5 لور را یاقوت‌شد حفت 
۱۱ 
همکد شبرشضی تراد امیکر ۵ 
نوش آباد یبور سیب د گرراه 
خار میخو رد 
۲ در آب شکر 
که‌باشدعیش موم زا نگیین خوش( ۰ 
حه سود ار در دهن تك فشاند 
بچر بد ی حلوای شیرین 


شک رتلخ است چون شیر ین با شد«1» 


(۱) «عنی‌پیره زنان نیز درباب‌بقای بکارت‌اوباستواری‌تحقیق وتصدیق کردندکهبکار نش 
برجاست . (۲) درنسخه دیگراست (فرستاد وبنزد خویش‌خواندش) (۳) درامض 
نسخ است ( شکر بالو شکر ریزان بخروار ) (؛) تیمار خوردن اینجا بمعنی 
غمخوردنست . ععنی ت۳1 اصفهانی درتنك موی شاه سب آنکه ار رقابت 
شیر دن خار بدو میرسید غمگین بود. 
(ه) موم تا از انگین جدا نگردد شمع 
)1( کر قاس شد رواز شیرینی افتاد تلخ ی 


( الحاقی ) 


چوبشنید این سخن خسروازایشان گواه مهمان‌شد راست کیشان 


نمیشود وباتش امیسوزد . 





۳۸( 


۳۲۹ 0 0 0 100903001۱۱۱۱۱۹۱ 





مگو شبرین و شکرهست‌یکسان زنی خیزد شکر شیرینی ازجان 
چو شمع شهد شیرین برفروزد «۷۱ شکر برمجس آنجا عود سوزد 
دی ترتخاهنی درحام دار د زشرنی حلاوت وام دار د 
ذ شیرینی بزدگان ناشکیند ‏ بشکی طثل و طوطی ۱ ۱۳۱۱ 
۰ هن ای طن بو د شبرین سازد شکز حون ان را بند گدازد 


کی 








ز شیرین تاشکر فرقی عیاندت «۲۲ که شیرین‌جانوشگرجای‌جانست 
بر برد ست شمرین در عمادی ار ند اد علر در برد داری 
بداند انقدر هر کش تمیزاست که شکر بهر شیرنی عزیزاست 
دلش مت شم « بن بابدم‌زود که عیشم را نمیدارد شگررنود 
بخ از بلود صافی تر بگُوهر«۳»خلاف آنشد که‌این خشك است‌و آذ‌ثر 
_ ۳ 

دیگر ده گفت نشکییم زشیرین چه بابد کرد باخود حنك چندین 
)۱( هنگام عود سوختن شکر برآنش‌میریزند تاعود را بخوبی‌بسوزاند. یعنی دربزمی که 
شمع شهد شیرین فروزانست شکر را عود سوز باید قرار داد . 

(۲) معنی دویت ایست 6 چون شیرینی درشکر نهفته است پس شیرین جانست 
وشکر آو . نیزشیرین عروس است وشکرجامه پرند پرده دار او . دربیضش نسخ 
است ( که شکر جان وشیرین جان جانست ) . 


۳( یعنیلخ وود شک از بلور ان ترهم باشد ولی‌یخ تر وباورخهدك 
است . ری یانب ات آودکی است 





(لحافی) 
زد تنگی بدل گفت ایدل‌ریش مدارم چون شکر دلتنك ازین یش 
مرا با این شهی و تاجداری اسر شکر و شیرین چه داری 
کی کی شکر کرمست واز کرمی تب آید 
رت گونی که حلوا دود گیرد دل از حلوای شیرین زود کرد 
از و ۱۳ چرا بر شکر شیرین کشی دست 
چو بادل شاه را گ در افتاد ۵ آارد شاه عشق و صلحشان داد 


شه ار بانگی بدل برزد خجل‌شد بشیرین خواستن دمساز دل شد ۱ 





۴ 
1 


)۲۸۷( 


۱۱۱۱/۱۱۱۹۹۸۱۱۱۱۹۹۱۹۱/۱۹۹۹۹۹۱/۹۹۱۱۹۸۱/۹۱۱۹۹۱۱۹۱۹۹/۱۹۱۱۹۹۸۱۸۸۱۱۹۹۱۱۷۱۱۱۱/۱۱/۱۱۹۱۱/۹۱/////۱۸۱/۵۹۵۸۸۸ ۱۱ اک 


وا ترس بگردد دل ,۲ ندل «نیتست کز دلبر بگرردد 
ار دانم سن از یاد «۱» سری دارم مباح از بهراین کار 
دیگرده گفت کاین تد.بیر خام است ‏ صبوری کن که‌رسوائی‌تماماست«۲» 
مرا آن به که از شیرین شکییم ه طفام تا شیرینی. فریم 


۵ بداید در کشدن مىل را »بل که س را برناید به تعحیل 


مرا شیرین وشکر هر دو درحام جرا برمن بتلخی گردد ایام 
دلم بااین دفیقان بیرفیق است. زبس ملاحان کشتی غریق است 
نمیخواهی که زیر افتی‌چوسایه مشو بی نردبان حز بایه بایه 
چنان راغب مشو درحستن کام که از نایانتون دنجی‌س انحام 


۰ اطمع کم دار زر شش بابی فتوحی 01 فتوح خوش بابی 


۲ مورک ز ادن مردی در آ ید مراد مرردم از مردی بآ 
بصبرم کرد باید دهنمونی «۲۳ ذنی شد با زنان کردن زبونی 
بمردان برذنی تردن‌حرام است . زنی کردن ذنی کردن کدام است ؟ 


مرا دعوی چه باید فرد شیری که آهوئی کند برمن دلیری 


۱۰ ك ود لوستندی رندودیثم « زه بریشم کسان بر شم خویشم 


,(۱) ععنی پای از سر کرده گرد یار میگردم وسر ازو بر 
نمی تابم . (۲) یعنی رسوائی بس است و کفایت است . 
(۳) معنی این بت با بت بعد اینست که زبون زن شدن زن صفتی است و 
زن صفتی برای مرد حرام است ومردی چون مرا زنی‌کردن برای کردن زی 
سزاوارنست. (4) رند ورنده بمعنی‌تراشه‌درخت و چوست لعنی هرچندگرسفندی‌ر نش 
ورنده وتراش‌تراش هستم ولی دریشم پادشاهی ‏ وکشورخود هستم نه مملکت‌دیگران. 
(ه) دد ببض نسخ است ( چوییله د کلم کس نخفتم ) 





(۲۸۸) 
ر گرفت آن‌ترك ارت 


حو کرد ار دل‌ستانگ ساله حوید (۱ 


جنان دل سم 


۳ 


نك پ‌ابنگ 
تس 


زمه‌شوفه و فا یادن 
۰ اوه دق ( ۳ د‌ نم 
اهنا گن۳۰ رو لاد یرت 


من ایق آزرم تا کی‌دادم او را 


بکبلان در نکو گفث آن‌نگوذن 


6ِ« 


مزن‌زن‌داولی جون" بر ) برستیزد 


دل شه جاده ان عم بل بش 


9 ۱_دل آنمحرم بو د کر خانه تاملا 


حو دز دیدط نخو اهی دانه‌خو ش 
چنان کورازخودبا بهتر ین ددست 
مگو نا کفتنی در مش اغباد 
بخلوت نیزش از دیواد مینوش 
۵و ترتوان که‌نه‌آنداری از خویش ٩۶"‏ 
سس سس 
۱ 
واگرخانه‌را دربست بدو ده یگنجینه میجوید. 
(۲) یی اگر فراقشی از دلم خون برآرد 
طمع طاعون مبآورد دربعض 


نسخ است 
(۳) سکیا نوعی ازآشامت یعفی 
رعهده او ست و برعهده یماراست‌ و فا داری 
(ع) نی 
و و ۰ 


(ه( یعنی اگر نمیتوانی را 


آرد «۲طمع بر دا کر د)وطمع‌طا 


چرتردان طماع: اک هل" لو هقی له "و 


در ار ار ۳ 


ازخود را ازخویشان بپوشی 


۳ 


کرو خسرونه کیختروبر3( کشد) ناز 


ورش خاه دهی ؟نجینه حو رد 
و لبود 
ن‌گوید کس که سک برطبیب است 
که خین استغفر‌الله خون بریزش 
خاو آزردمه تما" آذادم 9 ۱۵ 
مىاذاد ار باذادی نگو زن 
خبانهی زن که هر کن ابر نخیند 
که رازخویش رامحرم‌ندانست 
دل مکشانه مهس ۱۸ 
مهل سک‌انه را درخانهخواش 
کسی اوست 

باد 


که‌بنداری که‌دشمن‌تر 
ه با اغیاد محرم ریت 
که باشد دز س دیو ازها کوش 


مده خاطن بدان غنق 


۳ 


اهد 


در بمض ‏ نسخ بجای (کرد) (ترك) است 
پجاست زیرا دل من . طمع کاری کر 3 


( دلمراکزفرافش تشون برآرد ) 
ات با با ۱ 


کار عاصواست نه معشوق ۰ 


کفت که زنرا میازان واگرآزردی 


هم 


اصلا رازرا درخاطر راه مده 


ی 








)۲۸۹( 


یسلا ۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۹۱۸۸۱۹ 


منتهنشل آنچه توان کفتنش باز که نندرشده به نا گفتنی راز 
دراین‌مجلس‌چنان کن‌پر دسازی ( که نابد شحثه در شمشیر بازی 





سرودیکان بیا بان تشاد (۲) ری کر بزم سلطان را شاید 
3 دانا 9 نادان بودیار (۳) بضاعت را ککس من مسیاد 
*-مکن 1 هیچ بد محضر لشسلی که نار ددرشکوهت حز شکستی 


درختی کاد نان که کاری )4( ۳ او آن رگ مذنی چشم‌دادی 
سخن در فرحه برور که‌فرحام زوا گفتن ر اک شو د نام 


0 


اگ‌صد وحه يكآید فراپیش چو وحهی بد بودزانبدیندیش 
بچشم دشمنان بدن حرف خو درا بدین حرفت شناسی نك وبدرا 
3 ۰_چو دوزی‌صدقبا در شادکامی بدد براهنی درد مك نامی (8) 
۱ تنها ماندن شیرین وزاری کردن وی 
۴ ملكث دانسته نود ازرای بر نود که غم بر‌داز بر ین است‌شانود 
بخدمت خو آندو کر دش خاصدر کاد زتهانی کر ۲ 2۳ | نما" 
چو وی ماد رو الا , فشاند اف نی نان .اولی لا 
تلف امد ی از تك حالی که بود ۲ نشب برادماندسالی(1) 


(۱) یی درمجلس جهان چنان بر رخسار راز پرده سازی کن که زبان سرخ 
سر سبزت را ییاد ندهد وشحنه شمشیر برتو نیازد ۲(۰) بعتی سرود راز گشای 
کدریابان‌هم نست‌برایقان یابان شایان‌نیست الته مجلسبزم‌سلطان‌را نمشاید . 

(۳) یعنی یار دانا باشد يا نادان بضاعت رازرا بی مهر و سر گشوده‌بدستش‌مده. 
)4 عنی در هر خاك و گل درختی بکار وتخمی بیفکن کٌ همان تخم را از آن 
خاك وگل امیدوار ثمر باشی بعبارت دیگر - درگنلی درخت دوستی وصحبت بکار 
ک نکنامی ودوستی ثمر بدهد نه دشمنی وبد نامی . این‌بیت خالی ازتعقید نیست 
(۵) دربعض نسخ است . چو خواهی (پوشی) صد با درشادکامی ۰ 

)1( نسخه دیگراست 

جک اند شبی از تتگی .حال که بود آنشب بر او مانند یکسال 





۲۹۰( 


وه 
















انا رپ 


شسی تبره چو کوهی‌ذاغ برس ۷۱0 کران جنش وی ۶ ۲ 
دم سرد جونداهای سود ۲ برات آودده از تجگ 29 


‌ 
سم 





کشیده در عابین سیاهی ۰ برو منقاد مرغ 9 
دقل زر ازران ده ار تا ان ۱ ۳ را فده 9۵ و ۳ 
0 1 جويك اذ دست «6» جر بان ۳ 


گرفته ا سمان‌دا شب در آغوش مدد ۳ 9 مو ۱ 
حذوبی طالع! | در آب ٩۷«‏ 9 راثرا دیده درخ ۱ 





)۱( یعنی مثل کرمی که -پاه زاغ‌سیاه دوی پوشیده باشد . (۲) عقا 
بضم عین وفتح باع یاکسرباء - چارپایه آهنین که گنهکاران را بدان بسته و تازینه زد . 
۳۱( یعنی دهل زن ونوبت زن صبح را مار بدست وده ازاان دا با ۱۳ ۱ 
اه ار مق راو ۱۳ 
زه را چوبك از دست افتاده وجرس ناد باسانان حرات و پاسبانان‌مست‌بودند؛ 
کنایه از ابنکه خاموشی درآنشب گبی را فرا ترفته بود. ‏ (۵)" سنی ۳ 
وسیاست‌فلك از ظلمت دامن‌سیاه بر زمین گنترده وزماه‌پیش لین تیخ سیات 9 
و مهوت برجای مانده بود. (۱) یی خورشید وماه برسم زنا شوی در حجله ۲ 
خفته واز حرکت باز مانده وسبب این‌وصلت بی‌انقطاع رحم خورشید اززادت‌طذل ‏ 
صبحگاه برسته بود . (۷) مرخ‌آنگاهکه بیضه اش آب‌افناد وصورت بندی جوجه ۲ 
آغاز شد دیگر از سریضه بلند نمیشود و برجای خود میخوابد. یعنی ستار ۳ 
طلو ع کنده از طرف جنوب مانند مرغی که بیضه اش درآب صورت بندی ۳ 
باق برجای خفته وحرکت نمکردند و پیکران شمالی طالع‌را هم دیده و ۱ 
از حر کت‌فرومانده بودند . بیضه درآب بودن‌کنایه ازآغاز صورت‌بندی جوجه است 

وچ ۹4 

( الحاقی ) 


شبی ناخوش تر از سوك عزیزان وحشت ول ۱۳۳ خبران 


0 9 


سس 
زمین درس کشیده چثر شاهی 9 ۲۸9 آآسو ده اک مر غ وماهی 
سواد شب که برد از دیدهانور بات آلثعش ار ده زهم دور 
زتادیکی جهانر | بند بی پای فاك‌چون قطب حیر آن‌ما نده بر جای 
جهان از آفرینش محر وی ٩۲۶‏ مک کان شب‌حهان حای‌د کربود 
ه‌ سرافکنده فلك درا صفت دش «۳» زدامن در فشانده تس خورش 
بدر دزدی ساره ۳ درا راید افتاده نا که در خم قبن 
لمانده (درک خم خازدستر آلود «» از اش خانه دوران بر دود 


محر 5 بررفلك حون کا برراه فاك درزبر او حون ارت در کا 





ریا حون کفی جو بد تقدیر «۱» که کرداند بکف هندو ذنیس 





1 )۱ چتر شاهی سیاهست و شعار شاهان دم چندن وده . (69 جهان عبارت 


زمانیات پدید مآیند پس فلك‌الافلاك بسبب حرکت واسطهآفرینش جسمانیات است 
و چون آنشب از حرکت بازمانده بود گوئی آفرینش و ایجاد جسمانیات را 
فراموش کرد يا آنکه جهان در آنشب از اینجای بجای دیگر رفته بود 
رنتن فلك الافلاك بجای دیگر بدون زمانیات محال است ولی این گنتار از راه 
تمثیل وشبیه ادعائست . 

)۳( دراین بت فلك را بدریائی تشبه کرده‌که دامن دامن ازانجم در پرسرافشانده . 
)( در این بت برحسب ادعا آممانرا دزدی فرض کرده که میخواهد درهای 
اخترانرا برباید و ناگهان در خم قیر ظلمت افتاده و ازجور آتش خانه روزگار 
پردود درخم خاکستر آلود شب فرو مانده ونمیتواند پرون آید. . 
تست اه 

نمانده در خم خاکتر آلود از آش خانه دوران بجز دود 
((6 نی فلك ماند پیره زن جادوی جوزن هندو وثریا مانند کفی جو بود که 
یره زن هندو درکف خود میگردانید دربیض نسخ (ثریا در کف موبد بتقدیر ) 


تصحیح غلط کاتیست 





(۲۹۲ 
سس رل 


نه موبد را ذبان زنند خوالی 
۳ چو دافع بو د طایر یبن فکنده 
1 از برای-نود پعاشی «۳* ستافه ذنگبی با دود باشی 
حراغ بیو ه زن را اود مرده خروس سره ذن را غول برده 
ه‌ِ_ شنیدم کی بشت دبوی ۱ خروس خا-4 بردارد علی الله 
چه‌شب بود] نکه‌باصد درو چون‌قیر خروسی دا نود آواذ تکس 
دل شبرین دز نشب خبر» مالدة چراغش چون دل شب یره مانده 
زبیمادی(تنهائی)دل شیر ین‌چنان‌تنك که‌مبکر دازملالت(مت) باجها جنك 
خوش است ایند استان درشان سماد که شب باشد هلاك حان بماد 
۰-بود سمادی شب حان سیادی ‌ مه سر بمسارد ۳ 
زبان بکشاد و میگفت ابز‌مانه شب اسف 1 بابلاثی حاودانه 
چه‌حای‌شب ؟ سیه‌مارست ۱ جو دنکی آدمی خوادست گوئی 
ازآن تد شدم ون زن‌کی‌تار ۰۳ و ۳۳ خود نمی خنددیکی بار 
حه افتاد ای سیون لاحجوردی 7 جوند رشان ور 9 ۱ 
۰ دود دل من دراه بستّت تفر من خسك وبا شکستت 
نه زین ظلمت همی يابم امانی نه از نورد سحر بنم نشانی 
مراتکر چه غمگین‌داری‌ایشپ «4 ندارم دین ار دینداری ایشپ 








(۱) نسر واقع وثسرطایر دوضررند در و ۳ 

(۲( عنی درهر گام برای یش نیامدن و حر کت دکردن ستاره نور پاش زنگی‌سیاهی 
ازظلمت باسنان دورباش استاده بود . 

(۳) خندیدن وت که شت تاه زاو دمیدن صبح است .ع. (3 المی اگر دین این 
گناه 


داری دست از اینکار کار زیرا من درزیر بارغم از د ین برون رتم و 


يم مرت کشت هد 


لد (۲۹۳) 


۳۵/۹۵/۵۱۱۱ 1۱۱۱۱۵/۱////////۵///۵///////۱/////۱/۱///۱///۱///////۲۵/۵۵/۹۳//۹/۸۸ 
شا امشب حوانمردی بیاموز مرا بازود کش بازود شو روز 
جرا برجای ماندی مرها بر اش میروی با بقع 
دهل ذن دا گرفتم ست بستند. هآخر پای پروین دا شکستند 





من آ نشمعم که در شب زنده‌داری همه شب میکنم چون‌شمع‌زادی 
2 وله رتش که‌باشد شمع وقت‌سوختن‌خوش 


کره ببن برسرم چرخ کهن‌را «۱» بباید خواند وخندید این‌سخن‌را 

نع ریا شدای منم ادرداری دهای 

| 0 کافر َ ایمر غ شب گ جرا بر ناوردی آواز تک 

9 اه ارصبح ردشن حرا تا نات ای سنك‌ و آهن 

۰ دراینشم بد دل بروانه وارش که شمع صبح روشن تردکارش 
اس صحگاه 

نک و ملکی است‌ملك‌صبحگاهی (۲) در آن کشود بیابی‌هرچه عراهی 


لستی کو برحصاد گنج رد بافت کشایش دل کلید ی که بافت 
رفن هارا حصار آنحا گایند کابد آنجاست کار آنجا کشایند 





و ارات کهاشدشو(شر)جانها < کل تشیح دفید. ین دبانهتا 

۰-زبان‌هر که‌او باشدبرومند(تنومند) شود وبا ب4 سح خداوند 
(۱) عی آسمان برسر من گره خورده وبسیب اين‌گره از حرکت باز مانده و گزه 
تک مان بر وک ری تن سخنوانت که کن "نود یال مخندد واز 
من باور نمیکند ۰ (۲) دریعض نسخ است (چه خوش ملکیست املك صبحگاهی) 
( بیابی درحریمش هرچه خواهی ) . 


(الحاقی) 
بر! ای شمع دوران ارمنی واد جهان بستان ازین یی خونخوار 








)۲۹6( 


اس 


7 ال مراغ ,دابا و 


در | حضرت ۱ بیح خو آنند 


نبایش فردن شبرین بایزدات باب ۱ 


9 شبربن 
متا مرغائرا ۷ اوعاند «۲* 
۰ شیستان را بروی خویشتن‌رفت 
خداوندا شم را روز ردان 
شبی دارم سیاه از صبح ومد 
غمی دارم هلاك شیر مردان 
ندارم طاقت این کوره تن 
باری‌رس فریاد هر کس 


ندادم طاقت ماد جندیو 


ئ ۱-تولی 


باب دی‌ده طفلاثت مروم 
ببالین غر با تس سر راه 
بداود داور فرباد خواهان 

‌ ۱ بدان‌حخت که دل را رادار د ۲ 





)۱( کمیا سیماب را زر کرده واز لرزیدن واضطراب باز میدارد . یعنی شیرین بسیب 
یافنن کمیای کت ازاضطراب ولرزش سیماب وار شبا نه خود آزاد شد . 
(۷) مرخ هنگام. آواز وخواندن نخست پر فشانی کرده بالهارا بهم مکوند تاه 


ادن ار و ۳ 
( خروس صح‌مفتاح‌الفرج خواند ) 


(۳) دربعض نسخ است, (بدان صحبتکه دل 


سای صبح دربافت ۱ ازاآن‌شسمابت«کادی روی بر تا 










چه بسیح آرد آن کو بیزبانست 
زبان س‌باداسنت نی دانند ۰ 


9 


خروس(الصبرمفتاح الفرج)خواند . 
برادی با خدای خویشتن گفت ‏ 
چوروزم بر(در)<هان بدروذ ردان 
در ین شب روسییدم کر و۳ 
برین غم چون نشاطم‌چیر گردان. ۱ 
خلاصی ددمر اچون اسل ان لاک 
بفریاد من فریاد خوان دس . 
اغتی باخاث 
ببوز سینه پیرات مظاوم 
لیم اسیردا راید ۱ 
پادب یادب ضاحب گناهان 
بدان آبت که حان را زنده‌دارد 
پصاحب 


دعقم ات : 
۳ 


ریا 





(خروس الصبح مفتاح‌الفرج) خواند 


تأبنده دارد) 





وی کر نو "موزی براید هی کز سرسوزی براید 


۱ کهرحمی بردل اد خوم آور وزین غرقاب غم بردم آود 


۶ خداوندت را انحام و آغاز اند اول و آخر حکسی باز 


)۲۹۰( 


٩۱1۱۵۱۸/۸۵۱۸۱۸۸/۵/۸//۵۵// ۲۵/0‏ 
بمحتاجان دد بر خلق سته بمحروحان خون برخون شسته 
صا ات ۳ ۰ : ٍ 
,دور افتاد کان از خان ومان ها ب ویس ماند ان از کاروانها 


۳ ودی کن‌خلایق در ححاست بانعاممی که سرون از حساست 
تصدیقی که دارد داهب دیر ‏ . بتوفیقی که بخشد واهب خیر 
۱ بمقولان‌خلوت(خدمت)بر کزبده بمعصو مار اک زد رد 


بهرطاءت که نز دیکت صواست هر دعوت 4٩٩‏ بیش مستحابست 


رن آوسین کزعرش سئست ۱۱ یدان نام مهون ۴کر فرح سشت 


ك__ 


۳ هرم‌وی من گردد ذبانی شو د هربك ترا سسیج خوانی 


هنوذ اذ بیزبانی حفته باشم ز اصد شکرت یکی نا فته باشم 


و رن هب که لستی نت (۲ دو ی هست |۱۹۵۱ حوالسهتی نسست 


تولی در برده وحدت نهانی فاك را داده اد قهر‌مانی 


۰ 


بدر کاه و در امید و دد دم (۳) نشاید راد در اد بتسایم 
۰ جح 2 ۰ ۰ ۰ 

فلا ار بستی و دوران کشادی حهان‌وحان و روزی هرسه‌دادی 
)۱ یعنی باه وناله شبانة‌که از عرش پشتر وبالاتر میرود وعرش‌را میرزاند . اقا بکی 


۱ ینیم اهئز العرش .۰ درلعض نسخ‌است 

بدا (۶ ین کز عرش بیشست بدان نام مهین کر فرش بیشست 
(۲) یعنی تو هت کی رعته وته وان وکمت کسی وجکران: 
(۳) یعنی درامید ویم ونعمت ونقمت باید تسلیم شد و راضی بود تابد رگاه‌قرب‌توراه‌یافت. 
)4( یعنی فلك را سقف ,بربستی و دورانرا در گشادی 









)۲۹2( 


۳۳۳ 





۳ روزی دهی ور حاستالی تودانی هرچه خواهی ان‌نودانی 
توفیق توام زینگونه برپای برین توفیق توفیقی بر افزای 
چو حکمید اندخواهی بافضائی لیم آفرین ددع 3 ی 
| ثرچه هر فضائی‌کان تو دانی . مسام هد برد ها قفا ۱ 

.من رنجوربیطاقتعبارم (غبارم) (۱) مده دنجی که من طافت ندادم 
ز من نابد بو اجب هیچ کادی و از من نابد ان ازتو اری 
با خودم دلخوش کن‌این باد " که انتو بزدن ۳ ۳ ۲ 
ذتو چون پوهم ایق‌دان نهانی فد ۵ و۳ 
چوخواهش فردبنیاداز دل لاد وان و۳ 

۰_فراخی‌دادش‌ایزد در دل تنك کلیدشرابر آ ورد هن‌ازسنك(۲) 
جوان‌شد گلبن دولت دیگربار . ز تلخی دست شیرین شکی بار 
نیایش در دل خسرو اثرکرد «۳* دلش داچون‌فلك زير وذبر کرد 

رفتن خسرو سوی قصرشیرین بهانه شکار 

چو عالم برزد آن ذدین علم‌را کز او تاراج باشدخیل غم را 


۰-بفالی حون‌دخ شمر ین همایون شندش سوی‌صحر | روت مردن 








(۱) یعی عیار نقد وجود من‌یطاقتی‌است پس رنج افزون ازین عیار بمن مده کر 
طاقت آنرا ندارم . 

0( آمن از منك کره استخراج مشود ودر کارهای مشگل میگوبند کلید آهنین 
کارش درسنك است وهنوز استخراج شده . 

(۳) ینی‌نایش او در دل خسرو اثرکرد نیایش بمعنی دعا وتضرع است دربض 


نسخ بجای نایش (نیازش) تصحححکاتب مینماید 


۹ 


)۲۹۲( 


خروش کوس‌وبانك نای بر خاست 
علمدادان علم بالا کشدند 
1 مهن شهسواران 


ژیصنو دست در زین سته‌فففور 


۰ کش دی نگ 3 ابرو کشاده 


زهاده غاشیه اش خورشید برردوش 
8 لا ای بر سر شاه 
8 شم های زر نشکارش 


بود از تیغها پیرامن شاه 


۰در ان بسشه که‌بو دازتبروشمشیر 


دهان دور باش از حندامی سفت 
سواد چتر زدین باز برس 


7" افتادی سر یکسوزن اذ میغ 
تقیر حادشان از دور شو دود 


٩ ۱۱اه‎ 


زمین‌حون | سمانآژحای بر خاست 
دلیران رخت در صحر | کشید ند 


ساده در اش تاحدارا 


۰ مح 
و را سو سمله اراد فصو ر 


کلاء کقیادی ۳ نها ده 


۳ کابش رده مه‌راحلقه در توش 


۰۶«‌ 


4۵ 


<و لختی ابر ک‌افتد برس ماک 
۳ 

ار ار 
سلث مان ی را لش س راد 
۰ ۰ ه>._ ۰ 

زبان کاو بردها زهره شیر ۲۳۲ 
۰ و 
ولا را دورباش ازدور میگفت 


ت 


نبودی جای سوزن جزسر یغ 
3 لتی <شم ند را کرده مي<و د 


)۱( سپهسالار قصور ناطرس است که با خسرو بپهالاری بپاه روم 


بایران آمد ودست در زین بسش بمعنی دست بر زین زدن وپاده بهلویاسب رفتن 


است . 


در یش زین زده پیاده میر فته| ند 


(۷) غاشیه بردوش - کنایه از فرمابرا 


ست ۰ 


در قدیم برر گان چون بمو کب شاه هیر سید ند از ات بیاده سل و ودست 


تاشاه اجازه سواری ,آنها بدهد . 


(۳) زبان گاو کنایه ازشمشیر کج است 4(۰)دورباش نیزه دوشاخ‌است‌ودو گوشه‌شاخهای 
آنرا بلب‌خندانکه از شدت‌خنده نزديك است سفته‌و پاره‌شود تشبه کرده.(ه) یعنی‌سواد 
چتر زرین شاهانه درحالتیکه باز زرین بالای چتر پرکشوده مانند حصار مشگینی 


بود 6 بالای آن برجی از زر باشد . 


شعار بادشاهان قدیم چتر سىاه و باززدشی 


برفراز آن بوده ونظامی چندین جا بدین مئله تصریح میکند . 








)۲۹۸( 


طراق مقر ع4 بر خال دِ برسیتك دب دزمان را جند(تادو)فرسنك 


زسنوان پیاد آیهنی ده هوا دا ان نوا ,ید ۳ 
جنیت کش و شاقات سرائی واه صد حور 2 3 
غریو کوس‌ها بر کوهه بیل آرفنه کوه و صحرامیل درمیل 


*_ ز حالقوم درا های درفشار مشه های زره عنبر افشان 
سم سس 


صدو نجاه سقا در ساهش .. بآب کل همی شستند راهش 
صدو نحاه محمن دار داکش فکنده او بهای خوش در آتش 
هزاران طرف زدین بود سته «۳» همه میخ 9( شکسته 
بدان" ناه کسا کو را 
ی کر کذر کردی برآنراه داستی فاد ( ۱۳ 
بدینآ بین‌جو رون آمد از شهر باست.قس‌الش آمد کرذش دهر 


شده برعارضش لشکرجهان تك «۰۲۶ که شاهنشه کجا میدارد آهنك 








۳ مقرعه - آلت کویددن ودر اینجا سم اسب واستر مراد است 
(۲) درفشان - اینجا بمعنی تابان ودرخشانست ودر بسیاری از نسخ ( درانشان ) 
غلط است . مشبك زرین - عی‌الظاهر آلتی زرین ومشيك بوده ۳ دراهای 
مخصوص شاهانه که درآن مشك وعنبر میريخته یابویهای خوش برآتش مینهاده‌اند 
برای خوشبو کردن هوای معبر شاهان . (۳) طرف بمعنی کمر بنداست .بسي 
هزارغلام کمر زرین پربسته داشت درستك‌های کمرزرین آنان بعمدشکسته میخ 
بود تا در راه یفتد ورهروان بجویند . ۳ مصغر درست بضمتین بمعنی زد 
مسکوکت . دربمض نسخ بجای طرف طوق است ۰ یمنی ظرق زر تر ۳ 
بته داشغت. (ع) عارض لدگر - عرض کننده لشگراست. یعنی برعرض کننده 


لشگر جهان اذیم جنک شده بود زیرا تمیدانست شاه بالیس ساء مره ۳ 
2 تس 

(الحافی) 

هزار اثتر بمفرشهای دیا رو نده زیر زود هی زیا 

همان پنجاه پیل کره پیکر بزیر بار مجلی بای از زد 





9 


(۳۹۹( 
یسلا ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
که جوا 
‌ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ 1 
ی مود سیگ < 9 << اهر 9 ۵ ۳ 
حا ره 9 ۵ :6 2 واهم در دروزی‌چندخجر 





چو در نالیدن "مد طبلك باز «۱» درآمد مر غ‌صید افکن ببرواز 
روان شد درهوا باز سك بر جهان ار شد ارت ور 
یکی هفته درآن وه و بابان «۲۲ نرستند از عقایینش عقاباف 
*- یی هرژماك آخحیر میکرد شخحبر ی دک تدبیر میکر د 
بنه دررك شکارسنان نمیماند شکارافکن شکارافکن همیر اند 


وزانحا همحنان روت زرر یو «۰۳ کاب افشاند سوق‌قصر شییان 


بيك وق قصر دلارام فرود آمد جو باده در دل حام 
شتا عبر حهانر | کله هی ست زمستان بود وباد سرد می‌حست 


۰ ان کر دی فش داشت درز «۶» بر ند ات را میک رد شمشس 


(۱) طبلك باز - طبل کوچکی است که شکار چیان پیش زین بسته و چون‌مینوازند 
بازهای شکاری بمزم شکار پرواز مکنند . (۲) عقایین بفتح باع آلتی است‌ک 
گنامکاران را دست وپای برآن بسته وتازیانه میزنند . یعنی از عقایین فرمان 
غکار او عقابان غکاری آزاد نشده» ومشغول شکار بودند . 
(۳) دست در اینجا بمعفی روش و زیرین بمعنی پنهانست . یعنی بهمان روش 
پنهان داشتن مقصود. که از اول داشت وباکسی نمی گفت بسوی قصر شیرین‌رفت. 
کاتبان درمصراع اول تصرفها کرده وبجای (دست‌زیرین) چتر زرین و ( دشت 
ذیرین) وچیزهای دیگر نوشته اند . (؛) شمشیررا ازآهن بوسیله آتش میسازند 
۳ وی رل اش مرما شمشرماز شده و آب نرم پرند مانند را از راه 
یخ بستن شمشیر میکرد . یاآنکه زمینکه ازشدت سرما در مرکز وزیر خود آتش 
نهاده بود ازآب شمشیرسازی مکرد ولی معنی اول بهتر است . 

ی 

رالحافی) 

هابور این فسانه که میسازد بنخجیر این بهانه 


هوای کلرخشض دیوانه کرد است شه انگیزی چنن ازخانه برداست 








)۳.۰( 


۱۸ 


ااااااااااااااالا 


اش چه حای باشد کر‌مسیری 
ملك فرمودکانش بر فروزند 
بخود این شد عو د فمادی 
ر ساش تو نا سید 1 شاه 
چو لمل آفتاب اذکان برآمد 
طیبان شفق مدخل گشادند 
لك ژآرام یه بر خانت‌هاوان 
شذی حند خورد از دست‌سافی 
۰و آشوب ننیذش درسر افتاد 
برون‌شد مست و بر شبدیز بلشست 
شده رفاص بااو 


و از مستی 


خبر کردند شیر بن را رقیبان 





دل نا اش زنناك و نام سیط 





۲( 


شاید کرد باسرما دلیری 
بمن عنبر بخرمن عود سوزند 
هوا میکردخود کافود بادی ٩۱‏ 
عنود از ادل لب با ۱۳ 
ز عدق روز شب راجان‌بر آمد 
خداق‌شب کبودش کرد چون یل 
فلك‌را سرخی اذا کحل گشادند 
نعاط آغاز کرد از بامدادان 
نماند اذ شادمانی هنج باق 
تقاضای مرادش در بر افتاد 
سوی وصر نگادین رادسر مس 
غلامی جند خاص الخاص بااو 








)۱( کافور باری هوا کنایه از برف باریدنست . 

(۲) نی فلك که چون پیل‌ست در رفتار بود سیاهی شب مانند 
خناق گلوگر وی شده وصورتش را نیلی و سیاه کرد پس طیان شفق برای 
علاج مدخل گشوده وبرفلك داخل شده وازركاکحل اوبرای دفع خناف خون فرو 


ریخته وافق را از خون وی مرخ "ززدند . 





(الحاقی) 


هم بر شد از آن شیر شکاری 


که پنهان چون شوم ازپیش باری 










۱ 
۱ 
۱ 


)۳۰۱( 


ساسا ااااارااااالالا 


0۳ <و اش را در داد ستّن 


تحت 2 


درصسی و 





بدست هر .مك از بر ثارش کی خوان‌زر که‌بحد بدشمارش 
۳-2 سم 
ژ مقراضی و چینی بر گذر 6اه «۲۱ یکی‌میدان ساط افکند بر راه 
همه رورا طراذ کنج «ردوحت کلاب افشاندوخو دجو نو دمسوخت 
۳ مر 
9 تیان ول ماد ۲۲۸ زاده وت ۱ 
- سم 9ج ان مب چ9 اسسح, لب رت ات اون ۳ 
ز هر وك موه رده سنانی براو اذخون شانده دیده بانی 
1 ُردی از رد تو تیار ناگ ۰۳ که‌روشن چشم ازو شدچشمه‌درسناك 
برون‌آمد 3 کرد آن‌صحح‌ردشن بدیدآمدازآن گلخانه کلشن «4» 
در آنمشعل که‌برد از شمعهانود حراغ‌انگشت بر لب‌ماندهازدور«ه» 


۰ نا ثٍِِ ۰ 0 1۲ ح 1۳ ج 
۰ ال ی رسته‌اززین خدناش ۹ که‌شم‌شاداب لشت از آب‌ودننش 


(۱) مقراضی - قالی وچینی -گلیم است وهنوز گلیم بنام چینی در کوه نشینان 
اصفهان‌معروفست ولی‌درفرهنگها ضبط نشده ‏ (۲) دریض نسخ است (بیام قصرشد 
بنشت چون ماه ) (۳) ععنی با اينکه گرد چشمه آب را.غبار آلود و تاری 
کت ان رد تویا رنك سیاه چشم شبرین را که چشمه سار حسن ودر قص 
دی ای ذاشت روشن ساخت . (و) مراد از گلخانه بکتر اول خانه 
گلنی است که ازغار ساخته شده بود وگلشن وجود خسرو از آن پیرود آمد. 
(( یعنی از فرط روشنی مشعل وجود خسرو که نور تمام شمعهای عالم را از 
رونق افکنده بود چراغ وجود شیرین ‏ متحیر و انگشت برلب ماند . 


)1( منی‌بر بالای ف آزچوب خد نك‌ساخته شده قامت وی‌چون درخت خد نك رسته بود. 





(الحاقی ) 
کنیزان و غلامان را بفرمود ک تا سازند برك شاهرا زود 


وی تسس 


و دی . که باشد درسحابی ست آفتابی 












(۳۰۲( 





71۳۳۹۹۱۱۱۵ 


بحکری در یمه دوش ۰ لاه خسروی بز که لول 
خطی چون غالبه گردش کشیده 


تس 
رن ی زر ۱۳ 

فنه دسته س اس ۰" بخوشخوای‌چودر سین 
۹ ۳ عرق غواص لشته «۲ تذر وش زس کل رقاخ ۱۳ 


متس و ‌ 
- کمر‌بندان ب‌گردش دسته بسله بلاتست هريك از ثل دسته دسته 


حو شیر ین دید خضر و را جنانمست زبای افناد و شد بکباره از دست ۱ 
بهوش آمد ,کار خویش درماند 


بت ۳ 
که گرن‌گذارم| کنون‌در وئاقش ندارم. ‏ طافت ذخم فرافش 


و لخلی ز ندی رام گردم حخووسه درحهان ید نام گر‌دم«۳٩‏ ۱ 


ر‌ هو شی زمانی ی خبر ماند 


۰-بکوشم تا خطا بوشیده باشم «»» چو تتوانم نه من کوشیده باشم؟ 


جو شاد آمد نگهانان دو بدند زر افهاندند و دیا ها کشبدند 

بسا نا کشته را کز در در آرند سهرو دورن تا درحه کار ند 
۰ ۰ 

(«) پیکر مرصع حمایل مرصع اس (۲) یس کال ۳ 





سس 


درز بر ۳ص وجودش رقاص بود . 
(۳) ویسه معشوقه رامین است ودر بدنامی وزشتی افسانه وبی نظیر . 

03 یعنی اگر خطارا نتوانم پو شید کوشش خودرا کرده وبوظفه رفتارکرده ام . 
ماازکدد. دیگران‌را از ترکک کم نکشته وارد کرده و بدو میدهند . 


دریای عرق غواص واسب چون تذروش 


(ه) یی 

اهر که 

را لحافی ) 
بگفتا چاره کارم چه باشد ور اندوه غمخوارم ک باشد 
تمنا کرد با خود آن دلارام تمنائی کزو نو شدش نام 
کر ای‌دل ماندم اکنون زاروییمار چه سازم چاره ودرمان اینکار 
چو منع شاه را عذری ندیدش ازاین اندشه دل در بر طللس 
بالماس سخن ‏ یاقوت می سفت ی با ادل سرا هس۳۹ 


(۳ 


۹/0 ای رات 


ماك برفرش دیاهای 1۳9 نك حنست ر | ندوسوی فص شدتنك«۱» 
ار 9 حرت مان رد دل سسسته 
4 رویآ که از در از زر دد نهر ای (دست )1 نکه‌قفل انداز گر دد 


ِ ند خوشتن خواند که مارا نازنن بردر جرا ماند 


حه تلخی درد شم « را حرا در ست اسان بر ار 

درون شو کونه شاهنشه غلامی فرستادست ازدحکت بامی 
متس -‌- 

کت تراد هه ورمانی دزایت بانفارکد 


تو کاندر لب نمك بوسنه داری مهمان س حرا در سته‌دادری 


درم بکشای کاخر ادشا هم بمای‌خو یشنن عذرتو خو اهم«۳» 


۰-توخود دانی کهمن ازهیچ‌رائی ندارم با تو در خاطر خطالی 
رتشا ترا نادیده .وان باز کشت 


دص خواهی که اما ؟ ۳ رها کن ت سرلات میم «« 


بدین زادی بیامی‌شاف مب گفت شکرلب میشنید و آه می گفت 


کنسزی کار دان را کفت آنماه یخدمت خزو رون روسوی‌شاه 
۰-فلان شش‌طاق دیبارا وگن ب سب وان با طاق این ابوان لرابر 


میانش 0 سعات و زعفر انش 


ز خارو خاده خالی کن 
بساطی گوهرین دردی تشر بیار 1۳ سی شش بایه زر 
بنه در یشگاه و شقه در ند «1۱» سس اه شادرا و کای خنداوند 


(۱) تنك بمعنی نزدیکست چنانچه کوئی تنك دیوار یعنی نزديك دیوار 

(۲) یی تو که برسفره حسن در نمکدان لب هميشه نمك پرنهادةٌ چرا دربروی 

مهمانان نمك خوار میبندی . 

(۲) نی پای خویشتن گناهان پیشینه را عذر خواه آمده ام . (4) یعنیبگذار 

که پرسرپا وایتاده ترا به ینم و بروم . (ه) از شش طاق مقصود خرگاه 
)1 یعنی کرمی شش پایه زررا در پیشگاه خ رگاه 


شش طاق خسروانه است . سی مش 


بنه وشقه برده رگا رز بالا دربند . شقه دربستن - دامن‌خیمه بالا زدنست . 





)۳۰۶( 


دج نا ۷۷1 وو و 


۱/۸/۸۸۱۷ 


نه ترك این‌تترا هندوی آینبام شهنعه را حنن دادست نام 


پرستاد تو شیرین موش" جفت مس شهنشه دا چنین گفت 


1 5 مهمان مانی پارسهای هن حجا کت ِِ فرودآی 


صو آب آن شد زردی مش سی که امروذی درین منط ر شی 


من آیم خود بخدمت برد ر کاخ زمین بوسم به یردی لو تخاص 
بسگوليم آنحه مارا طفت‌باید چو کفتدم آن اب سای که شاد 
کنی کار دان یرون هد از در برون بردآ نجه فرمودآن سمنس 
همه تور تلب لد آیبن زدیفت فرود آورد خسرو راو خودرفت 
لع) شمرینز خحات گفته‌بر خوی 45 ترل شاد جون‌سازدیباپی«۱ 
۰جواز نرل زرافشانی درداخت ز حلاب و شکرنزلی د کرساخت 
بدست چاشنی گیری‌چو مهتاب «۲» فرستادش زشربت های جلاب 
ت25 
۳۹۹۹۹ ما را سآبه بر بست تقاب ]ار ازساه در است ۳۲ 


ورف وس کلناری پرندی براو هرشاخ کسو چون تمندی 
)۱( نزل - بضم اول طعام وشرابیکه برای مهمان تهیه میکنند . 
(۲) ععنی سربت مای گلاب دار را بدست کنز چاشنی گیری ماه رخسار در 
شش هاه و ساد < یامن کر شرت ساز است ؛ک لندازه سربت را از چشیدن 
من سکن : معکن است دست» اهلگ دنت مجید وی ۳ 
بمهتاب شده باشد زیرا ماه انگیزنده آب ومهتاب بطبع تراست . یعی میرن 
ماهروی بدست چاشنیگیر ود شربتی چون مهتاب نرد شاه فرسناد ‏ 
(۳) ععنی آفتاب اندام‌را از سابه‌جامه نقاب بوشید . 

رالحافی ) 
چو آن ترتیها را کرد یکس بخود پرداخت آنسرو سمن بر 


سس 
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)۳۰۰( 
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3 ۰ ۰ ‌ ۰ ‌ِ ی 
کمندی حلقه وارافک‌ندهبر دوش زهر حلقه <هانی حلقه در وش 
ال بکریاذاند کانی شیده بر پرن-دی ارغوائی 


سر 
وی بر آموده بگوهر ۳ برسم چینیان افکنده 


0 
سیه شعری حوزلف عنسرافشان ۲ اور ود آوخت برماه دزفشاش 
نعاط دلبری در شرفت بازی . دیده ازی در گر فنه 
سوی دیو ار قصر امدخرامان زمبن بو سید شه راحون غلامان 
کشاداز وش گوهر کش بسی‌لعل سم شبدیز زا < آتشمن تالم 
همان‌صددانه مروارید خوشاب بشرق افشان خسرو کرد بر تاب«۳» 
_ 
۰ ۰ ‌ ۴ ۰ ۰ رم 3 
دیدن حسرو شیر ین را زسخن گفتن باشیر ین 
۰_حوضسرو دید ما جر گهی‌را چمن کردازدل آ نس وسهی را«4» 
بهشلی دید در قصری لشسته بهشتی وار در بر حلسق سته 
رعشق او که باری بو د حالاك «9» ز لرسی خواست افتادن سوی‌خاك 


عباری ژحای خوش برحست برابر دست خود بوسیدو بنشست 





(۱) سرآغوش- کر پوش زنان وآن کیسه ایست باندازه مه درع و بریکر 
آن کلاهی است کابرسر می نهند و گیسورا درکیسه گذاشته و انواع زینت ها 
نبت بدان بکار مبیرند 

(۲) سیه شعر - یعنی نقاب موئین سیاهی چون زلف عبر افشان خود بر ماه 
درخشان رخاز فرود آویخت. (۳) فرق افشان یعنی تثار سر . 

(ع) یعنی قامت چون سرو شیرین را درچمن دل خود جای داد . 

(ه) معنی این بت ویت یمد ازآن اینست کر خسرو پس از دیدار شیرین که 
اری الاك ود از فرط عشی خواست از کرسی بزمین افند ولی ناریو چانکی 
از جای جست وبرابر مسند خود را برسم زمین بوس وپاداش زمین بوسی‌شیر ین 
بوسیده وبچایکیو عباری‌افتادن خودرا از فرط عشق زمین‌بوس‌نمایش داد . دستانجا 


لععی مد ات : 





زبان کشاد با عذری دلادبز 
که‌دایم نازد باش ای آزاد 
حهان دوشن بروی صح‌حندت 


دام را تازه رک این خرمی‌ها 


ژعلکهای «بوش وه ۳ 


9 4 درنعام کشیدی 


زبس 


همین( حنین) باشدثارافشان کوت 


من درساختی حون شهد باشس 


۳ ۱_ولی در بسلنت برمن حرا بو د 


زمبن وارم رها کر‌دی به ستی 
ن‌گویم بر توام بالائیی هست 
ه‌مهمان توام ؛ برروی مهمان 


نشاید بست در بس میهم‌انی 


با اس ار که ۱ مهمان دشستند 


)۳۰۰( 


زبرسش رد بن شیر ین‌شظردیل 
سرت سین ورخت سر خ‌ودات‌شاد 
فلك در سابه سرو بلندت 
خجل کردی مرا آزمردمی ها 
دهم کردی چو مهد خویش ذیبا 


۱ فکندی لعل ها در نعل شدین 


رد بر دشته لعام کشیدی«۲» 


۰ برویت شادم ایشادی برویت 


ز خدهمها بگردی هیچ تقصیر 
خطا دیدم نگادا با خطا بود 


تو رفتی چون فلك بالا نشستی 


که درحنس سخن رعنامی‌هست 


جرا در بایدت بستن‌بدشان"۶؟ 
که حز تو نستش جان‌وجهانی 


بم‌همان بهترك دی" _ بان شب 


۱۱) چون گوشواره شیه نمل است بمناسبت نمل شبدیز از گوشوار بنعلك تعیر 


کرده . نعلك مصعغر نعل است . 


زده ۳ خلی 


ازان کرهر ک بر نعلم فشاندی 


۲ یعنی ازبس لمل افشانی کردی مرا خجلت 
واز خجلت رخاره من چون لمل سرخ گردید در بیش نسخ است . 


برخ بر رشته للم شاندی 


(۳) یمنی تثار افشانی‌کوی تو برمن همین بس استکة من بروی تو شادم و به 


ای‌شادی برویت دعاست ۰9 


ره) یی درجنس این مخن که مرا برتو بللاتری ,میات اد ده ۳۳ 


ومن مککر ورعونت سند نستم پس چنین سخنی نمیگویم . (ه) در بمض‌نسخ است 


ر چرا باید دری بستن بدینان ) ۰ 


۱۳۳۳۹ 











)۳۰۷( 


ساسا ۱ 


مکر ماهی تو باحودای پریوش 


که نزدیکت نباشد آمدن‌خوش 


پاسخ دادن شبر ین حسرو را 


وس داد سرو لاله دخسار 


قلك م2 شمش بادت «۰۱ تن سل و شکوه عس ات 


سر ی کن طوق توحویدجدالی 


۰ ۰ س ۰ 
مىاد از بط سدادش رهاای 


مبادا تن ید را سوی نو راد 


ااردی تست «۰۲ یزان تترا بالا نود رت 


علم گشتم تو دل +هر نی 
من‌آن گردم که از راد تو آ ید 
آوهستی از سر صاحب کلاهی 
من اتصشفعت ۳ آورده فغانی 
حهاندار ان که ترکان عام دار ند 
من آن ترك سبه‌چشمم براین‌بام 
طفت وان کار تن 
6 مهمانی توئی باز شکادی 
و گر مهمانی اينك دادمت حای 


علم الای در هر تو دای 
او ی دی اراک هاند 
هرد بادشاهی 
ببامی بر چو هندو پاسیانی 
بخدمت هندوئی بر بام دارند 
که هندوی سیدت شد مرا نام 
شهنشه را مه زیر دستم 
جنین برروی مهمان در نندند 


طمع داری بکك کوه‌ساری 


من اینك بیرق تین بر بای 


صاحب دی ق صاحب فولی ۳« شاد هد مهمان‌را فولی 


(۱) معنی 


باد وسریکه ازطوق بند گی‌تو جداشی جوید گرفتار بند یداد باد . 


(سری کزعاوق او ) یعنی طرق"کمر شمشیر ۰ 


این بت و ست لعد آازست کم ااس لت 3 0 و اطاعت مت زک ۱ تو 


دریعض نسخ است 


)۲( دراین بت وهفت بت بعد عذر بالا نشینی را میخواهد بایهترین بیان وزبان. 


69 یعنی مهمان صاحب ومالك رد وقبول‌کارهای میزبان ناید باشد . 








(۳۰۸) 
لا ۱۰۱۰۱۰۱۰۰ 


حداث که در ستم روا بو د که سررمسات ده پیشم‌خطا بو د 


ِ 
۰ 


3 
حومن خاوت شین باشمتومخم‌ود زنهمت‌دای مر دم‌کی بود دود 
ترا بایست پیری چند هشیاد کزین کردن فرستادن بدین کار 
مرا بردن بمهد خسرو ایین شستان دا بمن کردن نو این 
۳ حومن‌شمرین سواری‌زنی ارزد »۰۱ عردسی حون ده کاوینی ارزد 
مس 
تومیخواهی 13 کزراه دمتات ,۲ نقلالم حودی حون 9۳ متا 
بدست آری مراحون‌غافلانمست 0 کنی‌اندازی‌از دست ح 
مکن برده دری درمهد شاهان ۱ از بس که گردی در سباهان 
۱ اکن دن ترا شک تماست ٩۱‏ که‌شی رین شهد شدوین شهدخامست 
دو لختی بو د در مك لخت ستند «ِ ۰ زطاووس دوس بل ان شکستند 
دو دلب داشتن ی ازیکدلی دودل بودن ط ریق‌عافای نست س (« 6۵ 
سزاواد حعطلارد فد ۱ تو خورشیدی 5 دك برچ لهتن 
(۱) عنی سوار شیرین وچایکلی"چون من بيك زین «می ارزذ.وعووریی چولاتهر 
که من باشم بيك کارین قیمت دارد تو چگونه برای من زین وکاوین هم .در 
کار ناوردی (۲) نقلان جمع فار ی تقل ت نونست ععنی سخنان وافانه‌ها 
ونقل‌ستان بضم و فتح‌نون چزهاست 4 بعدازش راب از قیل ترش‌ونمکین و کاب خورند ۰ 
(۳) شکر ریز - ثار عروسی است . یمنی ثار عروسی ترا شکر کفاسشت 
زیرا شیرین شهد خام است وشهد خام را نمشود تار کرد و سر افیان بساخت 
(۶( لعنی در کاخ عشق وه‌وس آو دو لخت و دولنگه‌داشت یکی شکرو یکی شیر ان و آن لخت 
کشیر ین باشد بسته شد ونر طاوس‌شادمانی وهوس‌تو دوب داشب‌تی شور ۳ 
وآن پر که شیرین باشد شکنته شد .کنایه ازیاستکه سس ار ان ۳۳ 
نها سازکار باغی ونام شیرین را نبري. (ه) دربعض نح‌است ر درز 2 
کی‌را (بی‌از) عاقی‌یست ) ۰ 





)۳۰۹( 


رورررررر ی ی ۱٩1۹‏ 
رها کن نام شیرین اذلب‌خویش کشیرینی دهانت‌را کنددیش 
لاعتی من دمن نی بانی یمن بازی کنی دد عیقیب‌انی 

مزن شمشیر بر شیرین‌مظاوم تن که بر دی نیزه‌درروم 


جوسلطان‌شو که‌بايك کوی ساژد (۱) ه حون هندو که‌باده گوی باژ د 


._ مس 
٩‏ زده تولی دک سو ست ناور د ذرك توئی ببلث کوئی رسدمرد 
مرا ازروی تو یك‌فلهددپیش ترا قله هزار ازددی من‌یش 


| گر زیبا دخی دفت‌از کنادت ۲۱) اذو نیا تر اينك ده هزارت 
زدور اندانی مشکوی شاهم. که در زندان‌این دیراست‌چاهم 
۰-شوم درخانه غمناکی خو ش دارم‌جو گوهریاکی خویش 
۳ شوی‌اذینمنی کهبا کست یت میک و حه خااکت 


نپاسایم من ازجانم چه خواهی 


پیاساید "همه شب مرغ دماهی 


منم جون مرغ دردامی گرفته 3 دری در سته رگ بامی رفن 


-‌- متس 
ت طوطی ساخته باآهنین بند تنهائی جو عنقا گشته خرسند 
۰و درخر گاه ومن در خانه نك ترا روزی هشت | مد مر‌اسنك 


جومن‌باز خمخو کی دم درین خار(غار) نه مر‌هم باد درعالم ه کلزاد 





(۱) ظاهراینست که درچوکان بازی شاهانه يك گوی‌بکاربوده ولی هندوان باه گوی 

۱ در میدان‌بازی میکرده ازد . شایدهم مراد ازهندو بلعجب‌هندی واز ده‌کوی ده مهرة 
باشد که بدان‌حقه بازی‌میکنند. والعلم عنداته (۲) یعنی اگرمن نباشم ده هزارخوبروی 

ح دیگر در مشکوی تو هستند چون خسرو ده هزارکنیزماهروی داشته .(۳)یعنی بصید 
۹ آهوی‌نالانی چون من سگان شکاریرا کاپومده . (4) یعنی منم که چون‌مرغی 


زّ در دام این قصر کرفتار شده ودرتصررابرروی خود بسته بربام جای گرفته ام . 





۳۱۰( 


0 سس 


دوروز عمرا گرداداستا گردود چدان کش درا ۱۳۲ 
بلی چون رفت بایدزین گذرگاه زخادا ه بریدن نا زخره*۱* 
برین‌تن و حمایل برفلك بست «۲۲ سرهنگی‌حمایلچون کنی‌دست 
آبگوری چون بری‌شیران کننارم ۰۳۶ #که شیر هم نهآخر شیر خوادم 

هه آن طفام که ازشیرین‌زبانی «4» بخرمائی کلیجم( کلوجم)راستانی 
درین خرمن که‌توبرتو عتاست ‏ بيك جو بامنت سالی حسابست 
جوا زهره ارعتونی‌داا کفاط بساذازم تخست ,آنه 9 
چوآتش گرچه آخرنور پاک بادل نوت آخر دودناگم 
نضست آتش دهدچر خآ نسگهی آب«۰» خال تعنتکان دردن و۳ 

۰فیاضی که بخشد با دطب‌خار «۱» که بی‌خادم‌یابد کس رطب واد 
رطب بی استخوان آیی‌ندارد جومه بی شب بود تابی ندارد 
ترا بسیاد می باشد درین راه ولیکن تلخ دمن شيرینم ای شاه 
بسی‌هم‌صحبنت باشددرین‌پوست ‏ ولیکن استخوان من‌منزمایدوست 
تو درعشق من انمالی وحاهی جه دیدی حز خداوندی‌وشاهی 


(۱) یی از سنك خارا علاقه‌زندگی بریدن بهتر از آن اس که ازخرگاه دیا 
برند .. (۲) ی را 9 بدست مرهنگی حمایل بر فلك«بته ور 
پالا دستی دارد چگونه میتوانی بسرهنگی دست حمایل‌کنی . (۳) یعنی بوسیله گوری 
چون شکر چگونه میتوانی شیر شکاری حسن ووصال زا از کنار من بربای : 
)( کلیجه - یکنوع لاس زمستانی و کلوجه نان شیرینی مخصوصی است ودرانجا 
کلجه مناسب وصحح است. (ه) یمنی آسمان اول از برق آتش میدهد 
وانگاهآب از باران برآتش میزند از حال شنگان هم قیاس کن که اول‌حرارت 
عطش پآنها میدهد وانگاه آب مرساند . )٩(‏ دربب‌ض نسخ است 

( بفیاضی که بخشد بررطب بار که بی‌خارم نیابی بررطب باد ) 





رر ۱ ///////۱11۵/۵۵////۸/۱ ۱ ۱ 


)۳۱۱( 


دامن ساعت اذمن باد کردی کدامین‌روزم‌ازخود شاد کردی 
کدامن حامه بر یادم دریدی کدامین خوادی اذبهرم کشیدی 
کدامین يك را دادی پیامی لد میت اش ورف سادی‌سلامی 
تو ساغر میز‌دی بادوستان شاد فلم شااود میزد تشه فرهاد 


پاسخ دادن خسرو شیرین را 


ح 5 باره حهاندار ازس مهن بکلر خ گفت کای سردجمن جهر 


طبر خون باسهی‌سروت قرین‌باد «۲۱ طبرزد باطبر خون همنشین باد 


دهان حز من از حام لت دور سس حل من زطوق غغت دود 
سس 24 سس 5 
عتابت گرحه زهر اب دارد ون بر جشمه نوشاب دارد 


نمی گویم که بر بالا چرائی بل منمای چون بالا نم‌ائی 


۱ ۰سهی سرد ترا بالا بلند است ببالا تر شدت نادلسنداست 
۱ س- 
۱ ثاری‌ را که چشمم می فشاند. کدامین منجنیق آنجا رساند 


حو «رمن گنج فارون‌مفذاندی حو فاروم حرا در خاك ماندی 
دل اینیجا در کجا خواهم گشادن تن اینجا سر کجا خواهم نهادن 


۰حوحاقه ر ببابم 1 درت بار ۳ درت را حلقه تفه فلث وار 


شوم حون حلقه درطوق بر دوش <طا گفلم که‌حون درحالقه‌در توش 


(۱) طر خون - انجا یمتی عناست وطرزد نوعی از فند مکرد سفید ۰ 
(۲) نی بر فراز قصر تو که بالایش باندازه يك میل است بین‌چگونه بقدر 
قامت یك‌پیل نثاراشك افشانده‌ام . (۳) معنی این بیت باییت بعد اینستکها گرمانند حلقه 


در بر در تو بار یابم آسمان وار حلقه در را بوسیده و چون حلقه در طوق 


طاعتت را بردرش میگذارم پلکه چرن در حلقه بندگیت را بگوش میکنم . 








)۳۱۲( 


۳ ۹ 


ی 


ندارم حز وفا داری کناهی 


مکن برمن حفیا گزهیج راهی 
و گر‌دارم از آ ندل‌ر حیم است 9 آدمی دسم قدیم است 
همه تندی مکن لختی بارام رها کن توسنی جون من‌شدم‌رام 
شانی سثه تن آبگذار رمع مکن باس بر گان سور و۳5 
٩‏ شاید جخوی ,درا ماه ردب بزرگان را حنان بی‌بابه تردن 
حو خاك انداختی ی آستانم هآ نگاهیت خالانداز خوانب» «۱) 
مگو کز داه من‌چون‌فننهبرخیز ‏ چو برخیزم توباشی فتنه انگین 
مکن کاین ظلم دا,پزواد نی لن اذ من ی دبت ۱۳ 
نه‌هر خوانی که‌یش آ بدتو ان‌خورد هر چ از دست ارخنز‌د توانکرد 
4-۰ هردستی ک‌نیغ تس داد بخون خلق دست آوین دارد 
من این‌خواری‌زخودینم نه‌ازتو ۲۲0 گناه از مخت بد بینم نه ازتو 
جرس بیوفت حنبانید کوسم دهل بیوقت زد بانك خروم 
و کی نه‌در - دمه - سوژم که‌دردی جنين روزی بدین‌روزم که‌دیدی 
غلط گفتم که‌عشقست این نه‌شاهی ناشد عشق بی فریاد خواهی 
۰ سکن جندانکه خواهی ناز برمن مزن حون راندگان آواز برمن 
۳ رمن سلطا ۱ نار ۳ تا حصط بمو لاگی«۳» دهم باز 
(۱) خاك انداز آلتی است از مس یانقره یاآهن که بدان خاك روبه بیرون می‌انداز ند 
دربمض نسخ اسی ( پس .انگاهیت خاك انداز خوانم ) 
(۷) معنی این بیت با دو بت بعد اینست که این خواری وذلت و در بروی 
من بستن از خود من است که کوسم بوقت جرس جناند و خرو سم بی 
هنگام خواند و خودم بیوقت بر درقصر تو آمدم و کرنه در چنین دمه وباد 
و برف وسرما چگونه درآتش عشق وهجران میسوختم و در چنین روز پادشاهی 
بدین روز ذلت کی مرا نمدید . دمه در اینجا بمغنی سرما وباد و برف 


درهم (آمخه است ‏ )۳( مولائی - اننجا یی ند است 








۳۲۱۳( 


رورت 1/۳ سس 1۱ 
اگی کوشم ای ۲ 0 و۵ ۶ 3 ۷ 
ی رن زر ۳ رز سعت دعت حموسی 
و 5 که ش دارم ای ور 
9-9 ات رلسردا ورب ست ۳9 رم سیرن) ۳( 


کی بت دا ینم بخونم «۲» کله داریت را دانم که چونم 
اارد تمد سرم بی‌خثحی ازتو رد نگردانم سر از تو 
۵ مراهم جان توی هم زندگانی نت زود 
پهشاری" 3 مستی گاه و بمکتاه نکر دم حز شالت "را نظر کاه 
: کسی‌جزمن گراین‌شرت‌چشیدی ‏ سروکارش برسوائی کشیدی 
بخلوت جامه از غم میددیدم بزحمت حامه نو می بریدم 
بدان تا لشگراذمن ند بای ادشاهی در 3 
۰-هرزدی بو دام در عیزوت ال شسودی بلاست ‏ ۱ یم بکویت 
حهانداود منم در کار سار ی حهاندار از کحا و ءشض بارای 
ی حول ام دلفت می شنیدم . بتاع و فلخت بوئی میخریدم 
رن ونم . ز دل نا حان ترا درند بودم 
فتو ای سک ی تخوردم ر(طصتت از راستی کادی نکر دم 
ور دز قمرانی وان بودم جنن باشد جوانی 
پاسیخ رن وا 
طاوس تعکر ناد از درج لول تنت شکر 
(۱) یعنی| گرمرا خواسته‌باشی‌چون‌بند گان بفروشی‌با یع و فروش تو بیعت «یکنم و خاموش‌وراضی 
هتم . دربسیاری از نسخ است (کنم دربستن یعت خموشی ) و تصحیح کاب 
بنظر میآید . (۲) ععنی از اینکه کمر بستنت بخون من بود قیاس تا جداری 
ترا کرده ومدانم که آنروز بچه حال سخت خواهم افتاد . دربعض نسخ بجای 


ینم ودانم ۳۳ بنی وداتی ال ومعی واضح . 





)۳۱۶( 


111011 00 ۱۱/۸/۹ 













روان کرد از عقیقآن قش‌زیا ۲۱ سخن هالی تا ترز دیا 
کزان‌افزون که‌دوران‌حهانست شب و روز وزمن و آسمائنه 
حهانداور حهانداز جهان ناد زمانه حکم لش او جک ۱۹ 
افراشی ک وا کب در حنایش بش هنت ۱۱ سعادت دا رکابش 
*رمرادد دل رد خسر ولا غبار است زهاهی ب یذ آان دیگرشمار است 
هنوزم از دولت مینماتی هنوز از راه حبادی درآ ی 
هنوزت‌درسرازشاهیغروراست دریفا کاین‌غرور ازعشق‌دوراست 
بو ارعشی من دمن بی‌نبازی ترا شاهی رسد با عشقبازی 
دریر_ رمی که بادسرد پاید «۲۲ دل اسادت با دل ۳۱۳9 
۰ات آردکی توعدی بارا ۳ که عشق اذبی‌نباذان بی نبازاست ‏ 
نسازد عاثقی با سر فرازی که بازی برنتابد عشق بازی 
من آنمرغم که بر گل‌هاپریدم هوای گرم تابتا ۳ 
جو گل بودم ماك‌بانوی سقلاب «۳» کنون‌دژ بانوی شدشه‌امجو کلاب 


‌ ۱-دراین ور کلین و فص تون بامید و کر دم صی حندین 
چو زر بالودم از ترمی کشیدن فسردم جونبح ازسر دی‌چشیدن 
ه دستی کین‌جرس برهم‌توان‌زد نه غمخواری که بااو دم توانزه 





(۱) یعنی شیرین زیبا نقش وتمثال ازعقیقلب سخنانی روان‌کردکه از دیا نکاری تر 
بود (۲) نی ب اینهمه گرمی ناز درلت وسرفرازی که باد سردی برای دفم گرما 
لا باد لیزنی لارم ات و دا ۱ اماداشتن‌دلی وه درد عشق داشته ۱2۱ 
مشگا است .۰ (()) نی من ان ملك با نو وملکه -قللاب بودم و 


چون کلاب دژیانو ریادشاه ششه تك اب ی 9 


)۳۱۰( 


. یساس 

۳ پنداشتم بار همه حالی ترا خواندم وفا دار 

رل ای کردی ۰۱ حودلدازان مدارایی : 

توهر لزدر ی ی چودلداران مدارانی نحکردی 

سس 

ری 3 کشتل کی بو د عم که حان کردم تشم و تسلیم 

ری رت حون اد (هنك «۰۳ حسانش حاك بهترداند از سنك 
»_کرم عقلی بود جائی نشینم و رنه ینم از خود آنچه یم 
رگ از من خو دنباید هیچ کاری که برشاید درفت‌ازوی‌شماری 
زنم‌چندات تظلم در زمانه ۹ هم تیری نشانم بر نشانه 
جراباید که حون‌من‌سرو آزاد 0 در ند معحات ماندد ناشاد 
هنوزم‌دردل ازخوبی طر بهاست هنوزم درسر از شو خی شفب‌هاست 


۰-هنوزم هندوات ان برستند «۲ هنوزم چشم چون‌ترکان ره.رتالاک 


هنوزم غنجه ول ناشکفنه است هنوزم در دربائی نسفنه است 
س_ ۳ ُ 1 


رخم سر خیل‌خوبان طراذاست کمنه خیل ناشم کیروذازاست«»» 
قلعت رناجن را سیمم ۲٩۶‏ ولعهد شکر در پلیمسم 
۶-جراغ ازنود من پروانه‌کردد مه نوبندم دیوانه گردد «1» 
عقیق اذلعل‌من برسر خور دسنك کل دوم زروی کل ات 
دای (۲) میدز زير دو کفه نرازوی حغق آنگاهه کته آهنك فرود آمدن دزین 
میکند باید چون‌خاك افتادگی‌داشت. تاحساب‌عاشق ومشوقی‌راست سنجیده‌شود و نبایدچون 
منك سخت وسرااش شدز بر منك ناهمواردر زیر کفه ترازو حساب‌و «و از نه‌ر ابر هم میز ند 
(۳) ینی آتش پرستان هندو آتش تابناوجود مرا پرستش میکند (ع) تاش ادات 
و تاش بممی شريك خیل و ساه (ه) نی کلها وریاحین از 


خوان نعمت نیم من خشبو شده اند بس من و للنعمت آنهاهستم )1( نی با آنکه 





۱ 
ماه نو دیوازهکننده مصرو عاست ازدیدار من دووانه مشود . 


۱۱۸۱۵۱۲۵۵۵۲۵ 





)۳۱۰( 


111100۹/۱ ۱ ۹/۱ 







تراج غغمم را گرکنی باد ٩۱«‏ زاح برخود زند و 
چوسیب‌دخ نهم بردست شاهان سد وایس" برد سب 
بر در لب و دندان پخشم دلی بستانم و صد جا 
من آرم درپلنان سرفراذی " قزالال از ۱۱ 
- گوزن ازحسرت‌این‌چش‌چالاك زموگان ذهر بالابد ه 
بکنظرسوی ۳ ات و 
و ۱ و ۰ هر اش دومد ور 1 ۱۳ و 
بداین ترا که دار د طبع مهتاب «» نبارد دیخان برد ت مرن 
ا-چو یفوتم بنیذ خام کیرد «*۲ برگوت باطبر زد ام 
بهشت ازفصرمن دارد بسی ور ۰ از ار پستالم 9 ۳ 


بخم- زک گرجه 9 دل ستانم سوسه دل نوازی دول ۳ 





(۱) یی اکر ازترنج غبفب. من پیش‌ترنج .بفداد نام ببری ویادکنی برخود زئخ 
زده و سر خجلت بزیر میافکند . در اغلب نسخ ( ترنج غفم‌را 9 یاد ) 
صحی ارت ۶ ۱ 

(۲) یعنی‌نازی روم‌را درجستجری تسخیر ویو ختن‌را در گفتگوي خریداری‌هستم ۱ 
(۳) یعنی هرچند بهار درئکوئی انگفت تماست ول هراتس با ۱۳۳ 
درخوبی برایراست . دریمضی نسخ بجای هر انگشتم - ده انگشت میاشد 

(6) مهتاب‌در خاصبت تراست ومرطوب‌ها بد و منسوب و جزرومد دریا ازواست ععنی‌ماه 
با آنهمه تری درپیش شادابی گل وجود من هیچ است وقابل آن نیست که بنده 
وار دست مرا بشوید. (ه) یمنی هرگاه یاقوت لب من وا ار ۳ 
طبرزد شیرین رشوه میدهد وجام میگیرد بعپارت دیگر .لپ‌منازجام نبیذتلخ میکیرد و 
طِ ۱ 


برزد یرین بدووایس میدهد 


)۳۱۷( 


و۱۱ ۱۱۱۱/۱/۱ یی ۱ 
۰ سح 
زبس کاورده ام دا دچشم هانور ۱ زر کان اک جشمی کر دهام دور 
ری س بچشمم در ناد «« ک_ باتک ار با 
بآ 920 
س_ 
جر انم ,. بسا شییا کزو ‏ تخجس سازم 
5 5 جح سم محر ِ 
چولعلم با (در)شکر ناورد کیرد «۲۳ تو مرداد آنکهی تامرد گرد 
ِ ك همشی رک دندان سس ب مد وفاهم شهری سمار ‌ من شّد 
حهانی ناز دارم صد حهان شرم دری درخشم دازم‌صد در آزرم 
ل اعلم هر ی و2 فشاست سرزافم همان دآمرنس ؟د کشا ست 
زخوش قای که می‌درحام دیزم ف در دامن بادام ریزم «ِ« 
اک حه تارمن کدت ی (« همان عاشق کش عاقل فریم 
۰-رحم دوزی که شفروزد حهانر۱ «۲۱ بزدنیخی فروشد ارغوان را 
(۱) تنك چشمی کنایه از بخل است نی تا چشم عالمیان از جمال من نور 
گرفته باذار حسن ترکان کاسد شده و تك چشمی ۰و بخل از آنان دور گشته 
است . (۲) یمنی تنك چشمی وبخل وناز امروز منحصر بمنست که هیچ زیبای 
بچشم‌من چیزی نیست پس باترك تنك‌چشمی چرن من کی‌حریف جنك نخواهد بود 
(۳) یعنی چون لمل لبم با غکر سخن ناورد گرفته واز سخن شکر فشانی کند . تو 
و تن ری شد در دامن بادلم زیم < سي دردامن بادام بان 
خسن ال رای بقل میکسزران فرو میریزم (۵) یعنی هرچند سیب کوچك 
بستان من چون نار بز رك شده و بهمان زسائی وحن هستم که بوده ام 
(۰) یی پیش روی جهان افروز من ارغوان بقیمت زرنیخ هم نمی‌ارزد 





الحاقی 
تون نار ستان مرا حکس ک آواز تگیری ناید از سا 
تن نار خندان این نشان‌داشت 5 آواز 7 دردهان داشت 





بر 
زنعلم هراک لك خرما له ند ز نخلستان دیگر خر ما نچیند 














(1۱۱/۱۷ 





زرعنایی کت این ار (۰۱ نبالاید بجون خر ۱۳ ترا 
حه‌شورشها کهمن‌دارم دررنس حه مسکینان 5 2 کشام براین‌در 
برد تابرتو 9 حون دست که‌در گر دن‌چنان <و آم بسی‌هست 
نخورده زحم دست‌راست برداد (۲) بدست چپ دید عشقم ۳۹ 
لا و سل دل ی ۱ جنان دل را نشا,دحز چین‌حان : 
پاسیخ خسرو شیرین را ۱ 
ملك بازد کر گفت‌ایدد افروذ بلفتی کفتن آزما ۲۳۱ 
مکن با من حساب خو برو 1 که صدردخو تس زانی که کو 
فرو غچشمی ای دوری‌زتو دور چراغ صیحی ای لور علی نود 
بدریا مانی ان کوهر فثانی ل. ای « ۱ ۱۳۳ 
۰-تو در آرینه‌دیدی‌صورت خویش بچثم من‌ددی صد بار آزان‌یش 
۳97 ۳ ۵ دلار ام دهانم ار شکر ۱و ود بدین نام 
0 نیز هسنی که مه دابرفلك رونق شکیده۳ 
دل فکردران تاریخ شدتیی که فقوت و۱۳۳ 
سهی‌سر انز مان شددر چم ۳۰ ٩‏ سیمین نار تو برنارون دست 
( ۱)یمنی‌ازشدت رعنائی‌و کر نرگس مست‌من هرکسی را قابل آن نمیداندکه دست بخونش 
بیالاید ۲۱) دست اینجا بمعنی‌راه وروش وپشه است ۰ یمنی عشق‌من باکسانی کر 
روش ویشه وراه وچپ و کج درپیش گرفه‌اند چنین کار وسیاستی مکند وخون 
آنها را میریزد توتازخم ازمن نخوردروش وراه راست‌یش ۳۹7 واز زخم ایمن شو 
بیت بعد هم مژید ودنباله همین‌معنی است ۰ یعنی تو چون ازسنگین دلی براه چپ 


میروی منهم ازآهن جانی خون ترا شمشیروار خواهم ریخت . 


)۳۱۹( 


تست فکستند (۱) که خرمای لت دا تخل بستند 
ند است دصات جونارمزان نابدید است 
کی ادن نبکوی دل داد توست شکرمولای مولا زاده توست(۲) 
کات جون باش رهم‌خو اب توف «۰۳ طبرزد را دعان وت گر دد 
»-بهرمحلس کهشهدت خو آن‌درارد )4( بصورتهای مومس حان در آرد 
لاف وان ی اشاید کامرراکام کنر در وام ازآن دندان در فام 


کر ازیکم‌وی‌خود یمی فرو شی بجر ِ ر باقلیمی فروشی 
بدین خ<و ی که‌روت‌رشك‌ماهست مان در <و د‌ که‌خو دی ارات 
میادا چشم اس برخوبی خویش . کهزخ‌چشم خوبی دا کندریش 


۰ اور در حو من( گرچه)بادشاهی بدین‌سان خون‌من دی 
1" شاهی نشان لوهرت کو ( و آحر شارت 7 


ر شمرلنی 


رها کن 8 ای تفاق آمبزعذری حند سمای«۷» 


ت-_ سس 
هید گفتم ی مست کارم تن یکی را صدهن آزم«۸» 


(۱) تخل بستن عرارت از نطفه بندی نخلها ی نروماده‌است مطا بق قاعده فلاحت ورطب بی استخو ان و هسته 
هم‌اعلا درجه رطب است یمنی آنشب که نطفه نخل قامت تو بسته شد رطب را 
استخوان شکتند ورطب بی امتخوان وجود یاف (۲) یعفی شکر بنده بنده زاده 
است . در بمض سخ است ( شکر مولاو مولا زاده تست ) (۳) دا ال 
رخار تو وی که باثکر خن همخواب میشود طبرزد بهوس شکر تو اب 
در دهان مآورد (4)یعنی‌صورتهای مومین بیجان را عشق ودیدار تو جان میدهد . 
مناسبت شهد وموم هم‌معلومست (ه) یعنی صدف چون برای یافتن کام دل دهان 
بر کشاید ازدندان تو در وام میکند نه ازقطره باران نیسانی 

(۰) یی نشان گوهر شاهانه ات که بخشش است کو 

(۷) یعی دست کم عذر نفاق آمیزی بیاور واگر در باطن جنك داری در ظاهر 


بصلح باش ۰ (۸) درپعض نسخ است (وگرگفتم یکی صد عذر دارم ) 





۱۱۱۱۱۵۱۱۸۱۱۱۳ 







دا دار برحمت یبن 
۹ 


پیداد بایاد قدیمی 9 ندی نگاراهم ر 


۳ 
چوباد ازآنهم تا کی گریزی (۱) نهمن‌خاك توام: آبم چه ر 

زتو با آنکه استحقاق دادم سراز طوق نوازش طاق دادم 
۰ همه دانندگان را هست معاوم که باشد مستحق بوسته ح 

مرا تا دل بود دلر تو بای زجان بگذر که‌جان : 


گرازبند توخود حویم جدائی 
بشیر مُی صلا در شهر دادن بتلحخی باسخی حون زهر دادن 
۳ ۱-مر اسهل اس رن بار | زمو دم (۲ مبا ر [د تاد بسیا ر آزمودم 
بسارخنه که اصل کمي‌هاست باانهه که دردی حرمی‌هاست 
دن هس فر حندکط ِ امشبت <ر نه تِ 
حفا کردن نه‌بس فر‌خنده فالیست کامشب شبی آ خر ه سالیست 
دام خوش کن که غمخوار آمدستم تراخواهم بدین_ کار آمد ستم 
چوشمع اذپای ننشینم بدین کار «۲۳ ؟»چون‌من‌هست شیرین‌جوی‌بسیار 
(۱) یمنی چرا بسرعت باد از آتش عشق من‌فرار میکنی من پش‌تو چون خاك 
پنت و افتاده ام با اینحال آبرویم را مریز و بردر منشان . (۲) یی تلخی 
شیرین‌را یکمرنبه آزمودن شهل‌است ولی برمن‌مبار کادکد بسیاراین تلخی‌را آزموده‌ام. 
(۳) خلاصه معنی اینبیت باسه ببت‌بعد ایتک من چون شمع در طلب شیرین 
پایداری خواهم کرد زیرا رقیب شیرین جوی بسیار دارم مانند شمع موم که از 
دوری لب‌شیرین شهد و الکبین گریانست ونی‌قندکه بسیب دربند شیرینی‌ماندن گره بر 
دل وکمردارد و تخل رطب که بسپب گرفتاری وطلب رطب شیرین خار تزریق 


و تخل بندی بردل می‌خورد 


)۳۲۱( 


اش ۱۳ ۱۱۹۱۱۱۱۵۱۹۱۹۱/۵۵۱۱/۱۸۸/۵۹۸۱۸۱۹/۸۵۱ اساسا 





هم شمعازان باآب‌دیده‌است ‏ که اونیزازاب شیرینبریده‌است 
متس 
۱ ت: بر دل چرا دارد نی فند و یز شبر ین زاست در ند 
۱ ن ت ض سس ۳ 
چرانخل‌دطب بردل‌خورد خاد . مگر کوهم بشیرین شد کرفتار 
099 
همیدون شس ا لو شیرین نبودی بطفلی خلق دا سکن نودی 
۰ -بشیرینی دوند این يك دومسکین «۲۱ توشیرینی وایشان نیز شیرین؛ 
۳ ِ دادز میس رد : 
ی ۱ ل‌ 0 دحسر و 
زراه باسخ آنماه فقصب وش و کر دشهر احلقه‌در گوش(۲) 
ح ا لسن ً ۳ 
1 ازدرج گوهرقفل باقوت (۳) رطب را فند داد وقند را وت 
مثالی داد مه را درسوار ی (1) برائی معك را در «ر دط داری 
ستون رو دفتن در آموخت (۰)چوغنچه‌تیز شدچون دل بر افروحت 
وت اوسهند بر کوشه بام (1) که باشد خشت یخنه عنسس خام 
جونوت‌داشت‌درخدمت نمودن (۷) برون زد نوبتی در دل دبودن 
ِ ۷ 
(۱) مراد ازيك دومسکین شمع ونی قند ونغل رطب است . یعنی آن مسکینان 
شیر ین طلب چون براه شیرین‌میروند شیرینی‌بکاهها می‌بخشنداما و کهحقیقت شیر ینی‌هتی‌براه 
ی درو انا نها شربنند و نوهم شیرین ؟ ۰ (۲) نی ازشکرسخن شود شاه 
را حلقه در کوک رز (۳) یعنی قفل افوتین لب‌را ازدر ج و دندان بر گشاد 
و از شکر سخن برطب قند و بقند قوت وروزی بخشید () یعی‌فرمان داد تاماه 
رخسارش و دی نرود و مشك کسویش رده دار دخارشبردد : 
0 درستون‌سرو اضافه بانست یعنی ستون سرو قامت خود را رفتن آموخت . 
(د) یعنی برای تکمیل خدمت شاه لب بام را بوسید تا خشت پخته و آجررابرای 
او عبر خام سازد در بعضی نسخ بجای (باشد) (تاشد) و (بادت) نوشته شده . 
)۷( توبت دراینجا بمعنی خیمه است . ععنی‌چون خیمه خدمت شاهرا برافراشته‌بود 
خیمه دیگربرای دلربائی برونزد . ۳ است نوبت دوم بمعتی نقاره باشد عنی 


نقاره دلربانی فر و کوفت . 













)۳۲۳( 


۱۹۱۹۹۹۹۱۱ ۹/۱۱۱۱ 


3 کل و دارای عاام و آورده عام سالاء 
زحین تا روم در توقبع نامنت قدر خان ننده و فاص 
نه تنها خاك تو خافان جن‌است ‏ جلینت جندخا ی رد۱3 
هران بالودة کونخود بود زرد (۲۱) جری با تشن ۱۳۱ 

*-من آن «بالوده ددغن دارم ۰ امی ز شیرینی ۱ 
بلی تا ی از الم بدیدار ترا بودم بحان و دل <ر 
له ی درجستجوی ی فشر دم نه حجزروی اقبز٩۳‏ 
ند یدم در تو بوی مهربانتی لحز در ددل ۳ 
ال ار خو اش کرت بروی‌دیگران درریش کرد 

0-۰عشق این شهونیباشدهوانی کجا عذق وتو ای‌فارغ کجای 
ما ی ید ۳ کنم بند ۰۱) توشاهی برتونتوان یدق اف 
بمهمان غزالی چون شود شیر ز گنجشگی عقابی کی شود سیر 

۳ سرویوهن سش تو خاشاك نه آخرهر دو هستیم ازیمی خااه 

سید وعود بر مجمن تک دان (۱) بخورودود وخاکار یکی 





(۱) ینی چرن خافان چین ترا چندین خاکی پست دیگر از پادشاهان ۹ 
بردوی ‏ زین هتد . . (۲) معی این بت پا بت بمد ادتصکه مرباودة 5 ۲ 
بسیب روغن وشیرینی زرد رنك شده باشد میتوان خورد ولی من بالودءٌ هتم که 
از روغن گذار کرده و در گذشته و از شیرینی هم جز نامی ندارم پس قابل خوردن 
ستم (۳) در بعضی نسخ بجای دلگرانی - حکمرانی - ظاهرا تصحیح کاتست ۰ 
(ع) در ۳ بمعنی تور اد و هنرزهم در زیانها معروف . تعنی 
دنال آرزوی خود رش و ار( دیگران رابرستن عشق خدانی نیست بلکه 
شهوت هوائست . 

(ه) در بازی شط نج بیدق و باده بطرف شاه نمتوانند رفت ولی بطرف بل 
حر کت میکنند (") یعی مچند و عرد از يك جنس و بخورو دود وتاتر 
هم از ند 0 هم توا ۳ 





(۳۲۳( 


ررر۱/////۷/////۱۱۷۷/۱۵۱۱۷۱۷۱۳/۷//۷//۲//۲////۵//////۵/۵۷۱/۳//۷۵۱//۳//۷/۱۳/۸۸۵۸۹۸ ۱۱۱۱۲ 1 
_ 
ای ۱ 7 1 
کبابی باداین کات راتمست سود ) ۱ مس در بای ببلان کی کند سود 


۳ ۳ ِ ۰ ۱ 29 1 ح 
زیات انمی حوس مفرورد (۲ <وسش آن باشد که دیکت رانسوزد 


حوسیلی کامدی‌ددحوض ماهی ۱ مراد خویشئن را درد خواهی 
زطوفان توخواهم کرد بر هی براین درخواه نشن‌خواه برخیز 


کیند افکندت برفاعه ماه جه باید چون نابی برفلك راه 


1 ار در تیری «۳», بافسون ماه دا در بر تکیری 
1 کو اه زا 9 صفت 1 () سخن حز و در با 9 اد 
1 بط ارم بو شیده ارت (()) غلط گفتم خی رای لت 
1 0 ام آب زندگانی توت نله ات نی وی 
۰_نخواهم آب واتش درهم‌افتد کز ایشان فتته ها درعالم افتد 

به ار تا زنده باشم گرد اک نکردم کن ما 


بروهم باشکر مبحکن شکاری ۶ راابا شهد شبرین نست ری 


نس درا شاید منردندان که او خردش خاید 


هر بوسه رابازاد تبزاست شیرننی لش دا خانه خیاست 
)۱( یعنی خوان خسروی تو کباب نمکسود لازم دارد و از لاشه 
مکی که زیر پای پیل بمالند کباب نمیتوان ساخت . (۲) یعنی زبانی خوب 
آتش افروزی وتتدگوئی میکند ولی این آتش‌نند ديك طمعت‌را بکلی خواهد سوخبت 
(۳) شب ازی لعبت بازی و شعده است یعتی بشعیده آسمان‌راتسخیروماه را گرفتن‌تمیتوانی 
(۸) یی بی غوص دریا در بدست نمی آید . (ه) یعنی شاخ میوه باغ ارم در 
باغ بو شیده و بنهانست وبداست نخواهد آمد 3 من روزی بت و گفتم که در روزی 
ول مت باع من فراخ ات لبط کفته و اشتاه "رده ام ۰ 
)1( یعنی‌بوسیدن‌شکراصفهانی‌مانند. جنس‌شکر برلب کس سزاوار نیست و باید شکر را 
پدندان خرد وریز ریز کرد بلکه بازار بوسه برشیرین گرم و با رونقاست که شیریفی 


بنده خانه زاد لب اوست 








۳۲:۱ 


7016: 





بشیرین ازشکرچندین‌مزنلاف ۷۱ ۰ ازفصاب دور ۱۳۳۱ 
دو باشدمتحنیق‌ازردی فرهنك (۲) یکی ابریشم اندازد یکی سنك 
بشکر نشکند شیرنی کس ‏ لب شیرین بود شگر شگن ۲ 
ی ادی‌بود اذاین‌یش (۳) زشکر ماختی گنک ۳ 
* شکرخواهیوشیرین‌نیزخواهی ‏ شکار ماه کن با صید ماهی ۲ 
هوای فصر شیریات تماهست (4) سر کوی شکر دانی کدامست 
من اذخون راز یدن توش نبردازم ‏ بس خاریدن ۳ 
ی 1 از ور برستادی طلب جابکش از من 
بیاد من که باد این باد بدرود (0) نواخوش میزی کر ۰ ۳ 


زرا بد شه و سم 
خ ۰ 


۱ 

۰-نندی چند گوئی با انسیران (0) تو میگو تا نوسندت ۰ ۲۱ ۳ 
زغم خوردن دلی آزاد داری بدم دادن سری برباد داری«۷» ۱ 
(۱) بعنی درپیش شیرین لاف ازشکر مزن ونام‌اورا مبر وقصب باف لاه وا 
با مشوقی که قصاب وار خون عاشقان می ریزد هم دنك ساز 
(۲) چرخ ابریشم تاب‌را هم درقدیم منجنیق میگفته اند . یمنی اگرفرهنك داری 
با ید مان منجنیق ابر ,شم و حریر سازمن بامنجنیق‌سنك انداز غکرفرق بگذاری(۳) یعنی‌تر| یکروز 
میضهونا گواری وادار کردکه ازشکر گلشکربسازی برای مداوا واکنونکه درد در گذ شته 
بازهم شکر را نگاهداشته و شیرین را هم میخواهی ؟ شکار ماهی شکر ترا بس 
است دیگر ازصیدماه شیر .ن‌دست برزداد (4) بعنی‌هوا وعوهر ند ۳ ۳ 
چون راه کوی شکر را مدانی همان سوی برو (ه) یعنی بیاد من که این باد 
از خاطرت بدرود و دور باد نوی خوش میزنی اک رود سازت نک ۰ 
(۰) یعنی باسیران بسته پرخاش وستم مکن و ند و سخت مگو واگر بوئی‌دیران 
مینویسند و در تاریخ ضبط میشود و باسیرزدن و بسبته کشتن بدنام, و مشهور مشوی 


تم یت اد و و ۱ 








۳ 


)۳۲۰( 


۸00٩000۴٩00٩0۴۴0 





۱۳ 
ادن انعر (۱) "یلم فربه "هدن چون امیش لافر 
تو کزکان من بد گشت بگذار خدای هست کو و کار 
نشینم هم دراین ویرانه وادی ر‌ ان‌گیزم مادی ی مناد ای 
که باشیرین چه‌بازی فردبردیز عروس‌اینجا کجا کرداوشکردیز(۲) 
هب آن‌یکره که در دام ادفتادم . هماز نر خ‌وهم ازنام اوفتادم«۳» 
جو مد در مها نامم اه( دا نام و ان باد.بسته 
زدر ستن دقیم رسته باشد )٩(‏ خزنه به که او درسته باشد 
زفند من سمر ها در حهانست (۱) در قصرم سمر فندی از آزست 

2 : 
ات در کشادن نیستم دست تواام 0 از سدو رسن ست 
۰ گرم بایدچومی درجامت آدم . بزاف چون دسن بر بامت آدم 
ولی‌بادازدسن بات در نود ات ۶ رسن بازی نمیدانی حه سوداست 
همان به کا نیحه من دیدم بداغت سوزم دوغن خود درحر آغت 


زحوش خون‌دل‌جون باز دفتم ۳ شت خو شبادوروزت خوش کهرفتم 





(۱) یعنی چرا باید ازساغر تو خون بخورم وچون میش لاغرک او را دم قصاب 
پس‌از کشتن برای‌پوست کندن فربه میکند از دم تو فربه گردم ۰ (۲) شکرریز - ثار 
عروسی است (۳) در بعض نسخ (هم از برج و هم از بام اوفتادم ) تصحیح 
غلط کایست . (ع) یعنی اکنون که از نرخ و نام افتادم و نامم شته 
شد بگذار درقصر من بی ام وننك بسته باشد و بروی تو باز نشود. 

(م) ینی در را از آن بسته ام که رقیب ودربان آزاد باشد وبزحمت پاسبانی 
نفد با آنکه شکر که رقیب منست آسوده وازغم آزاد باشد (0) نی قند و 
کرت من شهره اافای شده ازآن سبب در قصر را باچوب سمرقندی ساخته امک 
محکم باشد . سمرقندی نوعی ازدرخعت است که بدان در میسازند ۰ (۷) یعنی باد 
های تراد بات را از رسن- زلف من ربوده وپرتاب شدة رسن بای ماهرباید 


تا بتواند برچنین رسن راه برود و بازی کند . 








۳۳۹۱ 
۲ 0 هستتا و موسر 


بگفت این‌وچوسروازجایبرخاست جیندا کج گرفت‌دفرق‌راداست 
برند افشاند واز طرف «ر‌ندش ۰ جهان سس شد زفالهای فندش 
بداآن آدن که خو بانرابود رت زخدان میگشاد وزاف میت 
جمال خویش‌را درخزو خادا (۲) ببوشیدت همی کرد آشگارا 
1 نسرین‌دا قصب‌پوش هی میزد شقایق برپنا کوش ۲ 
9 برفرق ند آشفته مدو د ؟ ۶ می بست دبرمه مشك‌مسود ۱ 
بزیود داست کردن دير میشد که پایش برس شمشی 13 ۳ 
زنیکو کردن ذنجیر خلخال «4» ه نیکو کرد برذنجیریان حال 
و ۳ ۱ و گه‌تاج بدان تاج و کمرشه کته محتاج 
شقایی ستش اس درد ماه ۱۶۱ کمند انداخته بر تردت ها: 
در آنحلوا پزی کردآتشی نرم 0۲۱ که حلوادا بسوزد آتش گرم 
چوهرهفت آنچه بایست‌ازنکوثی بکردآن خوبروی از خوبروی 


بشوحی بشت برصه او 5 حالی ز خورشد اسان را لد خالی 


(۱)یعنی پر ندجامه‌را بهانهاینکه غباربر آن‌نشسته برافشاند و قالب و پیکرچون‌قندخودرا نمودار 
ساخته جهان را پراز قالب قند ساخت (۲) ینی بایین خوبان بهانه پوشیدن‌جمال 
ورخسار رخساره مینمود . خارا نوعی ازلباس ابر یشمین‌است ۳ یعنی گاهی آشفته کار 
فرق بدو کسو پند شده فرق ب رود میزد و مشك زلف را برماه رخسار مسود 
(ع) یمنی‌ازیک و کردن‌زنجیر خلخال وزیا ساختن آن ز نجیریان عشق‌خودراودحالو آشفته‌ساخت 
(ه) ظامراً شقایق نام یکقسم پارچه حریر مخصوصی استک زنان برای زینت 
بگردن می بسته آند وهنوز هم در کوه نشینان مرسوم است در یت‌پنجم همین صفحه 
یز از شقایق بربنا کوش زدن همین معنی‌مراد است. (ه) یی دراد ۳۳ 


وحلوا پزی نرم نرم وملایم آتش‌می زد و آش‌رفتن‌را تند نمیساخت تاحلوا نسوزد . 








)۳۲۷( 


5 ۳ سا ۹( ار هه 


در آن بچش که‌ذلفش تاب‌میداد (۱) سرننثل شاق را سیماب می‌داد 


ادن در طوق سازی 
8 رد عشق‌آن دن همی‌مرد 
0 برعنایی قذشت زا زو شه بام 
لسی‌دادش بحان ری و 5 نت 
نعست‌ولولواذار لس‌همیر یخت 
هر دستان که دل شاید دبودن 
عملهائی که‌عاشقرا کند سعت 


)۲( 


چو افعی هر گرا میدید میکشت 
بدان مشگین دسن مک دبازای 
دسن درد در داش باخود همی برد 
زشاه آرام شد چون‌شد دلارام 
که تا باز آمد آن رعنای دلند 
بدان آب ازجهان آتش با نگیخت 
نمودا نج اذفدون باید نمودن 


عحیب تحت از بل از معشو قه جات 
کم م< 2 ِ 


پاسخ دا زر ۳ 


مك چون دید از آن نبازی 
شکات 


بشیرین گفت کای چشم و چراغم 


را بشیر هی ری اه د‌ 


سرم‌دا تاج دتاجم دا سریری 
9 دلر تو و دلداری ازتو 
‌ ۱-ندارم <ز توئی کاندا کشم‌ر خت 
رام ۳ من آزادی گرفتی 


بل دزی که‌آیی در تنارم 


سین مک ازان شمشیر ای 
زشیرینان شکایت چون توان کرد 
همای ۱ وطاوس باغم 
هم آز بای افکنی هم دست ری 
زاو مستی وه-م هشاری ازتو 


ز4 تاحر 


ی به زئو کانجا زنم تخت 


بی‌خوم چ را اری ف 


بدین زودی مکی لخنی بدادم 


ات آسستن دهقان بنمرود (۳( که کفتن دبر باید زاس زود 


(۱) یعنی درمیان آن‌پیچ وخم‌ها که از تاب‌زلف وی پدا شده برد اککاراا شرن وی 


ساقرا سیماب داده ومیلرزانید . 


بل مین بازلف بازی مي کرد . 


(۳) 


(۲ یی گردن بلورین وی درساختن طوق از 


۳ دفقات برد ترس کت که در 


ی ری شابن بعد بشمان‌شوی وسود نداشنه لاشد ول در کاشتن دانه تعجیل کن 


در بعض نسخ بجای نمرود (شهرود) دیده مشود 


وال ما را ماخذی‌در دست‌ها یست 









(۳۲۸) 
۱ "۳ هه هت در 


چه‌خواهی‌عذر با حان‌هر دو نك 2 توانی عبد و فربان هردو انك 


مکی که ار( باذت ‏ نواذش کن که اذحد دفت‌نازت 
و میدی دامرا مرش هیر نشاطممرا حوزلف خوباش ان ۱ 


خ 

‌ِ و بادل نالان‌شود حفت بهمسالان وهم. حالان توان گفت 
نهاید گلفت با فارغ دلان داز مخالف دد نسازد ساز با ساز 
فرو گر ازسر باد وا 1سانی برآد این يك نفس دا . 

حهانر آچون‌من وچون‌تو سی بود ببود باما «قیم ادبا کی بود 


ازین دروازه کو بالا وذیرست ٩۲(‏ تواا ند نم عادیراست ديرسق 


۰_فریب‌دل بس‌است‌ایدل فریم نوازش کن که‌از حدشد شکیم 


بسازایدوست کارم‌را که‌وقت است زسر نشان حمارم را که وفت است 


بس‌است این طاق ابرونا کشادن (۳) بطاقی بانطافی وا یات 


درفرخار بر فتفود بنتو- ‏ (4) بحوی مولات. بریل شکتی ۱ 





(۱) یعنی معذرت و پوزش طلبیدن مرا مبخوافی .اجان مراءمن هردو را اه 
دارم وتوهم میتوانی اینك‌کدهم عید وجشن‌وصالمرا وهم قربانی‌کردن‌مرا فراهم کی 
)۲( دروازه الا وزیر آسمان وقراست ۰ سس کترو ار ۱۳۱ 
وجم‌از دروازه زمن‌بسدی زود فرا میرسدکباندازه گفتن کلمه دیراست‌هم دير است 
وازان ,زودتر باید رفت . پس باچنین وفت اف هم ۳۳ 
وشادی وصلرا باید زود بدست آورد . دریعض‌نسخ بجای نخواندستی (شنیدستی) است 
(۳( یمنی طاق ابرو ناگشادن وچین برابرو فکندن وشاه بانطاق کمر بستف چوت 
مرا بیرون‌خانه وطاق واگذاشتن بس است ۰ 

۶( فرخار از شهرهای چن وفعقور شاهشاه چن مت" لا شکستن برچوی 
مولان اشارتست بواقعه سلطان سامانی و حکیم رودکی که این‌شعررا در ری از« 


( بوی جوی مولیان آید همی) و شاه بیدرنك سوار شده بطرف مولیان حر کت 


کرد . یل شکستن راه بربستن است. . 





)۲۲۹( 


۱۳/۹۹/0 
لا را بر تخود ,نهادی رهااو: ‏ رکه !مد وقت شادی 
۳ پس .۰ دك 


راز ان عم خوردن صو است نو شادی کن که امروز۱ فتاست 


شیخون کته حند سازی کر فته ۳ گرفنه حند بازی ٩۱«‏ 
هدانش باشدآ نکس‌رانه فرهنك کهوقت آشتی ینش آورد حنك 
۰ خردمندی که‌در حنیی نهدیای بما ند هت( را درمیات حای 


«ردی دوستان محاس برافروذ 0 که‌تاروشن‌شود هم چشمژ هم روز 

ستات آمدم تا میو چینم منه خار و خسك در آستینم 
سس سس مه 

دچشم ولب‌دداین بستان بدرام )۲( 9 شک کشائی که بادام 

ان خشم ودر ۳ حند نه حنك است این در یب‌گاد دز ند 

توایآهو کی دهاالن برددان. خوی نی 

فرودآی ازسس این شرف این ناز ذدرود آورده خو درا مار 


در اندیش ارچه ککت نازنین است ۰ که‌شاهنی وشاهی در کمن اتت 





هم که در کنار پستم افتی () بلست وهم در دستم افتی 

جه کار افتاده کاین حد‌اراوفتاده (۶) بدین درمانده حون بخت استاده 

(۱) گرفته اول بمعنیگله و دوم‌بمعنی‌سته واسیر "است. (۲) پدرام ‏ خوش 

1 وخرم . ۳( نی بکكت ناز نین خود مناز ک شاهن عشق وشاه عاشق‌دراکمین 
ح این کبکند دربمض ننخ‌است (که شاهینی نه‌شاهی) (که شاهینی چوشاهت) 

(۶4) عنی آخر از آن بلندی‌قصر بزیر آمده ودرکنار منکاکنون به پستی مانده ام 

۱ 


سست 


خواهی افناد و بدست من آمده ودر زیردستم نیزخواهی افتاد . دربعض‌نسخ 
: ) بدستانی هم اندر دستم آفتی) 
(ه) کار آوفتاده عنی کار وحاجتش تو افتاده . نی چه شده استکه من کار 


بتو افتاده وتو محتاج چون بخت باید بردر بایستم . 





۱ ۱ (۳ 


ها سس 


نه بوی شفقتی در سینه داری ده حق صحت دیرنه داری 
کلم خویشتن را هر کس از آب تواند پرارکاند ایدویتت مشیات 


چودودت ینم ازدساز گفتن رهم نزدبك شد درباز لقشس 
اگرخواهی حسامم‌دا د گر کن (۱) ده نزدیکرا نزدیکتر گن 
۰_کره بکشای ذابردی هلالی. خزینه بر رن ۱۱9 
نخو اهی کادیم در خانه خویش هنارک ده 02 ۳ دد بش 
بدانر» کامدم دادم شدن "باق جنان کاول زدم دانم زد ۱3 
بداروی فراموشی کثم دشت اد سای دید ۳۳۲ 
بجلاب دگر نوشین کنم‌جام بحلوای دک شبرین کنم کام 
۰-زشیرین مهر بردادم دگرباد . شکر نامی بچنك آرم شدرباد 
نید تلخ بااد میکنم نوش ذتلخیهای شیرین کر کنم وش 
دام درباز کشت حارء سازاست سخن کوثاه شدمنزل درار۱ ۳ 
پاسخ دادن شرین حسرورا 


بخدمت 9 خو بان خلح من ۳ بو سه دادو داد باسح 


که‌دايم شهر یادا کامران‌باش صاحب دولتی صاحقران باش 
ماد بی‌تو هفت اقلیم را نور غبار چشم زحم از دولتت دور 
هزارت حاحت‌ازشاهی رواباد هزارت سال در شاهی قا باد 


کر بربادت کند وش رد آ زک س‌خودمنم بادت‌در آغوش 


(۱) معنی اینییت بایت بعد اینست که اگر میخواهی زودتر با زگردم وراه نزديك 
را نزد, یك تر کنم حساب ب کار مرا نو ع دیگر کرده گهرهای ثار راه مرا بخزینه‌ات 
بر گردان وخانه از فرش وائاث خالی‌کن وگرمی‌که ازآمدن من‌برآبروی 
ملالی زدة بگها تامن‌هم راه نزديك برکشتن‌را نزديك‌ت رکرده فوری بر گردم ۰ 





ایا تس 


(۳۳۱ 
٩۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱‏ 
۱ ۱ مان ‌ 5 ی 5 هم ِِ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بس ست در 2 زک تون‌فشاندن برافسون‌خوانده افانه خواندن 


ِ 
2 


سخن های فدون سفن حکات های باد ار( گفتن 


تخحیر آمدتف باچتر ذزدین هادن منلی بر قصن شر بیس 
ناشد بادشاهی را ری در هك بر مستمندی رشخندی 


5 صید آندرس‌کی توفیر کردن ( بتوفیر آهوئی تخجیر کردن 
چومن گنجی که‌مهرم‌خالانشکست بسردستی نایم بر سس دست 
تو زین بازیچه ها بسار دانی کر لا نها تاد توا 
خلاف آن‌شد که‌بامن رد ۰ کل آرد بط لکن رد 
تو آنرودی که پیات ندانم چو در يا داز پنهانت ندانم 

تشن آن خایحهام کابم‌عیانست ۳ هرآنچم در ردل ]از برژنانست 

كت و رد( حو درب گنه دارد «1» که‌دندان‌جون صدف درسننه‌دارد 

حر یفی چرب شد شیر ین بر این بام؟ ۰ کزین چربی‌وشیرینی‌شود رام؟ 

شکر گفتاریت دا چون نبوشم کمن خود شهد وشکرمیفروشم 


نک 


.__ سس 
وت ون هی نم د در هیچ حگرسوزیو جزسوزحگ رهیج«» 





)۱( توفر- بمعنی افزودنست ععنی‌برای صید آهو تس چون شکررا برسکاآن‌شکاری 
افزودن و ای توف آهونی چون‌شیرین‌را نشجیرکردن پادشاهی ترا گزندی‌ندارد ۰ 
۱ 


(۲) نی درخت‌بید گل شکوفه مانندی مآورد اما برو ثمر نخواهد آورد . 


(۳) خانی حوض وچشمه وخانچه مصفرآنست . دربض نسخ (من آنچشمه ام 
کنرازمن عیانست) تصحیح کابست (ع) دندان‌صدف در است‌کندرسینه او جای دارد 
یعنی کسیکه چون صدف دندانش درسینه و رازش در درون پنهانست چون‌دربا 
دش پرکینه است برخلاف آنکه راز دلش برسر زبانست 

)00 یعنی آیاگمان کزدی‌که شیرین حریف چربست که ازین چرب سخنی وشیرین 
زبانی تو رام شود . («) ی حه مر مسسوزی ری سس موز جگر من هیچ 


کاری‌نداری. 















طِ 
۱ 13۳00۳1159۵ 


سجن و زناج وتحت .ای با مسختهآها سخت گولی*۱» 
سجن را تالخ گفتن تخر الیست که‌هر کرادر نغارازدهایست ِ«0۲ 


سخرد ی بانو نکویم تا نم ده ۶ ۳۳۲ نجم 
راد کارها دب اوفتد دس که من آینه پر‌دارم تو شمش 
۵ سیخن در نيكو بد دارگ سی‌ودی مبان نك وبد باشد کی مو 
درین حمل کسی خوشدلنهیند ۲۳ که چشم ذاغ پش‌اد بس میند 
رشق ۳ ست ام ونك. زنهار ۳۶ هون نس مد لش زا 


سین تا چند کولی‌اذ سردست همانا هم تومتال ‌هستن ست 
و ر م نومنلی‌همسخن 
سیخن کان از دماغ‌هو شمنداست کرد ازحت ای یب ۳۹۱9 


یت و حول سیر و۱ (« ارویتچن له ار ۳۱۲ بد ‏ 
سخن باید که با معیاد باشد . . که پن گفتن خران‌دا باربا۹۵ ۱ 
یک ۱۳ رهی‌را »۰ تور مطر بی ۳ 8 
اگر گردی بدرد سک شدل ٩۷‏ و زمن .ك بت شندن 





(۱) سخته -- بطم وفتح اول سنجیده ۰ 
(ج) ینی همه کس را درغار دمان | ژدهای زبان هس و مبواند تلخ پدی ‏ 
[ تانلخ رای وزشت طع ناشد تلخ نخواهد گفت ۰ ۱ 
(۳) یعتی در محمل روزگار کی خرعدل خواهن شب که ح ۱۳ 
۳ اد رادزاغ رت یف ازدست وپرسیاه انار ۱۳۳ 
(64) یعنی نام بمنزله سراست وآبگنه وئتك بمنزله سنك‌زنهار _برسرو آبگینه-نكمزن 
(ه) یش سختگوی اگر سنجیده سخن بگوید دشنام هم بدهد ‏ تکوست واگربیخود 
و تتسبلد ر کف هر چه بگو ید بداست . 

(7) یعنیژکی ازاین‌صد -خن‌راکه درهرراه وهرمرتبه بمن‌یگونی تس مطربیء بايك 
لمگرکاه نمیگوید ۰ یا اینکه یکی اژین ضد که بنده رهی مگوئی مطرب با 992 
۳ نمیگوید.» در "صورت اول" یاع»قافیت تکوه و در صورت نان ۳۱۳ 


(۷) نی اک و درد سر کشیدن می و تودت گرد ۳۳ تامن" بشنوم 


۳ 





)۳۳۳( 


۹۹ ری ۳۱۳۳/۳ 11۱۹/۵۵ 
سس ٍِ 
کرت باید بيك بوشیده یفام برآوددن توانی صد چنین کم 
و حومن تردی‌حصاردی از عالم عردسی ۳ داری 


بان در ات مروارید بوشم ۱ #ک ان بازی بمروارید وشم 


بآ عنبر یلم بان که حوست که عقد عنبر ننه‌ام بر <و است 
9 لب‌چون‌ناردانم لین چه خر داست که‌نارم‌راز ستان دزد برد است 


مکی برفندق دستم ذنی سنك (۲) که عناب لبم دادد دلی تنگ 


۳ مىارك ریم ۳۳ در عماری (۳) مبار كٌ بادم ای «ر‌هین کاری 


تا ی از چشمم سر‌هیز که در هرغمن5 دارد دشنه تن 
هر آن‌موئی که‌درذافم نهفته است براو مادی سیه جون‌قبر حفتهاست 
۳ بامن دم‌خوش قتدیل بح ات در رن 
بطمع این دسن درچه نفتم ‏ بحرص این شکار از ده نفتم 


دات پات می گردد از راه (4) درو 1 راید ستن از 5 





)۱ معنی‌این بیت بادو بیت بعدا پنستکه بد یدن‌اشك‌مروارید پوش و آه عنبرین کدازدل‌سوخته بر 
می خیزد ولب چون 1۳ دانه خردم قناعی کن واز بازی کردن "بمروارید وش 
و عفد عتیر ینه گردن بند و نار پستانم چشم بپوش و مأیوس باش ۰ کنابه از اینکه 
از وصال بدیذارتناعت کن وب رگرد . عنبرینه نوعی از زیورست که معنیر کرده وبگردن 
میآوخته اند . (۲) نی شاید بتوانی از دور بر فندق دستم بامید منز ربودن 
منك جفا بر زنی ولی بناب لانم که سخت از دست تو دلتگست یبوسه دسترس 
تخراهی داشت (۳) ععتی رخار من میمون ومارلك است ولی در عماری وهودج 
۷ نهفتگی وپرده نشینی و این پرده عصمت مرا مبار کاد 
(۶) بعنی دل تو در راه عشق و محبت فراوان راء را گ مرکند 
_ واز طرف معشوق خود بسمت دیگر میرود واز این سیب زنك ودرای ازناله وآه 
برای پاسبانی بر او بایدت بست که هرگاه گشد او را بصدای زنك پیدا کنی 
۱ که ایک سبازگی تور از دی دلی‌تست. دربمش‌نسخ‌است(دلم بسیاد گم می‌گردد از 


راه) ومعی واضح ولی معلی اول انسب است . 








1۱۱۱/۵۸/۵۱۵۵ 


نینی 


سح تا کاروان نارد شباهنك 


زنك در هرححاردانی 





ز هر باس می دادد ففانی 
نندد هیچ مرغی در گاو ژیل 1 


غلطرانی که‌زخمه‌اتطاق‌افتاد (۱) بر ادهم می‌زدی بر ابلق افتاد 


بهندستا حنیت می‌دواندی 
* بدریا می شدی درشط نشستی 
بحان داروی‌شیرین ساز کردی 
ترا من‌بار وآنکه حز مات بار؟ 
مکن‌چندین بر اینغمیخوارخواری 
برو فره‌وش ده راندرا 
۰-جو فرزندی بدرمادر ندیده 
حوغو 7 مانده در بیغو [ه گاهی 
د بو یی در دز رداله 
در این‌سنگم رها ان زارویزود 
چو باشد زیروبالا سنك برسنك 
همان پندارم ایدلدار دلسوز 


غاط شد ره بابل باز ماندی - 
کر رغت نمودی لاله بستی 
دلی ددذه بدکر باز کردی 
ترا اینکاد ‏ وآنکه بامنت کار ؟ 
که‌کردی پیش اذاین بسیارزاری 


رهاحکن در دهی وا ماند؛ را 
بلقمه بروریده 
1-9 آنجا مرن موری‌بماهی 


شده تن ملامت را غانه 


شما نه 


د ۳ برونه تاشود ِ 
موشد گرچه باشد ننك برننك 
که افتادم زشدرز اولین روز 


(۱) معنی این بت با سه یت دیگر انسی که چون تو غلط رو و رهگ کنده 
صتی ازان روی زخمه تو مطلق شده وبهرهدفی تیراندازی میکنی وبسبب همین غلط 
رانی خواستی زین بر اسب ادهم بزنی برسمند ابلق زدی و خواستی بدریا بروی درشط 
اقادی و خوامتی‌گل بچینی لاله دسته بستی وخواستی شیرن‌را ببابی شکروا سس ؛ 
دربض نسخ بجای غلط رانی (غلط زانی) دیده میشود یمنی زخمه مطلق باعثغلطروی‌تسی 


(الحاقی) 


ز بستن برحصار خویشتن در 
زیم غرق دریا ماندن این بار 


غلط گنتم بکار خویشتن در 
زکشتی واجست افشاندن این‌بار 






۳۳۰( 


۱۱یا اه هو 


حوانم‌ردی کن آذمن بار بردار 
کل افشاندنغباد ان‌گیختن چند 
بس ان کن بهرتو بچاره کشتم 
مرا روز شادی کر د بدرود 
و 4 وشهر مداین 
ترا مثل تو باید سر بلندی 
چهآنجا کن کز او آبی برآید 
بنای دوستی لد داد ی 
گِِ نو اکن ی و می نیاید 
۰-درحتی کز‌حوانی او بر خاست 
قدم پر داشتی و دنجه بودی 
وليكث امس یت درساحتن نست 
هنوز این یربا در دك خامست 
تو آمشب بان گرد اذحکمرانی 
۵ ۱.جووقت آ ید که گر ددیخته‌اینکار 
بعالم وفت هرحیزی بدید ات 


بینی مرغ‌چون بیوفت خواند 


کلالفعلنی بی ازده خاربرداد 

نمکخوردن نمکدان ریختن جند 

رحان ومان خوش آواره کشتم 
2 کهشیر ین‌را رها کر دی بشهرود 
چه طات ۳ دن (المقدور ان 
چه برخیزد زذچون‌من مستمندی 
رك آنجا زن کزاو خونی گاید 
ری کار ای را 
و بو 
و دور و۳ 


فرش 0 کردی خداوندی نمو دی 


امید حیح رک وا برداختن است 
«؟ ۰ هنوز اسباب حلو | تاتمامت 
بمستات کرد نتوان میهمانی 


توانم خواندت مهمان د گربار 
درهر گنج را را است 


بر فشاید 


بای بر شا تک 


(۱) یعنی آنروزکه درشهرود ارمنستان‌مرا رهاکرده وبسمت روم رفتی مرا شادمانی 


بدرود زد . 
کردی اکنون چه شدک باز اساس 


اکنرن که کهنه شده‌چگونه کسی را گرم خواهد کرد 5 


شدن ت و کرم است وی چون‌یموقع بود باید باز ید ۰ 


( رنجه نمودی ) رضحح کانست. 


(۲) نی این بیت بابیت بعد اینست کهبنای دومتی‌را بش ازین خراب 


نو رختة . گلیم محبت آو روزنوی گرم نود 
(ج) ین تدم برداشتن ‏ ورنجه 
دربعض نسخ بجایر نجه بودی 
(ع) زیربا - نوعی از مطبوخ است‌که دارای 








۱۹/۹ 


ح<و سرد دبدکان 

بلا به گفث حح و +صو د جام 
ب۳) را بحخت ویختم‌را حوانی 

» چو آرددن پادلمتا رن گنی‌حرب »۱ 

شوه عاشقی را شاد میکن 

بینی عیب خود در تند خولی 


چو کودی کونیند کودی‌خویش 


ولعل ار توا ببردن میفکن «۰۳ بخاك افنکندیم درخو ۳ 


۲ ۱هلا کم کردی ازتتمار خواری «6» 
مت برف مبر بزد حوسیماب («۵» 
مکن کامشب ذبرفم تاب کرد )٩(‏ 





(۱) بستو -- بفتح اول ظرف سفالین کوچك . یعنی 
لختی از در آشتی درآ اگرچه حقیقت نداشته 
روغن‌سرم‌را چرب‌کن ومبارك مردة را آزاد ساز . مبارك مرده آزادکردن مثل‌است 
(۲) درعض نسخ‌است (بدینسان عیب‌من چندین چه‌جوئی) (۳) یعنی ازلعل لب‌خویش 


ال بش‌هاه وت لت د کت ۲ 


(ع) مار ار بمعنی غم و دوم بمعنی پرستاریست یعنی مرا ازغمخوردن هلاك 


ساختی مرحا براین پرستاری 


مد تما شو د 1 برف سردی ترا آب کند و از روزی ک برف‌سردی و آب 


شود برس ۰ 


(0) یعنی برف چون میماب از هوا مریزد 
تو سرد مهریرا بگذار وچون آش برس ان ۰ 
(+) یعنی‌کاری مکنکه از سردی برف سخن وکرتو .آتش غضب‌من تاب گرقه و 















۹ دام 
دام را حان وحان را ۰ 
بتوی تهی میکن سرم چرب ‏ 
مبارك مرده آزاد ۳۹ 
سل ی تاد ۳ « 
۳ 3 کدد عب سان ۳ 


<ر اغ دید 


عفال | لله زهی(آزین) تیماردادی ‏ 
زیخمهری خواش دوی‌برتاب 
بدا روزا که آیورفا ۳۳ 
تاکی بامن جنك مکی 


باشد ولااقل از بستوی هی دی 





میفکن وبخاك افتادثرا خونآلود مکن 


۳ 
۱۴/۱ 





)۲۳۷( 


۳۰ ۹ 


مك امیقت لو در خونشم دک بار که‌تاخالدرت بوسمزمین۱ فك )و ار 


پراک وی ادب مشت تسم بد و زم دید و15 در او بینم ٩۱‏ 
رد آ کس راست در کاشانه آو ۳ چشم‌خود درخانه تو 


مدآن [ ندوست دا حزدشمن خویش«۲۲ که یابی چشم او برروزن‌خویش 


5 بآ بکتن دو سلی باشد حلالت که خو اهد بیشیی | ندر حاه ومالت 


روقی لو بود برتو حسد ناك بخا کش ده که‌نر ز دصحبتش خالك 


عذابم میدهی وان ناصو است ۰۳ بهشت است‌ این و دردور ح تاو نع 


و تانی ‏ رسیده لجز باغ بهشتش حکس ادیده 
۰ ۱بهشت فضر خودرا باز کن‌در درخت موه را ضایع مکن ۳ 
رطب بر خو ان رطخو ادی »بر خوان دکندز تفه لت ۳ الب حیو ان 
درم بکشای و زاه کنه در راك کی 5 جدفت رد #ند 
3 معکن با شد در کشادن غر سی راك آهشب باراحای) دادن 


ب رفن برقع ارم راب حمشید ۰ که‌حاحنمند برقع دست <ور شید 


۵ شمه شدم هوشم و بت ۰ کت که سررح<وشم و بردی 





(۱) ععی‌چشم بدبینی وهوس‌را دوخته وانگاه باچشم‌محبت حقیقی درتو نگاه میکنم 
(۲) لعنی دوستی 5 در ان زر ان ینت امیس نو نگاه کند. دشمن تست . 
(۳) یی کوی تو بهشت است و ناید در,بهشت چون دوزخ عذاب وجود داشته‌باد 
)4( کرت تشد گناد رز شور اد ات 0 لک اک در برویم نمگشایی لااقل 
ار من در برقع ود افتات محتاج بر تم نت. (ه) از کر د بو آنه 
رس آمده ام کناه من تست عفل وهرشمرا تو برد اکنون 
۱ 


و ی و توس وتروش هرا بمق حی‌باز نشال زیر 
ارل خو رات کا از دیكت دب 


سرجوش محبت وبوسه اولان 
مر تجوشش ای چاشنی و نمك 


چشیدن برمیدارند . 





















۳ 7 ۷ 


مفر ح‌هم و دانی :+ کههم باقوت‌دهمعند ترا هنت 
بی‌چونان‌گبین‌دادی‌ذمن‌ددد ۰ ذبان‌ددمن کثی‌چون‌نیش‌زنود 


» 


دزد که از فاقم تباید خار بثهة 


مکن باابن همه ارم ی 


ت 


حنان ش کزتودلخوش باز کردم بدیداد تو عشرت ساز 
۷ 
تُِ قدم گرچه غبار آ لو د دارم باشد) »۲ بدیدارتو دل خشنو د دارم(باش ( 


و تر برمن تحوآهد شددلت راست »٩۳«‏ بدشو آری‌تو آنی‌عذد آن‌خو 
مکن برفرف سراف اسف ۳ جو فرهادش مکش درسنك‌سادی 
کسی کاندازد او پر ا ما ات ۲ زار سر خود دارد/ ۲ 


سس 
شطت‌سر کنی <ون برتن‌افتد :۷ قفای گرد نان ۳ - افتد 


۳ کن چون‌دلنواذان . بمن بازی‌مکن چون مهره بازان 
نه هرعاشق که یابی مست باشد ۰0 ه هر کزدست شد زاند- ۱۷ 


حِ 


۳0 بامن,صلح و بجنگی خدا توبه دهادت زین دو رای 


یاقوت لب وعتبر گیسوبرای‌ساختن‌مفرح - و داری وبس۰  )۲(‏ یعفیچون‌م‌ازین آمدن‌جز - 
قدم غبار آلودکردن صرفة نبرده ام‌چنان کن‌کداز دیدار تو دلم خهنود بردد وبروه ۳ 
(۳) یعنی اگر دلت بامن از در محبت راست نیاید من‌بعد هیچ عذ ری نمیتوانی 
بیاوری .۰ (4) »نی از شکستن سر تن زحمت خون آلود شدن میرد وا 
بررگردن فرازاد زدد برگردن زننده برمیگرددکنایه ازاینک» به بزرگان نمیتوان‌ستم 
کرد . گردنان بمعنی گردنکشان وپهلوانانست . (" ه) سس هر ما۱۳ 
وهرکس‌ازدست رفت نه از دست مستی از پای افتاده ۰ این بیت جواب شیرین 
است که گفت درستی ترا نمیتوانم مهمان پذیرشوم. هرگاه دق شود دراشمار 
مارم خواهد شدکه استاد حکیم سخن وپاسخهارا همه بهم مربوط داشته است ۰ 


«۹ 


سس ۱۱۹۹۱۸۱۱۹۹۱۱۱۹۹۵ ۱۱۱۱۰۱۱۱۱۸۵۱۹۵۵۹ 


(۳۳۹( 


سبیدی کن حقیقت یاسیاهی «۱» که نبود مار ماهی ماد وماهی 


شدی بد خو ندانم کاین‌چه تست 
مرا تایش رنحانی که خاموش 
ترا تا پش‌تر آویم 4 شتات 
» مزن جندین<راحت بردل تنك 
بکام دشمام کر دی‌نه کوو رت 
بدکوعده حون گفتارمنر است 
برغم کر دواد ما را 
بهود انگیختن‌چندین‌مکن‌زود 
۰-بکن‌چربی که شیر نیت بارست 
ترا دراب می‌حستم جومهتاب 
حراغی عالم افروزنده ,و دی 
و دی زدورت‌سر خ کاس 
عتاب ازحد گذشته حك باشد 
41-۰ هر تیفی بو د بارحم هم مشت 
توانم من کز اینحا باز گردم 


(۱) یعنی یاسپد باش یاسیاه 


ست بلکه جنس مخصوصی است و يك طع دارد نه دو طعت. 


ط‌ 


بامار باش یاماهی 


ین تاب آنگاهه رسن متابد همی عقب وپس‌پس میرود 


و کایین معشوقان حنين است 
چو دریا بیشتر پیدا کنم جوش 
شرت را زا رسن تاب«۲» 
دلست‌ای‌دل »رو لاداست وهه‌ستك 
1 دکارست دشمن کامی ایدو-ت 

مکن‌چندین کجی در کارمن راست 

مان موز ومساز ۱شکارا«۳» 
که‌شیر ین‌تلخ گر ددچون‌شو دشور 

-4 شمرنی بجر بی سا ارمت 

کر رت یافتم حون ابر بی ۲ 
حو دردست آمدی سو ز نده بو دی 
چونزديكآمدی‌خود بودی آتش 
ری حون حت ۱ دی نت اش 
له ان رو داز دی تا کت 

بالگ اد 


[ از و با كِ 


نظر ‏ يب .صحت ‏ دیر بنه دار م 
و رتاش مارو یاه تام 
(۲) شااگرد 


(۳) ععنی مرا در نهان 


یز 


بسوز ولیآشکار! ازسازش کوتاهی مکن (4) لعنی برعریی نمك مرن و مور برمب یز 





احازت داد شدر ان باز لب را ی ۳ ۱ 
عقیق ازتارك لولو با تشد »۳۱ و وهر وار ید 


نخستون لفت کای‌شاد جوانیجخت نو آراسنه هم اج 















۵ بروی‌تو ب بد جوا موست عام ۳ بای باد ۳ ۱ 
ِ سالای و ۳ ۳ ۱ چست ببازوی تو گردون‌را ۱ 
زبارت بخت باد از یخت ت باز 15 که تراد پشت ۱ 
۳ 1 تندشدحون وهآ نش خرف لفت کی سالاد 7 
نو شاهی رو که شرا عشقسازی کل کر دی امد . 
ماشد عاشقی حز کار آنکس 151 معشو قیش باشد درحها ی 
۰عمزن طني مراد ۳۳ به يکي کن غر 
2 فرهاد با ا مه.ر بانی درلدد خواندة 9 1 ۱ 
4 کساعت بمن در آيز دیده 524 ۱ 
بدان‌تلخی نه‌شیر ین اردروزش جو عود ۳ شیرین بودسوزش - 
ازاو دیدم هزار آزرم دل‌وز که نشنیدم پیامی از 7 بر 
مر اخاری ٩‏ ۳ به از سروی کههر گ زناوردار 
دز آهن ذبر از دن و به از زدین‌کمر بسن بخونم ۱ 
می دظ دی مرا دستینه‌سازند (۲)ب از تیعی که ۰ ۱۳ 
۳ کو شیم‌را ‏ بر رو به از شمعی ده رحتم‌را بسوزد 
بود عاشق حودریا سنك‌دربر منم چون وه دم سرت بر در 

۰ ۲-بز ندان‌ماندهچون آهن‌دررنسنك دل ۳۳ تناك 


(۱) بمی:قبق لبرا ازتارلولودندان بر بگرفت و گهرالفاظ بر شته ین بت و 


0 آغاز کرد ۰ (۲) «سئنه در اینجا بمعنی دست رنجن اسب 



















ناگ دستی 


آرم ودیو انکی هست 


هوا کافود بیزی می نماد 
۷ جو ابر از شود بخلی‌شدنمك بار 


داریمکن‌شب داچو خفاش 


و افسانه‌ها ک زمن‌شنیدی 


زان شعار نو نمانداست 
9 ه آن 0 که‌من‌تازی ندانم 
لك دا طنز که کوی‌من‌آمد 
دز برانتگیرد 


خرف دست سالم 


)۳۱( 


۱۱۹۸۸۲ کار را تراسا قاس 


سس 
کهبادرو ان-کی ضعب است مستی « ِ« 


حرشی. ناید از دیوانه. مست 


(۲) که دست حرف کر انر.ا ی 
رگ باعت ره رن س تام‌دادی 

و دخت خویشتن بر بروبر لرد 
توددمن, بين وغبرت گرد بگریز 
)۳( هوای ما لا( ۵ ات شاید 
دلل اظ شیر لن‌شور ات بردار 
() جو با 0 روز روباش 
ودعت ره مهر مها که دبدی 

۳ تازی ندانی حو اند است 
وک کادی و طنازی نداتم 
شک. ن خود کار کسوی من امد 
دمت 5 ر صبح باشد در رد 


(( همانی و همان عس‌ی 9 وت 





(۱) ینی‌اجتماع تتگدلی و تتگدستی مائد اجتماع دیوانگی وستی‌صعب وشگل‌است 
)۲ دست برحرف سودن تکته گیری و عیب. جوثی کردن است 
برمن‌از راءدوستی فرهادعیب جو نی‌میکان و بر حرف من‌دست‌میسائی بهتر | دست که بح فم قلم زده بکلی 
۰ 1 (۳) جو اب سخن خسرو است که گفت ( شب آمد برف 
میریزد چو سیمآب الخ ) یعنی چون از هوا کافور برف میبارد اگرٌ هوای‌عشق 
تافرد هیده قلما کشنده باه وهوس‌است. . (4) هم درجوافد رو 
متگفت 0 الخ هر 
مثل باز ‌_ که خورشیداست 


(ه) خواب وسفب سجده بردن‌ستار کاد لاسما بد و ۰ 


عنی چوتن 


ور فا وود توززایف 


روز رو باشی 
بعنی ااکی صد خواب بوسف 
زج و آهد داش و تاره لسعلت و مله رو خورشد 


اور داشته باشی" تعیز 


ترا سچجده نخو 0 د و چونسی‌همان دك خر که شکراصفهانی باشد سواری ترا کافیست. 





۰بیذی قاتلم بگذارم از دس که اذ بویم بمالی سال‌هاه ۴ 


(۱) یعنی آنگاه که در ارمنستان مهمان بودی بايك حربه درمدان عشتی انز 


- ره برسینه‌زن‌بی‌رنج مخروش (4) ادب کن‌عدوه‌را دی ۱۳۱۳ 


1 سس 








بِ-۳ 4ممز دی يك‌حر به چود‌میغ )۱ چوصبح | کنون‌دد دسلی ۲ 
بدی دیام کبانی بر ذزبدی (۲) بر هردختی زوین 9 
برو ار هیچ ددی درن‌گنجی ا؟ رو تک بی‌ درب در ی 








بزوروزرق کسب‌آندوزی‌خویش نشاید خورد بیش‌ازددذی‌خویش 


حلالی خور جوبازان ثکادی (*) مکن‌چون کر کسان مردارخوادی 
مرا شیرین بدان‌خوانند پیوست که‌بازیهای شیرین آدم ازست 
یکی دا تلخ تر گُریانم از جام . یکی‌راعیش خوشتی دارم ازنام(٩)‏ 
کلابم گر کنم تلخی‌جه با کست کلاب آن‌به که‌او خودتلخنا کت 


دو شیرینی کجا باشد بهم نز رطب با استحخوان به جوزبا منز 
درشنی کردام نزخار پشلی‌است. بسانرمی که در زیر درشتیاست 


جنك میکردی مانند ابرکه ازبرق يك حربه در دست دارد ولی‌اکنون مانند صبح با 
دو دست بر من یم میزنی. صبح از چپ و راست نور سپده میراکند از آن‌روی 
گید در متی یم مرند ۰ حره بن اول ا ۳ ۱ ۳ 

(۲) یی پیش از آنکه پادشاه شوی دیلم وار با تبر بریشه من میزدی و چون 
پادشاه شدی تشه را بدل بزوین کرده و بازوین تصد جان من داری .دیلم ۳ 
اول بمعنی لام سپید رنك منسوب شهردیلم ازتوایع گیلانست کهحربه آنان تبراست 

کائی دراینجا بمعنی پادشاهی است. (۳) پعنی با هرمویه وناله که باشد باندازه یکمو 
کنجایش در دل من‌نداری. (4) یمنی اله را در سینه گره بزن وبی رنج عشق 
خروش دروغین برمیاور و عشوه مفروش . (۵) ععنی باکاوین عروسی حلال 
پدست آر نه 0 (د) یعنی یکی‌را چون جام می ازتلضی مگریانم‌و 
یکی را عیش از نام خودم کهشیر بنست شیر ین تر میساز م ۰ 





۴۰ ۳۳۳ ۱ 


)۳:۳( 


۵/۱/۱۵ //۱۱۱۱۱۱۲۱/۵//۷/۵/۵/۵////۵ سس ۳/۳ 


۳ تشتان: 
7 


تحال را بو د و رهنمونی ده بار آار ذونی 
:زپ رابب سسسسٍِ 


وزاسان در < ار 


گهر درسنك‌وخرما هست درخار اه 


نه جندانی 


زبونی‌کان زحدییرون توانکرد ۱ حهو دی شد جهو دی‌حون‌تو انگرد 


جوخر کوش افکنددر بر دباری (۱۲ کرد هر توت ی راوی‌سوادی 


۵ _ حوشاهین باز ماند از بریدن 

شتر کز هم حدا کر دد فطارش 
کی کاوجنك شیران آذماید 
سگان‌وقتی که‌وحشت سا دید 
بس[ ن-که‌برزبانآ ورد سو اتید 
۰- تقد ود سروزه تا 

بهرنقشی که دد فردوس‌با کست 
بدان زیده که اوهر کز نمعرد 
بدارائی که تن‌هارا خورش داد 
که بی کادین ۱ گرجه بادشاهی 


0-بدین‌تندیزخسرو روی برتافت 


(۱) دربعض نسخ ( زبوی چون زحد یرون کند 


ر کنجشخش لکد بابد حشیدن 
ز خاموشی کشد مو شی مهادش 
حو شس ار به که دندانی نماید 
ز تک کر بدندان ی د زد 
بهوش ژیرك و حات خردمند 
ود حشمه ح<ورشید دود شش 
بر حرفی که در منشود حااست 
ری که توت اور درد 
تمعنوزدی که حان‌را ۳ 


تابدت کامی سپ خواهی 


ذمن بر 


205 0 که‌در بافت 


مرد) ظاهر تصحیح کایست . 


(۲) یعنی چون خر در راه برد باری‌گوش خود.را فرود میفکن تاهمه کس سوارت 


نشود . خر هنگام غضب کوش خودرا 


تیز کرده و کال ۹ مدرد 





(۳) یعنی سگان اتگاه هبرلی مکدیگر وشت مبازی کرده و نك [غاز مبکند 
ره 
تکند وزبونی شان دهد او را میدرند 
8 7۱( بماوی 10 2 
چه نیکو زد مثل‌صاحب معانی که دانست او رموز آسمانی 


بادندان تمای و حربه نان دادن 


ِ زهیت کوهچون کلمی گداز بد زبرف ارزیز بردلمی. ۱ 


خود 6 
۰-حوباسی آزشب درجورب (ذشت از آن درشاه دل د تحود: 


نه بای آ نکه راید است ۳ انس نه دست آ تک برد بای یز 


5 



























۰ _ًِ 


شباهنسگام کاهوی حثن 1 و زناف مخك خود خوراد 
هزار آهو بره لا پراز شیر «۲۲ براین سبزه شدند آرا 
ماك جون آهوی نافه در بده عتاب بار آهو چ؛ 


زهرسو قطره ه ی,_ف وباران شده بارنده چون ابر 


نان شاوی اتف درم نود ۱ قاب هرا سته. تخ : َ 

زبانش موی‌شد وز هیچ ژوئی (۰) تمد یت در یدید ۲ 

ی البد نا دحمت گند باد بصد فرصت نشد مك‌نگته 
۱ ۸ 


ند ی 5 
هیرس رحه ار 2 حوابش هرزمان خو رز 


فرس‌میر اند حون سمار خیز ان زدیده بر فرش حو ناب ریز ان*1» 
سرازا نس مانده مىشد بادل‌دیش )۷۲ دهی : یخوش ۳ درپیش 


()" متصود ازآهوی ختن برد خورشید و لأف نله ا ۱ 0 
و از ساره زمین پندا میعنود و رشن وار تا بآسمان #۲ 
و یکر رسن گوئی برنأف خورشیدبنته‌شده و دی ری بر پایه فلك نهم ۰ (۷۲) آهوبره ‏ 7 
ك پر از شیر سفید - ستاره اشت (۳) یعنی سردی برف اند ارزیزواقلع گداخته 
ک بر دل فرو ریزند تاب وتوانائیرا میربود ۰ (4) لمنی‌درم برف‌هاکه پزسر و صو رت 
شبدیز نشسته گوئی نقابی بود از نقره سپید (م) زبان موی شدث و زبانه‌وی‌در آوردن 
کنایه از خواهش بسیار یا اندرز بسیار کردنست و درزبان _ هم هون مم‌مو لست 
گرچه در فرهنگها ض.ط نشده ,)٩(‏ درب‌ض نسخ‌است (زنر گس برسمن سیماب‌ریران) 


(۷) سر ازیس مانده میشد - - یعنی میرفت و روی حسرت وی به قنا بود . 





)۳:۰( 


1 


بیر هك م9 ۱ هرا ره توشه بسته (۱) ز مروارید بر کل خوشته بسعه 


گازین‌حسرت کهاوخ کرددین‌داه«۳» پدیداز : آمدی با کوه یاجاه 


0 بو دی درن گم را بهانه 
۱ آممزد زتندی دست بر دست 
سوی لشسکر گاه و مید 


ِ جوآمد 
دریدابرسیاهازسیز (روی) کلشن 

شهنثه نوبتی برجرخ بدو-ت 

۱ 1 ه از دل درحهان نظاره مر 


این تهودن سر تمند آنشعة 


۰ ندیم وحاحب وحاندارودستور 


ضنعت‌هر دم آ ن(زمان) استادنقاش ۱ 


, زدی ار ون او ات 

۱ -دلش‌دادی که شیر ین‌مهر باندت 
گر شیر وی در کار ,دارد 
*مکن‌سودا که شیر ین خشم‌دیزد 


مر نج از رمی شیرین دنحور 


۳0۳ 


بماندی رختم این جا حاودانه 


۰ [ دستارحه بر دردط 


می ست 
دلش‌میسوخت از ثرمی حو خورشد 
ی« بر آمد ماهتابی بعحت زوشو* ۱ 


(ه( نار نو سی زرا 


سب 
بجای حامه دل را باره میگرد 
سواذ زانوی‌حنوت بر نمتدافت 
همه رفتند وخسروماند و شایور 
بر انش طواب ارت رکه و اش 
پرگیش در بخندیدی چو مهتاب 
لدین تلخی من کش درز بانست 
رطب دانی که سن باخار ندارد 
() زثیرینی بجز صفرا چه خیزد 


تضر 
4٩‏ شیر ی درم هت سامت ور 





(۱) یعتی ۰ ره توشه مراجفت‌وی اشك وآه بود ومروارید سرشك خوشه خوشه 
ار آتر مض نسح است (سرشکش راهرا ره توشه بدته) 

(۲) یی آ 
تیه ور را موف سارد (۳) دستارچه اینجابمعتی دستمالست 


با دسمال باك. میکرد 


«رزو داشت ۳۹ چاه با کیان در راهش بیدا 


نی سر شك را 


(4) یعنی ابر سیاه برف بار از هم گشوده شد ومهتاب 


بر تافت . (ه) یعنی خرگاه بززك شامانة برافراشت وشقه وپرده آنرا بالا زد 


و در خرگاه را باز گذاشت .۰ (+) چانداز پاسیان سلاحدار 
از طعت 


(۸) عی بیعت خشم ریز صفرائی شیرین سودائی و آشفته مشو 


ملك حون‌حای‌خالی دبدازغبار 
3 تاحه رفت‌امروزبامن 


چه بیشرمی نمودآن‌ناخدا ترس 


کله حون نارون مشش نهادم )۱ 


*- بر برنادد گستاخ. میزد 


نه زان سرما نوازش گرم گشتش (۳) 


ذبانش سر پس تير ویر بود 
بلی تیزی نماید یار با یار 


دی نی مب" دارم نشانی 


یم ۳۳ 


۰ ثرهارفت بابل شد جمالش (4) و کر سر بابل هندوست خالش 


زبس‌سردی که‌چون‌یخشدسرشتم 
غمش را کز شکسائی فزوشت 
سر شت طفل بدراأ دابه داند 


مرا او دشمنئی ند نها نی 





(۱) ناررن بشکل کلاه مدور است (۲) دهره بمعنی تبر است ۰ (۳) یی از 
آن برف وسرما که ما را فا گرفته بود در او رحمتی پیدا نشد و وازش/۳ 
با ما نکرد . (ع) سریابل - بمعنی‌سرو سرخیل جاودان بابست نی ار جمالش 
هاروت بابلی و هندوی خالش سرخیل جادوان بابل باشد از سرد کاری های ارکه 


سرشت مرا چون بخ ساخت . فون هر دو را بر یخ نوشته وفراموش کردم . 





( الحاة 


صو ّ آب دارد دارد آواز 


۳:۰۱ 


اس «_«سج‌ٍ‌ٍِّ_ِ«" 





ی 








چه رد آندوخ عالم سوز بامن 
چوزن گفتی کجاشرم و کجانرس 
باستففاد چوف سرو ایستادم 
بدهره سروین را شاخ یزد(۳) 
نهدل زان-خت دوئی نرم کش 
یکايك عذرش ازجرمش‌تر بود 
ه تا این‌حدکه باشد خار باخار 


مرا در کالبد هم هست جانی 


شون هردو دا بریخ اوشتم 
من‌غمخواره میدانم که چونت 
بد همسایبه دا هسابه داند 


هفته ین و ظاهر مهر بالی ‏ 


1 آنش کم کی او کم کند ناز 


)۳:۷( 


و 111۱/۱/۱ 0 تاک ۱ 
هت کان کرام دوش با تنلار و ۵ 
چه‌خواهش کان:کر دم دوش بااو. نذرفت و حدا شد هوش با او 
تو مر از ه اه سکف زو 
سخنهای خوس رهررسم وراهی سم سالی و لشنید ماهی 
ِ ۶۰ که 
شب امد روشنانی هم محشید هکت و مومیانی هم نخشید 
| ؟رچهوصل شیر ین بی نمك‌نیست وذد شیرین‌تری زیرفلك یست 


۰ مرا پیوند او خوادی نیرزد (۱) نمك‌حوردن حگرخواری نیرزد 


بزیر بای بلان در شدن ست 4 ااتش حخسسان داشتن دست 
آب اندرشدن غرقه چو ماهی از ان به کزوزغ زنهار خواهی 


اد نت بروکندن هتشاد به از حاحت بنزد اسزاوار 
8 در در ات اد باند ۲) کنی کو-خاك جوید .خالك ناند 
۰جرا درسنك‌ریزهکان کنم‌کان ۱ چه بیروغن‌چر آغی جان کنم جان 
چه بايدملك‌جان دادن‌بوخی که تفیند کلاغش بر کاوخی 
مرا کمن اکسی باید بناموس که باشد همسر طاوس طاوس 


سس 





بت ت‌ ۵ 
۰ ۰ ۰ 1 ۲ ۰ 
سین ار نو سید شاور بس آ نت کهزدبر آتش آب کانور(4) 
(۱) نمك خوردن بمعنی میهمان وهمخوان شدنست وهنوز هم در زبان‌ها معروف 
وجگرخواری بمعنی غمخواری. نی همخوان و میهمان*دنبرشیرین بغم خوردن برای 
او و یوندا و بخواری کشدن از و نمبارزد . (۲) عنی در رخشنده را در آب 
صاف میتوان یافت و هرکه در خاك جستجو کند همان خاكث میابد نه در 
۳( در لب سنك ریزه کان بکنم و چرا در چنین کانی تاريك 
بی روغن چراغ جان بکنم . کان کی ومقنی بوسیله روغن چراغ روشن‌کرده 
تفن ۰ (:) آب کافور اش را خاموش مکند 
الحافی 
چوبرشایور محرم راز بگشود ز لس فکرت زمانی تکه فرمود 










1 1 





نالا 


کز رز این ,دی نا رد لءل بو دن ۱ ۳ عذر ای 





نشل عاشقان تجوان برقة" باشد ۰ میان از و دحشت فرق باشد 


۳۱ مست؛ شیر بن‌هست معذود پوه ۳ هی می‌هست مشهور 
407 مرن ن‌خود همه خرما دهانی ندارد. لقمه 9 ۱ استخوانی 


مّ 6 ۳ 0 ۰ ‌ِ + ۰ _ 
* گرت سل کرددازصفرای‌شیررین «۰۳ ذسرببروق نکن سودای‌شپدین . 
هر ن‌صف اخسر‌داشت که‌چندا که درزیر شکرداشت 


؛چوشیرینی دز شی هسث در کار اذاین ضفرا. وسنودا دت‌گذار 





«‌ ۰ 


عخب ناد ژخوبان هروا 4 نا نا زس اه سگی وزشیزشیری 
شه باذر بود :عادت نی است ید گنج ذیین آمنن است ‏ 
۰_بجور ازیکوان نتوان‌بریدن باید ناذ ممشوقان کنیدن 


ّ 








به زک 2 1 22 4 357 

(۱) نی از تدی کرد شیررین ناد سوه تب ونیر. شوی . وب ید برای 
دی او از رآف جوائمردیخ عذری براگیخته و پذیری : (۲) یی .جنك و ستیز 
عاشمان با یکد بگز "بسرعت. برق ماید ومیرود و دوام ندارد ,پ تیدی شیرین یکدم 
یش ثست . 7 ۳۳ رای ریا سر و ری ردرزان که ۳ 
سودای شیرین را از سر مگذار ". ۳( ی از , دلیران و خوبان اظهار یزادی 
وزود سیری‌ازیاران کردن عجب نینت چزناین کارطییآنانست مانندسگی‌درطع سك وشیری و 
ی در نهاد.شتر 1 





۳ ۳ شیرینت در طالع گرگی " گرزنی چن کند باتو رک ۱ 
پای" شیر: برشیزان . بکن تاز چونك بینی" ب‌پیشش "سر مینداز 
عجب ناید ژخوبان» تند, خونی. ان تکرمق, بردون کف ورف 


)۳۹( ۱ ۹ 


5 ار را 





۰ همه خو بان حنین باشند بدحوی فروسی کین بو د مر ناث دبی «وی 
" " کدامین گل‌بود بی‌ذحمت خار کدامین خط بود بیز خم پر گاد 


ز خوبان توسنی دسم قدیمست چومادابی بو دز خمش‌سلیمست«۱» 


رهائی خواهی ازسلاب اندوه قدم برحای ,راید بود حون کوه 
۰ اهر ناد حون کاهی باردیق ار دی شوی کاهی برذی 


ه ار کامت بناکامی بر آبد «۲» که بوی عثیر از خامی برآید 
بران مه ی کرد نتوان ی رد ناو ان 
رت آ خر دراندز ند ومشتاب «۳» که از روزن‌فرود آ یدجومهتاب 


مگر ماه و ذن ازيك‌فن در آنیند که‌چون‌ددبندی ازروزن در آیند 


۰ ۱.جهبندادی که‌اوزین‌غصه‌دورست 4 دورست او ولی دانم‌صبورست 
از و: حفاشت‌ی‌درافتد ترا برنابه او را: برش "افتد 
و گرخادی زوحشت صل آ بد ۳ ۳ دامن اورا د( 2 
يك امشب دا صبوری کرد باید . شب آبستن‌بود تاخود چه زاید 


ناراد حاودان طالع کی‌خوی تما ند 1 دایم دریکی حوی 
همه ساله‌نب‌اشد کامک اری هی اشد عزبزی که خواری 
)۱( معروفست 5 مار اس اک بگزد ذخم او کشنده ثست ۰ )۲( نی بهتر آانست 
که کام در پی ناکامی باشد و شادی از پس غم تا قدر داشته باشد زیرا عنبر 
تاخام است و از پختگی ناکام بوی خوش دارد و چون سوخته وپخته شد بوی‌او 
تمام میشود . (۳) ععنی در زنان این‌قاعده کلی است که اک در بروی آنهایندی 
او آوارد معوند نو ناز وکرژیه اشیلن زا مین اوهم زنست یار را بهل 


و در را بریند تاخودش چون مهتاب از روزن تو بتاید . 





۳ ۰) 


3۳۳ 11۱۱۹۹۸۱۸۵۸۸۸۱ 


0۳ ای ی 


۱۱۱۵۱۸۵۲۵۸۵۲ 


0 که ۳ (۱) ناید دوانی دا داشتن سخت 
کحا برگار گردش ساز تردد ی اد 
کند ی با ٩۳.‏ خام 
که بروی‌هر که را خواهد نشاند 
* صر از بند تردد مرد دسته که صی‌رامد کلد 5 ۳ 

کشاید ند حون دشوار گردد () بخندد صح چون فن دار ۲۳ 
مراد شه بدین زودی برآید 


(۱۱۱۹۸۸۸۳۴ 


هرآن‌راض که‌اوتوسن کندرام 


امیدم هست این سختی سرآید 
بدین وعده ملك‌را شاد مکرد خرای دا لرفق آباد هیده 


ز دوات بت شه خال میز د (۳ 0 میگذشت او فال میزد 


۰ ۱_همان‌صاحب‌سخن ۳ حنون [ که گرد ازصورت حال 
که چون‌بی شاهشدشیر ین دلت سک بدل برمیز دازست‌گین دلی سنتگک(4) 
بهر و<ه برش تاژزد مبر مخت 


تب 


زمو گان خون بی آنداذهمسر خت 





موه بر ار ان مست مبزد ز دست دل لس رت 9۳ 


(۱) _یعنی‌شیرین بختاست وبخت‌دو لتخواه پسا گربخت بردولت‌ناز کند صاحید ولت باید 


ناز کش بخت‌باشد نه سخت گر ۰ (۲) یعنی پس ازسختی 
(۳) ععنیرخسار پادشاهی‌را بخال بخت ودولت آرایش میکرد 


آسانی وبعد ازشب تار 


و از هر اختری که برفلك مگذشت فالی نك درکار خسرو مزد . 
(ع) یعنی از سنگین دلی که خود باخسرو کرد سنك پشیمانی بر دل میزد 
الحا قی 
بناله برك نسرین کرد گارنك بمشگین جمعد مه راکرد اورنك 








)۳۰۱( 


ور ری 0۱3۱3۸۱۵۸۹۹۹۵۸۹۹ 
هوا را حتف گرد از [: بیان (۱) زمن‌را اب داد از چشم گریان 
دست آنکه غم را بای‌دارد نه حای ۲ :که دل برحای دارد 
چو ازبیطافتی شودیده دل شد از آن کستاخ‌روئها حول شد«۲» 
اون بز کشید آ ن‌تنخدلتنك فرس کل تیاب یدیا نك 


رهی‌باريك‌چون پر کاد ابردوش . شبی‌تاريك چون‌ظلمات گیسوش 
تکاور بی ده باريك میراند دا را درب تاريك میخواند 


حهان یمایش از ی تور دی 9 بر دهزحر خلا حوردی 
:آیین غلامان راه بر داشت (۳) پبی شدیز شاهنشاه بر داشت 
۴ دونش تنر کرد . بکلکون آپ دیده خاك تر کرد 
ات لت اد خسرو حنیت واند تا خر که رو 
ژبان باساناف دید سته حمایل های سرهنکان کته 
همه افون خودمهتاب گشته (4) زیای افناده هست خواب کشته 
بهم برشددر آن نظاره کردن نمی‌دانت خودرا جاره کردن 
۰_زدر کاه ملاث میدید شابور که مبراند سوادی برتاك از دود 
بافونها درآن تانده مهتاب ملك‌را برده بودآن‌لحظه‌در خواب 


برودن امد وی‌شر بن‌خرامان کرد ۲ که سی را از غلامان 


(۱) در بعضی نسخ بجای تشنه ( تفته ) (بسته) است ۰ (۲) دربمض‌نسخ بای 
رگتاخ روئها ) ( گستاخ گرئیا ) است. (۳) یعنی لاس غلامان دربرکرده و براه 
افتاد . (ع) چون افیون خورده مسموم را خواب سخت نرو مگیرد بحدی کد 
درانحالا گربخواب رود خواب منتهی بمركمیگردد مهتاب‌را تشبیه بافیون وخفتگان 
کات را ناقنون خوار تسه برده که یدار کردن آنان سخت ونامیس" اه . 





)۳۵۲( 


۹0 


ندو گفت ای بری بیکر چه مر دی 
۳ ۱ 


تحار سد شرود در د3 


عحب درماند شابود ازساسش 
ثِ نظرجون برحفال ناز دن زد 
تسس ۸۳ حون افتاد ات 
«ری تا نو ازشه] نمودش 


7" شش دستت‌وسو بر دازا نش 


ازآن شوخی و نادانی نمودن. 


۰-وزان‌افسانه های تام گفتن" 


باه که‌چون‌شهبار گی‌راند: 


حذان در کارخودیچاره گشتم 


و اه زرم ردام دلیری )۱ 


تاو دوأت «ن 4 قدان سنداو ند" 
۰ رحواین بر خواسته بر خواست ت آ مد 


کنون خودرا زلو بی بیم کردم 


دوحاحت دارم و در ند ‌ 





(۱) عنی از شدت 


ما6 در تنها اآندن دلیر شدم 


[11/۹۱۸۸ 


7 بسک راد 









نیستی انیجا چه گردی 
و ثر مار آند"انا موی ۱ 5 
سباث خو در از گان‌گون‌اندر انداخنت 
فراتر شند زر دد روشناسش 
کلهبن آسمان سر برذهتا زه 
که مارا توتبا شد حال بابت 
بلفط مادگات لختی ستودش 
حکایت کرد با اد قصه خویش 
خجل "گنتن پشیمانی فزدش 
سخن‌چون مرغ بی‌هنگام گفتن 
دام در بندغغ" یکنار گی تاک 
که منزلها زعقل آواره کشتم 
کقد ۰ طزورات روا هرگ 
ت آمد(۲) 


هام وا بلو تسلیم کردم «۳» 
برآود زانکه حاجتمند آنم 


مرا در دست د خواهی 


ت‌آمد راست 


)0۳ نی چون من 


بر تری و بلندی خواسته و فراز قصربالا دست خسرو شسته: 4 اپدك و بخواست خود 


بدین سوی آمدم وآمدنم از راه رای وحمشت نود 


راء : راست راگم تکرده 


وبراه‌کج یفتاده وراست بدرگاه خسرو رسیدم در بمض‌نسخ 2 این بر خاسته برخاست آمد) 


(۳( به آمد یعتی یش آمد روزهی . 


کر ۳ 


9 
)۳۵۲( 


1 
یکی شه‌چو ن‌طرب را کوش گرد ۲ جات اواز نوشا نوش کیرد 
و وت ۶ ای وی داز من هه را نهانير 
بدان تا لهو و نانش دا بینم مك نت داش دا سم 
دوم کات که کر بان بمن‌ر اه بکاوین سوی »رن _ ند شهنشاه 
گراینمنیجای آوددخواهی (۲) بکرن_ ترتیب: تاماند سیاهی 


و کر نه تا ره خود لش رم سر‌خویرش و سرای وش گرم 


جو ددشن کشت بر‌شایور کارش بصد 9 ضل بذرفت‌کارش 
بر آخرست کل‌کونر اچوشبدیز درایوان برد ثیرین‌دا چویرویز 
دوخر که داشنی حسرو مها بر آمو ده و حون ربا 
۰-یکی‌ظاهر ذبهر باده خوردن ی نات ز » حولب ور دن 
برلرج را لت باره نور سوی آن‌خوابگاه آورد شایور 


ثر فتش دست‌و بنشاندش بر آ ندست«۳» برون آمد درخر که فروست 

ات 
نس ‌ِ 

زمانی طوف میزد گرد گلشن زمانی شمع‌دا مبکرد ددذن 


-‌- ضُ 
مه اامی دلل گشاده «حجدمت 0 شه دل هاده 


خو اب دیدن خحسرو و تعلیر شاپور 


ستایش کرد برشابور سار که‌ای‌من‌حفته دبخلم تو بیدار۱» 
باقمال و خوابی جخوب دیدم اه رد کشیدم 


و بندی دام لردن وبچنك آوردنت - 

(۲) نی اگر این دو خواهش را انجام میدهی تاسیاهی شب برجای مانده به 
ترتیب کار پرداز و گرنه پگی تابمکان خود ب رگردم ۰ 

(۳) دست‌دوم درمصراع‌اول بمعنی مسند است . (؛) یعنی ای‌کبکه من خفته ام 


وود لحای‌بخت منی بداری ۰ 





)۳۵۶( 


ها 5۲/۵/۵۹ 






جنان دیبدم که اندرد هن باغی بدست آورد می دشن چراغی 





چراغم دا نور شمع و مهتاب *۲۱ بکن تعبیر تاچون باشد اینخواب 


بتصیرش زبان ب-گشاد شاپود ‏ ۰ چشمت‌ددشنی یابد بدان‌نور 


بروز آرد خدای این‌تبره‌شب‌دا . بگیری در کناد آن‌نوشاب را 


*- بدین مقّده با تا باده نوشیم دم دا ممنای لفل بوشیم 


يادائيم "فردا مجلسی .نو باده سالخودد 3 نی ای او 


سس ازمشرق برآبد حشمه ور (۲۱) بران‌گیزد ژ در با گرد کانور 


می کافور «و در حام دیذهم وز این دربا در آن زورق تریزیم 


رخ شادازطرب چون لاله بشکفت و ی در تا این‌سخن خفت 


(۱) یی چراغی‌کهن درخواب دیدم ازدفتر تعبیرخواب خودبهدایت نور این شمم 
۹۹ اکنون دریش و ان ما هتاب که از اآسمان پهروزنده است ت ۱۳3 
(۲) ینی چون چشمه نورخورشید از مشرق برآید و از دریایگردنده فلك پا 
دریایعالم خالك ب سیلهانمکاساشعه ‏ تابناك‌خود گردکافورسپید برانگیزد ماهم باذه کافور بوی 


درجام کرده از دست جور وستم این در بای حادثه خیزبزورق جام می پناهنده ویم ۰ ۱ 
۳ ۱ 





(الحاقی) ۱ 
جر الحق بود باغی عالم افروز 


ریاحنش طق بر میوه نغز 


نیمش باز خواهی باد نوروز 


مداوای دل و تا مغ 


دزختانش .حشده سر تعیوق چو دست‌عاشقان بردست معشوق ۰ ۱ 
بهشتی رسته در هر میوه داری شکل طرطیی هر شاخاری 
پنفشه ‏ بر سر سبزه پدیدار چو خط نو دمیده بررخ پار ۱ 


ز شبرین گرچه صدتلخی شنیدم 
چراغی یافتم روشن درآن باغ 


پخواب خوش درآن‌باغ آرمیدم 
چوتابان شمم در چنك سیه زاغ 


ثِپآپآپثآپسثس ۳ 


او و 


)۳۰۰( 


سس 11 ۹۱۱ /1111011111111۱۱3۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۹۱۱۹۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۹////۱۸//۹, 
2 رم 
‌ 
0 سا ۳ 2 ۱ 
۰ وت رر ته(9 1 را 


سح کهجو نروانشدمهدخورشید ۱« حهان :و شید زیورهای حمشید 


بر آمد دزدی ازمشرق‌سبکدست عروس صبح را زیود هم ست 
بجنانید ات 9 رو بال بر وردند خوبان بانك خلخال 
در آمد شهر ,ار از حوابٍ نوشن دلش‌خرم شده زان‌خواب‌دوفین 
و فرمود بسن باد کاهی که با او بود کوهی م زکاهی 
بر آمد نوبتی دا سر برافلاك نهان‌شد چشمبد چون گنج‌در خال 
کشیده بار کاهی شصت بر شصت ستاده حخلق بر در "دست بر‌دشت 


بصع مر 
بس‌هنگات سلطانی حمایل «۲» درو در که شده زریر- _شمایل 
متس 
۲" هرسو دیلمی ۹ اوق (۳ فروهشته کله حون حعد متحوق 


۰-بدهالین سرایر ده سیاه‌اث_ٌ (4) حش‌را سته دامن در سیاهان 





(۱) معفی این ببت بادویت بعد اینستکه چون سحرگاه مهد خورشید روان شدو 
جهان ازستا رگان زیور های جمشیدی بخودست نا گهان دزد چابکست آفتاب از 
مشرق برآمده وزیورهای ستاره گانر ‏ هم بسته ودر ربود وازچايك دستی‌و یم وی 
پروبال مرغان بجیش آمده و کنیزان خوبروی سرای طیعت ازترس‌دزد براه افتاده 
وبانك خلخال آنان بلند شد . 
0( یعنی ازسرهنگانی‌که حمایل خاص پادشاهی داشتند درو درگاه زریز شمایل‌شد . 
(۳( دیلم غلامان سید رنك و جعد منجوق رشته های ابرشم ومنگولهایست 
که بمنجوق بیرق و علم میندند . نی از هرطرف غلامان دیام سپد روی 
گردن تاعیوق بر کشیده و کلاهی‌مانند جعدو زلف‌منجوق برسر فرو هشته بودند( ع )یعنی دردهایز 
سرا پرده غلامان سیاه وهندوهای پاسبان بدان مینمودند که دامن حبش‌سیاه را بر 


جامه اسیاهان سید بسته باشند 


ار 


سیاهان حبش ترا چبنی ‏ جوشب باماا گرده همنیینی . 
ص را بود در بالین اور ناث زیخ تنك چشمان رهگذرتنك* ۰۱‏ 
طتاب نوبتی يك میل در میل «۲۲ بنوبت بسته بر دد پبل در یل 


س 4 ۰ 1 
ز کر ده های دورا دور بسته ۲۳۱ مه وخورشد چشم از اور سته 





».دراین گردك نشسته خدروچین درآن دیگر فناده شود شیرین 
بساطی شاهوار انکنده زدیفت . که گنجی‌بردهربادی کز اورفت ‏ 
زخا کش بادرا گنج روان‌ود مگرخود گنج بادآورد آن ود 
منادی جمع کرده همدمانرا . برون کرده ز در ناحرمانرا 
نمانده دد حریم پادشائی و شاقی. جن غلامان ‌سرای 
۰سادب پرور ندیمانی» خودمند. " شلته توبن کرسی ی گر 
نهاده توده توده بر کر انها ذز بافوت و زمرد تقل دانها 
بدست هر کسی_برطرفه گنجی «4* مکلل کرده از عنبر ترنجی 
ملگر| زر دست‌افشار درمدت ۲۰ ک افش دن‌برون‌میشد ازانگفت 
با لب کردهسافیجام جوونویش ای در ۱۳۳۱ 
۴سلشسته باربد بر بط گرفنه جهان‌را چون فاك درخط گرفته 





(۱) تنك چشمان دراینجا بم‌نی ترکان پاسیانست 

(۲) نوبتاینجا بممنی‌خر گاهست یمنی‌طناب خرگاه يك میل‌دریك میل را فرا گرفته 
ورد ۱۳ پبلهادر لها بر بسته بودند . (۳)گردك - بکسر اول‌خيمه مدورمخصوص 
شاهان . معنی ازبسگردله دررا دورشاه بسته بودند چشم‌ماه وخورشید ازخرگاه 
شاه بسته شده وتور آنان‌بداننو نمی‌نایید ۰ (4) لحنی‌هروشافی راطرفه کنجی کارت 
از تر نجو از عتبرمکلل بانواع جواهرباشد دردسث بوّد دربمض‌نسخ بجای طرفه(طرف) 
است وطرف گنج بمعنی‌دامان گنج . (ه) زر دست افشار گوی زری:" بوده برمی‌موم 
کاخسرودر دست م‌گرفته و گویند چرن مفشرد از اطراف انگهتانش بیرون می‌آمد 


)۳۰۷( 


۱/0 








پدستان دوستان دا کسه پرداذ. بزخمه ذخم دلها دا فا ساز 


ی ۱ بر عود میزد «۱» که عودش بانك بر داود میزد _ 


اه ت 
1 شمه 


وال عم دماعش در جرس داشت۰۲«۰ که موسیقادعیسی درنفس د 
ز دلها رده در مجمی فروژی «۲۳ بوقت عود,سازی ,عود سوزی 
* جوبردستان دی دست‌شکگردیز 4 بخواب اندرشدی مر غشب آویز 
ات۳ رط دا ,بمالید . . کزان مالش دل بربط بنالید 


س بر زذحمه کت ابر یشم-از اطرک آورد | فر ینش را ۲ واز 
نکسا نام م«ردی ‏ بو د یکی ندیمی خاص آمیر ی‌سخت سنی «۵» 


و نرای درلحن آواز ندید این حنك بشت ارغنون‌ساز 
۰_زرود آواز موزون‌او برآورد غنارا دسم تقطیع او در آورد 
نواهائی جنار 1 حا لا میز د کهمر غ‌ازدر دی ر(سر)بر‌خاك‌میزد 


حنان برساختی ااحان موزون َّ زهره‌چر خ‌میزد گرد گرددن 





(۱) معنی چون ازسوز دل و عشق روان‌عود مینواخت ازین‌سبب عودش. برنغمه 
داود چیره بود . (۲) یعنی نغمه وی‌چون دم عسی جان‌بخش بود . (۳)عنی 
هنگام نواختن عود دلهارا درمجمرعود نوازی خود چون‌عود ؛_ آتش میسوخت. و کیاب‌میکرد 
(6) نی دستشکر افشان وی‌چون‌دستان نوازی آغاز میکرد مرغ‌ش بآویزکهه رگز 
خواب ندارد از خوشی وخرمی بخواب میرفت 

(۵) یعنی امیری سخت باوزن وبزرك وبا وقار . )٩(‏ یعنی آسمان چنك پشت 
ک هرروزی ارغنونی تازه ۳۹ ۳ تحوشکرری ازو ندیده بود . 


رحس 





(الحافی ( 
کشاد از رود خبزان سرودش دو رود از چشم خسرو هشت‌رودش 


چنین فا بمجلس ساه سرمست که از شیرین دراین شیر شی‌هست 





حزاو کافزون‌شمر داززهرهخو درا 


در آ نمجلس کهعیش آغاز تردند 


)۳۵۸( 


وم 





1 


ندادی بادیی حکس بار بد را 
بيك‌جا چنك وبربط ساز کردند 


نوای‌هر دوسازامر غ)ازبر بطوچنك 4 در ساخنه حون بوی‌بارنك 


ناله سینه را سوراخ ۹19 


ملك فرمود تا یکسر غلامان 
مغنی ماند وشاهنشاه و شابور 
ستای بار بد دستان همی زد 
نکساچنك راخوش کرده آغاز 
" -ملك برهردوحان انداژ ک ده 


کی دل داد و هوش مسرد 
غلامان. را بشه گستاخ کردند 
بردن دفتند چون کك خرامان 
شدند آن دیگران از بار گه‌دور 
بهشار یز 5 مستاف همی زد 
فکندهارغنون‌رازخمه( نغمه) برساز 


در 4 ودد دل باز کرده 


چوزین خر کاه گردان‌دورشدشاه (۱) برآمد چون رخ خر کاهیان‌ماه 


ند خر ۱۱ 
زکنج پرده گفت آن‌هانف جان 
بدین در گه‌نشانش سازدرچنك 
۶ بحسب حالمن بیش آوردساز 
نکیسادا بر آن دربرد شاپور 


جح یتح 


زاب خر کاهمرم دیده بر دوز 


طوافی کرد چون پروانه‌شاپود 
کزاین‌مطرب یکی ر اسوی‌من‌خوان 
بگوید آنچه من گویم بدوباز 


نشاندش یکدو گام ازییشکه دود 





سماعخر گهی از دی‌دداموژ 


(0) ۳ بادشاه راو واگ خور شیداست ازخر گاه گردنده فلك دور شد وماه چون 


خوبان رگا نمودار گردید ۰ 





سس 


الحاقی 


بد وگفت ای برشك آورده زهره 


و و عاجز شده در برده زهر ه 





۲9 


)۳۰۹( 


ورس 6 ۸10۱۱ 
9 این خر گاه مان رهی کو دت ان تلا مان 
ازاین‌سو بار بدچون بلل‌مست ز‌ دبگر سو نکسا چناث در دسفت 
فروغ شمعهای عنشس آلود (۰۱ بهشتی بود ازاتش باغی از دود 
نوا بازی کار در بر‌ده تا (۲ )کی کشان در دامن‌حنك 

ابگوش جنك ددابریشم‌ساز (۳) فکنده حلقه های رم آواز 
ملك دل‌دا دهتامطرب حه سازد کدامین راه و دستان را نوازد 
تکار خر گهی بامطرب‌خویش غم دل گفت کاین بر گومیندیش 


غزل گفتن تکیسا از زبان شیرین 


تکیسابر طریقی کان‌صنم خواست فرو افت(خواند)انغزل‌دریرده راست 


ات دوالت دمانی ۰ مد کر خوشدلیا لی شانی 
۳ رای از کوه‌صیر ایصیح‌امید دام را نع ری کر <و ز شید 
ساژای بخت بامن‌روذ کی حند دلدی خو او کشای ازمن‌این بند 


۳ اي نا رن 3 ی 


و و است ری رحمتی وقتش کنوست 


۰-هزین‌افتاده تر یا بی ضعیفی نه زین بیچاره(جانبازاتر یابی حریفی 


(۱) فر وغ شمع های عنبر آلود که مشتمل برشراره و دود است 
از حث ثراره بهشت آتش وازجهت دود باغ تشبیه شده و دود های سیاه 
باريك بالا رونده بساقها وشاخهای درخت همانند گردیده است . 

(۲) دروصف‌ساز هنگام نواختن مطرب‌همسنك‌این بیت واینمضمون در تمام‌شعرای 
عرب و عجم‌نیست. ‏ (۳) بحنی ابریشم ساز ازآوازهای خوب ودلکش حلقه بندگی 
ک رس نك «افکنده بوذ 








۳ 


[09۱۹۹/۱۱۱ 


| ثربر کف‌ندانم دیخت‌آبی توانم کرد بر آتش بای 
و کر حالاب دادن را شایم »۱ قاعی ۳ دست آ کشایم 
نی ندالم در اشاندن ٩۳«‏ توالم بو ده از دامن فشاندی 
‌ِ- میندازم ح<و سایه برش خاك که من ود اوفتادم زار و غمنالد ۱ 
چو مه درخانه پرونت بابد ۰۵ چو زهره ددد پی جت 3۱ 
سرایت‌رابهر خدمت که‌خواهی ثنبرق میکنم دعوی ه شاهی 
مرا پرسی که چونی زادزديم. چومیدانیدمی پرسی چه گویم«0» 
غرمی‌جون بو دغمخوارمانده ز کار افتاده و در کار مانده 
۰-جو ککل‌درعاذقی بر ده‌دریده 9 عالم رفنه و عالم ندید 
حو ال آماج‌گادتیر گشته حو لاله درجوای بر ۱9 رف 
بامیدی حهان بر باد داده به بندادی بدین روز اوفاده 


ه همپشتی که پشتم گرم‌دارد نه بختی‌کر غریبان شرم دارد 





(۱) ینی اگر شربت _دادنرا بدست خود سزاوار نیستم و نمیتوانم ساقی باشم 
ولی میتوانم بکمك ساقی درشيشه فقاع را بازکنم . فقاع گشودن دراینجا بسنی 
حقیقی خود است وممکن است کنایه از افتخار کردن‌هم باشد که‌معنی‌مجاز یست( ۲)یعنی| گر صنعت 
خیاطی و نقش‌دوزی برجامه‌را نمیدانم ولی چون کنیزان سپندوختن ازهن‌ساخته میشود . 
(۳) چینی دراینجا بمعفی دیه و حرير چینی است . نی اگر نمیتوانم دیای 
چینی یافم یانقش دیای چیفی را بکار بندم ولی متوانم از دییای دامن تو گرد 
یفشانم . ممکن است از چین چین‌هائی که خیاط لاس می دوزد مقصود باشد 
یعنی اگرنمی‌توانم در لاس تو چین بدوزم گرد لاس ترا میتوانم افشاند 

(ع) یعنی ماه جمال تو کنبز پروین نامی چون من درخانه لازم دارد و چون 
من زهره درد برچینی میخواهد . درد چین ودرد برچین کننابه از فدائی وقربانی 
است . (ه) ینی چون میدانم که میدانین ومپرسی دیگر چهگویم .. 

(۰) لاله یکروز عمر بشتر ندارد ازآن درجوانی پبر میشود . 


)۳۰۱۱( 


ی 
افو تامی‌مر یی ونشت که باید مر دءرانز ازحهان بحت 
بی‌کامی دلم تنهانشین است بازم کر تراکام اینچنین است 
ّ بر ناید م۳ کامی که برد بساژم 5 رل تا بن اد 


مکرتلح آمدانلب دا و جودم «۰۱ که وقت ساختن سوزدجوعودم 


۰ مرااین‌سوختن-ودی عظیمست ۲۲ که-وز عاذقان-وزی سلمست 
نخواهم 3 ار توحکم تا ره له ال داری آو دانتی 
و مه 
ستر ود گفتن بار بد از زبان حسرو 
نکساچون‌زداین‌افسانه برحناث ۶ سای بار ی دادت آهنكت 
عراقی‌و ار بانك ازجی خبگذاشت«»» ۲ هنك عراق این بانك برذاشت 


سیم دوسات می با بد دماغم خبال گنج مق بیند چر آغم « 





(۱) طعم عود تلخ است . یعنی مگر یکام وی وجود من تلخ آمد کر چون عود 
تلخ‌در و قت سار ککازری موختنم را پیشه ساخت . 

(۲)یعنی‌سوختن چون ازطرف تست برای‌من‌سور و شادیست زیرا سوختن عاشق باعث 
هلاکت وی‌یست بلکه منتهی بسلامت می‌شود . 

۳۱( هنای < نام بازست 4 اکنون عوام آنرا (ستار) میگو بند واشتقاق آن‌ازماده 
سناش ات وآنگاه از برای ساز مخصوص علم شده . 

(6) یعنی مانند افاضل فر سکن عراق که بانك شهرت آنان از فلك گذشته 
پارید بلحن عرای‌که یکی ازالحان موسیقی است سرودی فلك رس آغاز کرد . 
دراسکندر نامه فرماید : 


عراق دل افروز باد ار ند که ازه فضل ارو شد لد 


(ه) یعنی چراغ خاطرم خنال گنج می بیند 

















۳۸۲ 


پا ای 


کدامن آب خوش دار دجنان جوی۱۳» کدامین باد(باغ) را باه ج! 
بر افشان بن ! گازار. 
که‌ما را سر بلندی برس 


(۲) 4۱ شب راردشنی در منظر 


مگروقت شدن طاوس خورشید 
مگرسروی ذطادمسن بر آورد 
مگرماه آمد از روزن در افتاد 
*-مگر باد بهشت اینجا گذر کرد 
۳9 باز سید اد ۳ 
میو با ماست لت ۱۳۵ 
مگراقبال شمعی نوبرافردخت ‏ . ف-ه‌چون‌بروانهغ‌دابالویرسوخت 
۳ شیرین زلعل‌افشاند وشی 9 آزهر ض شهُ خبزدخردشی 


-ته 





ارس 


۰--وابدوات آن‌رعك بریژا که باز آور بمائئك ۱۳ 3۱۳۵ 


ترا بسیار خصات جز اکوئیست « بگویم داست مر دی راستکوئست ‏ 





(۱) یعنیآیا جریار خرگاه ماکدامیی آب‌خوش را دربردارد وآیا این‌بری‌خوش 
از کدامین بادیابانغست (۲) یمفی‌مگرماه بجای شماع ومهتاب ازروزن بمشکوی ما 
درافتاد که شب تاريك مابدینگونه روشن منظر شد 
(۳) بازسید نوعی از بازهای شکاریست . (4) معی اي لت و ۳۳ 
آنت ک چون رابتی شیوه مردانگی است اينك راست مگویم که من درعاشقی 
نت بتو بیوفانیرستم کردم جر گشته و از وود ت و گندم درودم وترا جو داده 


و گندم باز نمودم ۰ 








الحاقی 


چو در دام آمد آن آهوی طناز 
دم 
زریحانی چنان چون در کشم دست 


بدشواری تواند رستن از 


که برصیاد خودررد ان هه ۲۲ 
ک 7 تیا توسن الن‌زمان رام 


ک دی مستور لود واین زمان‌ست 








)۳2۱۳( 


٩۱۱۱ رها‎ ۱۱/۱/۱۱۱0 


منم حو کته 3 کندم درودد ۳ حو داده و کندم نو دک 


مین کل لوسنی حخثمی نمو دم تواضم(عقوبت)یین که‌چو نرامآو بو دم 


نر د دزد هندو را ی دست که بادژ دی <و آنم‌ر دیش‌هم‌هست 
ندارم یم دل در بادشاهی ولبکن‌در د دل‌چندان که خو اهی 
0 رگد توب‌غمت زان کشت روحم رک مخت بد ال رن بر فتوحم 


دلم خون گریدازغم چون‌نگرید «۱» کداءین طالم ازغم خون‌ن‌گرید 
تنم رسد زهحر آن‌حون‌ترسد (۲* کدامین عاقل از محنون نترسد 
جو بی زلف تو بیدل بو ددستم دل خود رابزلفت باز بستم ۰۳ 
بخاوت بالیت دارم شماری وذایم رم تر ثیست کار ی 


__< 








۰_ گرم خواهی بخلوت باردادن بجای کل چه پاید خار دادن 


ازآن حقه که جز مرهم‌نیاید «:» بده زانکو بدادن کم نیاید 








)۱( یعنی دلم اگرخون گربه کند سزاوار است زرا درحی تو ستم کردم و عاقت 
مکافات‌ستمکارغم و شیمانی و کفراست . درابیات پشین‌هم اقرارب-تمکاری خودکرده‌است 
(۲) یی تنم ازفراق جانان میترسد وجای دارد آیاکدام عاقل است‌ک از دیوانه 
خطرناك نترسد . هجرانرا بدیوانه تشبیه کرده ووجه شبه همان خعارناکی وترسندگی است 
که دز هراد موجود است . 

6 یعنی چون بی زلف تو اختبار دل در دست نود و از دل تهیدست 
بودم دل را بزلف توباز بستم کر راه دیگر دود . انح لا تفه آنوجود 
که جز مرهم درآن چیزی نیست مرا مرهمی ده ۰ از آنگونه مرهم که بدادن کم 
تمی‌آید . 








الحاقی 
چه فرمائی کر بندم در ین کار گرت کار است ان تم این بار 













)۳۹۶( 


اساسا 


-‌ 


چه باشد دز چنان آب‌حیانی خادت برد بخشی ذ کانی ۰ 


سزود ,گفتن نکسا از ۳۲ 


چو برزد باربد زین‌سان‌نوالی نکسا کرد ازآن خ<وشتر ادا 
شگفته‌جو رح اوروزونودنك «۲۲ بنوروذ آینغز ل‌درساحت با ۳ 
ذهی چشمم بدیداد تو دوشن سر کویت مرا خوشترز کلشن 
+ خیات‌پشوای خواب دخوردم ارت و۱۳۳ 
تتو خوشدل دماخ مش بزم. ز و وشن را ۱۳۳۳ 
۳ جشمی وچشمم‌راجراغی 0۳ چراغ چشم و چذم افروذباغی 
فردغ از چهر تومهر فلك‌دا نمك از کان لمل . ۳ 
حمالت اخذران را تور داده بخولی عالمت منثو ر داده 
۰ -چهمی خور دیکه‌رویت چونبهارست(؟) از آن‌میخود کهآ ت ساز کارست 
حمات‌چون حوانی جان نوازد (*) کسی جان با جوانی درنازده 


تو زار آینه بردست دار ی(یابی) زعشق خو ددلخو دمست داری(یابی) 








(۱) غارت برده بمعنی غارت ز ده است ‏ . (۲) یعنی غزل 
چون گل نوروز شکفته ونورنك بآواز نوروز در چنك زد . شکفتگی بمناسبت 
این استکه دراین غزل بی‌پرده وشکافه شیرین سخن میگوید . دربمض‌نجای 
(نورنك) (خوشرنلب) است . (۳) در بض نسخ است ( چراغ چشم‌را رخشنده باغی) 
(6) ییا زآن می‌کهروی ترا چون بهار پرافروخته وخرم ساخته است‌دایم‌میخورکر 
ترا سازگار است .۰ (ه) معنی‌این‌ییت باییت بعد آنست‌ک جمال توچون جوانی جان‌نواز 
وسرما یه حیات جاودایت پس چگو نه ممکن است که کسی جانرا بایگو نه جوانی درنندد 
و دل‌بدو ندهدوحال آنکه‌زیرا توخود هما گر آ ین برداشته ورخسار خودرا بینی جان ودل در 


راه خود خوامی باخت ۰ 





)۳۰۵( 


۱۱ ۱1۲۲/۲/۲ ان هه 
9 ۰ ۰ ۲ ۰ ۵ 
بان ۳ یله جدن ای بت جین )۱ که‌باشدخویشتن ان <و شتن بان 
ت‌ سس متس 
۰ ۹ ۰ ۸ ۰ 
5 لت اه ار کفچه برد کرد رادم عش درا نس یراد 


ترا آیینه چشم چون‌منی بس که تماید بجزتو صورت کس 


بدان داود که او دارای‌دهرست که‌یتو عمر شیر ینم چوزهرست 
۲ 2 " -‌ سس 
5 ریا اف و من بازهر حان-وز رازن زرد وانکه‌من بدین‌روز 


سر لد بای تاو دلت داد ؛ (۲) زهی‌رحمت که رحمت بردلت‌باد 
کمان بودم که چونسستی پذیرم در آن‌سختی(ستی)توباشی‌دستگیرم 
انسی ومتعی . رفتی .دست , لیگر-. بای‌ستی 


بس است این‌بار خو درا داد لعتن حوانمر‌دی ناشد باد کشتن 
۰ ادنای هرساعتم وس سینه ار ی من حون میز ای و از بای 


حدیث ییزبانی بر ذبان" آد (۳) میان در بستهُ دا در میان آر 
۳ رختی کشیدم بر درت‌دخت (4) که‌سختی‌روی مردم‌دا کندسخت 
و گرنه منکیم کزحصن و لاد جراغی دا بردن آرم بدین باد 
۱ ۳۹ مر ۷۶۸ مک زیردستی نیز دسلم 


۰ مشود خون‌چون من‌ذیردستی ‏ چه قصان کمبه دا از بتپرستی 


(۱) معنی‌این‌یت بادوییت بعد اینست که درآیینه چینی ازراه خودیینی‌رخسارخودرا مبین 
زیر آن آینه بدست هرکس افتاد نقش اورا میپذیرد . آیینه رخسار تو چشم 
چون منی بایدکه جز صورت‌تو هیچ صورتی‌را وانمی‌نماید - دراینجا تعریض‌بشکر 
اصفهایست که او هرجائی بوده ومن نیستم . (۲) یعنی آیا ترك کردن معشوق 
بیدلی چوز مرا دلت راه و رضا داد . دلت داد - بدین معنیا کنون هم در زبانها همست 

(۲) یعنی‌حدیث بیزبان خاموشی‌چون‌مرا بزبانآر وچون من‌میان خدمت بستة را درمیان 
بزم راه بده ۰ (4) نی تنگد ستی واحتیاج مرابردر ت و کشاند وسختی مراسخت‌رو ویشرم 


ات (0)یبی اه درقصر خوداز با للادست بر ستش میکردم و لی‌در حقیقت ز یردست توام 

















(۲۰۲) 
چه‌دادیم اژ حمال خوش»+<ور رها کن تاتر | می‌بیام از 
جوای دا نادت می گذارم بدین امد ردزی میشمارم 
خوشادفتی که آبی‌در برم تلف ميی نایم دهی ِا ناله 
بناز لیم شب زلفت ۳ 9 رم ۳ بمیرم 


2ات ۱ توت شوم‌مست بخسام تاقیامت بریگی دست(۲) 
۱ ار ۳۳۱ ی 


و دادم ۳ کار سازی تودانی مت کنی ود می نوازی 
به سشت کفته و افکنده باشم و بی‌تو زندهباشم 
ره ۱ ۱۱ از زبان خسرو 

3 
نکیساچون‌زد این‌طباره بررحناك ۳ ستای بار بد برداشت آهنکت 
۰و آزحزین چون‌عذرخواهان . روان کرداینغزل‌را درسیاهان(8) 
سح رگاهان که از می‌مست کشتم بمسلی بر در باغی ۳ ۶ : 
بهاری مشکیو دیدم در آن باغ (0) بچنك‌زاغ‌ودرخون‌چنك آن زاغ 
(۱) دربیض نسخ است ( یازی نیم شب زلفت بگیرم ) (۲) دربعض نسخ‌آست 
(بخفتم تاقیامت بریکی دست) 
(۳)طاره درعربیمونث طیاربمعنی پرو از کننده ونیز تیزرو است ودرفارسی‌هرتیزروی را 
طیار گویند دربمض از فرهنگها بتاء منقوط هم‌ضبط شده ولی‌اصل آن‌عریست . دراینجا 
بعقیده تکارت بمعنی‌فال نيك است چنانجه طایرهم بهمین معنی درعربی آمدی ۳ دی 
توانیم هم بمعنی سرود وغزل بگیریم که درمیدان چنك نکسا تیررو وپرواز کندهبود ‏ 
(4) آواز حزین وسپاهان هریك‌لحنی از الحان موسیقی است و آوازحزین 
درچهارمقاله عروضی‌عنوان دارد . ۲ 
(ه) بهار دراینجا بمعنی شکوفه است . یعنی لمبتی شکوفه رخسار دیدم ولی در 
چنك زاغ هجران ودوری وچنگال آن زاغ بخون عاشقان رنگین بود . ممکن 
است اززاغ کیسوی سیاه مقصود باشد یعنی.کوفهر خسار وی درچنك زاغ زلف‌سیاه بود 
( الحاقی ) 
ای تو بمالم روی خود را نک و گردانم آخر روز بدرا 





)۳:۲( 


و ۰ 
۲ 1۱ م۱ ۱ ۱ 
از 011۱۵۵۵۱۱۹۵۵ 


ال 9 با هر برك خادی 
حعاری لعبتی در بسته برمن 
بهشتی بکری اذجان سرشتش 
ز چندان میوک های تاژه و تر 
۰ بری روئی که در دل حانه کر ده 
بیدادی دماغم هست در نحو ر 
1 خسم بمغزم بردهد تاب 
بری دا هم دل دیوانه حوید 
همانا کان بری‌روی فسون سنج 
9 آن کنج] بدازویرانه‌بیردن 
کاس انس ادوس سو کند 
بدودافکندن آن زاف -ر کش 
باانکک زیورش کز شور خایخال 


بمروادبد دبا های مهدش 


7 
بز‌ندان ار نی درحصاردی 
حصاری قفل او کته دشمن 
زهر موه ددختی در بهشنش(۱) 


ندیدم حز خماری خشك درس 


۲( دام را حون «ری درو آنه ار ده 


دز‌اندیثهام نمی گر‌دد ری دور 


در آ بادی نه در و بر انه حو رد 


بتاجش بر هم چون در مکنون 
که‌غمزهاش کر‌دحادورا ردان ند 
که‌چون دو دا فکنان درمن زد تش() 
در ار د مرده صساله دا حال 


بمروآر ید شیر ین کار شهدش (۶) 


دش ما تاج «۱ بعقد اموداش بر تخته عاج 


)۱( یی بهشتی لمبتی‌که ازهرگونه میوه نفز دربهشت پکر او درختی وجود دارد 
(۲) دربمض نسخ است - پری روی ( درین دل ) ( بدین دل ) خانه کرده 
(۳) یعنی چون پریرا دل دیوانه در ویرانه ممجوید ازاین سیب آن پریروی در 
ویرأنه آن فصر ستگین خود چو ن گنج در یچ.ده ی لت و 

(و) دودافکن . عبارتست ا زکسانکه درجنك باآلت مخصوص نفت و آتش میافکنند . 
ا 


() ععنیسم بعنبرسای 


(0) نی‌قم پمروارید شیرین کار شهد لش که دنداندت . 
زلف وی گوشه تاج وقسم بگره وچین آمودن کی وی برتخته عاج سرلن 





)۳۰۸( 


ویو رسب 











بنازش کن حبایت بی نباز است «۲۱ بعذرش کان بسیخوشتر 
ای ان دو ابردی خمیده «۰۲ مثالی زان دقطذرا بر ۱ 
بدان‌مژ گان که‌چون‌برهمزندیش کند ذخمش ۳ دیش 
بجشمش دز عتابم گر د رحور بجشمك کردنش 1 
۰ بدان‌عارض ۲ ذ تری نکته بر مهتاب ۳ 
بدان کسو که‌قلعهاش‌را فمنداست. جوسرد قامتش . ِ 
ان طره و دوش بچنبر بازی آن حلنه دگوثر 


سس 





بدان‌نی من که‌ازنر گس مد بدان مت که سثبل ۹ 
بدان سی و دو دانه اولو تر . که‌دارد قفلیازیاقوت‌بردر(وشکر) 
۰ سح آن دو.بادام ممرهد ۳۶ للتای ال ۳ ۳ 
بچاه آن زنخ بر‌چشمه ماه کییلراآب‌ازارسسه ۳ 
بطوق غشش 0 - معلقی گشته ,است اذ افنای ‏ 
بدان‌سیمین دوناد نر کس‌افروز «4» که گردی بستد ازنارنج نوروز . 
بفندق‌های‌سیمینش ده انگشت 4 قاقم رازرشث خوشت ۳ 


(۱) جبایت - باج و است ۰ 
(۲) یعنی قسم بطاق دو ابروی وی ک مانند مثالی است‌که از آن دوطنرا بر کشیده اند 
مثال فرمان . وطفرا خط مخصوصی است که برصدر فرمان ملولك برم‌کشند . 

(۲) بادام کمربند -کنابه از در چشم او است که از دایره اطراف مردمك کذر 


بخون عاشقان بربسته ۰ (ع) یعنی قسم بدوپستان چون نار سیمین وی ک کرد 


فا 


ومدوری از نارنج نوروز واستده است . سریستان هم نز گس فروزان نارسیمین است 


الحاقی 
بمشگین دانه آن خال جو سنك کبر چن‌زد بتر کی لشگر زنك 





(۳۹۹ 
///۵۵//۵۵/۱۱//۱/۱ 11۲۵۵۱۱۵۱۵۱۱ 
: 1 ۰ ۳ 7 
پدان‌ساعد ها بس‌ددنقو اب «۲۱ چو سیمین تخته‌شد بر تیخ‌سداب 





۱ +1101111۹۱۹۹۱ 1 


بدان ازك مبان شوشه اندام ۳ د لیکن شوه از قره خام 
شیقان ؟ضاق او گفتن تیارم که قزر کویم شب خفن نبارم 
بخا کمای او کز‌دیده بیش است بدوسو گندمن بر جای‌خو یش است 
ه که گر دستم‌دهد کارم بدستش . میان جان‌کنم جای نشستش 


ر دسام نک ود تاز نده باشم حهان را شاه و اورا ند باشم 


فش نکسا اژز نان شر ین 


حورود بادید این‌پرده‌پرداخت کیسازو د چنك خویش بنواخت 
در آن‌پرده که‌خوانندش حصاری چنین بکری بر آورد از عماری 
دلم حاك و دشت اسروجالاك و 
0 رن سین وسن گردن‌جهتابی دسن ۹ ر دی چون‌من‌ننابی ۳« 


نی ارد,چومیران. دسن‌دد گر دن آیم چون اسیران 


2 ان در حا زه من «۶ِ« ۹۵3 عالم در یکی ویررآنه من ۵ 





۱ ی فرود آید بچاهی تجا کنجد بهشتی در گیاهی 


۱ ۶سری لو نزل ددبانیا نشاید «۰» تاد تخت ساطان دا نشاید 
(۱) یعتی قسم یازوی وی ازبس آب لطافت دارد مانند تخته سیمینی است کر 
بر تخت سیمابگون پکر وی جای گرفته ۰ (۲) شوشه - شمش‌طلا و نقره . 

۳0 وت معکن"کتوی من‌کردن متا زیرا چون من پنده .و اسیر رسن 
ات رد تتواهی یافت . (ع) نی اگرمن ترا در قصر راه ندادم 
سب این بودکه خانه فور تاب وتوانانی پای پیل نداشت . 


(ه) نزل - بضم آنچه برای میهمان تهیه‌می‌شود . 






















۳۷۰( 
بحان آوردن دو شنه ت‌: ۰ بحان بان کاوریدم دید ۰ 
در ان حضر تکه خو اهشر اقدم یست ۰ شفیعی بایدم وان حل رم 1 - 
بعذر رون جندبن گناهم »۲« ا گرعذردی ددست آرم جوا ۳ 
زام(دهم اچندان‌زمینر آبوس در بوس که بخشایش بآ رد گوس در 
۰ بچهره خالرا چندان خراشم کزان خل ابدی ۰ ۳ 
بساطت‌را برخ چندان کنم‌نرم که اقبالت(لم)دهد منشود آزدم 
چنین خواندم ز طالع نامه شاه «۳» که صاحب طالع پیکان‌بود ماد 
من آن‌یکم که طالع ما«دارم جوییکان بای از آن درراه دارم 
ذجوش این دل جوشیده با تو «۲8 پیامی داشتم پوشیده با نو 
0 (- بربدم ۴ پیامت را گذار م 8 هم 0 او وامت را گذارم. 


دهانم لك زرد ٩ ٩‏ يك ناژ ۱۱ بخرده در مبان آوردمش باز . 





+ 


(۱) یعنی بدان‌مبین که ترا دوش ازغمزه وناز بجان آوردم وجات‌را بلب 1 
انك بین 5 بعذر خواهی جان خودم را برای قربانی تو پشکش" آورده و دیده 
وچشم را هم برسرجان علاوه کرده‌ام . برسر بمعنی بعلاوه است . 
(۲) معنی این یت ویت بعبٍ آنت‌که پرای عذر خواهی اینهمه گناه ک: 
درقصر از من سرزد هرگاه عذر وبهانه ودست آویزی یافتم آنقدر بوسه برزمین 
درتو خواهم زد که توهم دربخشایش وعفو من کوس بزنی ۰ 
(۳) یعنی از دفتر رصد نامه وطالع نامه نجومی‌ عکیمان بنام شاه تدوین کرده‌اند 
چنین خو اندم کطالم ‏ پیك وبرید ماهست ومن‌هم پیکی‌هستم بطالع ماه ازان رو پكواد 
ازقصر خود بدرگاه شاهکر چون ماهست آمده‌ام که پیام پوشیده درا بدو پرسانم . 
(4)جرشیده با تویعنی عشق ورز باتو - جوشش بمعنی علق ومحت هنوزهم درزبا نهامعرو فست 
(ه)ین‌من بر ید وپیکم برای پیام گذاری توواز گنج دل که مخصوص تست وام گذار 
توام  .‏ (ه) یعنی اگر دهان من ازکوچکی وخردی نازی‌کرد ابنك بدین خرده 
و کناه_بمیاش آوردهام . خرده دوم بمعنی گناهست . 


)۳۷۱( 


وروی 0۱۱۱۱۱۱۱۱ 





برد آذ آنش" ذبانه ۷۱۰ نهادم - با دو لملش در میانه 


و کرزلفم سراذفرمان بری تافت هم از سرتافتن تادیب آن‌بافت 
و گرچشمم ذتر لی تتگیی کرد بعذر آمد چوهندوی حوانمرد 
خم ابروم اده بر فمان بست ترا و ان مات 
»و گرغمزهام بمستی‌تیوی‌انداخت مهشیاری ز خاکت توتبا ساخت 
گراذتو جمد خویش آشفته دیدم ٩۲«‏ بز نجیرش تِ حون در کشیدم 
حومشعلسن در آدردم بدن در نهادم حان خو د چون‌شمع ود 
اکی خطت کس‌بندد بخونم نیابی نقطه‌واد از خط برونم 
ورد وصالت دمن سست باب دنله رم دامنتش" حست 


۰عقیقت گرخوردخوام آذین‌بیش ۰ بممروارید دندانش کنم دیش 
من نباغم گه‌میوش کس نچیدست درش پیدا کلیدش ابدیدست 

و ۰ سص 
کی گرجز توبرنارم کشد دست « بعشوه زاب‌ان‌گورش کنم مست 


حزآ لب کزرشکر دار ددهانی(جهانی) زبادامم نبا بد ححس نشانی 


| رچون فندقم برسرذنی سنك ز عنام یابد حزتو کس رزك 


)۱( معتی این‌یت ویبت بعدایشت که اکر زبانم سخن آتشینیگفت اینك با دولمل‌لب 
آورا بای کفردر میان نهاده ام و اگر زلفم از فرمان تو سر برتافت اينك سر 
بر تافتن تو ازمن اورا تادیب کید 

(۲) عنی لو وی می ازتو برآشفت ودووانه شد اکتون بین که چگو نه در 
زنجر پیج وتاش کشیده‌ام . (۲) یمنی اگر عقیق لبت یش ازین خون مرا 
بخورد بگاز مروارید دندان خود او را ریش خواهم ی اگر 
کسی جز تو دست طمع بنار پستانم دراز کند بآب‌انگور عشوه اورا مست و خراب 
و و بان بکلی از من فراموش کند. . 



















بآ نکس جونن. دهان‌سته خندم ۲۱ که حن تو سته شاد : 3 
۳1 کو با تر لحم کار دارد تراج ۳ ودم برخار ‏ 
رطب چینی که بانخام ستیزد زمن جل خاد هبچش . 
دهانی کر طمع دارد سیم »۲ موم بس خ حون طفلش و 
»ار زیر آفتاب آید ذیر ماه بدین میوه نیابد جزئو کس دراه 
غزل گفتن باربد از زبان خسرو 

ِ 

کیساچون زد این‌افسانه برساز سنای باربد برداشت آواز 
نوا دا برده عشاق آرادت درافکنداین‌غزل‌رادررور است«۱۳ 
مرا در وی ایشمع نحولی ۰4 فلث بای بر افکنداست گولی 
که آرچون گوسفندم میری‌سز پبای و ددوم چون‌سك بر آن‌د ۲ 
۰-دلم دا می‌بری اندیثة نیست ۰*۴ بر کر بدلی به بیقا یست ‏ 


تتی لو باد .این دل بر تتاید بسر بادی غسم دلیر تاد 


(۱) یعنی ( 5 که عیر از تو بحراهد از قند وجود من پسته گشانی کد 
چون‌پسته لب‌خند استهزاء و سخریه میزنم . پبته کشایی کنایه از این ,دنا ۰ ۲5 











(۲)یعنی بجای‌سیب ازموم مدورسرخ که مخصوص‌فر یب کودکانست اوراچون کودك میفرییم . 
(۲) نوا وعشاق وراست مريك لحنی از الحان موسیقی میاشد . 

(4) گونند قصابان در بیابان برای آنکه گوسفندان فربه‌را ازمیان کله بدست آورند 
برپاچه بزی‌افسون خوانده وبدست گرفته از کنار گله عور کرده پس‌تمام گرسفندان 
گرد آنان جدم شده و گوسفندان فربه .را گرفته, و مکشته اند ر ار ۳۱ 
مشهور "بوده . معنی دوییت این استک چون در کری‌تو برای من. پای‌بز افسون 
خوانده افکنده‌اند هرچندکه تو قصاب‌وار سرم را بری من آن کوسفندم کر چون 
سك بپای خود بکوی تو دران دوان مآیم . (ه) یعی دلمرا بر اکر من دل 
نداشته باشم آسوده‌ام زیرا آنگاه نه بار دل برتن دارم ونه غم دلیرراکة دردل 


جای دارد وبرش سرباری مشود . 





(۳۳ 


001 11161۱۲۱۵۵۲۵۲۱۲۲ ۲/۲/۱۱ ۱۱ 
10011311۹۸ 





چودز خدمت باشدشخصد نجود ۰ ناید دل که ازخدمت بود دود 
۳ مس 
بسی کوشم که دل بر دادم ازتو که بس دولق نداردکارم ازتو 





1 ِ 3 1 ۱ سس 
تون دلز کارت بر لرفتن له از دل نیز بارت رفشل 
بدانجان کز چنین‌ صد حالف ز ونست که جاام بی نو درغر قاب خو نست 


۰ بدان چشم سیه کاهو شکاد است کزآهوی توچشمم راغا رات 
فرو ماندم زتو خالی و نومید چو ذرهکوحدا ماند زخورشید 
حدا کشتم زو ر جود و نها حجو ماهی لو حدا ماند زر در با 


مدارم یش‌ازین‌چون‌ماه ددمیغ تودانی وسر اینك ناج یا تيغ 
چو درم‌اك حمالت تازه شدرای عتات دا متالی تاره فورمی 
۰-س آزعمری که کر دم دیدهحایت [ ارت حت ده بوسم‌جای‌بابت 
سس دان گرلبم بر‌خنده داري که بی‌شك مردة را زنده‌داری 


ص 
۰ ۰ ۰ ۶ ۶ ۰ ۰ ‌ِ 
دبوسی تِ «رود افس ده را مو ی رد دد گردار ِ مر ده را 


: سس سم 


(۱) اینيك دلیل دیگر است برای خوبی بیدل بودن .۰ یمنی چون شخص رنجور 
ایا خدسگذاری نیست ,پس دا رورس له ری دور ااست مرا تکار 
نمیا ید : 

(۲) عنی قسم پجان تو که از جان چون منی صدبار افزونست وبصد جان چون 


من ارزش دارد 
7-77-3۳ 
( الحاقی ) 
منم دلخسته و از درد مویان منم بیدل دل ودلدار جویان 


سب 





فدای دوست کردم خان ومانرا پوت زنده ؛گردانم روانرا 





)۳۷4( 


| ۱ اه را 










خدانی کافر نش کر دا اوست ذتن تاجان دید آورده ۱ بر 

امیدم هست 1 ردی او دلسو بر وزآردشیمر اهم(بر )یکی روز«۱» 
حو شمر ان دست برد بار بد دید زردیتا عشق خودرا کار بد دی 
او ی 5 کشد از سیثه تنك جسگی داد کاین درساز درزبا) 


*- بزن راهی که شه را ما داوری کوناه ی 
سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین 


نکسا در ترام حادوی ساخت پس | نکهاینفزل درراهوی‌ساخت*۲» 
بساز ای يار با یادان دلسوذ که دی‌رفت‌ونخواهدماندامروز ‏ 
کره بکشای باما بست‌کی چند تاب عم ین ۵ ۳ ۳ 
زیادی حکم کن تا شهریاری ٩۳«‏ ند ار د هیچ بنیاد استوادی ‏ 
۰-بروزی چند بااین‌ست‌رختی «4» بدین سختی چه باید کردسختی 
بعمری کو بود پنجاه با شصت چه بایدصد گره برجان خودست 
بسا تابه که ماندازطیر گی‌سرد «۲8بساسکیا کهسکبان‌یخت وسك خورد 
خوش آنناشد که‌امشب باده‌نوشيم امان باشد ؛که فردا باز کوشیم 
چو بر فردا نماند اسدوادی . باید کرد امشب ساز کاری 


(۱) ععنی‌امید وارم کخدا عاقت يك‌روز ان‌شب محنت‌مرا بروز یاورد ۰ اد( 
نسخ است ( بروز آرد شب غم دا یکی دوز ) (۲) داهوی ‏ لحی ۱ 
از موسیقی . (۳) یعنی یاری وشهریاری هردورا بزوال وناپایداری بایدمحکوم 
ساخت . (ع) ست رخت بمعنی بی‌بنیاد است . یعنی بااين روز وروز کار 
بی‌نیاد باين درجه نباید سخت گیری کرد و بدین عمر ینجاه ساله نشاید ند ۲ 
چندین گره غم بردل زد . (ه) طیره بمعنی سبکی وسهل‌آنگاری وسکا پکر وضم ِ 


اول دای یی روفاز ی آش است کر از سرکر وبرنج پزند ء 








)۳۷۰( 


سس 
حهان بسیار شب بازی نمودست ۲۱ حهان ادید حانا چه سود ست 
بهاری‌داری آزوی بر خود امرروذ که هر فصای تخو اهد بودنوروز 
کل ی را نوید آدمی زاد جو هنکام زان 0 بر‌دباد 
زو کلاب حبو و «۲» گلابی ؟ " للارد کل ود 
تام زرسفالست جومن مس‌درحشاب تا 


لپ دریا و آنگه قطره آب . رخ خورشید وآننگه کرم‌شبا 


چوبازاد توهست ازنیکوی‌تیز . کادی‌دا چومن‌دونق بران‌گیز 
بجر کالای کاسد تا توانی بکار آ بدیکی روزت‌چه(جو )دانی؟ 
دی ترجه داردکار وباری شکسته پسته نز اد بکاری 
۰ گرچه‌زر بمهر افزون عیادست «۶» قراضه ریز ها هم درشمارست 
نهادستی زعشقم حلقه در گوش بدین عم خریدی باز مفروش 
بای من از عمر و ,حو انی ال صه رات زندگانی 
به بیغامی ذتو داضی است گوشم كِ برایم تن بش ,لوشم 
منم دربای عشقت رفله‌ازدست ِِ خورده می‌تنها شدهمست 
منم آن‌سابه کز بالا قات ‏ ایت ب تفا بشمشیر(٩)‏ 


نکر از تو سانت کرادم ز نو تادر ۱ ۳؟ ردم ك ردم(۷) 
سخن تاجند کویم با خلت برون دانسم جنیبت با جمالت 
(۱) شب بازی - شمعبده . 
۱ (۲) بعی اگ گلابگیر گلرا نچیند گل خود ازشاخ فرو خواهد ریت . 
۱ (۳) عی متاع کساد وبی‌رونق را تامیتوانی بخرچه میدا نی که یکروز ازکادی خارج 
نشود وسود فراوان نبخشد .(4) لعنی اگر چه زر سر بمهر و نسوده عیار قیمت بسیار دارد 
اماقراضه هارا هم دور نمیر یزند . (ه) یعنی اکرییش از پیغام طمع و کوششی داشته 
باشم ازیغام هم بر ایم ومحروم مانم ۰ () یعنی اگر از زیر و بالا شمشیربرسرم 
آید چون سایه سر از پایت بر نمیدارم (۷) در گردیدن, بمعنی در غلتیدنست ,نی 


تابخون درنگردم ودر نغلطم از تو برنخواهم گشت 1 





۳۷۰( 


03/۹ 1۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۱۱۹ ۹۹۹ 


هر سخحتی که تاا کنون نمو دم حولحن مطر بان در بر ده بو ده 
کننون در پر ذهخون‌خواهم افتاد ۰ حچوبرق‌آذبرده بردن‌خواهم فاد 
قا مع ی وه روی,و شد «۲» که دیگش روغنی اج جوا 










یم وا ۱۳ 
* بای نو ۴ا وی تا ۱ ۳ ی ددهت ستانم 
شر ژلفت ب واه کب ۱ تریم د عشفت اه نم 
چنان بندم بدل تقش نگینت «۰۳ که بر دسنت ندانند. آستینق 
در آغوش آنچنان گیرم تت را که نود ۷ رآهنت دا 
حولعت باکت تنهال لند راز «۲ من . اندربرده چوذامت دوز 
ِ_ِ_ِ ر ازدستم چنین‌کازی برآید. زهر خار یم گلزادی بر آبد 
حدابا ده 4 یرو ذیم 1 مر جنان ببر وزیبی(به‌روز: یآددذیم گردان 
چوخسرو توشکرداین‌بت(فول)جالاد زخات کر دحالی جامهرا چاك . 
بصد فریاد گفت ای بار بدهان فوی ان حان من در کالدهان ‏ 


__ سس و 
(۱) معنی این یت بادو ببت‌قبل آنستنکه سخن گفتن باخیالت بسست ازاین‌پس باجمالت روبرو 
خواهم شد واگر پیش ازین چون لحن مطرب درپرده بودم بعد ازین ازپرده‌یرون 
آمده وبی پروا چون‌برق که تاازپرده بیرون‌می آبد هلاك و کشته مشود درپرده خون خود 
خواهم غلتید واز کشته شدن پروا نخواهم کرد . 

(۲) یعنی‌چراغ تاروغنش بجوش نیامده درپرده تاریکی پنهانست ولی‌چون روش 
ازآنش جوش برداشت روشن وبی‌پرده میشود ۰ 

(۳) یعنی چنان‌ازنگین انگشتری توبردل نقشبندی میکنم که آستین دست‌تو با اینکه 
نزديك انگشت است خبردار نشود . دربعض نسخاست (چنان برنقش نقش دل بندم تگنت) 
( 4)لعنی‌چون لعبت بازوشعبده گرشب لعبتان اسرار خودکسان اند پنهان‌سازد وروز پدید 
آید من‌هم ازمشکوی توییرون شده ودرپرده سك چون لبت بازم‌کردم. لبت عروسکی 
است که لعبت بازان ازپرده شب‌بازی برون آورده و شکرف کاری‌های خودرا_بوسیله‌او 


نمایش میدهند . 


۳۷۷( 


رو //////۵//۵////// ۹۱۱۱۵۵۵۵۱۱۱۱۵۵ اس 
9 1۱1۱۱۱۱ 111/۱۸۱۹۹۸۷۱( 


سس 
سرود گفتن باربد از زبان خسرو 


تکیساجون‌زشاه آ تش وت کاواس لا ارس براو ریت 
باستادی کون برد بر کار دراد كت اند عبر سار 
ان خلددا (۱) بزبرافکن فرد کفت‌این‌غزلرا 
پیخشای ای صنم برعذر و اهی که دنر زر درهر کناهی 
گراز حکم توروزی و پبی زذهر پشیم‌انی چشیدم 
رفتم هرجهمن کردم کناهست کر اب چشمم‌عذر خو اهست 


4 
بشیمانم زهر بادی که خوردم (۲) گرفتادم بل دی طا رم 
فام درحرف تس ی ایم را (۳( عقیم ارم و ی خوایم ۳ 
ازین بس سر زیایت بر ندادم سر از خاك سرایت بر ندادم 
اه کنم دز حانه بك ۳-9 حابت را ۳ «وسم اک بات 
سکم وزسك بتر, پنهان ن‌گويم (4) کرت‌جان اذمیان جان نگویم 
صیب من زتو دد حمله هستی سلامی بودو آن در نیز بستی(ه) 
ای محروم شد کوش ازسلامت . زبانرا نازه میدارم بنامت 
دراین نب گرچه برنادم فنانی رم پرسی ندادد هم ذیانی 
۰ زو ارسش میا امید اس‌ضاه )1( ار برخاطورت کردم امامت 
(۱) ععنی آل کت وجود ویکر خسروخلل آشفتگی و جامه چا برددرا 

دور کرده و بلحن زير افکن که یکی از نواهای موسیقی‌است این غزل‌را بر خواند 
)۲( بادمخفف‌باده وشراب است وغدر لمعتی‌مکر . یمتی ازهریاده عشقیه جز ازجام 
توخورده‌ام پشیمانم وهرمکری که بات و کردم اکنون بهمان مکر گرفتارم . ممکن است 
پا رت را سم آفسون شدت ودم وفریب دادن‌گرفت ولی معنای اول بهتراست 
(۳) بی‌آبی - بی‌آبرودی ویشرمی . (؛) یعنی اگر اززبان جان وصمیم‌قلب ترا 
جان خود 5 کی و ازسك بدتر . (ه)عنی در سلام‌راهم که بروی‌من باز بودستی . 
)٩(‏ یعنی امید انکه تو از حال‌من در تب‌فراق زرسن کی ۳ خام است وهمین قدر 








۱۱۸۱۱۱۹۹۱۷۸۷ رال 


37 3 ۳01 ی ف ار 
نما ار عمت غمنا کم ای حان 
| تررت9<داضبی کی‌دل حراست 
تو بر من تا :وانی ناز مساز 
۰ منم عاشق مراغم ساز کاداست 
ار من برانم 
مرا و بت دیداد تو روزی 















ا ر من حان دهم درمهر بانی ۵ باید که باشد زندگنی 
ا۳ رن ار تخوردم از نکو ی (۲ و برخوردار باش از خوبردلی 
۰ ۱-تودا: ممان که‌صحبت جاو دان‌نیست مناز دمانم و ی نه با از آن‌نیست 
ذ نو بی دوزیم خواند و گویم مرا آنه کمن بهروز 
مرا روز دروذیرفت بریاد ."ترا هرروز روز از ر۱۳۳ 
حو برزد باز بد رخدك رودی ندین ری که بر رو ۳ 
دل‌شیرین بدانگرمی برافروخت (4) که‌چونروغن‌جراغ عقار اسوحت 
جنان فرباد کرد آن‌سروآزاد ان فر باد شاه آمد بفر باد . 
شهنشه چون شنید [واذشیرین ۷ کرو وشددمساز شیر ین 
۳۳ 
(۱)معنی این ببت ویت بعد آنستکه خودرا در عشق من‌غمناك نشان میدهی ولی بمن نظری ۰ 
یی هب ۱۳ 
راض می هستی 3 رضای خاطر تر صواب مید انم قراس دل خجود تن میدهم . 
در بعض نسخ است ( در راضی شدی کین دل خرایست ) . 
(۱) سس له تکوئی و زیائی عهد جوانی خود برخوردار نشدم تواز خوب روئی 
خود ۳ باش ۰ (۳) ععنی مردم بععنه مرا ازتوبی‌نصیب‌وروزی میخواند 
ومن میگویم مرا همین بس‌است که باعث به روزی وخوش روز گاری معشوقباشم 
ااو سر آزو بی‌نصیب باشم . دربیص نسخ است ( زتو بدروزيم خوانند ی 
مرا آن‌به که من پد روز اویم (ع) یی ازان سرود نر آنشی چنان گرم در دل 
شیرین افرو خته‌شد که دروغن عقل‌نها بلکه چراغ رروغدان عقل‌را هم سوخت ۰ 


(6( رسیل ی کردن لمعی رسوالل فردنست 


)۳۷۹( 


سس 
ان بر ده ۳( هم آهن‌کرش کردی شه واز 
جوشخصی و بکوهی راز 1 بدو کوه آن سخن را باز گوید 
ازین سو مه ترانه بر کشده وزان سو شاه سرآهن در ید 
جوازسوزدوعاشق بر خواست حصداع مطر بان ازراه برحو است 

»باك فرمود تا شاپود حالی ز حز خضرو سرادا کرد خالی 





بر آن آوازخر گاهی براذحوش )۱ توی خر کاه شرد ببصبر و بهوش 


درآمد درزمان شانور هشیار ویر دست و کفتا اسان 

ت و 

| گرچه کار خسرومی‌شدازدست حو و دزاس در ی دب 
مت سس ص_ ‌-‌ ۳ 2 -‌ ت‌ 

مس نک کفت کین | واز دلسوز حه افازاست رازش ددمن اموز 


ف 2 ۰ ئ‌ ۰ ح 
سرود آمدن شرین از خر گاه 
۱حنات وه شاه و شابود ۲( حهان دید زد ترا ور در لور 


دی تن رون لد زخر اه چنان کزذیر ای بل درون ماک 





جوعباران سر مست دس مهر سای شه در افتاد آن‌بری‌جهن 
حوشه‌معشوق‌را مولای <و ددید ,۳ سر‌<و د را بسن بای حو د دید 
زسادی ساختش بر فرق خو دحای که شه‌را تاج برس له که‌در بای 
۱ )۱( یعنی‌برای آن آوازی که از خرگاه برون آمد دلشاه پرجوش شده و بیصبر و 

و وی ترگاه روان شد (۲)محنی ان ببت وبت بعد آنست که شاه و شاپور 
0 یات دندید ناکهاندیدند جهان منو رگردید ویری بکر از خرگاه چون ناه‌از 
رت مد (۳( عنی چون‌شاه معحوق را بنده فرماثیس که بمنز له بود 
درزیر بای خود دید. در بعض نسخ بجای (سر خود) (سرمه) دیده میشود وظاهر | صحح 


کل 








(الحافی) 
پسس آنکه کرد زود آهنك‌خرگاه کزآن کك سرایان کردد ۲ 








-<روش دیود ند اب" داد () دماغ مطر بان را 


درییض نسخ بجای (میکرد) (میداد) است 


ان جهان دا جمع سازد 

















)۳۸۰( 


اک ۰ ۳ 
دران خدمت کهیارش‌ساز میکرد ۱۱ مگافانش یکی ده از 
چو کار ازبای بوسی‌برتر آمد قاضای و ۳ 
ان انش کنهبر خاطر وذر کرد 


ترش ددئی بشیرین دراثر | 
«اشحیر ان‌شده کان‌روی گارنك چرا شد شاد دچون‌شدباز 


*- آهان‌در کو ش خسراو گفت شا بو دا رت مه شد ُرفته‌هست م 
برای(ذبهر!۲ نکه‌خو در اتابامروز نام ابا برورد آن دل 1 
:کاون ترس کامطلق دستی‌شاه ‏ نهد خال خجالت بر 5 
چوشه دااست کان تخم برومند 


لش 


ض 
بسی سو 7 ردوعهدهایت که 


#ادین تردش کردن 
9 بابد که و 3 حام درزد (۲) ۲ 


ت‌این‌زمان آن برنخو 
يك امشب شادمان با ه 


6 نشینیم بردی بکدیگر عالم به , ی 
حو ۶ شاد را شنید شبرین حند بر کشاد ازماه برفین( ‌ 


خواب داد 
لش انمی قدح بروست کر ده ۱ بجرعه سافیان دا مت ۳ 


3 مهمطرب و د ح<ورشیدساقی ۰ ۱ 
كت ۱ 


۱( یی بحکم من‌جاء بالحنة فله عذر امثالها يك بوسه را ده بوسه مکافات مکرد . 


(۲) یی چوداکنون بکاوین کردن دی ترس نست. بایستی‌ساتی‌برم افروز پا شد 
(۲) معنی بسب‌خنده ازماه رخارعتد وین دندان پر کشناد ونمودار با 
(۶) می‌خروش زیورهای ذدییچ بازیورهائی‌که اززر تافته ساخته شده بود . 

(6) نی لش از باده سرخی که درفقنح دست داشت ساقیانرا بيك‌جرعه مست کرده 
ره « در بعض نسخ است (لبش چود می قدح بردست کرده) 


)۳۸۱( 


ِ تن 0 







1 ازمستی حنانمخمو زر ماندد 5 اسناب غرضها و 
وباغ اذ جاعنیهای دگی نوش (۱) ذلذت کرده شهوت دا فراموش 
3 بخود عطر و آنکه روی‌زیا ال با را ار ۱۳ 
ورگ مانده ذ ازبهای دلکش ( 0 وآتش اترات ار 
۳ بدان رغت که بابد حجو مقناطیس کاهن را رباید 
زارد بود صحت زنهادی نکر دند از وفا زنهاد خوادی 
جو ار ودل دوست ...بر ون آمدزشادی‌جون کل ازبوست 
خودرا جوشمع از دیدهبالود ررند ماه را تراک ی ان آمود 
۱ بمق‌گان دیدهرا درماه میدوخت «۶» ور برمحمرمه عود مسوخت 
«<ع 


ح- ۰ ح 4۵ حَ ی ‌ 
۰ گهی‌میسود پر کس برپرندش ی می ست سندل بر کمندش 


سح 
(۱) ینی دماغ مريك از چاشنی بوسه ودیدار که نوشی 





دیگرند بتکه لذت برده 

شووت راا فراموش ده ید ۰ (۲) مراد ارات رن واراس وی ات 

چنانچه جای دیگر شیر لٍن ی 

من آبم نام ند کاز و واتش لت انس جوا 
نخواهم آب وآتش درهم افتد کز ایشان فتنه‌ها درعالم آفتد 

معنی این‌بیت بطریق لف وشر مشوش بادویت‌بد ایستک از فرط بازیهای‌دلکش 

آب افتاده ودریکدیگر فرومانده بودند وبرغجت یکدیگرراچون 


1 ۱ 


آب‌د رآتش واتش در 
مقناطس جذب مکردند وال صحت زنهاری بود وزنهار خواری و عهد شحکنی 
و و ۰ (۳) ینی"چناننکه شمع دل خود را با اشك از .دیده مپالاید 
خسروهم خون‌دل ازدیده‌میر بخت وجامه پرندشیرین ماهروی‌را ازسرشك خودپرو ین‌نشان 
رت رخ نع ۳ خودرا برخسار شیرین ماهروی‌نهاده وباسوزن م ژگان چشم 
را برروی ماه میدوخت و از زاف خسر وک ررخار شیران رشان موی عود 
رانش مسوزد ۰ (۵) دی کر تا چشم خودرا برپرند رخسار وی یا برد 


جامه وی می‌سود اه سنل زلف خودرا ایند اک وی او می‌بست 





)۳۸۳( 


سس ۰ 





کی بنان متیمقدش اددی شمت ۰ ۱۳ لرزید چون سیماب‌یوست . 
ك مرعول حمدش از رد زب #بر‌هاه مشك انداز کردی 1 
که انفرق سرش‌معجر گذادی ‏ غلامانه کلاهش بر نهادی ‏ 
که ازاعلش نهادی دردهان‌قند 


کهآ وردی‌زنخ چون سیب درمشت ۱ 


که از گسوش بستی برمیان بند 
۰ ۰ گهی سودی عقیقش‌دا بان‌گشت 
0 دستدنه از دستش ربودی «۲۲ بازو بندیش بازود نمودی 
۹ خالخالهاش ازیای کندی بحای طوق در 1 فگندی . 
۱ وزان‌شمع ددپیش درو دیدی ودرحال‌دل جو: بش ۰ 
کهی گفتی‌تم‌دا جان‌تولی نو . گهی کفت‌این‌نس۱ ۱ 
۰-دلش‌در بند آن‌پایزه دلبند . . بشاهدبازی آنشب کشت خرسند 
تشاط هردو درد شهوت برسئی تشر مست مالل از شیر مستی 0۳ 
صدف‌میداشت در جخو بشراباس تا بردر نفند نو الماس 
زبانك بوسهای خوشتر ازنوش زمانه ارغنون کرده فراموش ‏ 
دهل‌زن چون‌دهل‌راسازسکرد . هنوز این لابه وآن ناز میکرد 
-بدینات هفتهٌ دمساز بودند کهی باعذرو که باناژ بوداد ۲ 
بر 9 آهنكت ععرات حاستید ی دمی بسخو شدلی نگذاشتندی 
(۱) یمنی گاهی از کسوی‌او بر کمرخودکمربند میساخت رگاهی ازلمل لش در دهان 


خود قندمی‌نهاد. (۲) یعنی گاهی دست برنجن ازدست شیرین میربود ودرعوض ازبازوی 





خود باز بند بازویش می‌بست ودو بازورا بهم‌حمایل میکرد . 

(۳) ۵ ومست او در درفصل مخصوص وقت جفت شدن باشیر ماده 
مست‌میشود مثل گربه‌وبعضی حیوانات دیگر .و شیرمست دوم بمعنی بره‌شیرمستاست کهتمام شیر 
مادر را بخورد و کسی ندوشد . نی نشاط هردو درشهوت‌پرستی بسبب شیرمست شدن 


آنان ات۳ شهوت لبشرمست شاهت داخت 5 جز شهوت هیچ چیز توجه ندارد . 








)۳۸۳( 


ات۱۲۲ سا 





4 بوسهکعتین نداختندی ۱ 
غرض دیوانه شهوت مست‌میشد 
مالك فرمودتاهم در شب انماه 4 بر ج‌خویشان دوشن کندراه 
اهی کولب در کارت که لد دای خداداند اس 
جومه در محمل زدنش اند 
ِ ۰ 2 بر 2 1 حّ 
۰ جنان کاید در ج خویشتن ماد #صر حخویشتن اد خر گاه 
چورات آن‌نقد سیمین بازدرسنك «۲۲ زنقد سبم شد دست‌جهان تنك 
تال لاد دیون _ باد بانی نماند از سیم کشتیها نشالی 
در 2 وچ کرد ازمنزل خوش کرفته راد دارالملث در چش 
۵-۰ ]3 طرب را کار فرمود و سود و زمیخوردن نباسو د 
پفیض ابروی سیما درخشی «۳* حهان را تازه کردازتاج بحشی 
مد مرد را تجشنده دارد مین ادر نارد برنارد «4» 
ه ریزد ابر بی توفیر دریا «« نه بی باران شود دریا مها 
 _(۰‏ ع._ 
)۱( آوازبوسه را بصوت کبتین که بربالای تخته نرد بیندازند تشبیه کرده ۰ (۲)منی 
این بت بادو ببت بعد ایزستکة چون آن‌نقد سیمین درتصرستگین خود رفت وجهان 
آزنقد سیم تهی دست گردید فلك نیز بادبان زرین خورشدرا بر کشید وکشتی‌های‌سیم 
کوا کب د رآب‌غرق خد ند پس‌روز بر آمدوشاهنشاه ازمنزل شکا رگاه کرچکرده راه دارالملك 
و بای تخت را پیش لرفت . 
)۳( لیس ازفضاشارت آبروی گ برسیمای‌بازو دز خشنده وی‌هنگام بخشش جای داشت 
جهانرا یگنج بخشی تازه کرد ۱ در بعض ندخ ( بفیض ابر سیمابی دی تج 
غلط کاتست 
نف وت هنواز هم در افواه عموم‌معم و لست . (ه) یعنیآبر بدون آتکه دریا باواب 


وافر لخشد باران نمیارد ۰ 












)۳۸:( 


سس 7 





نه‌برمرد تهی دود هست باجی «۰۱ ازویرانه س خواهدخراجی 


هی یمود ی شناسا «۲۲ کند اندیشه دشواد و آسان. 
بجویند ازشب تاريك تارك «۰۳ بروشن خاطری روزی مارل 
شابدمهد ان ماه دلفروز سر ج آفتاب آدردن ۲۲ و 
* درصلنتهان را ک ۱۳۱ طرب دا طالعی میمون ها 


99 
۳ 


بهببروذی‌حو ار سروژه کون مت عردس صی‌دا ببروز شد بخت 
جهان دست امرقع باره کردن (4) عردس عالم از زر باره تردن 
شه از بهرعروس آرایشی‌ساخت که‌خورازشرم آن آرایش انداخت ‏ 
هز ار اشآر سیه‌چشم وحوان‌سال سراسر‌سرخ موی وزردخلخال ‏ 
۰-هراد اسب مرصع کوش تدم همه زدین ستام و آهنین سم 
هزار استرستاره‌چشم دشبرنك. که دوران بود بارفتارشان لنك 


هزادان لعتان يار ان فد ۱ برخ هريك چراغ بت پرستان 


سس 
هزاران ماهرویان قصب یوش همه‌در در کلاد وحلقه‌در گوش 
ز صندوق وخزنه جند خرواد همه[ کنده ازلولوی شهوار (۰) 


(۱) ععنی برمرد پیاده رو وتهی ازبار درهیچ دروازة باجی نیست . 

(۲) دربعض نسخ است (کنند اندیشه در دشوار و آسان) ۱ 
(۳) یمنی‌اخترشناسان‌درشب‌تاريك تارك وسیاه‌چهر رجوح بخاطرروشن کرده وبرای‌عروس 
روزی مبارك بر گزبنند . (ع) بامدادک هنوزخورشید برنیامده جهان بامقراض‌سپیده‌دم 
مرقع‌سیاه شب که بوسیله ستارگان پارچه پارچه وشکل مرقع است مشفول پاره کردن 
میشود ودست عروس صبح نزازشماع خورشید پش‌ازآنکه ازافق‌برآید باره زرمتده 
ولی‌چون آقتاب بر آمد وتمام جهان منور وزرین گردید جهان ازز حمت مر قع در یدنو عروس 
صبح از زریاره‌کردن آزاد میشوند ومعنی معلوم‌است . (ه) یعنی صندو تهاومخزن های 
بیارکه همه پرازلژ لشاهوار بودند . در لءض نسخ است (چوسنك | کنده از از اژی‌شهر ار) 





)۳۸۰( 


ری ۱ ت1۱ 
ری 





نع 3 سُ 
مفرشها که پر دیا درد بود ‌ صد بگذر که‌اصد لق ژو د 


" همه بر زر و دیا های چنی کنآنسان‌درجهان| کنوننه,: 


۰ ۰ ف 
<و طاوسان یر ده عماری )۱( (#ر طاوس در یکی بهاری 


سس مهدی کت کر ده ذ بهر خاص او (مهاتر هر د» 


ز حد بیستون تا طاق گرا (۱) حنیتها دوان باطوق و هرا 






1-3 را عرض نزه نك داده (۳) هوادامو ج(برق)برق ود 


همه‌ره مو کب خوبان‌حون‌شيد عماری درعماری مهد در مد 
۳ بر م<ه رک ات شوخ دلنند 3 حال و لب سر شته مك اقند 


ی ُ 2 

برد فرق هرسرو بلندی عراقی وار سته فرق بندی 
سس 

سفت ذین بان رواخه از سو رده مشکین نار بانه 

در ماد ولو زر (۰) زده برلولو ۳ 


بدین‌رونق بدینآیین بدین‌نور چنين آدایشی زوچشم بد مور 





(۱) نی ده عماری چون طاووس و 
بود برای ده دخترکه همراه شیرین بودند تهیه ساخت 

(۲) طاق‌گرا نام مکایست درحوالی بسئون وگرا بمنی دلاك وبنده هردو مآید و 
شاید دلاکی درآنجا طاقی ساخته و آن محل بدین‌نام مشهور شده . دریکی‌ازنسخ هم 
کر مارا دردست‌است شاعر الحاقی افسانة نسبت بگرا زیادکرده وچون درکتب دیگراز 
خطی وچاپی‌نود درپایان صفحات نقل تکردیم . هرا - ععبارتست ازگلوله های‌طلا 
ونقره‌که درزین ویراق بکار میبرند . یعنی ازبیستون تاطاق کرا اسب‌های یدك و 
جییت باطوق زرین وهرا روان بودند . (۳) یعنی عرضه داشتن نیزه بسیار 
برزمین زمین‌را تتك وموج بیرق‌ه‌وا را رنگن ساخته بود 

)4 شکر ریزی دیجم تارعروسی است ۰ (ه) لوا زر -گویا مهره های‌زرینی است 
بشکل لولو رلولوترممان لولوابداراست که درمهره‌های زرین تعبیه وترصیع ميشده وبرای 


زینت در گیسومیآو خته‌اند . 


)۳۸۲( 


۱۱/۹۹۱۱۹۹۹۱ ۱۱۱ 1۹۱۱۱۱۸۸۹۹۹۸۱۱۱۹۵۱۱۱۹۸۱۱۱۱۱۱۱۱/۹۹۸/۱۹۸۸۱۱۱۸۹۹۸۸ 


بکابك در تشاط و از رفتند باستقىال شبر و ۱ ۰ 














بحای فندق افغان ود برس در آفغان هردد ی چونة ۱ 
1 


بای رل سافه مش (4۱ ۳9 اولو ی بازر 


همه ۳ ۱ بءآور دند شیر بن را ۳ دار 
*- جو اد مد شیر بن درمداین غنی شد دامن اد ۳ 


بهر گامی که شد حون‌نو بهادی شهنشه ریخت در اس ۱ 
چنان گزبس درم‌ریزان شاهی «۰۲ درم روید هنوز از پشت 
فرود آمد پوت اه جو دربرج حمل و شند 
ملك فرمود خواندن‌موبدانرا هه‌ان‌کارا کهان ونر دا ۱ 
1-۰ شیرین‌فصه برانجمن راند که‌هر فنجان‌شیر ن ۳۱۱9 
هد مر و بهر مهرش ک نو ازم ل 
ذمن با کیت ها این مهررسانی (۲) که‌داندکی د-ازشان 9 ۳ ۱ 
اور حای آن‌هست بدو؟ ردل فرازم و ۱ 


یال ۲ ۱۳ گرد ۱:) که هرمرغی بجفت آرام کرد 








(۱) معنی دوبیت اینت که بجای پرهای و نافه‌مشك دید رم بلژ از ۳ ۱ 
فندق دانه های در بر سر عروس ار کردء و می اذشاندند 
(۲) پشت ماهی دارای فلس ودرم است یعنی ازبس شاه برای نثار شیرین درم افشانی 
رد هنوز ازپشت آن ماهی‌که زمین. برپشت لوست‌پا ازیشت تمام پاهاد ۰ ۱۳ 
(۳) یعنی باهمه مهربانی و عشق که بامن دارد تاکنون از آلایش وصل بی‌کاین 
پاك است () جام گرفتن می"باکل کنانه از کنال نا دا ۱۳ 
باید بایکدیگر باشد 








)۳۸۷( 


۱۲۲۱ را سا ی ی ۱۱۱ از 
1 ار 


۳ ادن نباشد کاو راحفت ۰ بگ‌او آهن کهداند حا کراسفت 


و از حجینها بر گر فا بران شغل افرینها بر گرفنند 
۱ کرفت آ نگاهخسرودست‌شیرین بر خود خواندهو ,درا که سذان 
ات برسم موبدان کاوین او ست 


جومهدش را بمحلس خاصکی داد 309 برده خاصحش فرستاد 
زفاف <سرو و سیر ین 


۱ وت دول کلی پروردخواهد «۳ ببار آید ات مر دخو اهد 


2 
اقمال بردوزد کلاهی [ آت‌گاهی هد برفرق شاهی 
را در برارد مرد غواص بکم مدت شود برتاحها خاص 
ین لشت شیر بن‌تر ز حلاب صلا در داد خسرودا که‌در یاب 


0 بخور کاین حام شیر ین نوش بادت بحز شبرین همه فرم‌وش بادت 
حلوت برزبات. نفنامی فرستادش بهشیاری(جو هشیاران)بسامی 
که جام باده درباقی کنامشب «4» مراهم باده همساقی کن امشب 


مشو شیر ین برست آرمی «رستی که‌نتوان کردبابکدل(تقلی ی 


حومسلی درا وس اند دود 69 کابش خواهتر خواهی نمکسود 
)۱ منیا گر بوسیله یوغ گردن گاوی راجفت گردن گاو دیگرتکنندودو گردن گاو پاهم ناشد 
نمیتوآن‌زمین رل شار زرد ۰ (۲) ععنی چول خسرو مهد وجود شبرین را درمجلس بسب 
کاوین مخصوص خود ساخت اورا ۳ خاص خویش فرستاد . 

(۳) یی سعادت‌چون.مشوق گل رخساریرا خواست‌پرورش دهد آن‌گلرا بارآورده 
و آنگاه‌مرد گل‌پرست میطلید. ‏ دربعض‌نسخ جای (پار آید)(لباراید) است‌بمعنی آراسته کنددر 
اینصورت ضمیر پسعادت . برمیگردد (6) درباقی بمعنی تركکردن و فرو گذاشتن‌است 
و فراوان بدین‌معنی آمده یکیاز شاعران پشینه کو ید ) ایدل‌می ومعشوق مکن درباقی ) 
(ه) کاب تر از گوشت تازه و نمکسود قدید و کهنه است و البته کاب تر 
رجحان دارد نی مست فرقی بین کاب تر و تازه و قدید نمکسود نمیگذارد 








)۳۸۸( 


هه ههور 
1 حون برزن ادش دست باق د, ۲۱ 1 مست بودم مست باشد 
۱ کی‌بالای‌صدبکری بر د(بو د امست ۰ بهشیادی بهشیادات لشد دست 
سا مستاءکه ففل حویش بکشاد بهشبادی زدزدان ارد فر باد 
جخوش آمدانتخن شادعجم را بگفتا هست فرمان ان صنم را 
*-ولیکن بود روز باده خوردن حور ی شاست لردن«۳) 
نوای بادبد لح نکسا جین زهره راحرده زمان سا 
7 بسافی نغمه رو د بددجامی که‌باداینعیش بدرو د«؛» 
ٍ بابادبد گفتی می‌انجام () بزرن کامسال نیکت باد فرجام 
مالك بر یاد شیرین تلخ باده لالب کرده و بر لب نهاده 
- بشادی‌هرزمان میخورد کاسی بدینسان تازشب بگذشت باسی 
جوآمد وفت آن کاسو ده وشاد شود سوی عروس خورش داماد 
حنان‌بدمست که ش ببهوش بردند ‏ بحای(بسان)غاشیش بردوش بردند 


چوشیر ین‌درشستانآ گهییافت که‌مستی شاهر ا از خودتهی بافت«؟» 
شیر بنی حما لد الا شاد دهفت نهادش حفته شیر ین‌تن ازجفت(۷) 


*-ظرشی ۱ و بیرون‌آزظریفی 0 نشاید کرد با ستات حرفی. 

(۱) سی تک دی از و مستی‌علاوه براینکه یاب تررا از نمکسود فرق 
نمیگذارد اینست که اگر بمراد بکارت برسدو بگورد موی ۱ بمرادر سیده‌ام يانه 
راست گفته ۳ مست درنفهمیدن ویخری معذور است (۲) نی اگر بالا و 
اندام صد بکارت را مست بغارت پرد از درهشیاری دست تعرض بهشیاران کشیده 
و میگوید مشیاران این متاع تکارت را غارت کرده‌اند.یاء بکری یاء نست است 
(۳( جگر خواری - اینجا لمعنی‌غم خوار بست (ع) بدرود - اینجا بمعنی بقا وسلامت 
و خوش آمداست زیر بدر ودما تدسلام‌در عر بی‌هم‌هنگام خوش آمدو هم درو قتو دا ع گفتهیشود. 
(ه). ین باده اوميان‌جام بیارید. میگفت شتای خودت ره ۱۳۱ 
(۰) یعنی مستی شاهرا تهی از شیرین و درغیبت او دریافته‌است )٩(‏ جفته باجیم 
عربی مفتوح و هم جیم فارسی مفتوح اینجا بمعنی قرین است نی قرینی شیرین تر 
ازجفت خسرو که خودشیزین باشد پیش آوفرستاد ([۷) عنی ظر یفی و شوخی کردزیراخارج 
از شرخی و ظرافت نمی‌توان حریف مستان شد . 








۱ 
1 


۱ ۱۱۳۳۵ ۱۱۸۵۱۸۸۱۸۸۱۱۸ ۷۷۲ را و 1 


عحوذی بو دمادر خوانده اورا 
حگو بم‌داست‌چون گر بقدیر 
دو ستان‌جون دوخيك آب رفته 


ناخ ۰ ۰ 4 دپ" 
تنی‌جون‌خر کمان از کوژ ی 


۰ دور خجون و زهندیر رشه‌ریثه 


وان بش از ۹ تاح 
ه ینی ۱ براروی شته 


موه دیزیده چشم آ شفته مانده 


۰-بعمدا زبودی بر ستش آن ماه 


بدان تا مشش ۳ ارو 
زطرف بر ده سر بر ول 
گران‌حانی که کفتی حان بو دش 


توا درآ ن‌ساعت حنان نود 


۰ ولیک آن‌مایه بودش هوشیاری 


کمان ابروان دا ذه بر افکند 


حوصید اوکزدد شد کاد ی نمرژ ید 


سل مادران وا مانده اورا 


5 مه را وا 


۱/۵۸/۲۲ 


ه#چون تركجوان چون دوب دی 
زاو زود و ازتن تاب رفته 
برویشتی‌چو کیمخت از درشتی 
چوحنظل هر یکی زهر ی بشیثه 
ما 


اد اک فرانی 


دهاش را شکنیده بو اهتاد 2 
نه دندان! يك دو زرنیخ شکسته 
زور دن دس‌ودندان سفته مانده 


عروسانه فر‌ستادش در شاه 


فر فی‌می نمابد؟ 


چوماری کایداز تخچیر بیرون «۲» 

بدندانی که یک دندان رو دش «۳» 

وه درچشم ارت نش‌د سمان بو د 
کهخو شتر زین‌رود( بود) کك بهادی 

بدان دل کاهوی فره درافکند 


وزان 0 ارو هی درراند 





(۱) لفجن - بروزن بهمن لب کلفت‌و 9 1۱ 0 


آوریات(۲) نخچیر . یاجیم فارسی بمع‌نی پیچید گیست بمنی‌ما نند ماری که از پیچید کی وحلقه 


چنر خودییرونآید و براه افتد . (۳) بدندان - دندان داراست در مقابل بیدندان مانند 


مرغ ۰ یعتی حیوانی از جنس دنداندار که يك دندان در دهان نداشت. (4) صیمنی 
بدان دل و امید که اهر فربه را شکعار ور ند کات ثراو را زه انکند ول 


م۳ اقتاده شد دید تا تس ارزدو صد ٩‏ ار آن قیل برك روباء قمت ندارد 





۱۱۷۹/۱۹۱۹ 


کلاغی دید بر حای همادی 
بدل دفت این <هاژٌ در ها ار سایست 


آبس شیر ین شداین تلخ دو تایشت 


)۳۹۰( 


ی ۳۳ 
۰ ۰ ۶ 
شده در مهد ماهی از دهانی 


خبال خو اب یاسو دای ‌ مه ِ 


۰ چه شیرین گن‌ترش ددلی‌مرا کشت 


ولی‌جون غول‌مسنی‌دهزنش بو د ۲ ۳ افتادکان مادر ذش‌بود 


۵ در آورد ازس هستی بدقودست 
صد حهد وبا زر دامت ۲۱۵۱۳ 
حو شی رین بانكمادر خو انده بشنید 
برون اد زطرف هفت برده 

۱ ۱.چگویم‌چون شکرشکر کدامست 
ی بود دردآمنش نوش 
مهی خور شید باح<و بیش در دیش 
ی امد رتیت الیو 
بهشتی شربتی از جان سرشته 

۰ ۱-حهان افروز دلندی حه دایند 
بهاری‌تازه و ۳ بو‌درخنان 
ححل‌رولی ز ددش مشتری‌را 
عقیق میم شکلش سنك درمشت 
سمش در بهاهم سك حان بود 


فتاد ‏ نجام و شیشه‌هر دو بشکست«۳» 
که مر دم حان مادر جارة ساز 
فر بادش رسیدن مصاحت دید 
بنامیزد دخی هرهفت کرده«» 
طبرزد نه که اونیزش غلام است 
چوماهی گربو د ماهی فصب وش 
ار از صد بهارش‌مماکت بیش 
بهشتی تقد بازاد حسالش 
دلی نام طمع بریخ نوشته «0» 
خرمنها دل و <روار ها ۲ 
سزاوار گناد نف ۳۳۳۳ 
جنان کز رفنش کت دری را 


»۹« که‌تابرحرفاد کس‌ننهدانگشت 


ترازو دادی افش دان ود 


(۱) یعنی این پر تلخ‌دو تا پشت بسی شیر ین نیست و آ یا این چه شیر بنی است که مرا از جبین بر چین ترش 
کشت(۲) بعنی چون غول مستی‌راه عم اورا زده بودگمان کردآن‌مادر پیر فرتوت زن اوست 
(۳)یعنی آن پیر زن‌چون‌جام ازدس تاو بزمینفتادو شیشه آرزوی‌شاه وزن‌پیرهردوشکته شد 


چون برزن هم و صال شاهرا ارژو هن لوح ( 


بهلو هاش بشکست ) ولی تصحیح کانست . 


دربعض نسخ است ( بکرداری ک 
(؛) هر هفت - هفت آرایش زنان 


که عبارت ازحنا و وسمه وسرخاب و,پیداب وسرمه و زرك باشد وهفتم‌را بعصی غالیه 


و بعضی خال شمرده‌اند . 


دترس نبودمناسبت شر بت و یخ‌هم‌معلوم است(1) عقیق‌میم شکل دهان وسنك مشت 


(ه) بریخ نوشتن - کنایه از اینست که بشربت وی احدی را 


شت‌وی دندااست 














۳۹۱ ( 


سك 1 ی ۱ لاد ‌ 
خالش چشم بددرخو آب‌ر فته چو دیده قش او از تاب رفته 
زارسی‌دادی آنمشك‌جوسنك ۰۳ ترازو 5اه جو »مد کهی سنك 
9ب و دندانی از عشق آ فر بده ۳ یس دندان و دندان لب ندیده 
رخ ازباع سك خی لسیمی ۰ دهان از قطه موهوم میمی 
* کشیده گر دمه تن کلمدی ح را نهر دود وستتدی 


ان دریده «۳۶ ببوسی:دخل. بخوزستان بخریده 


۰ ۰ جح و -- -ِ 
دخی جون نازه کلهای دلاو از تارب ازشرم | 0 کاهاعرق‌دیز 
۰ 2 ۰ ۰ 1 م 
سید درم جود فانم بواف بسک کشیده جون دم فانم دا ن_کد 
تنی جون شیر با شکر سرشته طبا شیرش برابن شیر هشته 
ط ی 2 وت اندامش جکیدن ی رن 
شمه اردنی بردل عنان ذن خمار الوده حشمی کاروان ذن 
۱ ز خاطر‌ها حو باده رد ز دلها حون مفرح درد می برد 
_ّ 2 7 
۱ اتدامان کل حه‌شکن ۶ لا لو ماد 3 س | بله | 
۱ )۱ ان مسكت و تست خال مقصود است وجوستك سزك لا زره کر ( که 
۱ باندازه جو باشد و از ترازو دو زاف وی وازکرسی تخته های‌کرسی مانندی 


5 زیر ترازو میگذارند ویشخوان میگویند و اینجاکایه ازرخداراواست . یعنی از 
کرسی داری آن خال مشکین که باندازه جوسنگی‌بیش‌نبود ترازوی زلفش‌کاهی‌جو میزد 
یعنی تدر آن کی پائین می‌آمن" و کاهی سنك میزد یمنی بسیار پائین میآهد و 
سر دیگر زیاد بالا میرفت . هنوزهم در زبان عام معروفست که : ترازو جورامیزند 
نی يك جو زیر وبالا رانشان میدهد 

(۲) یعنی لیش دندان کسی و دندان کی لبش را ندیده بود . 

,۳ لفظ ( نقطه موهوم ) دومیم دارد . بعی‌دهان‌وری باندازه يك‌میم ازدو میم نقطهموهوم 
بود .در لعض نسخ بجای میم نیم است و اول اصح بنظر میا بد . 

(:) در قدیم دخل و خراج خوزستان معروف و ضرب‌المثل بوده از این سبب دخل 
خوزستان را خاص مطبخ و سفره حلعه اه وود . زره سای و 
جز بخودش نمتوان تشبیه کرد گل و شکر درپیش او کدامند؟. 








۹0 





اما ۱۵۱۵/۲ 


ملاث حون 0 ۱۳ نودید (۱) ۳7 دیو دیده ماه نو دیده 
جو دیوانه ماه نو برآشفت ددآن‌مستی دآن‌آففتیی ی 
سحر ۹9 ن‌یعادت کشت بذاد فتادش چشم برخرمای یضار یل 
عروسی دید زیا حان درو بدت توف لا رم حالی نان درو ست ‏ 
* نید تلخ قهسسانه ۳ شالسله بوسه شبرین خمسارش ‏ 
نماده برده‌انش ساغر مل. شکفته درکنارش خرمن گل . 
دو مشکان طوق در حاقش فتاده دو سیمين ناد برسسش نهاده ۲۱) ۱ 
نفعه بایقایق در مناجتات (۳) هک کت نیالنا ۱۳ 
جو ابرازیش روی‌ماهبرخاست (4) شکیب شاه نیز از راد برخاست 
۰- خردبارویخوبان‌ناشکیب است شراب چینان مانی فریب است 
بخو زستان در آ مدخواحه‌س‌مست ۱ طدرزد می رود وفند م۳ 
ه خو شترز آن‌صبوحی دیده( بو د)دیده(() ت‌صحی زان مبارك تر دمیده 
یاف اد کر ار ۰ <و گل‌زانر خ خند ندن در ید 
رت و۳ آواژه درداد صلای میو های تازه در داد 
۱۰ وش یرت بدنقل‌سازیش (۸) گهی باناد و نر کس‌دفت باژیش 


(۱) دیو دیده -جن زده و صرعی ۳ از دیدن ماه‌نو آشفته بر مشود 
(۲) دو سیمین نار در پستان شبرین و سیب پستان خسرو است 

(۲) از بنفشه زلف و از شقایق بنا گوش و رخسار و ازشکر دهان شیرین مقصوداست 
ممکن است از بنفشه جای بو سه و ازشقا یقر<سارو نیز ممکن است‌مقدمه‌سرانجام وصال منظور باشد 
(4) یعنی چون ابر نقاب از رخسار ماه بعقب رفت شاه ناعکب شد . 

(م) ععنی‌ازخوزستان دهان 2 بوسه طبرزدمیر بود و بدندان قندمیخست . )٩(‏ صبوحی - 
بادهایست که صبحگاه می ۰ (۷) سر اول - بمعنی دفعه‌اول وهنوز هم‌اين لغت 
لد ی معنی‌در ۱ .در بعض‌نسخ(سه ازاول) بحای سراو لغلط است ۸(۰) اب 
ذقن و از سمن رخار و از نار ستا ان ما در ی كت 








0 


اون ازبس نشاط انکیز برواز 
" کوزن ماده میکوشید باشیر 
شگرفی میت وتاخازن خر داشت 
بردن رد ازدل بر در داو در د 
حصاری یافت سیمین‌قفل بر در 
هانگ بای (نای) مظلومان شنیده 
۳ شه حضر بود وشب سیاهی 
۰و تخت پبل شه‌شد تخته‌عاج 
بضر ب دوستی بردست می‌زد 
و بر شانه نس می شد 
شده چبر میابی بر میانی 
حکیده ات دم ون حام 


۵_صدف لر شاخ مر‌حان‌معدسنه 





)۱ باز سید شاد و تذرو و کبوتر شیر ین است ۰ 
رن میگذار ند ویمجاز بررا خدنك کر 


گهی بازسیید از دشت شهجنت «۰۱ تذرو ۳ 


مدّدتث غحه باییکان شدوحفت «۲» 


)۳٩۳( 


هر از 


سا 17 


در یه و ت 


گوتر چیره شد برسنه باژ 
بردهم شیر ار شد عافت جر 
بیافوت از عقیقش مهر بر‌داشت 
7 . ح حُ -_ 
بر آورداز گل‌بی 8 


7 آب زند گانی بت ات ین 
نه دست طالمان برودی دسنده 
به یکان لمل بیکانی همی‌سفت 
که دی ات حبات افکند ماهی 
حساب عشق و سیر ازتخت‌و ازتاج 

انه ب؟ 


۳ یلی در شصت می زد 


رطب بی استجخوان در شیر می شد 
رسیده زان میان جانی بجانی 
۳ بگداخته در مغز بادام 
بیکیجا 9 ای عهد سته 
عنی خدنك غنچه در حالتلکه 


باپیکان جفت و توام گشته بود بسفتن لمل پیکانی مشنول گردید . لدل پیکانی نوعی 
از لمل است . (۳) ضرب یکی از چهار عمل‌اصلی‌علم حسابست . یعنی دست در عمل 
طرب دوستی زده و مشغول رت و دیرانه کی را در شصت ضرب مکرد کی 


در آنه فک الف وشصت دییرانه‌بصورت سر عین و تناسب معاوم است . ممکن است‌نیز 
کر از شصت شکلی که با عده‌عقودا نامل برای عددذصت تا مقصو دیاشد و آن‌چنانست 
کرانگشت ابهام‌را بجانب کف»لتوی ساخته وسبابه را برزیروی چنان,چسبانندکءه اند کی 


فرجه داشته باشد 3 





سر ۹( ۱۷۹۹۸۸ 


و لش قارب 9 ن کعنه برشت 


شیر روزی ترلد:خواب کفته 


سس 
شبان‌روذی رو خفنند مدهوش . نفشه‌دربروان ۳ 9 بن)در ۱ 


بیکیجا هردو چون طاوس‌حفته 
*- زاوشین خواب‌چون‌سربر گرفتند 
آب اندام را تآدیپ‌کردند 
3 برد شاه 
همبلا و سمن تركو همایون 
ملك روزی بخلوت‌گاه‌نشت 


ردست 


ِ برسم آرایشی‌دد خوردشان "۳ د‌ 
همارون را بشایور رز زین داد 
همبلا را نکسا بار هل را 
حتن‌حانون زرویحکمتو لد 
بسآ که داد بانشرف ومنشور 


جوامد دوات شایور در کار 


1 
(دز انا) 4٩‏ صحنش نوردارد «۳» ۳۹ شابود دارد 


از ان کر خسرر حرمی ود 
)۱( مراد ازآتش رو آ 
(۲) یعنی لعبتانر! نز برمسند نشانید . 


(۳ دز اقنا - در ارمنستان بوده و چناچه دوست فاضل مستشرق ما ( بروفنور 
مار روسی) شفاهاً بیان داشت اکنون هم‌آن دز برقرار است . 


تک 


( الحاقی ) 


شده‌در خواب شیر ین باجها ندار 





ز اب شیرین است و این تعبیر چند جا مکرر شده . 


دست پمعتی هسد است 











(۱ ۱ 


بم‌رو ارید ها بافوت 


که الحق‌خوش بود طادس حفته 
خدا را ابر ۳۳۳ 


ارگ امد را فرمو د 1 
همه مالک مهن باو بشابود ۲ 
در آن دوات عمارت کرد سار 


۰ ض # ۰ 
۳ دو ات برمر اد همدمی بو د 


ولکن بخت ایشان بود بدار 

















)۲۹۰( 


کی ی یی ۱ اون 

۱۳۰ ِ ۰ 1 ۳ 

مراد و بادشاهی آزین ۵ گر بهم ات چه‌خواهی 

وشب بی باده و رود حهانر | خورد وباقی کر دبدرود 

ردن گزین کارنخوش؟ و ارست غم کادجهان خوردن چه کارست 

1 ‌طعی <حهان‌مید ادومیخورد. فضای عیش چندین‌ساله میکرد 

۳-2 

و ار دل نشت اذان کستاخ روشها خحل کدت 

نت سس ۰ 
تن دیدویان , عار ده افکند «۲» پاش رام ٩‏ 1 ۱ 

چوء.وس*د بح 9 جح ی ی د ز سنمد و یادس کید 

2 ی ۶ ۰ ۰ 

و ناعدم مو لی امیداست ان شود موی سید است 


در موی سیاک ]اراک سمندی ید ای مهار * ۳ ی 


۰ 


نفشه طلعت و چندان دهدتاب «۳» که باشد باسمن را دبدهدرخو آب 
: شب‌چندان توان دیدن‌ساهی که بر‌ناید فروغ صحکاهی 
هوای باغ چندانی بود گرم « که سبزی‌را سبیدی دارد آزدم 
و برسبن؟ فشاند برف کافور ساد سرد باشد باع معذور 
برك تازی که ی( رک 3 آهویش چون بر کی دد 
کمان ترك چون دور افتد ازتر و امد هن با مطربی در 


(۱) دربعض نسخ است (ازآن ببهوده کاریها خجل گشت) . 
)۲ عنی چون برعارض او موی سپد دده باث بدا ال هو-های جوانی و 





از چشم دور ساخت . موی چشم بودن چنانچه هنوز هم در افواهست نصب امین 
بودن و موی از چشم برکندن از چم دور افکندنست . (۳) هنگامیکه یاسمن 
در باغ بشکفد عبر پنفشه بر است زیرا پنفشه پیش ازهمه‌گلها یاغ می آید 
نی بفشه زلف سیاه جوانی چندان بتایست که یاسمن موی سفید پیدا نشده‌باشد. 
(6) بمی‌هواوعشق مردم یاغ‌یاهوای‌باغ تا آنوقت است که برف‌سپیدآزرم مبزه را 
تگامداشته وبراو فرود یاید . (ه) آهو درمصراع‌دوم بمعنی عیب ونقص است 
الحافقی 
حلاوت چون ندارد زندگانی 


کو ات زتطرسنی و وی 


کار ی آر بری عهد گیرد سیک کر دل ۱ 


3 


























۳۹۰( 


را 


»۱ شود تلخ ار ,ود سالی در 


۳ ۱0۱/۸۵۲ 


<و گندم‌را سمیدی‌داد دنتکش 


بخارديك چون کف برسرآرد همه مطخ بخاکتر ‏ 
سیاه مطبخی دا و مندیش (۳) که داری آقیائی و ۱ 
4 ار در مطبخت نامست عنس شوی در آسلعا کنو 
بآ تکس‌کاسیا تردی شاد ار ۳ 
کسی کافتد براو تن و بصد دریا شاید 1 او 
جوانی‌چست‌سودائی‌است‌درس زا ۱۳ 


چو پیری برولایت کشت والی بردن کردازسر آن‌سودابسالی(بحالی) 
اه هر دی 





۰-جوانی گفت پیری‌دا چه‌تدیر کهیاد اذمن گریزد چون‌دوم‌یر 
حوابش داد در لفن گفتار 119 دوپیر یو و دیور رو و۱۱ 
۳ 

برآن سرکاسمان سیماب‌ریزد چوسیماب از بت سیمین گریزد 
سح _ 1 





(۱) کندم چون آرد شود دیگر نمیتوان نگاهداشت و اکر بماند تلم ۳ ۲ 
بخلاف گندم کر ممکن است چند سال نگاهدارند ۰ یعنی چونگندم آرد شدورنك ‏ 
سپید یاف اگریکسال بماند تلخ میشود. (۲) کازر شوی شدن سید شدن از . 
فرط شتن است . یمنی چون جامه خام راکازران شسته و. سید کردند بت ان 
می افتد و مقراضه مقراض میخورد کنایه از آنکه پس از بری و مپیدی موی 
مرکست ۰ (۳) یعنی بموی سیاه شده در مطبخ جوانی‌بگوکن اندیشه ازسیاهی‌مدار 


زیر سای 7 در پیش داری کر از آن کرد پند ببری بر "و خواهد ۳ 











یس 
الحاقی 

جوانرا دولتی باشد جهانگیر چومردم پیرشد دولت شودپیر 

بود در نمه عمری مرد نامی ماه اه نی لا ۱۳۳۹ 











# 


۳ > ان‌را غم ز داید 


9 


: از زنکی بگر‌داند علم را 


گهی برتخت ذدین‌ردمیباخت 
۲ رد شهد بازید نوش 


۰-حوتخت وبار دشیرین وشبدیز 


کوباشت کز ی دآبی 
رو 


مه و تا س‌ددی نود بر 


در خت میوه تا خامست خیزد 


6 بلزهت بود روری بادل‌افروز 





بادش لآ 





(۱) یعنی چون درموی سیاه خسرو سپیدی پدید 
گردید ماأنند تراد در جوانی بر ومالوس شده‌ام . 
(9 یی پس ازآنکه تحت طاقدیس وباربد و شیرین و شبدیز هر چهار بدست 


)۳۹۷( 


۱ 


هی 711 
که در چشم سیاهان غم نبا د 
س_ 
1۳ ز نام 2 
دِ هیچ اتکی نام غم را 
35 اس رف هندوه تا وی 
سس 
سیاه صبحکان از دب در از 
دوع درحوانی باس من بافت 
حهان بدعهد بود اند رفه گرد 
9 
سهی شبدی زرا چون بخت‌میتاخت 
۳۹ 
9 
بشدهر(شدنداین)چار نز هتگادرو یز 
سح 


شت باشیرین هم | غوش 


ازان خواب کذشته یادش آآ ماک ۰۲ خرابی 1 ات ۹ 


ای 6 
چو در بدری رسد قصان‌ذیرد 


ده رخته حالی د 


رات 


در شیر تن حشر و را در داد و ذانش 


سدن در داد دای مسقدآ نروز 


آمد یاس و ومیدی براومستولی 


1 رو فاد ازحواب نیای خویش انوشیروان که. این چهار را بدو وعده داده بود 
۱ 
۹ 


وس 
۱ (الحاقی) 


۲ . چومرکامی افاش ورد 
1 


زما نه کام اور هم ساموت 


)۳۹۸( 


زمان بوسید شیر بن کای خد او ند 
سی کوشندء در کامرانی 
حهان را ۳ ارت آ باد 
جوآن گاوی که ازدی‌کشر ح د 


ِ حذر کن‌زانکه 1 در کمینی 


متا سته کنر اد اه 
حودوات روی ب رگردانداذراه 
۰-جو برك باغ گیرد نا توانی 
حو دور از حاضر ان‌میر دجر آغی 
چوسیلی ریختن خواهد بانبوه 
کی کی کی اند شیر ور حااظ 
درختی کاولاز پیوند کی خاست 
۰-حهانسوزیبد است‌وحورسازی 
ازان‌ترسم که کر دداین‌مثلراست 
9 دوات‌جو باشد دبر سو ند 
رال و د ح<هان را طاق بط 
و 

میلی آهنی در پهلو 
هر کت (۲) گرد 


او نیز هست . 


در از جان حاضران اگر چراغی خواست بمرد و 

خاموش شود پش از خاموش شدن میلل لچشمش متکشند . 
داشت که وقنی میخراستند خاموش کنند آن میلرا برچشم فتیله 
کذاشته وبروغن فرو میردند تاخاموش میشد . در این بیت اشاره بمیل کشیدن‌چشم 
زدن قطم کردن و شکستن محصولست . 
تگرك چون کشتزار گشنیزرا بزند و قطم کندبوی کشنیزهای شکسته بآ سمان میرود کنایه از ینکه 
متمکاری‌تگ رکیست که بیب آن‌آه و فریاد و نفرین ستم دیده‌گان پاسمان میرود ۰ 


13۵1۳ ۱۸۸۸۹ ۹ 









تک 
3 نگ نام دل برانسی 
۳ داد یر ۳ 
دعای بل حت اد حاوت بت ۳ 
زند تبری سح که بر نعایبه . 
که نفرین داده باشد ملك‌برباه 
سبهکفت از قین داد ۳9 
همه کاری نه بر موقع کند شاد 


خر شین برد باد خر انی ۱ 
میدس پیش ۳ 


رسد جو د ۳ 
شاید حز ؛ و راست 


تراانه .لاوعت «وا؛ نو آزی ۲ 
کهآ نشه گفت کودا کس نمبخو است 
دعبت را نباشد هیچ در ند 


حهانت خو درا باستحقاق ند 


چراغهای روغی قدیم 


ی 










و ,اد ۵ 
وشاهی هردو دادی 
برت را جاره فر باش 
شاهانی که می‌دند 





خوان قصه دارا و حمشید 


3 این نه « برده | هنك آ ایجنانساز 


بزركامیدرا از دیا خود و 


که‌ای‌از تو بزرك امید مردان 


پریشان خاطر و شوریده رایم 
مدام اندیشه‌ام درچند چیزاست 
و قوفی نستم در سر آنها 
مرا کر زان توانیآ گهی د 

جوابش داد دانای سخن سنج 
چو فرمودی بتوفیق الهی 
جهانداور پدو گفتا کز آغاز 


ااااالا(! ۱ ی ی ان 


۳ الحافی 


مراعات از دعیت باز گر د 
دند ست دراز از خلق کوتاه 
با حماع حخلابق شاه گر دد 
تسس و سیاهی هر دو داری 
دآین,متزل ذدفتن باخبی باش 
قیامت را دا رن سازد 
زمالوملك وشاهی هیچ بردند ؟ 
لخشی» شحنه راه تو باشد 
که‌باهر يكچه‌بازی ؟ ردخورشید 


: م7 ِ 
که دانی پر ده جو صرد ک را راز 


ِِ و خسرو بابزرك‌امید 


بسامید ود ی 


_ 
مرا ازخود ترا امید ان 


ش بشاند 








1 
همی با فکرت خود بر نایم 
کآن دانش بر دانا عریز است 
نگشت استآ شکارم آن نها نها 
شوم زان بهتر ازشآهنشهی‌شاد 
که ای ازبهر دانش‌داشته رنج 
بگویم آنچه میدانم کماهی 
باید کرد برمن کشف این راز 





۳ . ۱ 
101۳۵۹۸۵۹۸۹۹۱۱[ هه 


اون ۳ 
خر وه کاولین چنیش چه‌چیز انش ۱ که‌این دانش بردانا عزیز است 
جوابش داد ما ده داندگانيم دود ادل پرده بردن ماندگانم 


زوایس ماند گان ناد درست این نخستون زا ,نج <ز جتان 
9 فللك 
د‌ ۳ باز ۶ بمررسیدش حهاندار 4 دارم‌ذین قاس آندیشه بسیار 


‌ِ نختم دردل آ ید کاین فلك حجست درون حانور بردن اد لست 
حوابش داد مرد نکته برداز که کته تابدین دوری مینداژ 
حسابی‌دا کزین گنید برونست . حزایزد کس نمیداند که‌چونست 
هرآنچ آمدشد این کوی‌دارد «۲» در او دوی آوریدن روی دارد 
دز نصورت که باچشم آشنایست دتاخی سخن داندن رواز ۳ 
۰-بلندانی که داز آهسته بویند. ‏ سخنهای فلاف بر ۱۲۳ 


وک بر آدمی در سته دارد «۳» حوطر فه کو سخن سرسته داد د 


دگی ره‌گفت کاحرام کوا کب ندانم بر چه مر کوبند دا کب 
شنیدستم که هر لو لب حهاست چا نه مین و الم ۳۳۳ 


حوابش داد کاین ماهم شنیدرم ( دیتی را بدان فلم ندیدیم 


یب ۱-جوواحستیم از آ صورت که‌حالست رصدبنمو دکاین معنی محالست 


(۱) یعنی خبرده‌که اولین مخلوق چیست‌و صادر اول کد امست. (۲) یمنیاز صورتهانی 
کر عالم خاك آمدوشد دارندسخن گفتن روی‌دارد ولی از صور ادیده آنسوی فلك سخن 
گفتن روایست . (۳) طرفه بمعنی بلعجب است که هنگام شعبده بازی کلمات 
سربستة_میگوید بنام افسون کهمیچ کس معنی آنرانمی فهمد .یمنی‌اسرار آسمان مانند مخن 
طر فه و بلعجب سر بسته است. (4) بعنی‌درستی‌ و صحت براین سخن‌قائم نیست واین سخن نادرست است 





)۱ ت 


:1۱۱۱/۱۱۱۹۸۱۱۸۱۱۱۸۱۸۱۱۸۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۹۱۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱/////۵ ۱0۳ 


ک_ و 7 








دگی ده گفت ما اینجا چرائیم کجا خواهیم دفتن وز کحا 
3 ابش‌دادو گفت اذیرده‌این‌راز ود موف هم بابر ده مساز 


یه رهدورست آزین‌منزل که‌مائيم ندیده راه منزل جوت ما 


ان ززهستت ات رهائی بدانی خود که جونی‌وز 1 
کگذث ۳9 ش ار جهان 

مد گود ه گفت کای دریای درباد ‏ چودرصافی وچون دریاعجی‌کار 

زبادانیکه فتند. که‌خواب دیده دابا کس تگفتند 

1 8 حون ما در ذمین‌آی نگوید کس‌چنین رفتم چنین آی 

روانش داد دافای نهانی 4 ند این‌حهاست ان حهانی 


زر آندرین سا ۱(۰) مخالف "باشد" ار بررداری "آواز 


۱۰ -فس در آنشآاری دم و وگر آاره در آب آری مبرد 


دربقای جان 


.داد پختش والی زبرکانه کرد سختش 
ات نون الدخورد حرا با ما کند درخواب اورد 
ان وازقالب حداشد و :احان‌جندین کس کجا شد 
حواش‌دادکاین حکمستو الست ولی حان بی‌حسد دیدن‌مالست 
4-9 ازحان بی <سد بر‌سیدشاید ۵ بی بر گار حنش دید شاید 
حو از کار تن بکان کر (۲) فاركت دا حنسش بر گار و 


1 


(۱) یعنی ترنم و نعمه آخرت در ساز 1 وهر ۳۳ آزساز آخرت بر اری 
مخالف ساز دنبا است ۰ (۲) ععتی‌چون جان از بر کارت جدا شد تکاژ از 


جنبش (تت۳ا ات رفته و پر کار فلك را بجنش ماورد . 













9 
1 
اقا )تالا تلا ۸ 1100 تست سس" 


در در ۳ زیر ۱ در ۳ 
دگرره گفت | گی‌حان‌هست خاصل )۱ ٩‏ نقش کالید ها هست باطل ۲ 
چومی بینم لخو آب این قشهاچیست ت‌نهدار نده این قشها کست ؛ 
حوااش داد دور حندین شهادت خبال مر دا را با اتتک عادت 
حو بل دد وب در 29 خر یدار (۲) درآن عادت شود حانها بدیدار 


در باد کردن ( ۳ نا توس از ۳ 


»دی ده گفت بنه اززندگنی اد ان ۱۳۱۰ یا 
جوابش داد پیر دانش آموذ که ای‌روشن چراغ عالم‌افروز 
تو آن‌نودی کهیش از صحت‌خاك ولابت داشتی بر بام افلاك 
9 پرسند آن نشانها ‏ . نیادی هیچ حرفی باد از آنها 
حوروزی بگذری‌زین منت آ باد ازآن ترسم کزاین‌هم ناوری‌باد 
ی باد ارد فصه دوش واند کیدن امشب دا فراموش 


وس 











(۱) یعنی برفرض بقای جان چون پیکر مسلم نابود مشود و نقش پیکر برفرار 
نست پس این نقشهای پکر وصور اجام که در خواب می‌ینم چیست واین نقوش 
در کجاء‌حفوظ است 


(۲) ینی وقی‌خواب باقره متفکره توام شدند عادات‌یداری‌درعا خیال‌پدید می‌آیند . 





الحاقی 
دگر باره‌بگفت ای‌فرخ استاد تفکر چیست اندر ادمی زاد 
جوابی دلپسندش‌داد چون در کچون پرسیدی ازحال تفکر 
تفکر در مناجات الهی تضرع شدبمقصودی‌که خواهی 


تمودش کی تیوه ۳ تفکرها تضرعهای جانست 





(۰۳:( 
۱۷۱ ۱۲۲۲۲۲۲ ۱۱۱/۱۱۱۸۸۸۸۸ ی ۲۳۳ 


ئ نگ شف زمبن و مرا 
: اف کز دود فاك حیز زمین دا باهوا شرحی که 


حوابش داد به کز پند پرسی ژءینی و رد وب 
هوا کی بادی بارزد من خا کسنت ک و کی در ژد 


حهانر| ادلین بطنی ذمی بود «۲۱ زمین دا آخرین بطنآد, 
در باس تلدرستی از راه اعتدال 
ص باره که کای خر دمند طسانه در آموزم یک بند 


ی 


وب 


حوابش داد کای باديك بینش جهان جان و جان آفرینش 
سس دز کی کته نوفته ات ساسا( بر کته را تاسلی ففتهات 
پاشامویخورخوردی که‌خواهی کم و بیار نه کارد تباهی 


زبسیاروز کم,گذر که خام ات ۲ تک دار اعتدال اس تمام ا ار 


۰ ۱"دوزیر خوانده ام کاندر دیاری رسندند از ها بر جشمه ساری 

۲ کرو 
یگی کم خوددکاین‌جان‌میگزاید یکی پرخورد این جان میفزاید 
جو بر حد رت ره نبر‌دند زمحردمی سیری هرد مردئد 


ی ر 0 شارت از ۳ 


دگرره باز برسبدش که حانها کی ونه اس از ۳۳ 


حوابش داد کز راد ند بده شاد ۳ ۷۱ از شنمد ک 
[ ۱شندم حاد مو بد «و د هشبار 2 باهم حان هر چار 


دراین‌مشکل فرو ماندند یکچند که‌ازتن حون رود حان خردمند 
(۱) این‌سخن برموجب اخبار اسلامی‌است‌که پیش ازآدمی طقات مختلف جن‌وحوان 
چندین‌هزارسال برروی ژمین زندگانی میکرده| ند و آخریز ن موجود روی زمین آدمیست . 
(۲)عنی بسیارخوردن و کم خوردن‌خامکا رست اعتدال را نکاهدار که همین برای‌حفظ 


صحت و تمام است و کافی ۰ 





)4۰4( 


را ی 


تمئیل موبد اول ۳ 





یکی کفتا پدان‌هاند کدی ۳9 در اندازد کی ود را رقاب ۰ 

ی و فد وه ببرون آور درخت ندارد سودش از و شنیدن سخت 

جوازخواب اندر آید تاب درده هراسی باشد اندر خواب دیده 
ته‌؛یل موید دوم 4 


دوم موند شقصا ری در وان که 1 کدد کنو ۱۱۱ 
*_ازاوهخصی‌فردافند کران‌سنك یم ان زند مر ۳ 
زماندن دحت دبانو ریش رده از افنادن مضرت ۰ ۳۳ 
مکنه کرچه‌نجه‌اش‌را کندتشت سر را ۳۳ 
آخر کاد کو بی تاب زز عا هم او هم کنر تا ۳۱ 
تم‌ئیل موبد سوم 
سوم موبد چنان زد داستانی 9 ار یا راند شبانی 


هم 


۰ ۱-رباید توش ۱۳ د آوبزد شمان با او 4 بیکار 
کند کرد از یکی سو تا تواند دیور و ما۱ ۱۳۳ 
ح و گرافزون بو ددر چاره‌سازی ۱ شدان راا زر ه باید خر فه بازی 

تم‌یل موبد حهارم 


حهارم مر‌دموبد گفت کین را شخصی ماند اندر ححاه ناز 
# حَ 
عروسی‌در دنارش خوب‌حو ماه بدو در بافته د وات ۳ راه 


(۱) خرقه بازی - کنایه ازچاك کردن و پاره کردن‌لباس است ازشدت‌ و جدوحال‌یااندوه 
2 اجل در چاره سازی برای رنودن 0 ازشان افزونست و عاقت 
گوسفندرا میرباید پس‌شبان‌باید بخرقه بازی وجام» دریدن درغم گوسفند انمشغول شود 


دربمش نسخ‌است (چوگرك افزون شود درچاره سازی) 






)۰۰۰( 





9 ۱۱۱۹۱۹۱۹۱۱۱۹۱۹۱۱ یه ور 
ار رز از 4 0 ِ 
»توان‌خاطر اذخو بیش بر داخت ۵ از دیو اتکی با دی‌توان‌ساخت 
تِِ ۳ تس ِ 
هم خرچون شوددیوان‌گیچیر ثر یز دمن د ازاو چون‌آهوازشر 





دراین اندیشه لختی قصه‌ر اندند ددق نادیده حرفی جندخواندند 


حِ- 
حو میم‌ردد می فد هیهات «۱» کون باژ بحه دور افتاد شهمات 


»زمرده(مردن اهر کسی‌افسانه‌راند نمرده راز مر ده کس ندا ند 

۱ مگر یفمس ان کانجا( کایشان)امینند -اخحرم کی ند آنجه سید 
در نبوت پیغمبر | کرم 

وس حون‌شد بمعصومان‌حو الت ملك برسیدش از تاج دسالت 


کهشخصی درعرب دعو یکند کیست؟ پنست دین اوبادین ما چیست ؟ 


حواش داد کان حرف الهی بوولست. ان سبیدی و سای 

۰ بکنددر کنند این وم ناورد رون ار فد است آوازا نمرد 

نه زانجم گوید ونزجر خ‌اعلاش 154 شعنداین دو اوشا تاش 

کند بالای این هبرده پرداذ نیم زانیر دهچونکویم‌از(من)اینر از 

مکن بازی شها با دین تازی دین‌حق است‌وباحق نیست بازی 
بحوشید از نهیب اندام پرویز چو اندام کباب از آتش تبز 
۱۰ولی‌چون بخت‌بروزی نبودش صلای احمدی روزی نبودش 
۱ حوشیرین درد کان دیر بنه‌استاد در بنج سجن بر شاه سکشاد 


تا گفتش‌که ای پیر یگانه. ندیده چوت‌ولی چشم زمانه 


حو برخسرو تشادی گنج کانی نصسی ده مرا لمز ار توانی 


)0( یی شهمات شدن‌آدمی در شطرنج عالم هستی ومردن او از این سخنان 





وتان آن برون است . 





):۰7( 


۱۱۱۱۳۱۹/۹۱ 





کلیدی کن‌نه زنجیری دراین ند ۱۱) فرو خوان از کلیله نکنه چند 
گفتن چهل ذصه از کلله و دمله ۳ چهل نکته 
بورك امندچون گلبراه بعکفتی جهلد ه ‏ ۱۳۳ 
۱- او شنریه و شیر 
ی 1 زخودس حذر باش «۲» جو گاوشتر به زان شسر حماش 
۲-- نحادی دوز ننه 
کر ,و9 باری تباید و کی ۳( بوزینه نجاری تباید 
۳ - رویاه و طبل 
آن توانی‌خوددازین داه کزان طبل دریده خورد روباه 
-- زاهد م‌سك خرقه یدزد باخته 
مکی تادر غمت اند دراری )4( جو زاهد ممسکی در خر قه‌بازی 
و زاغ وم‌ار 
میخور درخانه کس هیچ زنهار «۰» که باتوآن کندکان زاغ‌بامار : 
۰ - مرغ ماهی خوار و خرحناك 
که‌ماهی خو ار دیدازچنك خر حنك 


همان باداش بینی فوفت بر نك 
۷- خ رگوش و شیر 
ی مکن‌این ندشوش (۷) که پاش ربا دورو ۵ ۳۰ 
۸ -- یره ماهی و رستن دی از دست 
۰ ۱_بخود کشتن‌تو آن‌زین‌خا کاآن‌رست حناناث ان برماهی زرافت شست 
۱ (۱) یعنی در دادن پئد و گشادن گنج انثرز کلد گشایش بندشو نه زنجر بت 


(۲) بعی ف ۳ نفس خود برحذر باش 

(۳) دربمض نسخ‌است (که از کپی کدی کاری نیاید)ولیباقصه‌اصلی کلیله ودمنه‌ساز 
ار را ۱ 
(4) بعنی‌چون آن زاهد کءخرقه‌اش‌را دزد بردممسك وحررص‌ماش تارشته غمهای‌جهان بر تو 
دراز شود ۰ (ه) زنهار خواری عهد شکتن است ۱ 
(-) یمنی از آنچه خرگوش باشیر رباخوار کرد پند بکبر 















(4۰۷) 
3 چا ۱۳ ۱۳۰ 1/111۲ 
1111001001001۵ 


اد گرا وذاغ‌این‌ساز ؟ و ند ۳9 شموا عثر باز وندزد 
ل سك - طیطوی باموج دریا 

ساره ون توان <سان‌زاعدا «۲» چنان کان طیطوی از موج دربا 
۱ بط و سناك شت 

و وردنت دقت ۰۰ کتضرا بابطان‌فصلی چنین رفت 
۰-۲ مرغ و کبی و کرم شب تاب 


۳ زااهلان همان سذ و دلان مد ۳« که دید آن‌ساده مر غ از کیی حند 
ِ_ٍٍِِ" بازرعان دانا و بازرکان نادان 


٩‏ بحبلت مال مردم خورد نتوان حو بازر گان دآنا مال نادان 
۶-- وله و مار و راسو 
جو هادی حبله را 13 (4) جو غود ماز کش در دسر آلنی‌سر 
7-۰ موش آهن خوار و باز کودك بر 
حبل اناد ومشنو ازحیل سالد که‌موش آهن خوردکودكبر دباز 
۰-- زن و نقاش حادر سوز 
حر شش حبله برجادر نشانی ان قاش حادر ره مانی 
۷- طبیب نادان که دارو دا با زهر آمیخت 
دانا تن سلامت بهر وه علاج از دست ادان زهر گردد 
(۱) یعنی‌شغال وگرك وزاغ‌هم کشتن خودراچون آن‌ماهی‌پیرساز کرده وسحر | بکشتن دادند 3 
۱ (۲)ططوی نام مر غ خردی‌است ودرنسخه عربی کلله ودمنه بهمین املا ضبطاست 
ولی در نسخ‌فارسی‌طیطوضیط شده . دزبعضی‌ازنسخ بجای (طیطوی)(مرغ‌خرد) تصحیح کا بست 
3 بفتحم اول وبای فارسی بوزینه است و بعضی گفته‌اند بوزینه سیاه . 
)4( یعنی چون‌غوك برسر حیله بازی سرخودرا بباد خواهی داد . 





):۰۸( 


۳9 


۱۸ و مطو قه و رهالیدن کبو تران از دام 


بدانانی توان دستن ز ایام چو آنمر غدگاذین‌دست از ندام 


4 سس 


هت بك حوز 
۲۱ 


هم عهدی زاغ و موش و آهو و سناث دشت 
و فاداری درآموز (۱۱ زموش دام در ذاغ دهن دوز 
۰ -- موش وزاهد و بافتی زد 


کشت اکن بیدا د که موش اززاهداد<و برد ژرداد 
کر کی که‌از خوردن زه کمان, حانداد 


و من 1 بردل جر جح نا که مرز ند در 


۰ رها کن‌حرص 


 -۲‏ زاغ و بوم 
کاین حمالمحر وم سازد با خرد جون زاغ بااوم 


۳-- راندنخ رگوش وبلان ۳ از حشمه آب 


ِ__ تت‌- 
مبین از خر د بینی خصم را خرد زیلان.ن کهخر کوش آب‌چونر ٩۳93‏ 


6 - کربه روزه دار با درا وخ رگوش 


زحرص‌وزرق بایدروی‌برتافت ‏ زروذه گربه‌روزی‌بین که‌چونافت 
۰-- ربودن دز دگوسنند ز اهد رابنام یلک 
فیتکاین ‏ به باشد رم ش بندش نیرید داغ سل بر توسیدت ۱ 
. سب شو هر و زتث و دزد 
زفتنه در وفا کن رای دب تا ای بیم دزد | ن‌زن در | نشذو ی 


(۱) ععنی‌آزموثی 


ودهن را برهم 


وفا داری باز رسانید رسم وفا داری بیاموز 


شیک درنده دام‌هم عهدان خودشد واز زاغی کهدم موش‌را بردهن گرفته 
دوخت تا موش نفتد و او را از مکانی بمکانی دیگر با کمال 
۲۱ (۲ اب ک اینجا لمعلی روت 


(۲) ینی مرگ را که گر به‌حلت نقش‌بند وحیلت ساز شد داغ منگی بر 


گِ 


و 


سفندش نهاده گو سفندرادر نظرشن مك متماید تأاچون زاهد گو سفند را: بدژدان وا 


ابص 





ری 


1۹۱۹۱۱۱۸۱۹۱۸۹۸۹۸۸۱۱۱۹۱۱۹۹۱/۱/۹۹۹۹۹۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹/۱۱۱۱۱۱۱۹۱۹۱۱۱۱///۱۱۲۱۱/۱۱۱۱۱۷۷۱۱۱۱۱/۱1////۳۱۱۱۲۱۱۱۱۷۱۱/۱۱۱/۱۷۷ 


۲۲" ددو .و دزد و زاهد 












ون,اشد از خصمانت ناورد «۱» جتان کز درو و دزدآن باز-اءرد 
۶۸ زن و نحار و بدرزن 
حه بایدچشمدلر اتخته بر دوخت «۲» چونجاری که‌لوحاززن‌در آموخت 
۲۸ ب رگزیدن دختر وش نژاد موش را 

۲ ید نستی با بد مشو یاد .. چنان کان موش نسل آدمی‌خواد 

۰ -- رو ز بنه وسناك بات 

| کفتن‌توا زین‌طرفد ست ۳« که کبی‌هم بدین‌فن زان ؟ مدف‌رست 
۱ ۱- فریفتن روباه خررا شیر سپردن 


» چوخرغافل نناید شد درین‌راه کزینغفات دل‌خ خورد روباه 
اه نسیه آندیش و کوزه شهد وروغین 
۱ تا نسیه های کش میتدیش چوزان‌حاوای‌قدآن‌مرد درورش 


۳ - شتن زاهد راسوی امین را 
1 به که «» که رادوی ایا یه گذت 
ی هاده دا 
مزن لی دش : ی «س کش انکفت حنان کان ۳ ماد را کدت 
۱ ۳۰- بریدن موش دام گر به را 
بهشه.اری‌رهان خو در از این‌غاد حوموش 0 کر بهر ااز دام مار 
۳۰ - قبره باشاه وشاهزاده 
۰-برون پرتا نفرسائی درین بند چو مرغ فبره زین قَهُ چند 
۳۷ - تال زاهد و سعایت حانوراندش‌شیر 
لت ان تو نی شدز شمشیر جوان‌زاهد شغال‌از خشم ان شین 
(۱) لعنی چون‌مان دشمنانتو جنك‌افتاد ونان مرهی و ناد مشوی ۲ یعنی‌ما نند آن‌نجار 
کازلوح فریب زن‌چشم دلش تخته بندشد نابنا نادبود. (۳) یعنی تد ببررهائی از چنك دنا 
او ار عاو-ت ظرف وگرم نند بو زینه کهازطرف کشف بط رف ساحل بر گشت (4 ) غدر 
معمکر وم خوذ ۱ زعبارت عرب, ی کلیله ودمنه‌است کهز زاهد ‏ او ید (و لژ مانل‌هذ) لغدر و الکفر ) 





)4۱۰( 


0 سیاح وز گر و مار 
تونیکی کن‌مترس از خصم خونخواد ب4 یکی بردحان‌سیاح از آن‌مار 
۳۰- حهار بحه باز رگان و بر زگرو شادزاده و توانگر 
در مرد شد روزی هاده ز‌ بازر گان بحه 5 شاهزاده 
۰ - رفتن شیر وشکاروشکارشدن بحه های او 
بخونخوادی مکن جن‌گال‌دانیز (۱) کزراینبی چه لشت آن‌شبر <و و 
0 ۰ اس مت 
حو بر گفت این‌سخن بسخن‌سنج دل‌خسرد حصاری‌شدیر ۳ 
*- بشیمان شد ز بدعدهای داد ترا عدل را او کرد شاد 


9 واندرز سرائی‌حکیم نظامی 


دلا ازردشنی شمعی برافردز ۰۲ در شمع اش بر-تیدن ب‌اموژ 
ببارا خاطر اد آنش ار از انش خانه خاطر شستی 
بسی دارم سخن کان دل‌پذیرد ‏ چگویم چون کم دامن نگیرد 
منم وا در ور عالسم تصرف و ند<و اسرار عالم 
همه زج فلگ حدول بحدول اصطر لاب حکمت(فکرت) کرده‌امحل 
که برسید اذمن اسرارفلك‌را . که‌معلومش نکردم یك‌بيك را 
زسر تا بای این دیرلنه لد کنم گر گوش‌دازی‌برتودوشن 
(۱) این‌چهل قصه بترتیب وبدو ن تقدیم وتأخیر ازاول تاآخرکلله ودمنه گرفته شده وهر 
قص را بانتیجه آنطم‌سجزه‌انگیزبرر گترین استاد باستان دريك بت‌یان کرده است ۰ 
(۲) معنی این بت بادو بت بعد اینستکه ایدل آتش پرستی را از شمع بیاموز 
و شمع روشن خاطررا فروزان‌کن و پس از آنیکه از شمع آتش پرستیدن آموخته 
ورومن دل شدی از مودی چون نن6 ظلی هت و درا شانه خاط تس وه 
دارم خاطر بیارای‌و کمت یا د گیرز بر امن خا کی‌وا فتاده که درمحرآب زمان‌خود هیچم صد چون بز رك 
امیدر ااز حکمت کوش پچ‌هستم. در این‌اییات کاتبان تصرفات‌غاط بسیار کرده بجای (آزروشنی) 
(از نوردین) و بجای بیاموز (میاموز) و بجای چنو (چوتو) وچیزهایدیگرآورده‌اند . 
(۲)تصریف و نحو در اینجابمعنی لذری‌خود یعنی‌صرف گردش و تفییرونحوچگونگی‌است ۰ 











)۱۱( 


اه 4 ید سین حناثی کاهدااف بود )۱ 
بدا تخط جو ند گر خط بست یر گار بسیطی زان دویآمد بدیدار(۲) 
تک دنو مر وکا ی رل ی ۱ 
خطاست آنجه سیط آنگاه احجسام که ارعاد ثلتش کرده‌اندام ۳۱) 


»توا داست عالم را بغایت بدین ترتیب از اول تا نهات 
خداست که حد ظاهر ندارد وحودش اول و اخر ندارد 


خداین و که بش‌اهل بسنش (1) تنك باشد ححاب آفر ینش 


بدان خودرا که از ر اه معانی خدارا دانی ار و درا بدانی 
۰ بدبن نز دیکت آینه در دش (( فلا حبو د بان دودی میندرش 
تو آ ننور یکه‌جرحت طشت همست ۷۱ نمو دار دو عالم در تو حمعست 
نظامی بیش از این داذ نهانی مگو تا اذ حکایت وا نمانی 

و وه و انجام کار حسرو 

چو خسر و تخته‌حکمت در آموخت ۰ ,آزادی جهان را تخته‌بر دوخت 
(۱) معنی این بیت باسه بیت بعد تک آز تعه مر کی کل محتم: 
سمت دایره محط ایجاد داشت لسب جنشش نختلن کال الف که طول بادرازنا باشد 
پدید آمد واز پیدایش خط دلگر بسیطیت وعرض که -طح یاپهنا نامند ایجادشد وازاحاطه 
سه خط جسم لسیط بدا آمد ک اندام آن از ابعاد ثلث ساخته شده. (۲) در بعض نسخ 
است (بدان تککاان سطح آمد ید یدار) وظاهرا تصحیح کا تبست که نمی‌دا نسته لس‌طیت و نا 
همان سطح است (۳( در عض نسخ ( که ابعاد لنش کردة نام ) غلطست 
(4) ععنی برده ها در یش چج چشم‌اهل بینش نازك و نك است ومتواند ازشت برده 


حققت را به بنند (ه) نی چون آینه هکل و وجود خودت بدین نزدیکی برای شناختن 
خدا در بش است دک چه حاجت کر با بثه فلك دور متو یل سوک ۰ 

(+) اشارتست باین یت اتز عم انلت حرم طبر و فبك‌انطو ی العالم‌الا کبر 
(۷) ععنی پس از.آموختن حکمت باختیار و آزادی دکان جهانرا تخته دوز گرده 
وبرل دتاکفت ( 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱/۸۲۱۱۵۵۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۵۱۱۱۲۱۱/۲۲ ۱۱۹۹۹۸ 





)4۱۲( 


ذمرم 


شنیدم من که آن فرزند فتال 


حو قننن منت عردسی بودمیگفت 
زمهرش باز گویم با ز کنش 
۵ رای شاه ازو بردود می‌بود 
رد امیدرا گفت ای, خر دمند 
ازاین افرخ اختر می هراسم 
ز بدفعلی ۳ دار د درسر <و بش 
ازین‌ناخوش ما ید حصا یخوش 
و ۳ دلکش آ ید 
بارش همیب و 
حو دود از آنش‌من کشت خیزان 
سرمتاجازسررافر ازال ر رو دست 
4 برشیرین له برمنمهن: ات 


۱۰ بجشم‌ی بط این دیو 1" ن بری‌دا 


بود بك فرزند خامش 


۱۳ 


۰ جوشیران ایخر وشیرویه نامش 
درآ طفای که‌بودش فرب نه سال 
عبر ین کشت کی بودی مراحفت 

ز دای با ز دولت با ذ دنش 
بدو(بدر) بوسته‌اخشنود می‌بود 
دام کٌرفت ازاین‌وارو هفرزند(۲) 
فاد طالعش را ی شناسم 
چ و گرك ایمن‌نشدبرماددخویش 
که خا کش بود فرزند آتش 
همهآن گوید او کودا خوش آید 
سک بگریزد فرسنك 


ز فر وست 


۳, 


ذمن زاده ص از 0 
اف س ناخاف دارم‌جه-و داست 
نه با همشبرگان شیرین زبانست 


(۵) هد ر در دشه ها بالات‌گری‌دا 





)۱ و ی 
فقط ک ند دمان‌داشت ۰ِ)۲( فرزند وارونه - مرده بی‌فر - میشود ۰ (۳) بعلی 
5 و و 
صنایم وپشه‌ما ازپالانگری ناخشنود است زیرا بوسیله پالان اورا زیربار میکشند . 
الحافی 
تک وتا 


خری خرمغز مفزی‌پر زخرچنك 
نسخته‌روی وازرق چشم واشقر 
ازو نفرتگرتته ه رگروهی 
نرفتی جز بغفلت روزکارش 


جهانرا از وجودش ننك بودی 


وزان دلتنك رو آفاق دلتنك 
سزاوار خم گل نه خم زر 
نه درطالع نم درادوالت ره 
ند جز خیره گفتن هیچ‌کارش 
جهانی هم از او دلتنك بودی 





۲ 


۱ زمن بگذد کهمن و 9 زد مار ۰ 
۱ نه هر زن ذن‌بودهرزاده فرزند 
بسازاده که کشت آنراکزو زاد 
بنا تکانهکز ضاحب وفائی 
* بزرك امید گفت ای‌پیش بن‌شاه 
رن کت سر درد سرنست 
ی فوزند کردن 
و نان نلرد لکد را 
و داران امد لکد خوار 
-و یکی بد ناشد نیز فرزند 
ای زر حو در تالم افتد 
۱ 8 سن‌شد این فرزندحماش 


حوانی دار دش زیسان پر از جوش 


رم ی 


۱۳ 


۵۱/۵/۳ 





101۱۹۸۹۳۹۹۸۹۹۹ 


مارم که حون او مهددارم 


۳ ت‌- 
4 هر کل مبود‌ارد د‌ 


13 
ر نی فند 
بس آهن کو زکنت رت داد 
زخویشان بیش دارد آشنالی 
د با کت زهر بك و بد ۲ کاه 
كً ] بارة از در تست 
دل 
که 
که 
9 
ازو 


از و ند ی سو ند کردن 
)۲ تاج راکنا فر ز ندخو درا 
دار د بچه خو درا کر 
درک به ت<م خویش مانتد(۳) 


متس 
۳۲ ترا توسنی گردد فراموش 


خر و تاه 


جذان افتاد ازآن «س‌دای‌خسرو 
۰-شسازد باهمالار هم نشستی 
حوخرورا بآ تش‌خانهشدرخت 


دژوشانوش می در کاس‌می دافعت 


که آنش‌خانه باشد جای‌خرو 
کند چون موبدان آتش‌پرستی 


مه 2 4 لر" تیحدرت 
حو سیر مست سیردهه ار «حت 


۱۱۹۱۱ 


زدورا دور شه را باس می‌داشت 


(۱) عنی‌ازمن بگذر وسخن‌مگو که من‌درنظروی مار گرزهام بلی| گرمار نودم چنین‌موره ونژادی 


نداشتم ۰ (۲) معنی‌درخت آنارچون‌میوه وفرزند خودر! برسرخود میگذارد کسی‌باو لگد 
۰ ۰ ۰ ۳ ‌ ِ 1 و 
نمیزندولی‌درخت تود چون‌لمر وزاده خودرا نگونسارمسازد ازآنروی لگدخوار است . 


(۳) تره بتخم‌خود میماند - مثل ساير 


ومعروفست . (؛) یعنی‌قای زربفت وقتی 


بمعرض ‏ بیرآیش ورن ررامد انچه ازدم مقراض ریخته میشود آنهم زر است ودر 





(4۱4) 
۱ ۰ " 010۳2011[ اک 


بدانگذ اشت هن بکنحی ازجهان نویه 
۹ شیر ی رگذادت بااو 


در آن‌تلخی‌چنان برداشت بااو 
که باصد ند کشا هستم آزاد 


نهاندی ماه را ۱ مندرش که‌روزی‌هست‌هر کس‌دا جنان لد 
فِ ژبادی کو کلاه یاه اد باشد سرو راحور 
فد آنم اوفحل‌تربامد زنخحیر ‏ شکارافکن بدو خوشترزند بر 
ت‌ ۰ ‌ 


چ و کوه از زازله گرده بدونیم زافتادث لندان دا بود دم 
هرآنبخه که‌دندانش بزر گست ۱۱) بدنالش بسی دندا گر کست 


هر حا کامشی ۵5 دط زر اندود (۲) سوی دکوان <و شتررود دود 


۰ ۱-تودردستی| ترادولت شدازدست حووهستی همه‌دولت مر آهست 
شکراب نیز از اوفادغ نودی داش دادی وخدمت می‌نمو دی 
که در دوات حنین بسیار باشد ده شادی کی مار باشد 


شکن کار حو رل رم هم شناد میرد هر ند ۵ مانم آشیزد 
گذاده روی باید بود یکیچند «» که بای وسر ناید هر دود بند 


۰_ندایدکرد برآذزار خود زود که بس‌بمار وا کفت اذاب گود 


)۱( یعنی‌بره پختهآنگاه کهدندان_ بزرك علف‌خوار پیدا کرده وبکوه و بیابان میرود پسی‌دندان 
7 ازدنال اوست وی تا دندان علنخراری ندارد وشیر خوار است در خانه از گر لك 
ایمن است . اطلاق بخته برگوسفند در جای‌دیگرهم هست ر کوید : 

بره در شیر مستی خورد باید > چون پخته شود گر کش ربا بد 
(۲) یعنی مرجا که آتش شعله زراندود بر کشد دودآن بیشتر در چشم نیکوان میرود. 
(۳) ععنی وق ی گره درکار بیار شد ناید در مانم نشست و غمگین بود زیرا غم 
خوردن زیاد مرك ممیآورد ۰ (4) ی اگرچه پای تو دربنداست ازچین وشکن بند 


بر سروصورت مگذار و گشاده روی باش ژیرا باو سر هر دورا ناید در بند کرد - 





)4۱۰( 


۷ اک ی ی ۱ 11/۱۱۱/۹۱۱ 01101۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۹۹۹۹۱۱/۱۱۹۹۱۹/۱۷۱.- 

نه هر کش‌صحت اود انب ن‌گیرد 4 هر ؟ س‌ را که 2 نمیرد 
سا قفلا که بندش نایدید است . چوواببنینهتفل‌است آن کلد است 
بدانائی دا تراد عم را که عم غم‌دا کشد حون‌د بك‌نمرا 
از ای تورا بگرفت بدخواه مءهء- حم| نم داند ساجمر* ماک 
ک حو نحاه تخشب ارت کر حهان از آهنی اس تاب رد 
دراین کشورکه‌هست از تیردرائی سیه کافور و اعمی روهنا بت 
باید ساجت با هر نا سندی که ارژد دش گاوی رشخندی 
سنیز روز کار ازشرم دوراست . ازودوری‌طلب کازرم‌دوراست«۳» 
دو کس‌راروز گار آزرم داداست یک ی کو مرد ودیگ رکو نزاداست. 
نماد 7۳ س دی دیرسننجی.«4» تو لین ار هم انمانی تا" فر نجی 
اگر بو دی حهان را بابدادی به اکن حون دسیدی شهر بادی 
فلك کر مماکت بانده دادی 3 و تح راو 9 فتادی 
ی دیور دل و ی ان شرا ار دواکه لد 
9 دیا ماند با تو محروش ۱۶" چنان؛ بندارکافند بارت ازدوش 
ذ تو یا مال ماند.یا تو مانی بس‌آن به کو نماند تانو مانی 
جو بر بطه رکه‌اوشادی پذیر است ز درد کوشمالش 8 تن ات 





(۱) یمنی‌بد خواه تومانند مقنع حکیم است که ازآهن‌ماه نخشب‌ساخت وازچاه همه‌شب 
آنماه برمیتافت ولی ماه مقنع با ماه آسمان‌همسرنیست و اگر چاه پرآب شد ماه آهن 
از تایش می‌افتد . (۲) ریش گاو احمق است یمنی‌گاهی از ابله وز احمق باید 
تملق گفت‌ور شخند کرد. (۳) نی ازروز گاردوری کن کاودور آ زآرزم ویحاست ۰ (4)یعنی 





دراین جهان‌جای ز ست نبست م0 دنج آن آسوده شوی‌قل آزمر ك بایدمرد . 
: () یمنی خنده گل يك دوروز است وگزیه وی‌که گلاب باشد روزهای بیار . 


) ۰ در بعض نسخ است ( چنان دان کاوفتادت باری از دوش‎ )٩( 





هه ۱۳۳۳ 


)4۱7( 


بزن‌جون آفتاب | تش ددرندین که بی‌عبب‌ی سابی درخرآن خی 


حه‌مارست اینگه حوضحال خو نخوآر«۱» هم آزپشت‌تو انکزد ترا ماد 
بشهوت ریز کن بشت راندی عو ت بین که‌چون بی بشت مآندی 


بشته منه برشت بادی شکم وادی طلب 4 بشت‌وادی 


وتات < 
۰ بعنان رت بان که رید که برشت و شکم جیزی نسنند 


اه بت عقلی است بی بو ندمیباش بدا حت هست از او خر سند میباش 


نه ایمن‌تر زخرسندی جهایست  )۷(‏ هراودای رهت سب 3 


حونانی 1۳ ی ابا کل که‌هست آ زادطعی کذوری‌خوش 


بخرسندی بزآوز تن لهدسی بلائی کم امد در برستی 


۰-همان زاهد که شد در دامن‌غار بخرسندی مسام لت از اغیار 
همان لهند که‌نایداست در کون بمرواذ قاعت رست از انوه 
جهان حون مارافعی دچ.ج است تراان کزو در دست هیچ ات 
حو از ست تو ابد هی کاری )٩(‏ بدست 2 میکیر مادی 


حو در بندی بدان میباش خررسند که و کلجی بو د کنحنه در ند 


۰ 


۶ درحاه بابی بابه خو ش عادت نامه بوسف نه مش 
سح" 


جو زر ازقدر توحای‌توباشد «۲۷ عام دان هر که بالای و باشد 





)۱( در پمض نسخ‌است (چه‌ملك‌است اینکه چونضحاك خونخواد) 

)۲( خرسندی اینجا بمعنی دوری از زن وفرزند ورد وی ات ۱ 
وفرزند آواد بای ورستگار کدمر پرستی زن وفرزد یس ۱ ۱5 
اینست که زاهد و کهید بجهت آزادی اززن درخوبی‌مسلم شده‌اند ۰ (۵) یعنی چون 
ازستت هیچ کاری ارعار.هانی دنا برنمیآیعا خرند باشاو فض۳ 5 ۷3 
بردست‌دیگران است وتو ازانانت 2( سعادت‌نامه بوسف رسیدن او پادشاهیهصر است 
بعد ازچاه (۷) تیه رکسبالا دست شمیت علم خودبدانو علم گرچه بالاست بر شاه‌مقدم نیست 

له ی ۳ 
(الحاقی) 
در این درا که ره برزهر دارد در آتکس راست رل بهردارد 


چو بالائیت باید زیرشو زیر که به باشد دم‌شیر از سرشیر 











ی 


تو پندادی کهتو ک‌قدر داری 
دل‌عالم توئی درخو دمبین‌خرد 
چناندان کایز داز خلقت گزبداست 
بدین آندیشه چون‌دلشاد گردی 
۰و گرباشی له تخت وناج محتاج 
بدین تسکین زخسرو سوزمیبرد 


شب آمد همچنان آن‌سرو آزاد 


۱۷ 


۱۱۱ 


/3/ 17 
و ور دو عالم صدر داری 
بدین‌همت‌توان کوی ازحهان‌برد 
جهان خاص ازیی‌تو آ فربداست 
ر بند تاج وتخت آزاد گردی 
ذمین‌را تخت کنخورشیدرا تاج 
بدین افسانه‌خوش خوش روز مسر د 


سا میگفت و شه را دل همیداد 


ی شیرو به خسرو را 


شبی تاریك نور از ماه برده 
زمانه با هزاران دست بزور 
۰_شهنشه پای را بابند زدین 
بت زنجیرموی ازسیمگون‌دست 
ز شفقت سافهای ند سایش 
حکات‌های مهر اک هت 


بهر لفظی‌دهن براوش مبداشت 


«۰۱» 


واك را ول وار از را ار ده 
فك باصد هز‌اران دیده شکور 
نها ده بر دوسمن ساق شیر ان 
بز تحیر زرش ترمهرها می ست 
«حی مالید د می بوسید بایش 
کت ای ۳ 


5۹ کح ‌ 
بر اواز شهششه (وس مبداشت 


<وخسروحفتو کمتر شدحواش بشیرین درسرایت کرد خوابش 


دو باز ناز ین در حو اب رفته (۲) فلك ببدار و ازچشم اب رفته 


سس 
ات کید فتنه,سرشست 


فرود آمد زروژن دیوجهری 


«( سرا 0 


شا لوا لبش مسمارن می است 


دوده در سرشاش هیچ مهر ی 


(۱) یعنی هزسخنیکر میگفت برپاخ آن از شهنشاه کوش فرا میداد تاو قتیکه‌شاهرا 


خواب میربود آنوقت . شیربن هم بخواب میرفت . 2 
۳ یعنی آمدن حاد4 و کشته شدلن شاهر جهان 


وت حبا ازچشمش رفته بود . 


(۲) یی چشم فلك بیدار 


میخو است خر دهد ول سیاهی هب پامسمار دهنش را هم مبدوخت . 





هک ت۳۳ 


(۱۸) 
حوقعاب ازغضب(درون) خونی‌نشانی چونفاط از بردت آتش‌فشالی 
حو دزد خانه برکالا همی‌حست شرا شاه را بالا همی حست 
بالین 1 تیغ دزن متا جر گاهش در بد و شم دا گفت 
چنان زد برجگرگاهش سرتیغ ‏ که‌خون‌برجست ازوچون آش‌ازیخ 
» جو ازماهی حدا کرد آفتابی «۲۱ برون زد سرزروذن‌چون عقاای 
ماك‌در خو اب خوش او در رد ود حشم وخودرا کفته‌دیده 
زخونش‌خوابکه طوفان گرفنه ۰ داش از تعتگی از جان گرقته 
اک گفتاکه‌شر ترا نخوفخواب نم دار وخواهم شربتی آب 
1 ره کفت با خاطر هفته که هست‌این مهربان شبهانخفته 


۰ ۱-جو بندبرمن‌این بیدا دوخوادی تخسد دیگر از فرباد و زاری 
همان به کن‌سخن تا کت اعد شوم من مرده و اوحفته باشد 
بتلحخی حان‌جنان دادان و فادار که‌شیران رانکر داز خواب ببداد 


تما 
ت 


شکفته کلنی ی حو خور شید بسن سبزی حهان را داده امد 


بر آید نا که‌ابری تند وسرمست بخون‌د بل ریاحين نها 7 
۰_بدان سختی فرو بارد تسگرگی کزان گلین‌نماند شاخ دبرکی 
حو/رادد باغبان جفته سداد باغ اندر نه کل بندنه کلزاد 


0 پس رن از ماه وجود شام آفتاب جات را تا ۱ 
۳ ۳ ما ال ری جدا ساحت . (69 عنی دلشس از تهنگی از جان 
بتنك آآمده بود . 

0 ی ره و ۲۳ از غم گل خون از چشم نریزد چونگل فرو 
رخت چرا لاب اعك تباید رلخحت .۰ 








63 


)یر ره ۱ 


بدار شدن شبرین 





۱۱۱ 


۱ 





زس خونگزتن شه رفت چون اب 


د گرشها که‌بخاش بار گشتی(بو دی) 


فاك 6 سر دی کر داین دار 
رشان شد حو مر غ داب دبدد 
۰ برد از خواب‌گاه شاد و داشت 
رت ی تاج کرده 
جزنه در که گنج بر ده 
3 تا سب زا سبه کرد 
۰ رات ومخك باعذیر آ آمیخت 
فرو شش بکلاب و بکافود 
چنانبزمی که‌شاهان‌را طر از ند 
چو شه را ت وت زن نت حست 


همان آدایش خود بزنو کرد 


درآ مدنر س‌شیر ین زخوشخو اب 
بمانك نای‌ونی بداد کفتی(بودی) 
که‌خون گرم شاهش کرد ببدار 
که بودا نسهم را درخو آب دیده 
یکی دریای <ون دید آک بر داشت 


در فا حشمش الم در < 1 
جر آغی روغنش تاراج حح ر در 
سیه رفته سنهسالاد مرده 


ات و عزم ره کرد 


رات اس حون اد حت 
اک 3 ی وی ناف ون لور 
بانیش گز اه بهتر نازند 
یکافور و لاب اندام او شست 
بدین‌آندیشه صد دل را لرد کرد 


۰ حم ‌ 
خواستگاری شیرو به شیرین را 


-دل شیر ویه شیرین‌دا ببایست 
نهانی کس‌فرستادش که‌خوش باش 
مت ۰ ۰ 
حو هفته ی د ماه دو هفته 
حداو ندی دهم برهر آردهش 
-_ 
چو گنجش‌زیرزد پوشیده‌دارم 


۰ ۲-جو شیر ین آین‌سخنها را نیوشید 


و ی پاک ی شاست 
کی‌هفته درین‌غم با کش باش 
شود در باغ رک شگفته 
ژ خرو بیشنر دارم ذکوهش 
کلید گنج ها او دا سبارم 


حو سس که تندشدحون‌می حو شید 


۱۵۸ 


وان 


ر ن>ههرجهبو داساب خسرو 


داد با اد ۳۳ 


دس رتست 


۱ 


۱ 





۳ 


اهاد آن کفتنی دل بر فر مش ۱۸؟ 


بت نس 


زنوی له ا توت ۶ 





)۱( یعنی‌شیرو به که بسبب کشتن پدر کشتی وواجب القتل‌بود بفریب شیرین‌دل برنهاد ۰ 


تس 


الحاقی 


شیرینیش پیفامی فرستاد 
بجای آور ه رآنچیزی که گویم 
بسی گاهست, چندین روز گاراست 
چو اندر دوستی آکاهم از نو 
کگرچه روی دارد درگرانی 
چوآید باتو مارا وقت پیوند 
بگو تا ازانعست آن‌سقف ایوانا 
پس‌آنگاهی زصحن این‌سرایش 
کننداز ملك‌ودولت دور رختش 
جواهر بر کنند از جام‌جمشید 
چو بی برویزباشد جای پرو یز 
چوکوتامی دهند این داوریرا 
مفرح‌سازی از یاقوت و شطرنج 
سآن پیروزه خانراپاره سازند 
مکن یاری بمهر آن باربد را 
چوزین اندیشه داری بی نازم 
ز جان همواره خشنودیت‌جویم 
چوبرشیرویه شد پیغام جتدت 
هرآن چیزی کاوفرمودوا و گفت 


چوفار غ گشت شیرین ر اخبرداد 


که گرخواهی که از وصلم شوی‌شاد 
که من خود بیگمان مهرتوجویم 
کمهرت دردل من پایدار است 
بجاآر آنچه من درخواهم ازتو 
در آن سری بود مارا نهانی 
ز هريك برتو خوانم تکتة چند 
بپستی آورند از اوج کبران 
کنند آواره‌طوق و تخت وجایش 
بوز اند شادروان و تخش 
که تا با نست چون ر خشنده خور شید 
بفرمانی بریدن پای شبدیز 
سس آنگه بر کنند کوراوریرا 
که دلراغم زدایددیده را رنج 
نگین وتاج وطوق ویاره‌سازند 
بران از خدمت خود یاربد را 
و فرازم 
پس آنگه سر این باتوبگويم 
بداد از پادشاهی کام شیرین 
بکرد ازبهرآن تا گرددش‌جفت 
دل‌ذیر ین از آنغم شاد شدشاد 







بمحتاجان و محردمان ندا کرد 


۱ یی در ماه می‌دید 
۵ فرم‌ودش برسم شهریادی 
کر فنه مهد را در تخته زر 
ینت ما-وك پادسی عهد 

نهاد آن مهددا بردوش شاهان 

رک باه 
۰-قلم زانگعت رفته‌بارید را 


۱ سس ۱ را 
۳ ای ۱۱۱۱/۱۱ 


ذ بهر حان شاهنشه فدا کرد 


جان دادن شبرین در دخمه خسرو 


هلا حان شبر بن برس آورد 


سیاهی از خیش کافور میب د شد اندر یمه زر کافوردان‌خرد 


ّ 2 سس 
حومه در فلعه شد در بخند بد 


کون مهدی از عود فماری 


بیس آموده بمروارید و گوهر 


بخوابانید خسرو,را در آنمهد 
تمسید ود فافت صبح کاهان 
سس ۳ -- 

اد نو میت تاد 


۰ م 
بریده چون قلم نییعت ودرا 


ار امید رد امید کته بارژآنی حو راك [ کته 
۹۹| مرك شاه ازحان بر آورد 


۲ واز ضء یف افهات برآورد 


احاکان خسرو دنبیش خوانند 





ی ریز و که کس ش خوانند 

(۱) این بت و بت بعد در کیفیت طلوع صح است ۰ از سیاه حبشی 
و زنگی ظمت شب و از خرد شدن کانوردان و خندیدن زنگی سیده صح 
مقصود است . یعنی سیاهی حبشی از حش‌کافور میرد در نیمه راه کافوردان وی 
شکست پس کافورسپیده صبحآشکا رگردید . ونز زنگی‌ظلمت ازقلمه افقآسمان در ماه‌تماشا 
مگردچون ماه درتلعه‌انق‌هنگام صبح بمناست ایام لبیض بودن‌غروب کرد و پنهان‌شد ز تگی‌خند ید 
وازدندان‌سپید وی سپیده صبح کرد بت ۰ حکیم آذری طوسی‌در کتاب جواهرالاسرار 
سه بیت نظامی‌راکه از جمله این دو ببت است ترجمه کرده و سیاهحشی کافوربر راکنایه 
از ماه وخردشدن راکاستن‌ماه دانسته ولی‌بنظر صحیح نمی آیدو ترجمةکه ماکرده ایم 
مناس‌نر ولهتر است . در پعش‌نسخ بجای (قلعه) (حلقه) غلطست 








۲۲( 


جو درراه رحبل آمد روارو 
کشاده تا نوا و غلامان 
تیاده درم 7 کین حلقه‌در کوش 
کشیده سرمه‌ها در ی مست 
۵ بررندی‌زرد چولن‌<ورشید برس 
بس مهد ملك سر مست میشد 
کشا ده بای در میدان عهدش 
کمان‌افتادهر کس‌راکه شبرین 
همان‌شسروبه‌را بزاين گمان بود 
۰_همه ره بای کوبان‌میشد | نماد 
او در عالامان و( 


سح 


‌. 


حو مهد شاد در ند 0 


۳ 0 )۲( 





چه‌جم‌شیدوچه ری وچه‌خدرد 
جو-ردی در میان شیر ین‌خرامان 
وکنده حاقه های زلف برددش 
عروسانه تکار اگنده 95 
حریری سرخ چون اهیدددار 
دی ان فننه دبد از دست‌میشد 
گرفته رقص در پایات مهدش 
زبهر مرك خسرد نست خمکن 
که شیر ین را براودلمهر بان بود 
۳ ان خانه شاه 


سس 
۱ 


س‌‌ برسمن سماب ریزان 


۲۳ص 


| 
بررگان روی درردی آیستادند 





ری خسرو یز کدوده و9 و نادخمه‌مرك برای‌همراهی‌میرفت ۰ 


ح سس( 


(الحافی أ[ 


چو شیر ین‌دیدشان زارو خروشان 
سيك‌پرده ز روی‌راز برداشت 
9 زانه شاهان و دلران 

بر ۱ ازحال زارم 
0 تا بوده‌ام در پرده شاه 
بمن بر و یزرو شن روی‌بوده‌است 
کنون‌چوناسپری شدروز کارش 


ی ها از جهان‌ده چیز بگذاشت 


بوك شه‌فغان داران وجوشان 
مبان انجمن آواز برداشت 
جهان‌آرای ودزم آرای‌شیران 
همه داید راز روزگارم 
نت بیده‌است برددیم خور وماه 
بگیتی در همه مارا ستوده‌است 
روانش باد شاد اذکردگارش 
کران ده برهمه‌شاهان‌سرافراشت 


(بقّه درصفحه بعد) 





:۲۳( 
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7 ردان پش‌موید ۰ بفراشی دددتت آمد بکنیند 
در کنید براقای حلق در ست سوی مهدملك شد دشنه‌دردست 
کر که ملك‌را هر بر‌داشت (۱) بو سید آن‌دهن کاو برحکرداشت 
پدانآیین که دیدا نز خم‌رادیش (۲) همانجا دشن زد بر تن خویش 
5 مت آنخوابگهدا حراحت تازه کرد اندام شه را 
پس ورد نگهی‌شه‌رادر آغوش لش برلب نهاد ودوش بر دوش 


به نیردی بلند آواذ برداشت «۳» چنان‌کان قوم‌از آوازش‌خبرداشت 


ا/۱11111)۱۸۱۸۸۸۸۵۱/۹۵۱۱۹/۱///۵ 





(۱) یعنی دهانی که از زخم که خسرو بدا شده بود بوسه داد . 
)۲ یعنی بهمان آیین و نوع که خرو زخم برداشته بود و درهمانجاک زخم بدو 
رسیده بود شیرین‌هم بادشنه بان خرد زخم زد . 

(۳) یعنی بانیروی تمام آواز برداشت چنانکه آنقوم را همه خبردار کردکجانهن 
باجان شاه وتنم باتن وی بهم در پیوست وتنم از فرقت ودوری و جانم ازفریاد 
وروی رهرردت ۰ 


-<-< »م7 ۶ 
تیه احاقی از صفحه تبل 


از آن‌ده نه تبه کردم برأین شوم که ویران‌شد ز بدادش بروبوم 
من‌ارچه‌هم ازآن ده گانه بودم بخربی درجهان افسانه بودم 
در ایام پدر این ناجوانمرد ز ناپاکی به پیوندم طمعکرد 
کنون چون کردکوته روز خسرو دثر ره‌شدکهن طبعش بمن نو 
گر از دلکرد برخسرو تامی تبه کردم براو اسباب شاهی 
پ سآنگه برقع از رخساربرداشت که گر خسرو بروی‌من نظرداشت 
نشاید کرد عشقش را ملامت بعشقی برچنین رخ برسلامت 
دل‌خدرو بمن‌مشغول ازآن بود که برخسرو دل من مهربان بود 
ی ۱ ار کی 
چو خسرورا بدانسان بدسرانجام پس‌ازوی کس‌مبیناد ازمن این کام 
ازآن پس شوم بی شیر و له بد بخت شودهمچون پدر بی‌تاج و بی تخت 
بملك اندر چوخر در گل بماند ز ءن‌کام دلش در دل بماند 


کش نها مان خلق‌شیربن بشد جوش دلش یکباره‌تسکین 


(۲؛ 


| 100 


که‌حان باحان‌وآن‌و باتنبهدوست تن‌آزدودی وحان ازداوری‌رست 


دزم سر ان شمع جها نتاب مبارك باد مر ان را دکرخواب 


را که چون‌انجا دسد گویددعائی 


کالهی تازد داراین‌خاکدان را بیا‌ر ذ این دو بار هر دار | 
*-دهی شیرپن وشیرین مردن‌اد زهی جان دادن وجان بردن‌او 
حنین واجب کند درعثق‌مردن بحانان حان جنبن بابد سبردن 


و ابری از در بای اندوه 


۵ 


4 هر و زن بو د را باشد زن المرد اسر 1 یدرد ناشد 


بسارعنا زناکو شسن مرد 1۳۳ دیا که شبرش درنورداست 
غباری بر دمید از راه ببد اد شسخون ِِ بر نسر ین شمشاد 
فرو بارید سیلی کوه تا کوه 


زروی دشت بادی تند بر خاست هوارا کر دباخاك زمانر است ٩۲‏ 
رد از ین‌راز بر آور دند حالی ار آواز 
که احسنت ای‌زمان‌وای‌زمن‌زه عر وسان‌را بدامادار 4 حنان ده 


امد مطرب یی (۳) نشابد کرد اذین بهتر عروسی 


ص_ 


9 


۱_دوصاحب تاج راهم‌تخت کردند در کند بر ایشان سخت لردند 


وزاحا با س گفتند غمناك نوشتند این مثل برلو ح آن‌خاك 


۰ کهدر حاله در شست کسی‌اذ بهر کس خودرا نگشت است 


کهجز شیرین 
) تنکوهش جهان ) 


منه دل بر حهان؟ اکن د 0 سس و فا داری تخو اهد (- ۳ 
)۱( نی بسار دیا های در نوردیده که در نورد آنها نقش شیرنهانست . 

(۲) ععی موارا از تن کل با خاك زمین برابر ۴رد . راست اینجا بمعنی برابر 
ومساوست ۰ (۳) مطرب زنگی کنابه از شب و مطرب روسی کنابه از روز است 
یعنی با مطرب سیاه و سچید ناساز گار وط یکننده عمر عاقت هر عرومی همین است . 


ِ 
کی وت 











)4۲۰( 


یس۱۱۱ 


و 


حو ت طلسمی جع معجی ح<و افتادی #کسلی و 


ی در 5 کم شهر مت تاره ده گر ۱ 9 نت 
وان برواذ کردن .. نه ,بتوان بند چنبر باز کردن 
هر جنس اش دو نمائیم جو کات ی ماجون تن 
همان به کاندرین خاك خطر نك ز حور خاك بنشينيم بر خاله 
از بای خویش یکباد . که برما کم کسی گریدچومازار 


شنیدستم که‌افلاطون‌شب 2 داشنی چشم 
" دا رین اربه‌ازچست کفتا چم کس نو ده ۹ «ر ست 
از ۱ ن ریم که‌جسم وحان‌ده‌ساز 20 و کر ده اند ازدبر که باژ 
ِ 1 ۰ 1 ۶ 
حدا خو اهند کشت از اشنانی همی ریم بدان رور حدای 


رهی و اهی شدن کان‌ر هدر ازست ی 9 مشو لك ساره 


:ی اد ی :ی :رد 
ان وی شد بر افلا. رها تن شهر ند خاك برخالد 
۱۰ مکوبربام گردون‌جون‌توان‌رفت توان‌رفت ار زخودیرون‌تواارفت 


برس ازعقل دود اندیش ام [ه حون‌شابدشدن بر بام این کاخ 

۱ ِ ‌ مر .1 ۰ - مار تردرگی 

ان ار عقل فتوی میستالی علم بر ک اانکا نی 

)۱ یی درراه دور ودراز سف رآخرت بی‌برك و ساز مرو زیرا برك و سازی در 

بت 2 

این راه نست ولوازم-فررا باید خود همراه برداری > طدیکری. لستم) ات 

۱ : ملع ای 
رهی‌خواهی‌شدن کزدیده رازاست به‌بی بر گی‌مرو کاین‌ره‌دراز 7 

)۲ کان تخر و ضم اول در فارحی خیم مدور يك ستون و 1 بت 1 و 

جمع کون بمعنی کاتن ات اند زذوت و لاب و هر دو معلی فارسی و عربی 

اینجا مناحبت دارد 


۱۱/۱۱۸۸۱۱۹۹ 





)4۲۰( 


۱ مه 
لین زرین‌حعار | نشد ارومند کهاز خودبر گرفت این آهندن ك_ 
۰ حواین خصمان که‌ازبارت بر ارند بر آن‌کارند کز کارت برآدند 
ازین خرمن‌مخوریکدانه گاودس برومسارد و بر خو دد ز میترس«۳٩‏ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ > ۰ ۰ ۰ ۰ 
جوعبسی‌خربرون برزین‌تنی‌چند ‏ ممال دذیای کات ۱ 


از ین( درین)نه گاو بشت آ دبخو ار باه بربثت کاو انکن زم‌ن‌واد 

ح ۰ ۰ ۰ 7 ۰ خ7 

| ارزهره شوی‌چون باز کاوی «4* درین خریشته هم برپشت گاوی 
5 تا دشنه که بر نداد بو د («۵ فرب شوره کردش تمس وه 

بساحاحی که خو در ازا هت انداخت«۱» که تلخك‌را زترشك بازنشناخت 

حگونه تلج نو د عیش آن مرد 1 دم با اژدهانی بایدش 399 


حو من زین‌شستان‌رخت بر بند حر شی‌ کر دات با اژدها حزد 


ی ۰ ۰ ۶ 99 ۵۱ ۶ 
۰- رات تذوادلیست سوادی‌زین جداالی به او 0 اژ دها بابی رهای 
۳ ۳ سح << سس حس و 





(۱) مراد ازی رکهن خرد است . 

(۲) یعی براین خرمن لرزنده و یمناك و برجان خود ترسنده باش ۰ 

(۳) نی ازین‌نه فلك‌که ازبرج و رکاو بریشت دارند بنه هستی خود رامانند زمين 
که برپشت گاو جاي دارد برکاو بته ویرونبرو ۰ مافرادقد» انیت 
1 میبهاند وهنوزهم درکوه نشنان معمولت (4) برج لور خانه زهره است 
و از خر پشته که بمعنی پشته‌بز رگست آممان امتصودرایت را ۱۳ 
وبرشت گاو بودن کنابه ازمسافرت وفنا شدنست 

(( نی بساتشنه که از دیدار سرآب و نمکزار دریابان پنداشت آب میب پد وروز هی 
می بند. ولی فریب شوره زار او راکشت و گوشتش را نمکسودکرد . 

)1( نی با حاجی ور هرو مکهه از اعد ماوت بزير افتاده وبسب فرا رسیدن 
مرك قوه ممیزه ازوسلوب شدچنانکه کیاه تلخك را از ترشك باز شناخت 

)۷( اژدمای گرد چرخ -کهکشان است . 


):۲۷( 9۹ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۹۱۸۱ 
110۱۸۸۵/۵ 





سس ۱۱۱ 


ِ دآری دوست | تکش‌دقت‌مردن دمن و 9 ی باید سردتف 
بحرمت شو گنن دیر مسیلی ٩۱۶‏ شود عیسی بحرمت خی بسیلی 
سلامت ات اس را مبازار که ,درا درءو ضآءز ات اور 
از آن‌حنش که‌درنشونات است درختانر | ومرغان را حیات است 


‌ ۰ ه> ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 
» درخت افکن بود کم زندکانی بدرویشی حشد تخجیر بانی 


عام بفکن 19 عالم تنك ناست عنان‌در اش ده مر لبلنك بایست 


این ای کلوتزك کره بکشای اذین پایکهن‌لنك 


بملکی درچه بایدساختن جای ٩۲«‏ که غل‌بر گردنست وبند برپای 


این هستی که بابدنسنی زود کات یت مت وت 9 
۰-زمال‌وملك‌وفرزندوزن و زود همه ستند همراه تو تا گور 
روند این همرهان غمناك او تباید هیچ کس در خاك با تو 
رفقات همه رد برد ی زتو هر «اث با هی از زر حد ال 
بو وزند گی در خواب ومستی تولی باخوشتن هرحجا که‌هستی 


آلین مشتی یال کاروان ذن «۰۳ عنان ستان علم بر آسمان ذن 

ر 1 
۰ خلاف آنشد که‌دره کار گاهی مخالف دید خواهی بار هی 
تفس کو بر سبهر آهنك دارد «۶» زلب تا ناف میدان تنك دارد 


یآ عاقلی برواذ خو د را که کنتند آزتو 4 حرط بار صد را 





(۱) مسیل بمعتی رهرو ات یمنی ازخانه این جهان که رهرو تا مانند عیسی 
با احترام بیرون برونه‌مانندخر باچوب و سیلی. (۲) یعنی ملکی که آن‌ملك‌غل " پای و بند 
5 باشد نا ید درآن مرا اد 

۳( مشتی خدال‌کاروان زن‌زخارف دنویست . کلما و ی‌الکون و هماوخیال : 
ازآن سیب بالا آهنك داردکدمیدان اوتنكاست وازاف‌تالب بیشتر نیست 
۱ 


(۶) یهن 7 
پس و اک عاقلی خود را ازدام نك جهان وان سب لیر" برد 


۶۵ وا با و 
صدها هتر ازتراکشته اند (موتوا قبل ان تموتوا) 


ت‌ دام صد بار 





ات 


دلامنشان که باران بر شستند نه بن ند طایغان رخت ستند 


رن نی جوتوان‌دیرماندن باید رنخت بر دریا فشاندتفت 


دربن در با سم وی ازغم اور میاود رو ور غوطه د‌ دم بر مبادد 
9 رن خوبی حمالی کادمی رات 1 پراسما باشد زمی‌داست 


فرساید زمن و بشکند سك ۱ در ین بخوله تن 
بی غولان ددین بفوله بگذاد ‏ فرشته شو قدم ذین فرش‌برداد 
حوانمردان که‌دل در جنك بستند «۲» بجان و دل زحانآهنك رستند 


هر حان‌بردخواهد که بش‌ازدادن جان‌مردخواه2 


۱ بماندن خو بگیری بمیران خویشان دا مره 
سا ترا ی آهنین است رحرد زادی کنون‌ذیسر زمین‌است 
ال اندام زمن را باز حوی همه خال مان بو دند ۳٩‏ 
کحا حمشید و افر ,دونوضحاك همه در خالك رفتند ایخو شاخاك 


حگرها بی ن که در و ناب خالك است ندانم کاین حه در بای هلا است 
۰ که‌دیدی کامد اینجا گوس پبلش «۳ که برنامد یی بانك دحیاش 
اگر‌درخاك شید حا کی‌سام‌ایست سس انحام وحود ال عدم ست 
)۱( بعنی چون کفتی‌زند گانی‌سلکین است و دیری نمتگذرد اک باب فرو میرود برای 
سبك‌ساختن بنه تن‌را بدریا بر یزو جان‌رابرهان ۰ (۲) یعنی‌جوانمردانی که بجان ودل دل درجنك 
بته و بمیدان . خطرناك خود را بکستن مدهند از شر جان‌آهنك و حالت احتضار 
ومرك سخت بستری آزاد میشوند جان‌آاهمك * حا(تا هار است و به ازین‌لنتی نمتوان 


بافت ۱ (۳ در «,ض نسخ ات 


کی ۱ کر نامدنا گهان کوس رحیلش 








)۲۹( 


سس ارم 





ای فند مست«۰۱ فك بين تاچه حرم می‌زنددست 


و تاد موش . جهکوئی باجهائی پنه در گوش 
شکانها ی عالم چند گوئی . یوش این گریه را درخنده‌رونی 
چه پیش آرد زمان‌کان‌درنگردد چه افرازه زمین‌کان برنگردد 
۱ 2 در خلی را که بیثی تازهببخش کند روزی زخشکی‌جاردمیخش 
بهادی را کند(که‌شد) کیت فروزی(۲۱)سادش بر دهد نا کاه رل زر تا 
دهد پستاند و عاری ندارد یحز داد و ستد کاری ندارد 
حنابتهای این ه شیشه نك همه درشیشه کن بر شیشه‌زن‌سنك 


9 در بای دور گرم گنه (۳) کته گردد این سمل که 


۰ ,ده کی مان از هن هعحت دهد این خر جح سحا بیع سحت. 


زخود بگذر که‌بااین چا پیوند (4) نشاید دست از ین‌هفت آآهنین ت 

کل‌وسنك است اینو بر انه‌منزل درو مارا دو دست‌ویای در تال 

درین‌سنك و درینگل‌مر دفرهنك نگل بر گل‌نهد نه‌سنك برسنك 
نشریحه افسانه جح ووشرنن 


وک عبرت بدین افسانه مانی ۶۱) حه بندادی 9 افسانه خوانی 
)۱( بعنی‌جها نرابدگر که چه آسان آدمی‌را مست‌غرور میکند وفلك‌را سن که برای‌هلاك چه خرم 
وست‌اندازیبدی میکند. در بمض‌نسخ بجای (ست)(پست) است (۲) بهار اين‌جا بمعنی کل 
شرف است لعی زمانه شکوفه‌را او لگیتیفرو زکرده و آخریا دش میدهد(۳) یعنی بر شرشه تنك 
آسمان منكبزن ویشکن شایدششه‌های خرد بپای دوران گرم کینه‌فرو رفته از رفتار بازماند . 
(۶) ینی ترك تن‌گوی زیر باپیونداین چارعنصرنمیتوان ازهفت‌بندآهنین‌هفت فاگ رست 
(ه( نمی وه از شدت عر تگرفتن ازین افانه مانند خود افسانه سرتاپای عبرت 
ده مندارکه افانه میخوانی پلکه تاریخ حقیقت را میشوانی و در واقع سراپای 
اين افسانه حکایت حال کنیزك قچاقی آفاق نامی استکه دارای در بند برای من 
قرستاد وبهم بعری خودش برگزید - دارای دربند شاید بهرامشاه سلجوقی باشد 


کرو انباشده درردلران فته ید در حدنت ددگرآن 


س 





ههور 


))۳۰( 


درین افسانه شرطست اشاث‌د اندن کلابی تلخ بر شیر ین فشاندن 
بحکم 19 نم زندگانی ۷ برباه شد بیود حوانی 


دارای در ند 


سساث دف حون بت حاقءن نو د 

همایون دکری زغزو خردمند فرستاده بجن رل 

۰ بی‌ندش درع و ازددع آهنین‌تر (۱) فناش از ببرهن تک سر 

ار ماش » مرا درههمسری را ۳ 

حو: 0[ شته وی او ع ۳2 1 و رد داده دختم را بتاراج 

اد هرد تر کم ازخر که و خدایا ترك زادم را تو دانی 
در نصیحت فر زد خحود محمد لو رد 


من اق هفت ساله فر؟ العین مقام خوبشتن در قاب فوستن 
۰منت بروردم ورددی سا داد نه بر تو نام من نام حدا تاد 


ددرن 9۵ هلالی هراک می‌حند (۲ که حندیدیم ماهم روز کی چند 


ح<و بدر انجمن گردد هلالت ‏ بر افروژند انجم دا جمتالت 


۳ که گوبد عقل نامی هی فرذانه فرذ ند نظامی 


در خواب دیدن خسرو پغمیر اکرم را 
۰-حجنان گفت آن‌سخن برداز شخیز کزان ] مدخال در کار(ملكبرویز 
0 این بت دریان‌عنم۶ت و مت و وراه ف( است , هي لاس حرالر و برند (و 


چون درع آهنین پاسبان او بود تاانعو فاش چرن بیرآهنش تنك . تنك بودن 
آستین کنایه ازعصمت و بخشش 


[69) دور هلالی اشاره لدوره ود کست و در ببت بعدهم تاد ابنمعنی موجوداست 


تکردنست وفراخ اس بودن سخاوت وفع رات ۰ 


گ ود وقتی ملال وجود تو بدر شد وبحد کمال وبلوغ رسیدی و جمال‌تو 
نور بخش انجم گردید در تحصیل علم ۳ ۳ 


ی ی ۱ 





)۳۱( 


1 ی از ۳ 
0 9 شرهاه شمی درو شن حو مهتاب حمال مصطفی را درد در خو اب 
خن رامان گفته بر نازی سمندی ال زر دا 0 جو رن کی 
بجن ( گفت بااو کی حوانمرد رک اسلام گیر ۳۹ 
حوابش داد تا بی‌سس 0 ازین [اق که دارم ری 

ه‌ِ سواد تا اک آنحا شد روانه بتندی زد بر او يك تازبانه 


سمه ماک از و او د مار نحفتی هیچ شب زاندوه وایمار 
یکی دوز اذخمار تلخ شدتیز بخلوت گفت‌شیرین را که بررخیز 


یا تا ددجواهر خانه و گنج بینم آنچه از خاطر برد دنج 


ار ععر و <وهی سك ابر بشمسنه 8 آنحه باشداز(در)حز ننه 
سس 
وذان بیمایگان را مایه بخشیم دوانرا ذین دوش پیرابه بخشيم 


سر کر آ ندوهمرای )۱ ند رد ند از حواهر برزمان‌حای 
که ره سته زنسر (۲) و خسرو 9 هی 2 


جهل‌خانه که‌اورا گنج دان بود «۰۳ کی زان آشکارا دانهان بود 





فاد بر با بك بك زسندند متاعی راز تن ظاهر بو د دیدند 
فرای هارا شخت راد حسند کف رای وتات ار سح 
کلیدو نسیخه بش ش آورد کنجود زمن ازبار گوهر کشت ر تحور 
حوشه کر که‌نهان بو ددیدش همان باثفل هر کلدش 





(۱) یعی از بس جواهر فراوان بود زمین پیدا نبود . 

)۲ خررطه کسه و صندوقهای چرمی درسته مک است . عنی خررطه هاکه از خسرو 
تا بکیخسرو با بادرکار وذحبره لود همه در زنجر سته شده بود . 

(۳) بعنی از چهل‌خانه که گنجدان خسرو بود يكگنج پیدا وده گنج پنهان بود و بایستی 


ز روی نسخه و دفتر آ ن گنج های پنهانی زیر زمین را یابند . 


1 


)۳۲( 


یی درمبان دبداژ زرتاب 
زمر دم بازجست آن گنج را در 
شان دادندوجون ]| که شد شاه 
9 خالك ازسنك خادا 
ی در ساه دوه ی ز مرمی 
فرمان ار ۱ بر کشادند 


۳ 


ب لر2 اوح زد از سیم سر 


اافتت ۲ سوم داد 


شته 


تا ات ی کان فر و خو اند 


۰ ۱_جوآنت رکیب‌را کردندخارش 


که شاهی کار دشیر بابکان بود 


ز راز انجم و گردون‌خرداشت 


زهفت احثر حنون اور درون 


بر پیکی بدید آید شانی 


ره گوی‌ودایرو خوب کرداد 


سجن 


9 9 بالات اختران‌را 


۳9 آاز 5 رالاس 


+ ‌ 
ش باشد 


4 ۰ ۰ 
یی نا بادشاهی و ۱ 


(۱) یعنی از مردم 


نیست کجاعت (۲) یعنی‌باسیم و زر صررلی وار 


۰ زر آندر سیم تن 


حوشمعی‌ددشن از س‌رو نق‌وتاب 


۵ که فلا ان ۱۳۰۵ 


زمان دا ۳ برنشان‌گاه 
بدید اه طاق کارا 

بل صندوق سللان تفا ۳۱ 
درون ففل را برد ۱3 
برو یکباره اوح از زر هاده 
"کی نوشته 


شهسشه زان فرو جوا ندن‌فروماند 


»۳« زار نده جنین کردش گذارش 


۳ فلا یکیو ان 


کهدرجندین فرآنار 3 ۱ 


بچستثی 


نظر داشت 


عرب صاحب ۳۹9 


کفتار 


(6) در اولیم 
امین وراست عهدور است 
بان خانم بو د بشمیر ار 1 

۰ بشرع ( ۳ او رسد ملتخدانی 


۳ 


م شرع اودریش باشد 


"گنجور پرسید که دراين گنج که کلید قفل آن ما ندسا ی رگنجها دربر قفلش 


ترکیی برآن‌لوح باخطوطی چند نقش‌شده 


اس 


برد . (۳) خارش بممی سخت ۱۳2 


(۶) یعنی بدین کل و شمایلیکه تقش ده 


خدائی برملت.ها دارد ۰ ملتخدائی 


(ه) یعی فقط شریمعت و دین‌آو 


بمعنی پادگاهی بردین است ۰ 


| 








۱ ۲ ۳ دانا اد زود 9 و 0 07 
شاهنشه درانصورت‌نظر کرد سیاست دردل وحانش اثر کرد 
5 کین کل حهانتاب )۱ سواری بو دکان شب دید در خو آب 


8 چنان در کالید ح<و شید حانش کهپروندیختمغزازاستخوانش 





3 - پبر سید از بربدان حها کرد که‌در ک ی (40 دید بت | انجنین‌مرد 
1 ود تا تمثال منظور کر را دیده بخشد دیددر انور 
نماند حز سس بیشحیر لگ زگ 9 در کمه عندر بو ی‌شدخاله 
برونشدشاه ازآن لك «۰۲ از آن "کوهر فتاده برسرش سنگ 
۰-چوشیر ین‌دیدشهراحوش درمز . پریشان پیکرش زان یکر نغز 
بش گفت ای بدانالی و رادی طر از تاج و یخت حکشادی 
وا تخر که . مش از ما نهفتند ۳ سحّن دانی که مهو دط کر 


کیتسال مش ازما تیی دحه ند و لردند این نمودار 
ک بغمبری صاحب ولات کرد مشنه ۳3 دند این روات 
۳-شاصه حجتی دارد الهی دهد بردین او حجت گواهسی 
ره ورسمی چنين بازی نناشد برو جای سر افراذی نساشد 
1 بردین او رغت کند شاه نماند خار وخاشا کش در ین ر اه 
دا دارته‌بردد بافقال ابد سوسته کردد 
ارو نام نو <و اهی بماند همان ردرانسان ۱ شاهی بماند 


(۱) یمنی خدروگفت این شکل‌ک اردشیر نقش‌کرده بمینه همان شکلیست کر من 
و ره . () ی از گرهر وجود پغمبر سنك برسرش شورد . 
(۳) یی در این ببکر و تمفالکه پیش از ما در این گنجینه پنهان کرده اند سخن 
تشه و توشته اند . 





)1۳4( 


۰ ات 
لشمر بن سوت حسر ود سمت و ی 
کی زآ:جا که بزدان آ فر بداست 
رد ورسم نباکان ح<ون 0 


دام <و اهد ولی بختم سازد 


۰ ۶ 
بدین سیمت ابر پلذاست ۱ 


ی 


| 


ز .ها هاهسان. ؟ذهته شون لو 


آ که بخت اور | نوازد 


وم اند ۱ ۳ 


لت در آن‌دوران که دژلت رام‌او بود 
رسول ما بححت های ف-اهر 
گهی‌مبکرد مه را خرفه‌سازی 
2 
شکوهش کوهرا ناد میکند 
۰ ۱_عطایش گنج را ناجیز میک د 


خلاق را زدعوت حام میداد 


متسر 
باسئات خارا رازم (فت 


شررمو د ازعطا عطری سرشتن 
حدش ۳ تازه کر داز خط‌حمالی 
باز برداخت 


ام 


۰ _خداو ندیکه خلاق‌الو حود است 


مه ۱۷ 
حوازقش نحاشی 


قدرم ک دلش معلح رد 


ی 
تصرف با صفانش لب بردوزد 
۳ هرزاهدی کاندرحهانست 


)۱( خر قه کر 


شق‌ااقمر و خرقه بازی 


زمشرق تا بمذرب ام او بود 

یوت درحهان می کرد ظاهر 
(۱) گهیمه کردبامه(بروی)خرقه‌بازی 
7 سنت‌کشحکایت باژمسگفگ 
بروت خا(د را حون باد میکند 
سیمش میکرد 
#ن کشود صلای عام می داد 
بنام ۳ حرذی او شترد 
عحم را ۰ از قطه خالی 


کنج خ 5 


وحودش تاابد فیاض حود ات 
حکیمی کاخرش مقطع ندارد 
دق دم زرد حالی بشوزد 
بدوزخ در کدد حکمش روانست 
اشار تست بمعجز پیشبر که ماهرا 


از آسمان فرود آورده و در خرقه خودنهان ماج ۶ 





سس 


رالحافی 1[ 


ازان مائد سجن در دل قولش 
غرور بادشاهی بردش ازراه 


چنین گفت آن‌تکورای تکورو 


س و بسیاری فضولش 
و آن پادشامی گشت کوتاه 


۱ آمد خلل در کار خسرو 





)4۳9( 


1۱۱۱۱ ۱/۱/۱۱۱۱ 


عاص بای هست غمناك فرستد در نهدبت انوستش با 
خداوندیش را علت سیب لست (۱) ده و گر از خداوندان عجب نست 


بيك پشه کشد سل افبری را (۲ بمو دی سر دهد سمغمبری را 


۵ سیاس اورا کن‌اد صاحب‌سیاسی 
زهر بادی که بی‌اولب ۹ 


ور دعوی که بنماگی اله ادست 


زقدرت‌در گذر فقدرت فضاراست ۱( 


۰ ۱-توای عاحز که خسرونام‌داری 
حومخاوقی ۱4 خرمردخواهی؛ 


اا لت 9 مرالت بو دی بادشای 


9 نهر عون برد قلاب کاری (۳) دهد بروانه لا فلت دای 


ی و ان را شناعی 
زهر چآن دت اومذهب بگر دان 


هر معنی که‌خواهی بادشاه اوست 


تو فرمانرانی وفرمان خداراست 


خدالی و کی 
و گر کیضیروی صدحام داری 
ترصن وتات حان‌حون بر دخو آهی 
چه‌درسر دار د از مر نا وناموس 


سا دعوی که تا در خدای 


مسان در خو د که خو دبیند ابص یست خداین‌شو که و ددیدن‌هنر نست 


0 ۱زخودبگذر که درفانون معصان ((ر ات ار دم هت ۲ سار 


(۱ ) بعنی‌خدآو ندی او مثل پادشاهی‌پادشاهان معلول‌عات نیست‌بدین سبب گرفتن ودادن اوهم 


نس ۳ )۲( بل ۳۳ کنابه از بزر ك وااند اف والشین بل افسر بايشه 
۱۱۳ تمرود و دادن پغمر بمور آشاره بابتلای ایوب است . (۳) قلاب 
کاری بفتح قاف یعنی و ارو نه کردن کارها و تسلط برهر کارت . لعنی‌سیهر غ‌قوی‌را آزقلاب کاری 
وغله دور وپروانه ضیف را قلب‌دار لشگرمسازد ۰ چودشاه درفب شجرجای‌دارد ‏ 


۳ فرت داشن ود بگدر زیرا درت دردست تخت ۰ 


(6) یعنی خود پرسی را بگذار که حساب آفر ینش را اگر بسنجی و بقانون در اوری 


بسار است وتو در ی آن هرچی -وانگاه در سه‌چهار بیت بعدمقدار آفر پزش را شرح مدهد 








:۳1( 


_ ۱ 


زمی از | فرش هست. ازدی 
عراق از بعسکون است #ری 
در | ن شهار ادمی با شد بهر باب 
قیاسی باز ازراه بنش 


م بین تا پیش تعظیم ای 
ٍ 4 ۳ انكت 
ی کر این‌سان بایمال 

کواهی ده 4٩‏ عالمر اخدا یست 
خدای کاده‌ی را سروری‌داد 


زطع آتش پرستیدن جدا آن 


وزاداین دبع مسکون آ بخوردی 
وزان هره مداین هست شهری 
1 4ص ۰ ات 
نوئی زان آ دمی یکشخ ص در <و : 
حدو دار <و د از ار 
چه دارد آفرینش جز تباهی 
خداوندی طلب کر دن ال اسف 
برجاوا ون حا لته ت93 
مرا ۳ آدمی بدعمرری داد 


بهغت شرع بان دوزخ دهاکن 


ح ِ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۱_حوطاووسان‌نماشا کن ددینباغ »۱ جو بروانه رها کن تشن داع 


ح‌ ۲« گاید 
محوسی دامحی بردو دب‌اشد , ۱ س‌‌ 


در آتش‌ماندهوین‌هست ناخوش 


ح<و نامه ختم شد صاحب و رد 
بدست‌قاصدی حلد وسبك خیز 
9 <و قاصدعرضه کرد آن‌نامهنو 
بهرحرفی گز آن‌منشور بر خو اند 


جح ۰۱ 
9 ر ۳۵9 هرمو بش سنالی 


کند نمرود باشد 
سلمان شوسام کیرد .ان ۳۰ 


نوات ممد حتم کر دش 
فرستاد آدت ولیقت‌سوی ی 
بحو شید از سیاست خون حسرد 
حو افیون خورده مخمور درماند 


ح 


ز‌ ری هرز اش فشانی 


5 تم کفت سك گزیده آب رادید 
حو عنوان کاه عالم تاب را دید ۳۲ ا ۱ ست در نله اب راد 


(۱)ینی چون‌طاو سان بتماشای گل اسلاممشغول‌شوو پروانه وارداغ عشق آتش‌مجوس بردل‌منه 


است و از 


(۲) مجس - مکان تجسس 


تس شریان را مجس میگویند و در اینجا 


ممقصود اس زیرا آشخانه جای جتجو کردن طلست ۰ 


)۳( عراگاه ۰ یی عنوان آث انههات و  (‏ اد ۱ 





ح حج 


رها اکن کافری و آتشل" پرشی 











خطی دیداز و هت نیز 
ود دادشاهی بردش از راه 
۳ سس که بالین 2 
رغازسر < خی جو آتشگاهخودکر 

درید آن امه گردن شکن ۲ 
فرستاده حو دید هی 
ازآن 
انس راخ تردن افراذ 
عم را ذان دعا کری برافتاد 


که ان دود تهی‌داد 


سر یرش دا سوه اززیر برداشت 
اه از تردن طرافی 
اثلی آنن دحله زاهن بود سته 
وی انش انگیز 
سس 
4-۰ شد لس درحرب ذقاد 
و مر دی از در حوب در دست 
در آ ندوات زمعحن های مختار 
(۱) ععنی سو 


پرویزونام محمدرابر؛ و بزمقدم‌دا 


(۳) عنی مردی چوب در دست از 


اد خط هست انگزی دیدکه در عنوان نوشته سده .۰ 


در وی در آمد پس چوب خود ر 


درن ترا مثل این ۳3 شکستم وازنظرغایب شد و اینهم‌یی از معجزات 


)۳۷( 


-۱۱۱۱۱۱۱1۱۱۱۱۹۱۱۱۱۹۱۸۱۱۱۱۱۹۹۱۹۱۱۱۱۹۱۸۹۱/۱۱۹۹۸۱/۹۱/۹۱/۹۱/۹۱/۹۹۹۱۹۹۱۷۹۱۱۹۹۹۹۹۱۱۱/۹۱۹۹۱۹۹/۹۹۱۱۱۹۱۹۱۱۹۸ 


۰ نوشته ( از عحمد سوی برو یز) 
که کستاخی که بارد با حومن‌شاه 
نویسد نام خود بالای نامم 
ز خشم اندیشه بو کت و پر 
نه نامه بلکه نام خویشتن را 
ود اد تا 
۱ 

برو انه برواذ 


کلاه از تارلاحکسری درافتاد 


دعارا داد حون 


براو آشفته کشت آن بادشالی 
سر در کفتنش شمشمن برداشت 
5 ابوانش فرو افتاد طاقی 
در | راك سیل و آن اه 
و تا ری ارت 
۲« عقاش ی زد بمةار 
۳ بخشم [ نچوب‌دا بگررفت و بشکست 
293 دیت‌دا بدین خوادی‌شکستم 
بسی عبرت چنین آمد پدیدار 


از محمد موی 


غله (۲) جنكذ ذرقار. ۱ ولین جتگیس ت که عرب براشگر عجم چیره سل 


| عکست وگفت 


ود .۰ 











):۳۸( 


توا که درد ند 
اکرحه شمع دین دودی ندارد 
هدات جون ال ۳ 
آمید 


ذهی سعم 9 ۳ و 


۳ نم تاچش 


زهی تر ۳1 کهمبر هفت خیل است 
زهی بدردی که‌او در خالك <ْفته است 
ی سلطان سوادی رن 


ذهی ره .ل‌ هت ۱ وا ار 


۱ 


4۲ 


۳۲ 


ات 9 9 وبدند 
چوچشم اعمی بود سو دی‌ندارد 
بدان ماندند محروم از عنایت 
قام راند بر آفریددن و حمشید 
کشد هر ۳ ردای‌طوق خراجش 
تانماه آودا طفنلا 


۳۳ ۰ ۰ صِ ‌ 


ز‌ ماهی 


ز خاك او کشند طذرای ۳۰ 


سجن را تافیامت 9 دار 


۳ 0 (6» ه شان‌گه حار بالش زد برافللا ولاك 


معراج پلعمیر 


شبی رخ تافنه 
رسده حرئیل از ببت معمود 
نگارین‌بیکری‌چون صورت‌باغ 
نه ابر از ابرنسان درفشات نی 
اور ۲۰ زینش 
وی بشت‌فگ 13 ران‌عل وسباث خی 


وشاق تك حشم هفت خر کاه 


6۵ «( 


بخادوت در رای ام ها 
برافی برق سیر اورده ازنود 
سرش بکر ازلکام و دانش ازداغ 
4 باد از باد سا خوش عنان تر 
نگفته و هم کس زودق نشینش 
بدیدن تيز بین و در شدن از 


رن ختلی شده یش شهنشاه 





(۱) یعنی‌هدایت اله و برای آنها آوردوی‌بدان‌وزشت طینتان ازعنات 


مجروم ماند ند در بعض نسح است 


ت (هدارت چون ندشان دربدایت) (۲) سلطان سواربمعنی 


شهسواراست(۳) و بتی‌دار بودن برای‌سخن بمناسبت قرآن است که در فصاحت برهر گونه کلام 


(4) بنج نوبت شمار 


مقدم است و 


یادشاهی وچار بالش تن پادشاهان و صدوراست 


(ه) وشاق تنك‌چشم هفت خر گاه -کنایه ازجبرثیل اس که با خنك ختلی‌براق پیش پیغمبر آمد ۰ 







)4۳۹( 


٩/۱ 

اه ۰ ۳ ّ 

35 جو مرعی از مدم4 بر در دک بافصی‌اافعات اقصی رسد 5 

۳ 4 

وود انا زا فله» خویش «۰۱ تفضیل امات دفته در ده 

1 و بیشوائی انیا را کرفته بش راه کر با را 

ی ۰ ۰ ۰ ۹ 
برونرفته جو دهم تس هوشان ز خر که ح‌.ود سن روشان 
۰ ح ۰ ِ ِ ت 
ق‌ ازین گردابه جون باد بهشتی ساحل کاه قطب آورده کشتی 
فلك را قلب در عقرب دریده «۲» اسد رادست برجهت کشده 
مح رک که نان بش وف درحت خوشه حوح<و زاشتافش 
کمان‌را استخوان‌بر گنج کرده ۰ ترآزورا عادت سنج 23 
رحم بر ار که اه (۶) رح دحتر ان دس ۰ 4 
۰ ۰ ۲ ح 
تا انافدت تاج داده مشتری ۱ ر بو ده زافتاب و را 
۳ 3 
وق اژلیان آسمات کی «۷» ز جمه داده جوذا دا یکی تیر 
00 لعنی خواست گ انیارا امام و قله قرار دهد و در مسجد اقصی با نان اقتدا کند 
ولی بسب تفضیل‌امانتی مطابق خبر انیا اورا پیش برده وقله ساخته بدو اقتداکردند 
(۲) برج عقرب هفتمین برج از دوازده و در قلب و نیمه آسمان واقم است . یعنی 
کولی عت اناد محل برج عقربست رسید و شکانته و بالا رفت 
(۳)عنی‌مجره یش براق وی کاهکش نود ودرخحت خوشه جوزااز اشتاقش جوجوشده بود . 

4 ج و جوشدن - خردشدن رک نی | سس ۰ (6)یعنی از بس-عادت ان ساخت بر ج کمان 
از تیر حادثه انداختن فرامو ش کرده و استخوان کنج سعادت گردید « استخوان اینجا 
پمعنی اصل و حقیقت و قوام است . (و) مادران دهر چهار عنصرند . این بیت 
اثارت پدانست که ازچهار عنصر در گذشت و از بنات اللعش هم بسی بالا تررفت 
(0) ععنی مشتری را برسعادت افزوده و تاج رفعت داده و از روشنی جمال خود 
آفتاب را تاريك وخجل گردانیده و حلقه انگشتری‌نوراوراربود - چون آفتاب‌مدوراست 
بحلقه انگشتری تشه شده و حلقه رودل کتایه از تره لت رو اآوست زد با 
جمال یغمیر . (۷) یعنی برای راندن و دور ساختن نزلیات و طفیلیان شباطین 
وی رف زامن را مجواستند بر‌گرند بجوزا 5 بای خندمت کم 
بسته ود سری داد کر نا نز برا ند 3 و جمعلاها رجوما للشیاطین ۰ 





):۰( 


حو بوسف‌شر ی در داو خورده 
ریا در زا ماید مدهوش 
:زبرش لسن طایر بر فشانده 
ز رنك آمیزی دیحان آن باغ 
*_ جوببروارفت از آن‌میدان‌خضر| 
بدان 0 طادس اخ<ضن 
چوجبر بل‌ازد کبش باذپس گشت 
سرافنل امد د بریر یل 
رورت بررف طوبی علم زد 
۰-حربده ارحریده قش میخو اند 
چو بنوشت آسمانرافرش بررفرش 
فرس ببرون حهاند از کل وین 
قدم برفع‌زددی خوش برداشت 
حهت را حعد بر حبهت دی 
مد درم ۳ تس مکانی 
کلام سرمدی لی نقل سشنید 


بهر عضوی تنش‌رفصی در | ورد 


وت 


۰ 


نب ره 


مر ی حمابل اسثه «رددش 


وزو حون دسر دافع باز ماندد 


۱ نهاده چم خودرا مه ر(مازاغ) 


رکاب افشاند از صحراعحرا 
فیند از سرصش هم بال وهم‌یر 
عنان برزد ز مبکائیل بگذشت 
بهودج خانه رفرف رساندش 
وز آنحا برس سدره قدم زد 
یابان در یابان دخش میراد 
باستقالش آمد تارك عرش 
عم زد برسریر قاب فوسین 
حجاب کاینات ازییش برداشت 
مکاار | یل برقع باز بستند 
بدید امد شات بی نشانی 
خداوند حهان دا بی حهت دید 


زهر موی داش حشمی بر آورد 


وزاندبدنکه<ررت(احرت) حاصلش لو د داش در چشمو چشمش در داش بود 


(۱) یعنی برچشم مهر مازاغ الصر نهاده و بریاحین و گلهای رنگین باغ آسمان ابداً 
نگاه نیکرد زیراسرتاپای مست جلوه دیدار حق بود. (مازاغ البصز وماطنی ) 


(۲) یعنی 


از جهان حدوث بعالم‌قدم قدم گذاشت وقدم پیش او حجاب ازر خسار برداشت 


(۳) ععنی ز لف‌جهات هر درهم شکسته ومکانزا رخاره در پو شیدند . کنایه‌ازاینکه 


ازجهت‌ومکان بلامکان ولاجهت جایرفت 











9 سل خالی 
تاران امت راادعا کرد 
5 امت خلعت خاصن 
تا شد سرد قدری‌بود کامد 

خلایق را برات شادی آورد 


زما پر جان چون او نازنینی 


ه سنی در 45 در با 9 اف 
رد داثه گر یفتی بر سرآبی 
مدارا کن که‌خوی جر ختنداست 
و تا برد می ساز 


ی 


ح|ّ ,۰ ۰ ۰ 5۰ 
کی سشی زند کین «وس اعضاست 


 زردنآ‎ 


نظامی هان و هان تازنده باشی 
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هرآ نحاحت کهمقصو داست در خو ان 
برات( کابد) کنچر حمت خو اتحالی 

خدارش حمله حاحت‌ها روا کرد 
4 را ج اخلاص 
هلالی دفت و بدری بود کامد 


بیامد باژ سس 


آزادی اورد 


ابی تاد هر دم 


ز دوز خ نامه 
آفرانی 
و حتم کتات 
چذان خو اهم‌چنان کافکند:باشی 
از افتادن حکونه بر سر ]اد 
حو حو شه رود کز بادد ابی 
بهمت‌رو که ایعمر کنداست۱۱) 


دو | معدوم شد با درد می‌ساز 


طس ور کار افسون‌فر وش است (۲ حوزرافان از ان ده رنك,وش ات 


.رم 
ار کاین‌دفع‌صفر است 


۶-علاج الراس او انعیدن کوش ۰۳ دم‌الاخوین او حون ساوش 


(۱) ععی‌راه مقصدرا باهمت تدرو (موتواقل ان تموتوا) طی کن‌نه ببای کند رو عمر 
۲۱( الط روز کار جای معالجه آفسون‌فروشی مککند و بهمین بمب رات دککا| ران ده‌رنك 





پوش وه ماع برنگ بی‌دیگراست .در به‌ض نسخ بجای( افسون) ( افو ن) تصحیح کا بان آفو نست! 


۱ 
۱ (۳ تعی طیب افون فروش روزکار کاه علااج درد سر 1 7 اخ‌میکند 
۱ و دم الاخرین که بهترین دوای اوست خون سیاوش ات . در طب قدیم برای دفع 
و زین رده اند . دم الاخرین کاهی است که پارسی ون -یاوشان 


مک و لطافت کلام و اضحست 





۲۱ 


متا حععد 


ی 3۳ دعات رت ان 
دربن مرهم حراحت ست تون ین دار د ر‌ ‌ 


2 ۲ : ۳ 3 ‌ ‌ 
<ه طفل | نگشت خو دمیمز در این‌مهد 7( هم .رد 4 


۲ آ من خرسندی ز ااح ۰ که هم‌طفاست وهم‌ستان‌وهم‌شیر 
تج ۲ 
براین رقعه که شطرنج زیاست ۰ کمینه‌بازیش(بازیی)بن الرخانست 
*_دریغ ‏ نشد که‌در نقش(لعب) خطر ال تقایل مخود زر با دخ خال 
ددین خیمه حه ردی بندبر بای "تلورا ذین طنابی جند بگهای 
۰ ۰ 0 5 ۱۰و 
بردن کش بای ازین باحیله نزات «۳» که گفش تنا دار د بای را لك 
قدم در نه که حون دفتی رسیدی همان نداد کاین ده را ندیدی 
1 90 خار بااوست 
۳۹ عمشی است صدتبمار با ادست و ار 2 و حرل ی د وست 
۰-بتلخی و بترشی شد حوانی اي 
و و و ۰ 
بوفت را باصد داغ حرمان ۰ وکا رفت با بد سنوی ترمان 
0 : : 0 ی ات 
ز کرگان تابکرمان زاهک نت (۰) زما تامرك مولی ن هم نست 
سره کر لت حلاد بط صو اب 7 برذانو شاد 
(۱) یعنیآیین قناعت را از انجیر بیاموز که هم طفل است چون ازدرخت شیر میخورد 
رهم پستانست چون شکل پنتان دارد وهم شیر بت دیا ۱ 
ماود ۰ (۲) ی با یبت و بت بعد آنست کر بر رقعه کت هه شطر نج وبانا 
کر ۰ راومه الم بر مات کردن بین‌الر خان قرار دادنستی دریغ و انوس از ااست, کم 
بازی خطرنالوی‌رخ تو با رخ خاك مقابل میشود و بمرك میرسی ۰ (۳) ی 
لو از کفش است که در پای کرده و بدان برف را میکوبند تا راه عبور پیداشود 
و راء‌رفتن بآنسخت‌است خاصه اگر تنك باشد. (4)یسنی از پیش گر گان وحشی باید پیش 
کرمهانی رفت که در بدن مرده ما تولد میشوند . 
(م) گرگان و کرماناینجامنی‌دوشهرمه‌روف ایرانست یعنی‌راه گ رگان نا کرمان‌بسیارست 


۲ ۵ ۳ 
ولی میان و ارات سرمولی هم یست ۰ ()) بر شکته | نجا بمعنی خحجلت زده 
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از یی 
صالرا! 5 ۱ 
۳ 
5 ِ. ت هست 
2 ال ۹ 2 








۳ برف ات دیع 
9 تاد رسیدت. 
ّ بت با نیم ۳۱ بر کار 
و مودی سم رد 
بچشم خویش دیدم در ان کل 
هنوز از صید منقارش بر داخت 
حو بد کر دی‌ساش ایمن زآفات 
تست ر آینه عدلست و شاید 
منأدی شد و هد در د 
ازفراش این ,راد 
توای لاش سردری شست 
بای که دریانی نت 
-خو و دار د توتبالی 
حومارا چشمعبرت بان تباهست 
گرفتم 


رد خو د عام حالوس دانی 


خود که عطار وحودی 


حو عاحز وار باید عاقفت‌مرد 


1 ود یت ِِ 


(۱) معی بت وبیت ی 
سرما بعوی و شم جانوران برده 
(۲) بعنی درهر سنك کانی و دریائی در و 


هر کس 4 عیسی 


ولات نست این زندان وحاهست 
۱ ار در ری برفتاب کبر 

همه در موی دام و ددگر ریزیم 
بمترولرد تا کجا شاید بریدن 
هی مشتی حعیفان ستمک‌ار 
هم‌از مادی ففای آن‌سنم حورد 
که زد برحان‌مودی مرغکی‌راه 
۹8 مرش کر ابر ار 
18 وااحب‌شد طبیمت را کافات 
و هر ج ان ازتو سنّد وانماید 
نه باحان رکسی باحانْ ود 
که هر کوچاه کند افناد درحاه 
اسان 


و بی‌داقادی نست 


ها دست 


مین 


دراودری و بافونی 


۰۲ ۳ کرد دارو کبائی 
یا ۵ ۳ اد 
تو من ی سمو زی کرچه و تحص 


2 مرا مان بحالوسی مالی 


۳ | ات ۳ 


۳ رما 0 برف ناهنده میشویم و در 


لاس موئین مهو شیم 
۰ ۰۰ ۱ 
باقرتی 1 فا بده و خاصت نهفته است وی 


: اه کاروی دردی مارد 
وارتوتیای عقل‌در چشم‌دارد باطن‌هار! دیده ازهر کیاهی دتت وت سك 


0333 


ا 1 ] 
زم<:ت رست هر گوچشم در بست ۱۱۲ بدین نا بمن طوطی از تفس رست 
اگرباا 


۰ ۰ ٌ ۰ ح ۰ 
لبادت دا چنان بر کاو بندد که جشمی رید وجشمت خندد 


۲ ح<شن اوست ,۰۲ بل و ند حویوسف شوی‌دوست 


حه‌بنداردی ک اسان هفتیخوانی «۰۳ بود موفوف خونی داسنخوانی 
« بدین قاروره ناچند آبریزی «۲6 بدین غربال تا کی خاك بیزی 
نخواهد ماند ۳ حاو دا 4 در این نه مطبخ‌ابن باك حارخانه 
جووفت آید که وفت‌آید باخر (۰) نهائها کنند از برده ظاهر 


ی راز دور ان ۸ ك حز آن‌قالب که در فلیش نشنی 
این حا توشه بر کانیجا علف نست )01 درانحاحو که | نحاحز صدف لست 
(۱) یی بتدییر مردن پیش از مرك ( موتوا قبل ان تموتوا ) طرطی ازقفس آزاد 
گردید توهم همین تدییر رابکاربند. این‌قصه باختصارچنانست که طوطی بتعلیم همجنان خود 
خود رامرده‌وانهودکرد تا او را از قفس ببرون‌انداختندیس پرواز کرد ورفت . 
(۲ یعنی اگر باگرك کهن سال دهر باهزار قسم چون یوسف دوست شوی آخر 
لاده ات را چنان برکاو میندد که از يك چشم کر به ك و از .ث چشم بروزکاربخندی 
لاده لباس پشمين است ورخت برکاو بستن با برخربستن کنایه از وج برددوز جل 
ومرداست (۳) یعنی چگونه می‌نداری که باچنین هفتخوان وحشتناك سپهر مشتی خون و استخوان 
تو درخانه خاکی ویکرعنصری باقی‌بماند . در به‌ض نسخ (بودمو قوف خانی استخوآنی) غلطاست 
(4) یعفی با قاروره این پیکر تاچند آب میریزی و با غربال این جبم نا کی خالث 
۱ میبرزی ترك قاروره و غربال کن وبرو زیرا در نه مطبخ سپهر این يك هیکل چارخانه 
وچار عنصری تو جاودان نمیماند .آب ریزی‌وخاك بیزی پکرکنایه از دفع فطو لاتدت 
(۵) یعنی‌چون وقت مردن وظاهر کردن آنچه پنهان است فرا رسد ازین دوران 
کهدراوهستیگردی نخواهی‌دید مگر گرداین قالب ویکرکه درقلب ووسط آن‌جای:داری . 
() معتی اين .بت وببت «بد" آنست کهباز ای جهلت وه و اه ۱ 
آخرت علف یست ودراینجا بجوی که آنجا جزصدف وقرارگاه در چیزی یست ۰ 
در این جهان‌هم درسعادت برای توشه راه‌آخرت منحصراست‌به مشکین صدفهای خطوط 
این دفتر خسرووشیرین ک مه رگونه حکمت واندرز درآن ردیعه گذاشته ده . 
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سس ۱ 
مشکبن صدفهای هانی با درهاکه پینی از معانی 
1 آیبن برده بسنی دلاو بز 9 نوای او و ازشهتای لو ح<ءز 
س 
از سخن با تون گفتند «حّن بگذار مروارید تنل 
ون دا ی ۵ تال درانت اتسار عتقاست 
ار رد را 9 سار مروار ید وا درد 


: و زد شین نو یرزد (۳) چو دقیانوس گتی حو نرزد 


گذشت ِ از بانصد وهفتاد شه شش‌سال نزد برخط خو بان کس چنین‌خال 
جو دانستم که دارد هر دباری ری و ار 
طلسم کو زر از جر )4( بهر بیتی نشانی باذ بستم 
۰ ان تاهر که دار ددیدام دوست پمد معز جام را دراین‌بوست 
ار من‌حان محجو بم فن‌اشت و ر بوسف شدم بر اهن ات 
عروسی‌را گت پرش کل نموشد اگی پوشد زچشم از دل نوشد 
همه بو ات طاهر حو کلفتی خضرذضر آنجاست‌جاض 
نظامی نیز کاین منظومه خوانی حضورش در -یخن یابی عبانی 
اش ازتو حلوه سازی . که درهریت گوید باتو راژی 
ای بو بی کیحا او زهر ستی ۵ حازد که ها او 


حو کرم وز شدم| الک ره رداحو سِ «ر ۳ بخشم ال ی تسس 


(۱) یی برساز این دفتر پرده ن وآیین ری ( 
ویکر است (۲) » یعنیسخنهای کهن پیشین چون پیر زال مطرا و بظاهر زینت شده است واکز 
زال زر جوانی در میان آنها پیدا شود انگار کن که عنقا است ععنی وجود عنقائی‌دارد 
وبسیارکم یامعدوم ست. زال مطرا یعنی پیره‌زنی کد ظاهرصورت خودرامصفا وزینت کرده‌است 
(۳ ی تمیگویم زرکهن پیشین با ندازه زر تازه ارزش ندارد بلکه میگویم زر کهن 
دق نومی‌یکجوهم نمیارزد (4) یعنی‌طلسم وجود خودرا آزهم کسستم بسٍ بب #دت ز حمت ور نج وهر 
قطعهٌ را يك بت ازایات خویش بازبستم تاهرکه بدیدار من مایل‌است مغزجانم را 
در پوست این ایات پیند 





حرام باه گر[ 


بی‌<ودم حام 
خیم شب ۹ -جی پر نستجم 
زمان اصلیم د‌ بردن دج 
ز دانه ؟ رخودم مشلی اغاز 


۳ رت یهزادانآفرین‌بش 


) 10۱ 


حلالی "1 37 نله 5 کام 
ددی بی وفل دار دکان کنجم 
که از بك <و د ند ی گنج 
8 و وت درودن خرمای باز 


کرد ی‌جو نورد گنج 


1۵۵7/۳۳ 


جی گندردش 


۹ 1 بر نظامی مدرد رشك 
با شب تس نک 9 ۷ را 
لور در کزددن اد بر ورد 


حرط 2 هی بسوزانم دماغی 


۱-فرسام تاترازو دار شا«اش 


ه کان کندن بين جان کندم را 
ذام او هلو حند ناودر 
بدستلت. .از ۶ بشب‌هاشب جر اغی 


<و و میم و ند عذرحو اهان 


سح 


حد ابا حرف گ ران ۳ 


سجن 
ولی ۳۹ معالی 


1 شیری غر سسانر | میفکن 


با ص اس 


سا منک که 0 لم درمره 


۳ خا‌وش 
<و توس بردوزالو بث 
ای 


۲( 


ش دشست 


این بات 7 بعد ۳ 


در از , 


حصاری ده که <ر فم‌را 4 سنند 


ببحرف نك وید نناشد (۱) همه کن نك خو اهد خود نباشد 


بداند کا, ن سخن‌طرزی غر سات 


غرباار ۱ 1 باشند دشمن 


5 را 3 نغ و شمع خویش دا کشت 


ار ال ار وی ۱ 


<ری ۳ جار با اان فرادست 


۳ سخنی ازحرف خوب و بد خالی تست 


وت میخو اهد که هر چه میگوید نك باشد 1 میسر نمیشود ولی‌بااینهمه خوب 


و بد سخن من بطرزی غرب است 9 


و خرده 


هید بده 4۵ چون مس 


ص_ 





) الحاقی 
ِ ی وزنان ی وزنی دهم ت 


ب خر مرده جز درده زاشد 
مراهم وه بی‌توشه سازد 


گیری بیرسیب مکن . گرئی عم ظامی بلقضولان ابلهزمان مار 


د بسخن غریب وی حمله میکنند . 
(۲) نی با دءوی نفس عسوی آمد ودر دست من چون خر بگا 


تو شرمردی چون سك رب اکن ماش 


هم در عالم 9 


ل فرو ماند . 


كت 


۲ 
زین بر گاو یرام ن نالد آزرنج 
وزاو زا دام و دد فر به ۳۹۳ 
خراش چنك ناخن را برازد 





هس و 
‌ 
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ت سس سس ۱۱ ۱/۹ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
از ۳ 1 شا ۳9 ت حو دارم در ع زر بر 1 فتابی 
3 رت ای لت شمد ی بر آفروخت ۹ و از من آفتابی در لیامو خت 
۳ که گر درراه خو ده کِذ رد دیدم «صط دستش علم بالا کشیدم 


۱ ۳9 99 ی دهن در کاس‌من‌زد دراص شدحو نکه در الماس‌من‌زد 
‌ نسح 


۰« ( چو تالتی جنست میکه شم 3 
رف راموزون کد م‌ساز که‌این کنحدك با زا یم‌ذهی ۱ 
زه زاغی بحز‌چشمی تجویم ۳۲ بهر زیفی حز احسنتی كِِ 
9 حام تلخیها کنم توس ۹۶ تک وس دارم حقه لو 
نگهدارم بجندین اوستادی «۰» حراغی را ددین طوفات بادی 
۰_زهر کشود که بر خیز دچراغی «1 دهندش روغنی ازهرایاغی(دماغی) 


(۱)ینی‌چون آنتاب دزه پروری کر دن کس آزمن در نیاموخت کهرذرة را بصددست علم بالا کشیدم 
واوراتروی ج کردم (۲) یعنی صبر و تحمل‌مرا ببین کاهندوی ۳ شاه خرد خوانده 
و ون تر کانجنیت کش آومیشوم ! کاهی‌ساز آن بی پرده را موزون رک این گنجشك 
را میگویم زهی باز شکاری ! 
(۳) یمنی‌اززاغ زشت نقط چشم زیبای اورا میبینم ودرمقام عبجونی وخرده ری با کسی‌نیستم. 
زلف - بمعنی مردود است. (:) یعنی بايك گوش جام سخنان تلخ گویندکان معنی 
دزد را نوشیده واز کوش دیگر حلقه احدنت و زه قبول برکوش میکنم 
(ه) یعنی چراغ ۳ خودرا از طوفان بادی این زمان و باد های سخن خنك 
ِ که طوفان کرده است پاس میدارم . بطوفان بادی که منجمان پیش بینی کرده بودند 
نز اغارت شدهاست . و منجمان از طوفان بادی‌همین بادهایسخن خنك و بی‌مغز است ! 
(۰) ایاغ پباله وظرف واصل آن ترکیست یعنی درهر کشوری که چراغی ازطرف 
طیعت روشن شود هر صاحب ایاغی رو غنی بدو میرساند تا نور او خاموش نشود 
وی در این کشور سمع عنبرین را از دم سرد خود کافور میدهند - باد سردکافوری 
خاموش کننده چراغ است . چنانچه کافورهم اکر درروغن ریخته شود چراغ را خاموش‌مکند 
سس ۲ 
چو ابر ازبحر من پیرایه پوشند زپس دزدند ودریشم فروشند 
چوکره آنآبها کزمن ستانند خورم هم من اگر برمن فشانند 





(46۸) 
۱۱| 1 صسیی 
ور آینیحا عنبر ان شمعی دهد نور ز باد مردش افشاند کانور 
بشر و هر موی اند چشی ی وس ی کید دشنامی شنیدینش 
۰ جح ۰ 
من‌از دامن جودربا ریخته در ی فد سیلت طعیه «ا ار 


کاو خ‌انداخته‌چون ده شرت ور اک ۱۱۱ کاوخ اندازیی نا کرده در باب 


*- دهان خلق شیرین از زبانم چو زهر قانل از تلخی دهانم 


چو گاوی‌در خراس افکنده بوبان همه ره دانه ريز ودانه حویان 
5 برفی کو نما بدخنده وش غر ق آت و مهم می‌سو زد در آتش 
1۹ ید با ازمار انچه‌نالی ۰ که از مار آن نباشد گنچ خالی 
0 #شات آبد دبدار )۳ بحای حاه در بانی ند مار 
۱ ده ن طاوس مار آن‌مهره باشند که طاوسان وماران حو احه‌ناشند 
9 این قش دمساز ۱( در هندو و مادر زو طناز 
۶ جح ۹ َّ ۰ 3 
مسی و شید زر یبای غلط گفتم که گنجی واژدهائی 
دری در زرف دریانی آهاده «۵» چراغی بر "چلیپالی نهاده 
)۱ عنی کانکه سنك طعنه 0 در خبز وجود من میز نند در حقیقت کاخ 
وخشتی در را ند در صور که کلوخ بدربا نزده از آن در یاب شده‌اند 
)۲ ۹ زه ایدل تو نج گوهری وهمیشه مار برسر گنج خفته است پس از ما ران منال. 
(۳) نی چون طاوس بهشتی از بهشت آشکارا بپرون آمد مار حلقه وار دربان 
بهشت مشود واین‌-نك طعنه زنان مارانی هستند کر مهره خودرا ازراه دوستی نار 
طاوس وجود من میکنند زیرا مار وطاوس خواجه تاش ونوکر يك خواجه وبنده 
يك خد اهستند پس‌ازاین مار ماران‌مهره افکن ناید ناد ۰ (4 ازکدش - فرزند دور کر کامادرش 
ازصنفی و پدر از صنفی دیگر باشد چون استر 
(ه) معلوم مشود ازطعن وتعرض مایی کر برحکم نظامی ميشده یکی این بوده کر 
9 پرستان را برخلاف اسلام تو ی ات ۳ 
میدهد کر من چراغی برفراز چلپا تت ام تو چراغ را بر بر و چلیا را بگذار 
در بفض نسخ بجای چلپا ( کلیسا) است 






)14٩( 


سا ۷۷ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱/۱۱/۵۱۱۱۱: 


۱ داز ودربا رارها کن جراغ از قبله( کلبهاترساجدا کن 


بین کانشگهی را رهتمونست «۲۱ عبادت‌بین که‌طلق‌اندود خونست 
باتخت وباناج سرو ‌ ست4 د و حید ومعراج 


یک 
طلب کردن طفر ل‌شاه حکیم نظامی را( ۲) 


داد اندشه حبادو دماغم کی و تم افسای ! این لعمت فر اغم 


ر عقلی جب ۴ آمد «1» طربق العقل واحد بادم 1۳۹ 


ص 





و هش در نقاست )٩(‏ ز 4۰ کر سجن در آ فتاست 


خر ندلدش. بحندان دلسندی رساندندش بجر خ ای ی 
)۱( س ار در 0 ی کر 

خون دل عبارات را طلق اندود کرد هام اک ی اف اد ند نی دای 

نیگیره ۰ بر پایة ادخ بجاي ((طلق) راغ) و بجای(خونست )(چونست) دیده میشود 


وطاق ستیا| غلطست .. 
(۲)کانان از از زانکه ام فزلشاه درو-طایات برده _ تصور کردها ند طفرل کش 4 صد هو زو« بنده 


برادر کر شهتشاه جهان 3 جهانرا هم ملك هم پهلوان بود 
قرل‌شاهیت وچزن‌از کلمه جهان بهاوان ومرئیت وی ونام فرزندی وی‌ابو بکرمحمد غفلت 
کرده اند دربساری از نسخ بجای طفرل‌شاه قزل شاه نوشته آند. 

(۳) ععنی چون فکر سحر انگیز و جادو دماغ از چشم افانی من درنمودار 
ساختن لعبت این دفتر مرا فراغت داد . چشم افسائی بمعنی چشم بندیست کنایه 
ازاین که در زمان اشتغال بنظم این دفتر چشم از همه چیز بسته بودم . و یز هنگام 
تفکر زباد چشم ۳ م میگذاراد ۰ 
)( یعنی چون تا صاحان عل مرا بز بان واحد مارهاد در رسد قاعده 
(طریق العقل واحد ) یادم آمد : 


(0) یی مهد و کجاوه این دفتر که ماه درپشت 
رالحاقی) 

عکایت. گونة میکردم از بخت که دربازو کمانی‌داشتم مخت 

بی تیر از کمان افکنده بودم نشد بر هیچ کاغذ کازمودم 


شکات چون برانگزدخروشی نماند بی ی 


نقاب برده داردیلکه آفتاب دارد ۰ 





(0۰:) 
ٍِ ۱0۳۱/۳ 1۱۱۱۱ 111111۸۸۹۵۱0 یکی ری ی ۳۹۵ یی رین ۲۱۳ | 
بر تلد چندان ملث و مالم که باور بر دشن رد محالم 
بسی چینی .نورد ا بربده (<) «حن مخت از هو تدش ندیده 


همان خی ام سا ۱ ۱۳ زد د طوق کای 





شریفم حدیث از گنج‌میرفت وا اس نک از تم مرت 
*سیذذیرشها اسگردر کار جو ی 
بذیرندهچ‌گونهرخت برداشت ۰ ذمن کته را درو ده و 
بین آفسوس میخوردم‌دررفی ۳۱) ز 6 بر خویشتن چون شمم تیفی 
که نا که ی مدا ۳ دت بتعجیام درودی داد ۱3 
گهمی‌دوزهسفر کنکاینك ازراه (4) ی ار 1 دور شاد 
۰ -تراخواهد کهبیندر دز کی‌چند«۰۰ کید خویش دا مگذاردرند 
متالم داد این توقع شاه هم شحنه همت تعو یذ راهست 
مثال . شاهرا بر سر نهادم سه حا اوسیدم و سس بر کشادم 
فرو خواندممر آ فرمان فر هنك «1» کلیدم ذآهنآمد آهن اه 
بعزم) حدمت شه جستم ازجای در آوردم بمشت باد گی بای 
4 داندم سوی صحرا شتابان وه دقص در کوه و بابان 


ذ توران تك ررودم در دویدن - رد بردم زمرغان در بریدن 


رو دص رد نمشد طبع سبرم ذمن رقاص ار مررکت بزیرم 
‌ 4 
همه ره سحدی مبردم قام و ار بتارك رای میرفتم چو بر کار 
هر منزل دزن رد میبر دم دء-ای دولت و میشنددم 
ِ 


(۱) بعی‌بسادیباها کر د چین وردیده بودند و هنوزبررده‌نشده وجز بمشك آلوده نود ۲(۰) یحنی 
پذیر نده وخربدارعروس‌این دفتر بدین‌بها و قدمت کر جها نزهلو ان باشد ازجهان‌رخت بربست واز 
کشترار ان‌سخن خرمی درو ۰ (۳) یعنی ازدم دریغ وافضسوس چود شمع یی برسر 
داشتم . دم و باد کشنده شمع ۳ (4) نالتحت طفرل گاهی 7 و گاهی‌همدان‌بوده 
وبر عراق و آذربایجان فرمانروائی داشته ودرانوقت تاسی فررسنگی گنه در یکی از شهرهای 
آذر با بجان برای س رکشی بمملکت مسافرتی کرده اسی ۰ (۵) نی کلید گشایش کار تو 


دیدارشاهست این کلیدرادربند مک ۱(۴) دز تعصس ق ۱ فروخواند سرمان و شرهنك 
ِ 2 )0 مج است ( م‌ 





)46۱( 


سس ۱ ۱ 
صٍِ ۰ ۰ ع ۰ 

۰ حشمه که ی نا زک حوددم 9 شه دعالی تاژه 5 

اد ب 

دولت از هر کود ورودی 7 لطلف شاد میدادم درودی 





.۰ ‌ ‌ 7 ۰ 5 ۰ 
زمشگن بویآ لس بهر گم زمین‌درژیرمن جون عنسر خام 
و رود رنج ره کوتاه کردم دمن وس ساط شاد 
‌ِ درون مد فاصد وشه‌را حس زگرد 5 حشمه در لت وک د 








0 ژد که اب خاص « زُ در با داد گوهر ها و اص 


۳ بزمسگاه شاه بردند عطارد دا سرج ماه بردند 
۹ شادحون تابنده ۱ پتاج کقباد و لخت حمشید 
ن پوسش فلك داتشنه کرده ‏ مه ازسرهنك باسش دشنه خورده 
۰_شکوه تاخش از فر هر فکنده قروان را حامه دد قس 


طرف دار آن‌زسقان تاسمر فند ۲( دو شکاه در گاهش گر رزد 


درش ی هاگفاده (۳) همه در حمل بر حمل استاده 
,درا ماند هموح تبل رش که‌دردل‌بودهم در هم نه نکش 


تا قزاشاه ار یخت «4» نهاده تاج دولت بر سر بت 


۰_بهشتی بزمش اأذ بزم بهشتی ژحوضکهای می بر ,کرد کشنی 


(۱) عی حاجب خاص بگفته شاه بیرون آمد و از دررای وجود پادشاه گوهر های 
خوش آمد وتهنیت قدرم بمن که غواص این دریا بودم داد . 

(۲) طرفدار بمعنی‌سرحددار امت نی سرحدداران‌مملکت پهناوریکهحدی-ةسین وحدی 
سمرقنداست .۰ (۳) یعنی درخزانه او برمحمولات خراج وباج و پیشکثی که ازه رکشور 
مآوردند گشاده وحمل برخمل اشتران بردر ایستاده بودند 

(ع) قرشاه برادر جهان‌پهاو ان وبرادر . مادری پدرطترل شاهست دراول کتاب .هم 
مدحی ازاو گفته شده اینجاهم درمجاس شاه حاضر بوده 

الحاقی 


شه ازطرف جواهرخانه‌خویش چوشمم |فروخت از پروآنه‌خویش 





بشمسالدین محمد گفی بر خیز ببار آن‌زاهد رو تازه را تیز 











))0۲( 


الا اس تن یی ال 2 5 0 ع 


113 ریق ماگ 0 کان شهرق دکاهی‌حدل‌شهری 
زئیغ تا 9 حشمازی حصاری ۱ قفدر خالرا در آن در نشاری 
خردش ادغنون و ناله جذتگق دشانیدلبچر خ(بز یی ازهرآ هنن 
یشم ذزن او اها ار که انا 50 ان ۵ دوش براهن در سده 
ت ی ۰ ی ۰ .. 4 
*- نواها مختاف ددپرد سازی نوازش مفق دذرجان نوازق 
غزاهای نظامی را غزالان ٩۳۸‏ زدي برزخهم‌هعای چنك الانشس 
گرفته سافیان و شيرخه خور دام ی ند و اه شدهسی 
<و دادندش خر کامدنظامی فزودش شادبی ار ه_اد کامی 
۳ 
شکوه دهدمن بر ۳ ۰ *ذانپشمی که‌زاهددر کله‌داوی 
۲ ۱- ش رمو د ازمیانمی بر مداراق مرا بان ترفن 
حدم ساقیاثر ۱ داشت دل تدیل سجدط 2 ۱ 7 جر نید 
نوای ۳ ُرزروداست سر اسر رای او سرود او 


جوخضر آمد ۳ ۵ کت [ارت ِ_ِ باحنطر بایم 
۳ رد ات درای ای‌طاق باهر دانشی حفت 
درون دق ی ارزندهجون رد حو ذرلا کر و رابد-وی‌خورشید 


سر ۱ خورش 9 سرافکندن فکنده هر ر دوددریش 
۱9 ۱ 4 
)۱( تتکدار 1۳ لمعنی یر ور حصای و (9 یشم زد جنل وت و یریش برش 


وشاقان وماقان ۳۰( نی غزلهای نظام را مرهم. زخم چنك‌نالنده ساخته بودند . 
(۶) ات ۳ داشتن کنایه ازهیت وشکره داشتن است . ینی‌شکوه نگاهداشتن 

شاه اززهدمن ه از قیل‌شکوه نگامداری از اهدان مجازی بود بلک از راه حقیت بود . 
)٩(‏ معی انیت بایت دنر کر درحاات سراف کند کی‌و ححلت سر خود ر اه بر بردن شود 





[و رده ردم 1 در پایش خوا ۳ وک 0 زمن‌بای اوراب, رسمو لی‌دیدم 
اسان وارازجای در خاسته و نع نموه ود درا دا وا (جای (نکنده) (فکندم) دیده مشود 
الحا ف 
ی ی منو. هم سرودی بر آهنك دبگر بر سته رودی 






ح 


)40۳( 


۱۱۱۱۱۹۱۸۹۱۱۹۹۸۸۸ ٩۱۱۱۱۸۱۵۱۱۵۱ "۱۱۱۱۹۹۸۸۱ 


۱۸۸/۸۱۵ 


سم اوراجون‌ژمین بای 9 آسمان وخاست ازحای 


بدان تابو 
گراتم کو ات ازدل نوازی 
٩‏ را کرش فعالن دا هر آقوشی کر فتم 
وا مت "دا مشب 


بمودی جون سلیمان کرد بازی 


ح و کفت افبال او بنشین نشستم 
سکن گفتم 

ارآن بذله که دضوانش‌بسندد "۲۲ 
اصاحتها که شاهانرا بشاید وصیتها کز او در ها تاد 
«۰ بشکر خندشان دادم نهتانی 


ّ دوت‌رفت‌مدید. سخنهاثی که دولت می بسندید 


ك-_ _ ِ 
ین بگوش. ارد بخندد 


بالود های ۲ رعش ای 
گهی‌جون ابرشان گر یه گشادم کل حون کل نشاط خنده دادم 
۰ _چنان گفتم کشا حسنت میگفت جرد یداد میشد حهل میخقفت 

سماعم ساقیان‌را کی‌ده مدهوش مغنی را شید دس ان فراموش 
ی‌کان مساط اد کلج سب 
منکرزد 


در آمدراوی وبر خواندجون دد (۳) تنا؛ 
حدیئمرا جوخسرو گوش‌میگرد ز شبری دهن بر وش 
حکایت چون بشیر نی در آ مد حدث خضسرو و شبرین بر آم+ 
شهنشه دست بر دوشم نهاده تسین حاقه در گوشم نهاده 
شک ریزان.همی کرد ازعنایت حدث حسرو و شیرین حلات 


از آنگونه سخن‌هاگفتم که رضوان خازن بهشت می‌پندد وزبانی دوزخ 


(۱) ععنی 
است اگر شنود سرور وخنده مد 


با آنکه از قهر وغضب خلت شده و مالك دوزج 
(۲) بالوده زعفرانی بنات آن میگوید که ژعفران خنده آوراست 
(۳) شعرای بزرك همیشه ط ی اند ردق آواززداشته اند راوی ظام 
هم همراه ار بوده و در برم شاه بخواندن شعر شروع کرده است 
حدم ۳۳ ۲۲ 7 
(الحافی) 


چو برپای ایستادم گفت بنشین بس و گندم شاند این منزلت‌بین 
بدان فتوی کون هرجا که‌هستم نشینم آنچنان کانجا شستم 


دادند 


در درج شکستم را کشادند در چندم از توفیق 








۳90 


):۵4( 


که 9 مد شادی نهادی ۳ سخن‌را داد دادی 
۳ 1 اندازه کردی بدان (بدواتاریمارانازه کردی 
سصتمت ضص ی 
عردسی دا _پدان‌شیرین سواری که آودش برقع شیزین عماری 
چو بر دندان ما کردی حلالش «۱» چه‌دندان مز دشدیاز ای دخالش 
*- تراهم «رمن و هم بر برادر معاشی فرض#۸د حون شیر مادر 
برادر کو شهنشاه حهان دود «۲» جهانرا هم ملك هم وان بو د 
بدان نامه که بردی سالها دنج چه‌دادت دست مز داژ گوهرو 1 


شنیدم فرعه زد بدرض|لاصت دو باروده نوشت ازملت حاصت 





چه گو ی آن دهت دادند بانه ما ار ۲ 
۱ ۰-جو دانستم که‌خواهد فض دربا ۳۱) گن. ام کار دازر کان مها 
۱ همان ۶۱۳ جر اب ارت کر اه ات و 
۱ ۰ ۱ ک 4 : 
دعای تاره خواندم <و حتنش ود ار ردم سای لختش 
حو بر خواندم دعای دوان هار 5 بازیهای چرخش کردم ا 
که من بافوت این تاج مکلل ذه از بهر ها بر ستم اول 
ی 9 جر ۱ 


۱-۶ مقصودانین شیرین فسانه دی خردابت آید ره 
(۱) دندان مزد رادرفرهنگهابمعنی زروسیمی کر بعدازمهمانی ترا میدهندمعنی کرده| ند ول در 
انجا بدان معنی‌نیست ومعنیانست کر برای آنچه دندان ماخورده چه مزدی وقیمتی باید بدهيم . 
(۲) مقصود شمساادین محمد اتابيك اعظم جهان بهلوان ه ترلست‌چون طغر ل‌شاه‌همشه 
باد برادر خطاب م‌کرده اینجاهم دمجنم و 

(۳) نی چون‌دانستمدریای کرم میخواهد از و گرهربخشی کار بر ان جریا را اکن 


الحا 
نه گل دارد بدین‌تری هوائی ره زرا 
شادی خواندت پاوست بر ۳ رك مفلوج راچون‌روغ‌زری 
نی درد ۲۳۳ هم آتش‌دایه دهم زمهرزش 
چه حلواکردةدررجوش این جیش ک هر کومیخورد میگویدالمیش 
دد آن الوده‌الوده چون‌شیر ذشییی. نکزدی هچ تقصیر 
<< سح ۱۳ 
«دیدیدم بحیوان بر کشیده ب#بی مثلی جهان مثلش ندیده 
برو نقشی نوشتم نا بماند دهد برمن درودی آنکه‌خواند 









(46۰) 
۱ ۸10۵۱۱۵/۱۵ 
8 ان تون شکراو شیرین چه خوانم 
ااسسسشصت ترس 
پذیرفت آنچه فرمودی ذ پیشم 


سس 


جو شک خس 
۳ جات <ویشم 
کف روانکرد مرا ه حمله عالم ۳ زبانکرد 


ولی جون‌هست‌شاهی چو نتو بر جای همان شهزادگان ک‌شود آرای 





یر دشر باده . شوه بازاد من آیز 
بذیرفت الا دعا و تس را شاه باخلاصی که بو د ازدل بدو راد 
کر امد و با خلاصمن رو 2 (۱) ده حمدونانرا خاص من د 


او کی خی دادم مبلسل «۷* بتسوقی.. قرلشاهی . سجیل 


که شد بخشده نی اد ما برزاد برذاد نظب‌امی 
۰بملك طلق دادم بی غرامت بطلقی ماك او شد تا فیامت 
کی تا را هر تست اور منش ح<صم و خداش باد داود 
۱ طعنی ژد بروی خی" بجن وحشت مباد اورا انیسی 


بلعنت باد تا باشد تاه (۳) بارش رد ات را بشانه 


حو کار افتادژ راکار هد ر است در اجه بکشاد و اراناسشت 





)۱ حمدونان اسم دمی بوده است .ودرعءهض نسخ (حمدانان) دیده مشود ۰ 
(۲) نی پادشاه کر طنرل ارسلان باشد سرخط مملوکیآن ملك‌را بمن‌داد وتزلشاة . 
برادرمادری پدر او که پسازجهاد پهلوان امور مملکت بدو وی و در اس وان 
فرمان را بتوقع خودمسجل کرد . 
(۳) لعنت باد - لعن نامه نو شتن است" بر کسی که مخالف نوشتة رفتار کند وهنوزهم درزبانها 
معروف . عوام لعنت بود کون واه درو تف نامچه ها لعنت‌ناد تکار مرفته است . 
۳ 
(الحافی) ۳ 

حدریث من حد بث خشت و بنأست که ازبی‌نانی آن‌ترشی‌همیخو 

زدست افزار ترشی رست‌جانش 


ات 
بجای خشت چون دادند تاش 


یی مهم 


5 سس 
یکی ده زان دوشه را داد با بد خود از شهزادگان دیگرگشاید 


چو شاه گنج بخش این نفته بشنید چوصبح از تازهرو ی خوش بخند ید 








(۵7؛) 





درونم را شارت الهی بردام را بخلعت های شاهی 
<وازنشرف ود منشودیم داد بطاعت که ود دستودیم داد 
شدم نز‌ديك شه با بیخت مبعود ۱ ویو باد آمدم باتخت محمود 
چنان رفلم که سوی کمه‌حجاج چنان باز آمدم کاحمد زمعراج 
* شنیدم حاسدی ز انهاکه ی ده دزه 3 بر باشد نهانی 
بوسف‌صودتی کر کی همی‌زاد ۰۲۸ پلوزننه دددت المان میداد 
که ای گتی نگشته‌حق هناست حست چندنضی سباست 
ع-ردسی کاسمان بوسید پایش دی ویرانه باشد دونمایش ؛ 
دهی و | نکهچه‌ددجو نکودتك .. کمباشدطو ل دعرضش نم فرسنك 
۰ -ندارددخل‌وخرجش کسیر داز در ۱ 
تست تسس و 71 
چنین دادم حواب یی هه آدهدا کفر آن‌میندیش 
جرا می باید ایسالوك قاب (4) در آن دیرانه افنادن چو مهتاب 
بحمدمن ۳ حمدونیان چست که مد اینچنینبهکانچنان یست 


| ترایتی در آوا ده کار( گاواو کشتی ور در هر سحن نی بهشتی 





(۱۱) ععنی بابخت مسعود رفتم وباتخت محمود غزنوی باز آمدم ۰ 

(۲) یی بااینکه بوسف مر ی 
زائیده‌میشدو ترارش مکردو در لوزینه سوده‌الماس کشنده میداد لوزینه نوعی از خورش مغزبادام 
دپ ی ری 
زین او را برزگران ابخازی بطریق نمه‌کاری زراعت میکنند بايك نیمه اززراعت‌را 
| نجاز بان بغارت مبرند چون ابخازیان در دزدي وستمکاری ضرب‌المتند . 

(4) سالوك ۰ قوف وراهزتا ونقات بمعنی نف زنست - یمنی ای دزد نقب‌زن 


جر سس 
الحاقی 


ذ بی‌حرزی درآن خاك خرابه مسلمان پخته کافر خورده تابه 















۱۱/۱۱۱۱۹۵۹۱ ۱ 
من مادم خوشه خوشه دانه دد 
مرا دن فض لب اب حبناست 


۱ ۳ حصد سشه ازءو د فمار ست 
۰ ۳ سح 


۳ 3 مس رز 
که ده خشد حو خدمتجای| نداشت 


ولات درخو ر خواهنده بخشید 


بست سس 





واری دارای بقه وجتگلی است_طبع پهناورهن‌هم 


ک لوی آن درهمه آفاق میرود .۰ 


اگرده ی اد 


ازعود. قماری دارد 


, باآنکه ده حمدو نیان در خور ولایق من ئست حمد و مسپاس من نه 


0 ) یعنی 
بلکه برای کت کم لت ده برای من 


ک مال و مالی بدست آورده ام 
ی و حلارل است نه حرام ۳ 


0 یك را بلکسیخواست ده ددده یمن بدهد وی 


ار ای نیخوامم. همین يك. با بخشید 





(الحاقی) 
چو من کشوربها کنجی خطر ناك به ارزانی که‌ارزانم 9( 


ولیکن بر تا . . «کنم هرساعت. ایزدرا سپاسی 


سس 





که برعزم جهادم با بد آموز 
بر کشیده 


۳ مرازان‌ده بس‌ایندولت شب‌وروز 


برك دار دعام آنجا دو نده 
۱ زکافر گردنی چون مرد غازی 


زنم هرشب بدان شمشیر بازی 





):0۸( 


۱۱۱ 


7وون خرسندم د حشنده حشنو د "و شد و الفضولی خرج کن زود 
۵ .۰ 5 : ۱ ۲ 
بات بر مرك سمس الدین محمد جهان بهلوان 
چهم. هام سجن محمل ۳ ازد کجامدر در ختم(رخشم ۲ کجاماند 
ساطانی چوشه‌نو بت رو رز فت غبار فتنه ۳۹ فرو دوفت 
شکو هش بنج اوبت برفاك برد (۱) فاذش کرد هفت اقلیم‌را رد 
*- حردش‌طبل‌وی دومیل است کهمیدانت کان طبل دحیل است 
شیر ۳ شي ۳ دو ماهس ادر دل 0 ط داهن 


بران اددنکش آدام‌اند کی بو د چوارقش ذادن دمردن یکی بود 
ری ناخورده اذ باغ جوانی چو ذدالقر ین ازآي زندکانی 
شهادت بافت از ذخم بداندیش (۲) که‌باداش آ نجهانباداش از بٍن بش 
سرا باهبر فلك زد ذین خرابی ۳ گذشت ازباه امابهاخا کی دآبی 
1 دراشد اپن‌درها بجاند . که ادما بیش از آن‌درها کایند 
ترادداسوی کوهر کزم‌شدباي ۲ نسب داران کوهر اد رش 
ترادرا ف ر 0 ۱۳ عافی» ‏ و بر دادنانش باد باقی 
آازر خالكٌ داد از تخته بندی مباد این ار ۳ 
3 ادبی تاج شد تاجش رضاباد (ه) رت ندال را ۵ ٩۱‏ 
خصوص آن‌وارث اعمار و دعای نك خواهان 
متو بد صر؟الدیرن کافر ینش ۱ ود بنش 
(۱) می یی رد1۳۳ ی رت 
دهیچکس_باور نیکرد کر تلا طبل رل 4 ری را ۱9۳ 


(۳)یعنی بداندیش درجهان آخرت باداش این‌زخم دا ازین (7 بش‌بیند ۰ (۳)سه‌پایه. 
۱ پادشاهان که گناهکا انر ابدان بسله‌و تازیانه‌میز لیعنی‌سه‌پایه-یااست پادشاهی را آز 
تسب ری ور و ملی وعالم جانشتافت منسوبنگوهر ات 
۳ ال ۰ (9) نی رضا وخشنودی خرا تاج سر "او باد . 


ع 















)9( 9 


۱ , ی اعظم اتابك 
و کر سب کاله )۱ 
تم تاج 0 تاج داران 
هفت آختن شک خند 


پدانایش 
پلندش 


- ساره 


بایه تخت 
بر را تااید شاه حهان باد 


دت باد او در کامرانی 


سخن را برسعادت ختم کردم 

" ۱۰ خدایا هرجه رفت‌ازسه و کادی 

روانش باد حفت شادکامی 
ینت 


(۱) نصرة الدین ابوبکر 


کر ربمم 


) جر 7ذرماه ۱۳۱۳ در مطبعه « اره‌غانك » 


بو( 


۱۳/۲۱۱۱۱۱۱۱۵/////۵۱۱۵ 


فر دون وار برعالم مار ك 
آبو بار 9 ی زا ند شاد 
بدوات بادگاد شهریبادات 
بمولایش اه گردون کمربند 
لك را بوسه که سم سمندش 
وذقت جامه دون خدائی 


برآنچ امید دارد کامر‌آن باد 
ات یعادت ازت وی 
ورق‌کانحا رساندم در وردم 
ار وناز دای 


بس‌آم رد 


7 باد رحمت برنظامی 


ر رحمت برروان نظامی باد ) 


فرز ند شم لد ن م<مد انا يكک جهان بع‌او انست 1 


ر تتر مه 
1 
۲ 


) انجام طبع بات ( 


وچ ۳ 
ً‌* 
2 








)4۳۰( 


اس 1 ی یو ۲0/۱۷۱۵ وی سس 
۰۰ 


( چند تکار - غلطنامه - فپرست ) 


)۱ 
نامه سرد و شلرالن را حکم نظامی چهار سال بد از مخزن‌الانترار در سته وه هجری 
بانجام رسانیده ۳ 


این امه نام طفرل ی ارسلان «اجرقی و اتابيك عم شمس‌اادین مد جهان بهلوان 
وقزل ارملان آغاز ونام طنرل و قزل ارسلان انجام ات» . جهانپهلران وقول ارسلان 
برادران مادری بدر طنرل هداهن تاجهان بهلوان زنده برده کار های سلطت طغخرل 
بدست اوبوده وطفرل اورا برادر خطاب می کرده است . جرن جهان بهلوان در 
تجه اه ارجام یی و ۳ طفرل نظامی‌را خواسته وبدو میگوید,برادر 
ماک جهان _پهارانست دوپاره ۵ نم و وشته نود زیادادیی یانه . کانان از کلمه 
برادر تصور کرده ازد کر طنرل کته شده وقر (شاه نظامی را خراسته داتس چند بت 
أ هم در وسط ااحاق کرده دبی موقع ا-می ازشمسآلدین بحد 5 ظامی مرت اورا انشاد 
ْ مکند بر ده| ند ۰ سدح حاب ان شهرااران درمقدمه خواهد آمد . 

)۲ 
صحم جر و رن رانا مخزن‌الاسرار برطبق شاه بای نه کین سال مورخ 
هفتصد تاهزار و ار ری اد یا دس ی یر 
و بدیل نافته است . (۳) 





هر خرانده مطلعی ت واه زد ک نها د وت ود سرت سس لاور ات 
حکیم نظامی نا کنون اس این نسخه تمام 
ب: لام وخص منسوخ و یفایده ونخ خطی قط از راهرکین سال ونقاشی وخط 
قیمت خواهد داشت . ۱ 

بزر گترین جنذابت وخیانت بادیو ان نظامی الحاق شعرهای‌مهمل بی‌مابه وپایه فراوانست کر 
بدست شقاوت چند کاب وران نادان در حدود هفتصد ویذجاه تانهصد بتدریج بدین دیوان 
ماحق و پس از هزار هجری در تمام بای ی ور 

علاوه‌بر آنکه الحاقی بودن اینابیات را از رام‌مستی لفظط ومعی واینکه در وخزف فرزند 
يك صدف نیستند میتوان شناخی بی تناسبی محل و خارج بودن سخن از موضوع نز الحاتی 
بودن را بابانك بلند بذرق سلیم اعلام میدارد . نستی کر در حدود هفتصد تا هفتصد و پنجاه 
نوشته شده از اشعار الحاقی مرا ومنزه و بحکم تطیق پا اینگونه نسخ ما اشعار الحاتی 


خسروو شیر ین رااز متن جداو در ذیل صفحات نگاشتم. اشعار الحاقی در تمام پنج دفتر 





۱ ۲ (17۱) 
ِ ی" 5 سس تست 1 اقا 1 ۳ ۳ 
هی وجود دارد ولی درخسرو و شیرین مخصوصاقسمت فرهاد وشیرین بیش ازهمه جای 
دیگر همر ا لحاق شده است » حق مقام تراك این اییات مهمل بود ولی چون در 
تبام چابی و خطی وارد انت تاو ردر دیل صفحات با علامت مخصوص و حط ناز ك 
کت تاهم براهل خرد وذوق فضیه روشن شود وهم زبان بد گویان پسته باشد. 
ول‌هتوز هم متاسفانه بعکم ذرق سلیم دراین نسخه بسب ناقص بودن نسخ کهن‌سال درحدود 
ده بت الحاقی وجود دارد . 





)0( 
۱ گت انت ک درطی اینهمه مدت درقلمرو زبان پارسی هیچکس بقضیه الحاق‌بی رده 
۳ ,۱ گر بی برده طاقت ماندد و[ گاه نکرده ات نت 


۱ ها مهن مستشرق شعر شناس نظای پرست ( ور و9سور رییکا ) (۱) درکتاب 
3 مفت پکر نظامی که خود در اين اواخر بطع رانید» د ( پرفسور ه. و . دودا) 


آلمانی در نخه شیرین و فرهاد نظامی که پس از ترجمه بالمانی اصتیع رسانده دیده 
محر 5 بکعسمت مهم اغعار الحاقی را آزمتق جدا و در ذیل قرار داده باعلامت الحاق 
۱ و مشک وکت برای آنها گذاشته اند 

(1) ۱ 

شرح و حواشی وتصحیح نامه خسرو و شیرین کاری بسیار خطیر و سخت بود زیرا 
و اغلاط و سقط و تحریفهای بی اندازه اشعار الحاقی هم مصیبت بزر گی 


نراهم کرده و اگر عشق مفرط درکار نبود بهیچ وسیله ومحرك و مشوقی انجام 


اینکار برای ما میس نیگشت و سلم حکم نظامی در ساختن ونظم این نامه نامی 


با ندازه این پنده در تصحیح و مقابله و شرح و حاشیه دنج تبرده اس 


ند جامی شرحی لرخمسه نظامی نوشته و در آخر رح نگاشته کِ سصدو بنجاه 


بت لا نحل باقست که در قیامت دامن نظامی ناکرا رم از خودش شرح آنها ۳ 


)۱( هرا داشمند ۱ وروفسور ریبکا ( که بحکم ذرف سلم نظامی برست 
ویدین برستش‌درتمام دنب معروفست ازطرف دولت چك واسلاو کی بسمت تاش ای در 


کی و ار ان آمده واکنون هم در طهران اقامت دارد . 


نامه هفت یکر نظامی یابهرامنامه را وی پسازمقابله با نس خگرانبهای گو لت انا 


کنا 


های اسلامیول باز حمت ور تج اندازه دما میدانیم چقدر رنج برده در لد خولی 


بطیع رسانیده و نسحخهة او آن اب نقس خود وا با نك فحه مرن و فرهاد 
) بر وود دودا) ی آلمانی باداره ارمغان عنات فرموده وبی‌نغات امنتان داریم 
که درطع هفت پیکر تقریبآتمام نسخ خطی کهن‌سال اکل ول درس ماکتاشه (دت ‏ 











(40۳) ۱ 
کر ۳ ۳ یرو ور 
خواهم ماه روا ۳ فراوان رصحح کامل 
و ۱۳ 


)۳ 
آدمی از سهر و شسیان ولعزش زرکهالر نست : ره بندد دو پار مشاغل 
5 ابتلا های رنگارنك باشد . یا براین ما از تمام قفندد وادبا واهل ذرق 


از دور ونزديك امیدواريم که هر گاه عم دشروح این‌دفارالوشر خطانیبنگر ند 
تصححی بهتر از آنچه شده بحک . نسخه کهن سالی. بدست آورند باداره ارمغان‌ارسال 
فرمایند تا بنام خودشان در پایان نامه های ظای بت ردو اگ بمد از ختم 
نامه‌ها باشد درمجله ارمفان منتشرشو 
)۸( 
دراین لمت- ۱۱ ازصفحه وم 
در آن ۳ کمر + ود افمرافت 
مستشرق دانشمنا شوروی | روشور مار ] ک ی و 
عالیمقام دولت شرروی ود چنین میگفت : 
انحراق غلط و ۳ مجح است دوه (هراق در ارمد تا هنوز بهمین نام خوانده 
میشود و در تسیر 1 سال کتابخانه لینگراد هم انشراق‌توشته‌شده »عرآقهم یکقسمت 
از زا 5 (اراك) هم میگویند : 
مه 
۲ زارد یی معفی یبت اپنست 5 درمسران ب جرم کوه که رکن صفا و طافت‌قسمت عراق 
ِِ مس تن کرت ۳۳ 
)0 
دد این یت ه ازصفحه وم 
زدشت رم گله_ در هر قرانی بکشن آید تکاور ادینی 
در ذیل صفحه (رم گله) را نام دشت اد درعی تصحیح 
لل ومجنون معلوم گردیر 5 رم گله ی مه و ولد [ ست ونام دشت مخص و صی 
ممکن است و 
مار گنج شناهی دز دم گله یش ازآنکه خواهی 


)71۳( 


1) ۹۱۱۵۱۹۱۹ ۹۱۱۱۸۱۵۲ ۱ 
)( 









۱۱۱۱ 


در این ببت ۱۷ ازن_ کج 

کهسیاره چه شب بازی نمودش تك طاره چون اندر ر بودش 
طاره درذیل صفحه بفال بد غلط ترجمه شده وبمعنی اسب رونده است چون شیرین‌چنین 
وا نمودکرده ود ده اسب اویا ی اختار برده است 


(۱۱) 

در این بت ۱۲ از صفحهه 
ازین ناخوش ناید خصلتی خوش ود هرید 

تر جمه بهتر ازذیل صفحه اینست که هرچند شیرویه فرزند من است ومن چون آتش دارای 
ویات و هر های رب بتار هستم ولی افرزند آنشی غالا خاکتز است کر 
مچگونه خوبی ,وهنری ندارد ۰ پخرج المیت من‌الحی 

۱۳ 
فاضل محترم آقای میرزا محمد و که در تصحیح و مقابله همواره مارا 
بار ومددکار بوده وهستند پس ازانجام طبع ومطالعه‌عمیق در چند موقع نظر و فکر ی 
داخته اند که اينك تکاشته مشود 
#ننان مرود لین بت موافق نبحة که ذیل صفحه اشارت 
رفته صحیح تر باشد چو (شبه) درفارسی پروزن رمه باهای غیرملفوظ است‌وقافیت 
آن باهای .لنوظ مشکلست » انوری فرماید ( خدنگهای شهاب اندران شب شب گرن)(۱) 
صفحه ۱۷ بت ۱ -- بعنی فی‌آلمثل ستی و مهستی را شبی صد گنج میخشی نه 
ستی و مهستی معین ومعلوم (۲) 
صفحه ۱۸ یت ۱6 - رین سوز اینجا بمنی شیطان سوز است (القر یی ۰ . 
ااشیطان المعرون بالانسان لامفارقه) ۰ () 
صفح4 ۱ه بت ٩‏ -- معنی‌مصراع اول انست که چون ازلعل وی پرسش وتقاضای 
بوسه کنند پاسخ نمیدهد واين مسئرل را اجابت نمیکند زیرا چون دهان میگشاید 
( درموقع گفتار ) جواهر ميریزد ودر ثتار میکند وخواهنده بدین مناسبت از تقاضای 


(۱) هاء غیر ملفوظ با ملفوظ در جای دیگرهم قافت شده نظامی فرماید : 

(۲) انیت ویت بعد ازآن (گراور اخرمنی ازما کشایدالخ ) ازابیات الحاقی مسلم 
ودرنسخ کهن سال وجود ندارنه سبك سخن هم خارج ازسيكنظامی است چون مادر اوایل 
کات نمیدانستیم کدابنهمه شعر الحاقی و جود دارد در بارة ان دو ست سحشق نپرداختیم 
تا از متن خارج گردند . (۳) قرین را یادشاه دیگر بگیریم بهتر است چون دو پادشاه 
درو ری و تأ لِقعهٌ چه رسد 








2) 
ی رن 
رهب نا خو هد شد. مصرا دریانعفت شیر بر را ثانی وعف شیرین خی اوست ۲ 
صفحه ۳۵-۸۱ ۱۱ رو ۱۳ وبگذاشت) ممکن‌است‌فا لطی باشد 
و حذف خرورت. پفند فرلدف یرم ۱۳۳ 
صفحه ۳ - بت ۱۲ - ( برد جانزرا عردسی ليك درخواب) عرومی را اگر 
درخواب بینند تعییر آن عزا و تم است, در ایتصمورت جان عرومی را بخواب 
خواهد دید . (۱) 
صفحه 2۷ بت .۲ 2 لمی او پیوندی باوی ومجتی نست بحال دل 
او نیست بلکه فرهاد تا باراز شرا ی ۱۳۳ 
صفحه ۳ بت ۱۲ ات دای ی ۱۳ 
ص را ۲ سب یت,۱۷ - می وود کر 5 ۱ ناچه اندازه غمگین واندوهناله 
ساختة سپس گوید که من یدین و از شریمت و آیین بدور باشم اگر تو دارای دین هستی . 
صفحه » ۳۰ یت" << ممکناست معی از 1 آن چراخ راک در خوآب 
دیده‌ام درهمین شب تاشمع لد افر وخته ومهتاب فروزا نست وهنوز صبح برنیامده ‏ تعیر کی . 








صفحه ۳۰۲ سب شت۱ مس در شعر تقدیم و تأخیری فابجاست نی ( کدامین جوی 
چنن آب خوش دارم و یت مشتمل برنید ان 

صفحه۲۰۰4 - یت۱4 - گویا این بت مربوط پناوژه شرین ری باعط 
در قصر و اینجا یمورد افتاده است . 

صفحه ه ۶۱ ت۰۱ ۳ ( البلية اذا عمت طابت) وچرن 


هیچکس در دنا نخو اهد ماند لوزن اگ نمانی مرنج 6 جای رنجش نیست ‏ 
ادا سا 


)۱( این تر جبره آزذهن دور ات۳ 


سیر 


زا یرل کیتکات 


٩<فص‎ 


5 
۷ 
۸ 


۱ 
۳ 


)70( 





فهر ست خسرو و شیرین 





عنوان 
توفق خواستن ازخداوند جهان 
در توحید باری 
در استدلال نظر و توفیق شناخت 
آمرزش خواستن 
درنعت رسول اگرم ۳5 
دک 
۳ طغرل ارسلان 
ستایش |تايك اعظم شمس الدین محمد 
خطاب زمین بوس 
درمدح شاه مظفرال(دین قزل‌ارسلان 
حکات 
در بژوهش این کتاب 
سخنی چند در عشق 
عذر انگیزی در نظم کتاب 
آغای داسانحرو ورس 
صفت بزر ك امد 
عشرت خسر و درمرغزارو سیاست‌هرمز 
شفیع انگیختن خسرو پیرانراپیش پدر 
بخواب دیدن خسرونیای خویش- 
او رورت را 
حکایت کردن شاپور از شیر ین شبد.ز 
وصف جمال شیرین 
صفت شد ز 
رفتن‌شاپور در ارمن بطلب شیرین 
در نژاد شبدیز 
نمودن‌شاپورصورت خرورا باراو ل 
1 دوم 


عم 


۱۳۸ 


۱۳۱ 





۱5۷ 


عذو ان 
بدا شدن شابور 
تخس شبرن آزرنزدمهن بانو بمداین 
اندام شتن شیرین در چشمه آب 
دیدن خسروشیرین را درچشمه سار 
رسیدن شیرین به‌شکوی خسرو درمداین 
ترتیب کردن کوشك برای شیرین 
رسیدن خسرو بارمن نزد مهین‌بانو 
«جلس بزم خسرو وباز آمدن شاپور 
آکاهی‌دادن شاپورخسرو را آزشیرین 
رو عم شایور دیگربار (طلب شیر ین 
آکاهی 
برتخت نشستن خسرو بجای پدر 


۰ ۰ ۱ 
خسرو ازمرك پدر 


باز آ و ردن‌شاپور شیر ین را پیش مهین با نو 
"لریختن خسرو ازبهرام چوین 
بهم‌رسیدن خسرووشیرین درشکار کاه 
اندر زو سو گنددادن مهین با نو شیر ین‌را 
چوکان تاختن خسرو با شیرین 
صفت بهار و عش خسرووشیرین 
خعی رو در تاه 

افانه گفتن‌خسرو وشیرین وشاپور- 
و دختران 


آ زردن خسرو از شیر لن‌ورفتن بجانب‌روم 


پاسخ شیرین 

پاسخ دادن خسرو شیرین را 
پاسخ شبر ین خرو را 

لابه کردن خسرو پش شبر ین 
رفلن خسرو تس شير ین 





۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳/۸ 
۳۳۳ 
۳۳۸ 
۳:۸ 
۳۳ 
۳۲ 
۳۹۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷۳ 
۳۷ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
۳۳۶ 
۲۳۸۹ 


۱۱۸ ی ۱0 





(17؛) 


سس موی 
عنوان " 

جنك خسوو ابهرام و گریختن بهرام 

بر نخت نشستن خسرو بمدائن باردوم 

نالیدن شیرین در جدانی خسرو 

وصیت کردن مهین بانو شیرین‌ر 

نشستن | شیرین 


۱ 


اارسا شیر ین 

و خسرو ازمر ۳ بهرام چوبین 
م آدائی خسرو - سی لحن بارید 

۱ زشیرین 

فرستادن‌خسرو شاپوررا ,طلب شیرین 

عتاب کردن شیرین بشاپور 

آغل عنی رها 

اآمدن شیر ین بتماشای فرهاد 

زاری کردن فرهاد ازعشق شیرین 

آکاهی یافتن خسرو ازعده ق‌فرهاد 

رأی زدن خسرو درکار فرهاد ‏ 

طلب کردن خسرو فرهاد را 

مره ری از ۵ ۱ 

کره کندن فرهاد و زاری او 

دفتن شیرین بکوه بیستون 

آکاه فی خسرو آزر فتن شیرین نزدفرهاد 

تعز بت نامه خسرو بشیرین ازراه طنز 

مردن هریم 

تعز بت نامه شیر ین بخسرو درمرك مریم 

رسیدن نامه رین بخسرو 

روک 

بمی‌نشستن خسرو برتخت طاقدیسی 

شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانیرا 

رفتن خسرو. باصفهان در تمنایشکر 

تحص خسرودر کار شکرو خواستاری او 

تها ماندن شیرین وزاری کردن وی ۱ 


صفت داد وردههش 





ان ۲ )له تلا 7۳۹2/1۳ ویو ور و ی 
۰ ۰ 


صفحه عنوان 

۳ ستایش صبتگاه 

ناش کردن شبرین بایردان پاله 
۲ . دفتن‌خسروسوی‌قصرشیرین‌یهاهشکار 
۰ "هدن خسرو مین وا ور ۳ 
۷۲ اج ات ی ی ۳ 
۱ خسرو شیرین را 

۱ ۰ شیرین خسرو را 

3 خسرو شیرین را 
0 د شیرین بخسرو 

۷ . ۰ خسرو شیرین را 

3 « شیرین خسرو را 

۱ ۰ خسرو شیرین را 

2 « شیرین خسرو را 

۳۹ باز لخن سر ۱ از قصر شیرین 
۷ پاسخ شاپور بخسرو 

۰ شمان شدن ‏ شیرین آزرفتن خسرو 
۲._ خواب دیدن خسرو وتعییرشایور 
۶۰ مجلس آراستن خسرو درشکارکاه 
۹ غزل گفشس تکیسا اززبان‌شیرین 
۳۱ سرودگفتن باربد اززبان خسرو 
0 تکیا از زبان شیرین 
هر از رز بان ۱۳ 
٩‏ ۱ لا ازویات شیر 
۲ غرل گفتن باربد اززبان خسرو 
۷۶ سرودگفن تیا آذزبان شیرین 
۷ .۰ باربد اززبان خسرو 
۵ ۰ یرون آمدن شیرین ازخرکاه 
۶ ۰" آوردن خسروشیرین را از قصر بمداان 
۷ .۰ زفاف خسزو وشیرین 

۷ اندرز شیریین خسرو را درداد ودانش 
۹ رال وجواب خرو بابزرك امد 


)27۷( 
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۲۴ 

صفحه ءنوان حصذفحه عنوان 
۰.۰ اون جنش - چگونگی فاك- بقای‌جان ۱۸ تمشل 

هدع ومعاد گذشتن ازجهان- بقای‌جان ۱۹ ببدار شان رن 





1۰ 
۰۰۲ کی دیدار کا لد درخواب ۱ خواستگاری کردن شیر و به شیر ین را 
دریادکردن دوره زندگی پس ازمرك 1:۳۱ جاندادن شیرین در دخمه خسرو 


۲ چگونگی‌زمین وهوا- درپاس‌تنددستیح| »ی کرهش جهان 
ازراه‌اعتدال- چگرنگی رفتن جان از جسم 2:۲۸ مو عظه 
.ی تمثل موید اول - تمثیل موبددوم -| بي نتجه افسانه خسرو وشیرین 


و ره ۱ 
در تعیل +وی -۲۵ 7 نمل‌موی دم 3 درنصحت فرزند خود محمد 
۶۰۰ دردوت بعمبر : 2 2 
1 : درخواب دیدن خسرو پیغمبرا کرم‌را 


دم گفتن‌چهل‌قصه‌ازکلله,دمنه‌باچهل‌نکته 
۱۰ حکمت واندرز سرانی حکیم نظامی 
۱ طفت شیروهه وانجام کار خسرو 


۳6 نامه نشتن پیخمبر بخسرو 
۳۸ معراج پیغمبر 
اندرز وختم کتاب 


۳ شتن خسرو با تش‌خانه ۱ 
دی کوهش حسودان 


برع کشتن شیرویه خسرو را 























نامه 
۲ ۲ ۱ 
۱ 4 | مشگل مشکل ۲۵۸ ۱۸| هزار جام | صدجام 
9[ و بردن ۰ پنشت نشت 
۸ ۳ هرکه ایزد هركایزد ۱۲ ۲۰| داره | دائره 
لوا | ک ناف یکی ناجی ‏ | ۳ | چه‌بانگش | چو بانکش 
۱ 0 کلیم عءٍ ۱۵| ۱۰| خشبو وس و 
‌ 4۹ دل ودر دل در ۱ بهرام گرفته خر رز 
ما با کا سس اه کت | ال نب از سا هوی 
0 گله داری کله داری ۷۸ ۱۰| چه خوردی چو خوردی 
۲| ه | چچه مشك چو مشك ۷۱ ۱۳| جر جز 
< چه عنة چو عنقا | - چو 
تا ا ان کز نقش ۳ و کم عنمری | کنم عمری 
۷۳ ۱۰| خدمتش خدمتش‌را ۲۳۸ ۱ | شگل مشکل 
| چا ۲۳| آنوری ظهیر فاریابی ۲۵| + |. ستاره ستاره 
| ۱۶ ۲۱| خشیو خوشبو ۵ ۷ خودا خودرا 
ان ار باعزل ۳ و چوشیرست | چوشیرست شد 











رد ید ید مر ید 


1 
9 
ح 

۰ 


ی 
مد که چتیا کیکم تیه 
2ج ۳ 4 


۳ 
ی 4 > 


" 


وره م وید ی 
۳ جر ۶ 


رد 
2 
۷ 


پگ 
۳ 
+ 


۰ + 
هدن 3 
2 رمسربن 
ّ ۰ ۰ 
7 ۳ نظامی 
تج 
بنام از دان باه ا ون نامه که دومین نامه از نامه‌های رنگازه 
حکم نظامی است دی از تصحیح و حو ای کامل 


و خر آذر ماه ۱۳۱۳ فر ی مطابق ۱۳۱۳ در ۳۳ 


در مطبعه «ا » ار مان ۲ انجام پز برفت 
ا ۱۳ 


از یم 
ی ازخ رد وشیرین لیلی و مجنون خواهد بوه 


سح 





حق طبع و قلید از تصحیحات وحوا۵ شی وترتسات این نامه‌و قل 
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ی دون ۱ یازا در حار ج و داخل حق طبع ندار د 
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